تدرین کتب علوم اسانی دانشگاهها (سمت) ۰ ۱۳۱۷۵. 


ده 4۲۵ ص. --(سازمان مطالعه و ...؛ ۱۱4 : ادییات فارسی ؛ ۸( 


پشت جلد به انگلیسی: 


۱۸ ۳۶۲6۱۸۲ 1۳6 ]0 ۲ 0۳۱۸۵۱)وز ۲1 ۸ 
وازره‌نامه: 


کتابنامه: ص.۰  ]۲۱[‏ ۲۳) ؛ همچنین به صورت زیرنویس. 

۱ فارسی تاریخ. ۲. زبانهای ایرانی -ریشه‌شناسی. و5 فار 
الف. فروست. ب. عنوان. 
د ۱۸۱ الف ۱۵۰/۰۰۰٩۹‏ ) 


ی -دستور. 


۶ الف ۲۱۵۵ 2۲ 


تور ریی ززس 


۳ زما 0 1 
ساز ادا کي در 
چاپ اول: بهار ۱۳۷۵ 


تعداد ۰ 99:۰ 
حروفچینی» صفعهآار 

"جینی» صفحه‌آرایی و لیت اف . . - 
ماب :مرلو" گرافی : سمت 
۱ ۱ "وف اعم از جاپ و تکتیر ۰ نسخه‌برداری 
س" الق مطالب با ذکر ماخ لماع ار" 





ترجمه 4 جز اینها برای «سمت» محفوظ 
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فهرست مطالب 
یگنت 


رس ۱ 


فصل اول: دستگاه صوتی 

۱) دستگاه صوتی ایرانی باستان ِ 
مصوتهای ایرانی باستان (۳) ؛ گردش مصوتها (۳) ؛ نیم‌مصوتهای ایرانی باستان (4) + 
صامتهای ایرانی باستان (4) ؛ تکیه (۵). 

۲ دستگاه صوتی ایرانی مین غربی 
مصوتهای ایرانی مان غربی (۵) ؛ خلاصه رابطةٌ مصوتهای ایرانی باستان با مصوتهای 
ایرانی میا غربی )٩(‏ ؛ گردش مصوتها (1) ؛ نیم‌مصوتها (۷) + صامتهای ایرانی مان 
غربی (۷) ؛ خلاصهٌ رابطةٌ صامتهای ایرانی باستان با صامتهای ایرانی میانه غربی )۱٩(‏ ؛ 
تکیه (۱۷). 

۳ دستگاه صوتی فارسی دری ۷ 
مصوتهای فارسی دری (۱۷) ؛ مصوتهای فارسی امروز (۱۷) ؛ رابطهٌ مصوتهای فارسی 
امروز با مصوتهای فارسی دری (۱۷) ؛ صامتهای فارسی دری (۱۸) ؛ خلاصه رابطه 
صامتهای ایرانی میانه غربی با صامتهای فارسی دری و فارسی امروز (۲4) ؛ تکیه (۲۵). 


فصل دوم: اسم 
ا) اسم در ایرانی باستان ۳ 
صرف (۲۱) ؛ معرفه و نکره (۲۱) ؛ حالت و جنس و شمار (۲۷) ؛ نمودار صرف اسمهای 
پایان‌یافته به مصوت (۲۷) ؛ نمودارصرف اسمهای بایان یافته به صامت (۲۸) ؛ نحو (۳۱)؛ 
جای اسم در حمله (۳۱). ۱ 
۲ اسم در ایانی میانة غربی ۳۵ 
صرف (۳۵) ؛ معرفه و نکره (۳۵) ؛ مفرد و جمم (۳۵) ؛ مضاف و مضاف‌الیه - صفت 
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وموصوف (+۳)؛ منادا )۳٩(‏ ؛ نحو (۳۷) ؛ حای اسم در حمله (۳۷). 

۳ اسم در فارسی دری 
صرف )۳٩(‏ ؛ معرفه و نکره (۳۹)؛ جنس (40) ؛ شمار: مثنی (4۱) ؛ شمار: بحمع (۱»): 
صورتهای مختلف اسم در حمله (40) ؛ نحو )4٩(‏ ؛ جای اسم در جمله .)4٩(‏ 


۳۹ 


فصل سوم: صفت 
۱ صفت در ایرانی باستان ۲ 
صرف (0۲) ؛ حالت و جنس و شمار (۵۲) ؛ جنس: تأئیث صفت (۵۲) ؛ دربحات صفت. 
"تفضیلی و عالی (۵۳) ؛نحو (۵4) ؛ صفت در جمله (04). 

۲ صفت در ایرانی میانة غربی 0۸ 
صرف (۵۸) ؛ درحات صفت: تفضیلی و عالی (۵۸) ؛ نحو (1۰) ؛ صفت در جمله (۰), 
۳( صفت در فارسی دری ۱ ۱ ۹6۵ 
صرف (1۵) ؛ جنس (1۵) ؛ شمار: مثنی (7) ؛ درحات صفت: فضیلی و عالی (17) ؛ 


نحو (1۷) ؛ صفت در حمله (۲۷). 


فصل چهارم: عدد 

۱ عددادر ایراندبانتعان ۱۸۱۳ ۱ ۷۷ 
صرف (0۷۷)؛ اعداد اصلی (۷۷)؛ اعداد ترتیبی (۷۸)؛ اعداد کسری (۷۸)؛ اعداد 
تویارد ( ۳۳ 

۲ عدد در ایرانی میانهٌ غربی ۷۸ 
صرف (۷۸) ؛ اعداد اصلی (۷۸) ؛ اعداد ترتیبی (۸۱) ؛ اعداد کسری (۸۲) ؛ اعداه 
نوزیعی (۸۲) ؛ نحو(۸۲) ؛ عدد در حمله (۸۲). 

۳ عدد در فارسی دری ۳ 
صرف (۸4) ؛ اعداد اصلی (۸4) اعداد ترتیبی (۸۵) ؛ اعداد کسری (۸۱) ؛ اعداد 


توزیعی (۸۱) ؛ نحو(۸۷) ؛ عدد در حمله (۸۷): 


ده 


سس 
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فصل پنجم: ضمیر 

۱ ضمیر در ایرانی باستان ۸ 
ضمایر شخصی: صرف (۰)۸۹ نحو )٩۰(‏ ؛ موصول: صرف ۰)٩۱(‏ نحو )٩۲(‏ ! ضمایر 
پرسشی: صرف ( ۰0٩۳‏ نحو (۳٩)؛‏ مبهمات )٩۳(‏ ؛ ضمایر اشاره : صرف »)٩6(‏ نحو ( 6۹۷ 
ضمایر ملکی: صرف )٩۷(‏ ۰ نحو )٩۷(‏ ؛ ضمایر مشترک )٩۸(‏ 

۲ ضمیر در ایرانی میانهٌ غربی ۸ 
ضمایرشخصی: صرف )٩٩(‏ ۰ نحو (۱۰۱) ؛ موصول: صرف (۱۰) ۰ نحو (۱۰) ) 
ضمایر پرسشی: صرف (۱۰۵) ۰ نحو (۱۰۵) ؛ مبهمات: صرف (۱۰1) ۰ نحو (۱۰۹) ؛ 
ضایر اشاره" صرف (۰)۱۰۸ نحو (۱۰۸)؛ ضمیر ملکی (٩۱۰)؛‏ ضمایر مشترک: 
صرف (۰)۱۱۰ نحو (۱۱۰). 

۳ ضمیر در فارسی دری ۱ ۱۱۲ 
ضمایر شخصی: صرف (۱۱۲) ۰ نحو (۱۲۵) ؛ موصول: صرف )۱۲٩(‏ نحو (۱۳۰) ؛ 
ضمایر پرسشی: صرف (۱۳۲) ۰ نحو (۱۳۳) ؛ مبهمات: صرف (۰)۱۳4 نحو )۱۳٩(‏ ؛ 


ضمایر اشاره: صرف (۱۳۷) ۰ نحو (۱۳۷) ؛ ضمایر مشترک: صرف (۰)۱۳۸ نحو (۱۳۸). 


فصل ششم: فعل 

۱) فعل در ایرانی باستان ۱۱ 
صرف (۱4۱) ؛ ريشه (۱8۲) ؛ ماده (۱4۳) ؛ مادهٌ مضارع (۱46) ؛ ماده نقلی (۱65) ؛ 
ماد ماضی (۱6۷) ؛ ماد آینده (۱4۸) ؛ ماد مجهول (۱6۹) ؛ ماد واداری (۱8۹) ؛ ماد 
حعلی (۱۵۰) ؛ مادة آغازی (۱۵۰) ؛ ماده آرزوبی (۱۵۱) ؛ مادهُ تشدیدی (۱۵۱) ؛ 
باب (۱۵۱) ؛ وحه (۱۵۲) ؛ زمان (۱۵۲) ؛ شمار (۱۵۲) ؛ شخص (۱۵۲) ؛ 
فعل مرکب (۱۵۲)؛ پیشوندهای فعلی (۱۵۳) ؛ مشتقهای اسمی و صفتی (۱۵۳) ؛ 
نشانه‌های نهی ونفی (۱۵۳) ؛ صرف فعل (۱۵۳) ؛ نحو (۱۵۹) ؛ جای فعل درجمله (۱۵7)؛ 
مطابقه فعل و فاعل (۱۵۷) ؛ فعل آغازی (۱۵۷) ؛ فعل آرزویی (۱۵۸) ؛ فعل گذرا 
و ناگذر (۱۵۸) ؛ فعل التزامی (٩۱۵)؛‏ فعل تمنایی (۱۱۰) ؛ فعل انشایی (۱0۰) ؛ 


هفت 
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پیشوندهای فعلی (۱۱)؛ نشانه‌های نهی و نفی (0۱۱۲ 

۲ فعل در ایرانی میانه غربی ۱ ۳ 
صرف (۱۱۳) ؛ ماده مضارغ (۱04) ؛ ماده واداری (۱۱۵) ؛ مادة آغازی (۱1۵) ؛ را 
#9 ماد واداری؛ ماد جعلی (۱۹3) ؛ ماد ماضی (۱۱۷) ؛ رابطةٌ مسادهٌ ماضی و 
مضارع (۱0۸) ؛ فعلهایی که از ماد مضارع ساخته می‌شوند (۱۱۱) ؛ شناسه‌ها (۱۷۰) ؛ 
نشانه‌های نهی و نفی و استمرار و تأکید (۱۷۷) ؛ فعلهای کمکی (۱۷۸) ؛ پیشوندهای 
فلی (۱۷۸) + فعل مرکب (۱۷۹) ؛ عبارت فعلی (۱۸۰) ؛ نحو (۱۸۰) ؛ جای فعل در 
حمله (۱۸۰) ؛ رابطةٌ فعل و فاعل و نهاد (۱۸۱) ؛ فعل مضارع اخباری (۱۸۲) ؛ فعل 
یرای (۱۸۳) ؛ فعل تمنایی (۱۸9)؛ مصدر (۱۸۹) ؛ اسم مصدر (۱۸) ؛ نشانه‌های نهی 
و نفی و استمرار و تأکید (۱۸۱) ؛ فعلهای کمکی (۱۹۰) ؛ پیشوندهای فعلی .)۱٩۳(‏ 

۳ فعل در فارسی دری ۱۹۲ 
صرف )۱٩۹۳(‏ ؛ ماده (۱۹6) ؛ ماد نقلی (۱۹۷) ؛ ماده‌های مضارع و ماضی فعلهای 
اصلی (۱۹۷) ؛ فعلهایی که از ماده مضارع و ماضی ساخته می‌شوند (۲۰۱) ؛ فعل 
ناگذر (۲۰۳) ؛ شناسه‌ها (۲۰۳) ؛ فعلهایی که از ماده نقلی ساخته می‌شوند (۲۰۸) ؛ 
باب (۲۱۱) ؛ مشتقهای اسمی و صفتی (۲۱۲) ؛ نشانه‌های نهی و نفی و استمرار و 
تأکید (۲۱۳) ؛ فعلهای کمکی (۲۱6) ؛ پیشوندهای فعلی (۲۱6) ؛ فعل مرکب (۲۱) ؛ 
عبارت فعلی (۲۱۷) ؛ نحو (۲۱۷) ؛ حای فعل در جمله (۲۱۷) ؛ مطابقت فعل و فاعل 
و نهاد (۲۲۰) ؛ وحه امری (۲۲۵) ؛ وحه التزامی (۲۲۵) ؛ وحه دعایی (۲۲۱) ؛ وحه 
تمنایی (۲۲۷) ؛ وبحه اخباری (۲۳۰) ؛ مصدر (۲۳۲) ؛ نشانه‌های نهی و نفی و استمرار و 
تأکید (۲۳۲) ؛ فعلهای کمکی (۲6۲) ؛ پیشوندهای فعلی (۲4۵). 


فصل هفتم: قید 
۱ قید در ایرانی باستان ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۵۰ 
صرف (۲۵۰) ؛ نحو (۲۵۱). 
۲ قید در ایرانی میانهٌ غربی ۳-۲ ۱ ۱ ۳۲ 
صرف (۲۵۲) ؛ نحو (۲۵۲). 
هت 
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2-7" را ۱ اس اسچ اج سس ا«حثحچآ سا 


۳ قد در فا د‌ 
مد در فارسی دری ۲۵ 


صرف (۲۵) * قید از نظر اصل (۲۵0) ؛ ید از نظر ساخت (۲۵۸) ؛ قید ازنظار 
معنی (۲۵۸) ؛ نحو (۲۵۹) ؛ قیدهای پرسش (۲۵۹) ؛ قیدهای کیفیت (۲۱۱) ؛ قبدهای 


کمنت (۲۹) ٩‏ قیدهای زمان (۲0۵) ؛ قیدهای مکان (۲۱۷) ؛ فیدهای نفی (۲۱۸) ؛ 


قیدهای تمنا (٩۲۱)؛‏ فیدهای تایید و تصدیق (۲۷۰) ؛ قیدهای شک و تردید (۲۷۱)؛ 


یهایتریب (۱۷۲) ؛ یدهایتأکد (0۷۲) ؛ قدهای سیب و هدف (0۷6) 4قد 


تفضیلی در حمله ()۲۷). 
فصل هشتم: حرف اضافه 
۱) حرف اضافه در ایرانی باستان ۳۷۹ 
0 حرف اضافه در ایرانی میانه غربی ۳۷۷ 
فصل نهم: حرف ربط 
۱) حرف ربط در ایرانی باستان ۳۹ 
۲( حرف ربط در ایرانی میانه غربی ۱ و ۳۹ 
۳( حرف ربط در فارسی دری ۳۹۱ 
۱ فصل دهم: اصوات 
۱) اصوات در ایرانی باستان ۱ ۳۹۵ 
۲ اصوات در ایرانی میانهٌ غربی ۳۹۵ 
۳( اصوات در فارسی دری ۳۹۵ 
فصل یازدهم: واژه‌سازی 
۱) واژه‌سازی در ایرانی باستان فا 


02۳0060 0۷ 61 


زاریاز (۲۹۷) ؛ پسوندهای نامساز (۳۰۰) ؛ 


ِِ‌ ی 7 
۳ وت , 


روبق (۹۷) ! پیشوندهای 


بط (۲۹۹) ۱ 
۱ انا ت (۳۰۷). 
برکب (۱۱۳۰۸ ۳۹ ۳ 
6 اران میاه عری ۱ 4 
( واژه‌سازی در برای ۳ ۳ رشوندها (۳۰۸) ِ پسوندها (ع۳۱) 3 هسواکت (۳۲۱( 
رتیل ,(۳۰۷) مشق ۳ 
عبارت )۳۲٩(‏ ۰ ۳۳۹ 
ی ۲ ارس دری ۱ 
۳( واژه‌سازی در تارتی ب ۱ بشوندها (۳۳۰) 1 پسوندها ۳۳6۱ : مرکب ۳:۵۱ 
بو( ۳۲۹ فتاه ۰ 
عبارت ۰)۳4٩(‏ 
۱ فصل دوازدهم چجاه 
۱ ۰ ۳۵ 
۱ ۱( حمله در ایرانی باستاد ( ۳ حمله‌ها 
۱ بل سا (۳۵۰) ؛ حمله‌های رختلط (۳۵۲) ؛ جمله‌های مرب ۰٩ ٩۷‏ ,»ای پیرو 
ده ٩‏ " 1 
۱ ۱ (۳۵۸) ؛ حمله‌های یرو وصفی (۳۵۸) ؛ جمله‌های پیرو قیدی (۳۵۹)؛ حمله‌های 
۵ 
کی 
یرو شرطی (۳۱۰): ۳۹ 


۲ حمله در ایرانی میانه غربی 
)۳٩۲(‏ ؛ بحمله‌های مختلط (۳۹۵) ؛ حمله‌های 


۳ حمله‌های یرو وصفی (۳۷۰) ؛ جمله‌های پیرو قیدی (۳۷۱)؛ جمله‌های 


ماه شاد 
اتیصی ( ۱۱۱ 
یرو شرطی (۳۷4) ۰ 


۳( حمله در فارسی دری 
(۳۷۰) ! حمله‌های مختلط (۳۸۱۷)؛ حمله‌های مرکب (۳۸۸) ؛ حمله‌های پیرو 


۳۷۹ 


حمله ساده 
اسمی (۳۸۸) ؛ جمله‌های پیرو وصفی (۳۹۰) ؛ حمله‌های پیرو قیدی (۳۹۱)؛ جمله‌های 


پیرو شرطی (۳۹۹) ؛ حملهٌ معترضه (4۱6) ۰ 


۱ ۱۹ 
نشانه‌های اختصاری 
۱ ۳۱ 
کتاننامه ۱ 
۲ 
معادل انگلیسی برخی از اصطلاحات 


ده 


-" 
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پیشگفتار 


کتاب حاضر» دستور تاریخی زبان فارسی» در واقع جلد دوم تاریخ زبان فارسی از 
نگارنده است. کسی می‌تواند از این کتاب استفاده کند که آن کتاب را خوانده و پامطالب 
آن را از نوشته‌های دیگر _که درباره تا ریخ زبان فارسی نوشته شده است - آموخته باشد. 

در این کتاب زیان فارسی در هر یک از دوره‌های سه کانه فارسی باستان» فارسی 
میانه و فارسی دری توصیف شده و رابطه هر دوره با دوره بیش از خوده در دوازده فصل 
شرح داده شده است. 

فصل اول ((دستگاه صوتی» ؛ دوم (اسم) » سوم صفت) ؛ چهارم (عدد) پنجم 
((ضمیر) ‏ زث ششم (فعل » هفتم (قید) » هشتم ((حر تاش ری ف ربط» دهم 
(اصوات) » باز دهم «وازه‌سازی» » دواز دهم ((جمله». 

چون از فارسی باستان که فارسی دری بازمانده آن است آثار اندکی به حای 
مانده» قواعد زبان اوستایی هم ذ کر شده است. 

در این کتاب» فصد از (ایرانی باستان»» زیانی است که اوستایی و فارسی باستان 
از آن منشعب شده‌اند. از ایرانی باستان اثری به حای نمانده است و محققان آن را به 
کمک اوستایی و فارسی باستان و زبان سنسکریت بازسازی کرده‌اند؛ بنابراین» قواعدی 
که زیر عنوان (ایرانی باستان» ذکر می‌شود؛ آنهایی است که میان اوستایی و فارسی 
باستان مشتر ک است. 

فصد از (ایرانی میانه غربی» در این کتاب» پهلوی اشکانی و فارسی میانه است؛ 
بنابراین قاعده‌هایی که زیر عنوان (ایرانی میانه غربی» ذ کر می‌شود» میان پهلوی اشکانی 
و فارسی میانه مشترک است. 

واژه‌های فارسی میانهٌ زردشتی به شیوهٌ مکنزی اوانویسی شده‌اند. بارتلمه و به 
پیروی از او مکنزی (6» و «0» را از واجهای ایرانی میانهُ غربی دانسته‌اند. در اين کتاب 


۲ص گس ۲ 020060 


سک اک ها ور 


۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


۱ این مورد» و در مورد روشها 
ره حای آنها () و () آورده فده است. در این ۳ 


یره کتاب تاریخ زبان فارسی از نگارنده مراجسه شور 
از آقای دکتر علام تسین سود تن صضر 


آوانویسی فارسی میائة زردشتی 
در بایان وظیفة خود می‌دانم 
ها علمی دانشگاه تربیت مدرعن 


4 
سودمندی دادند» سیاسگزاری کنم. 


محسن ابوالقاسی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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فصل اول 


دستگاه صولی 


۱ دستگاه صوتی ایرانی باستان 


۱ مصوتهای ایرانی باستان 


ساده مرکب 
کوتاه بلند کوتاه بلند 
2 2 21 21 
1 1 20 210 
0 10 


مصوتهای فارسی باستال همان مصوتهای ایرانی باستانند؛ علاوه بر مصوتهای 
ایرانی باستاناوستایی مصوتهای دیگری هم دارد که واج گونه‌های مصوتهای دیگرند و 
عبارتند از: 





0 


در اوستایی اه ایرانی باستان به صورتهای ۰۵6 81 و اه ایرانی باستان به 
صورتهای 20و 2۷ آمده است. 
مس 
۲ گردش مصوتها. در ایرانی باستان هر یک از ريشه‌ها و ماده‌ها و پیشوندها و پسوندها 
و اجزای صرفی ممکن است به سه صورت بیایند؛ 
۱ صورت ضعیف و آن صورتی است که ۵ندارد؛ ۱ 


۲.صورت افزوده و آن صورتی است که هدارد؛ 
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ربب ۹۹99000000000۳۳۳ (..۰۰ ۰ ا «(۹«پ9۹«ِ۹ِ۹‌1  ]‏ 7 


*؟ دستور تاریخی زبان فارسی 


۳ صورت بالانده و آن صورتی است که 8 دارد؛ مانند: 


ضعف افزوده بالانده 
01 ۳1 93۳ 


ره حانشین شدد 2 به حای هو با حذف 3 در ریشه‌ها و ماده‌ها و پیشوندم] 

1 ۰ سم 2 
پسوندها و اجزای صرفی» کُردش مصوتی می‌گویند. 

گردش مصوتی به منظورهای خاصی انجام می‌پذیرد: مثلا از صورت ضعیز 

مس ۴ ۰ جح« . ۳ ۵ 
ریشه» صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی گذشته و از صورت بالانده ریشه» فعل 
واداری ساخته می‌شود. 
۳ نیم‌مصوتهای ایرانی باستاد 
۰۷ ۷/۷ 
7ایرانی باستان در اوستایی به صورت 172 نشان داده می‌شود. 


۱ ۹ 
0 8 
[ 
1 0 5 5 ۷ ۱ 
)( )۵( 2 . )2(  )( 
10 0 (۳) 
۷ ِ 


صامتهای داخل ( ) تتنها در اوستایی آمده‌اند. صامتهای ۰۱۷ ۰۵ در 
اوستایی حد بد» در میال دو اوایی حانشین ۷ "28 اس 9 باستانند. ظاهرا 0 
0 زاین باستان در میان دو اوایی در ق رین باستان هم ۷ ۵ ب تلفظ 


می‌شده‌اند. صامت 2 اوستایی جانشین 5 است پیش از یک صامت‌آوایی . صامت که ۷ 


است» در فارسی باستان به صورت ۷ نوشته می‌شود. 
علاوه بر صامتهای فوق اوستایی صامتهای ۲ و اتتترتا اب صامت 
میم است و جانشین ۳ ایرانی باستان است. او #و آآبه تر 


هستك. #خود و اج گونه است. 


رم ۲۱۱ ۱۰۲ 65 


دستگاه صوتی ۵ 


تیب واج گونه‌های او « و 


فارسی باستان علاوه بر صامتهای ایرانی باستان صامتهای ‏ و را هم دارد. ؟ 
حانشین 6 ایرانی باستان است و 1 در کلمات دخیل آمده است. صامت 2 در فارسی 
باستال» در لغات دخیل دا 2ایرانی باستان» در فارسی باستان به 4 بدل شده است. 
۵) تکیه. ظاهرا تکیه در ایرانی باستان تکیهُ موسیقایی بوده که در اوستایی گاهانی باقی 
مانده» اما در اوستایی جدید و فارسی باستان تکیه موسیقایی ایرانی باستان به تکیه 


فلایت بدل لاه ات ان 


3 دستگاه صوتی ایرانی میانةٌ غربی 
مصوتهای ایرانی میانهة غربی 


کوتاه 


مصوتهای پایانی ایرانی باستان در ایرانی 


اوستایی 

فارسی باستان 
فارسی میانه زردشتی 
قارسی دری 
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1201 


میانه عربی حذان شده‌اند" 


32910 


2 


20 


سس 











۲ 
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دستور تاریخی زبان فارسی 


مصوتهای تا و 7 و 5 ایرانی میانه غربی بازمانده مصرتیی ۲ و 1و 5 ار 
7 و۳ 
باشتانند: 
فارسی باستان 6۳08 - 1۲۵ - 018۸ - 020518 
فارسي, میانه 1310 وزازل ۰ ۳05 ۱۱31 
فارسی دری کام دور یس مهست 


و 8 ایرانی میانه غربی» بازمانده 1 و 21 ایرانی باستانند. 21 و 21 ایرانی 


باستان» به ابرانی میانه عربی نرسیده‌اند: 


فارسی باستاث - 20114 02102 
فارسی میانه 0 22 
فارسی دری کوه نیو 


۷ خلاصهٌ رابطهٌ مصوتهای ایرانی باستان با مصوتهای ایرانی میانهٌ غربی 
پهلوی اشکانی ترفانی ایرانی باستان فارسی میانه 
و "ی چ .و5 
7 .یب ۲ سس م 
جس. 1 > ]ا 
ی زج ۰ ع 
۵ وس وچ ۰ 5 
تست یوم 


یس وچ + 


۳ 

۸( د جر و 1 مدا ۲ 5 س9 ۳ 7 ۳ ۹( سم ك 
کگردش مصوتها د ری یانه عربی مصوتها کردش نه کنند؛ اما اثر کردش 

مصوتهای ایرانی باستان/را در فعلهای زیر که یکی با داشتن ۵ ایرانی باستان» لازع ٩‏ 
صسّ 

دیکگری با داشتن 8ایرانی باستان» متعدی است» می‌بینيم. 


دستگاه صوتی ‏ ۷ 
فارسی دری فارسی میانا زردشتی 
لازم نشستن 0139121 
متعدی نشاستن «هاحتکز۱ 
لازم تفتن 9231 
متعدی تافتن 220 
لازم دویدن 13191 
متعدی دواندن 321 


‌( نیم‌مصوتهای ایرانی باستان» ره ایرانی میانه عربی نرسیده‌اند. ایرانی باستان» 
۱ در ایرانی میانه غربی پس از صامتهای لبی به ۲نا و در غیر آن صورت به ۲ بدل شده است: 


اوستایی - ۳۸۵۲012 08۲088 - 107۲012 - 70۲00 
فارسی باستان 10112 شب 1۲2 - 70 » 
بهلوی اشکانی ترفانی 11۱۳010 وواز 110 211۵0 
فارسی میانه ترفانی . ۱۳۷ 0۲ ۵ 01۳0 ه »1:1 
فار سی دری . . مرد ق کرد دل 


۰ صامتهای ایرانی میانٌ غربی 


۷ ۱ 
8 0 
َ 
8 ۹ 5 5 1 
3 ر . (2) 1 
10 1۳ 
۷ 11 ۷ 


صامتهای «و 2, خاص پهلوی اشکانی ترفانی‌اند. صامتهای «و 2 در فارسی 
میازه, در لغات دخیل آمده‌اند. 


۴ 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
در فارسی میانه علاوه بر صامتهای فوق» صامت "که به صورتهای بر : ۴ 
نوشته می‌شود وود دارد: ۲ بازمانده ۷اوستایی است. به حای * اوستایی در هلر 
ی 
اشکانی «« آمده که ظاهراً «۷ تلفظ می‌شده است. 
صامت ایرانی باستان که پس از یک آوایی قرار داشته» در ایرانی میان ظربی ‏ 


ابدل شده در غیر آن صورت باقی مانده است: 


اوستایی 00۳008 .۰ ۳0818088-۰ ...3۳-۰ . - 25084 
فارسی باستاد ۹ تک - 81 5 
بهلوی اشکانی ترفانی ۳۳1 ب 20 سب 
فارسی میانه زردشتی ۱ ۱3۹1 30 250 
فارسی دری . . بر 7 آب اسب 


شنامت 9 اغاژء! ایرانی باستان» در ایرانی میانه غربی بافی مانده و پس از یک 


مصوت به ۷ بدل شده است: 


اوستایی ‏ "0 - 0۲5121 ك 
فارسی باستان - 02002162 - 91212۲ - 02102 
بهلوی اشکانی ترفانی 0۱228 2( ۴ 
فارسی میانه زردشتی ۱228 ۱27( ۱0 
فارسی دری. بنده برادر نیو 


صامت ‏ ایرانی باستان که پس از یک آوایی قرار داشته» در ایرانی میانهٌ غربی به 
8 بدل شده» در غیر آن صورت باقی مانده است" 


اوستایی 2011) - 70512 0012 
قارسی باستال 21011 029102 ۱ -_ 
پهلوی اشکانی ترفانی ما اعد ۱00 
فارسی میانه زردشتی. ۰ .۰ وه اعقه ۰ . ۰ ۵120 
فارسی دری ۱ تن دست بود 


تمه کی ۲ 020060 


دستگاه صونی ۹ 


صامت 0 آغازی ایرانی باستان» در ایرانی میانهُ غربی باقی مانده؛ اما صامت ۵ 
میانی ایرانی باستان» در پهلوی اشکانی به و در فارسی میانه به بو بدل شده است: 


اوستایی 2اه 126۷72 ِِ - 92061 
فارسی باستان - 51۵ 101۳۷2۵ - ۵105 ۰ 021101 « 
پهلوی اشکانی ترفانی ك «ج1 0 09 
فارسی میانه ترفانی 120 15۷ 0 00 
فارسی دری داد دیو خود بوی 


۵ میانی ایرانی باستان» در پهلوی اشکانی ترفانی و فارسی ميانة زردشتی ظ شده 


است در - 021 : 
اوستایی - 30 
فارسی باستان 0۵0 
بهلوی اشکانی ترفانی 020 
۱ فارسی میانه زردشتی - 21 
فارسی میانه ترفانی 02۷ 
فارسی دری ده (ماده مضارع دادن) 


صامت » آغازی ایرانی باستان» در ایرانی میانٌ غربی باقی مانده؛ اما صامت ۲ 
مینی یرانی باستان» در ایرانی ميا غربی به و بدل شده است؛ 
اوستایی ۱ 3118 ۳ 
فارسی باستان - 162۳08 ۰ - 080218 
بهلوی اشعانی ترفانی 2۳022 .۰.۰ 922028 
فارسی میانه زردشتی 12۳08 ۱322 
فارسی دریا . کام بتده 


صامت ع آغازی ایرانی باستان» در ایرانی میانهٌ غربی باقی مانده؛ اما صامت 8 


02۳0060 0۷ 61 


۰ دستور 
و د‌ فارسی میانه ۰۷ " شده | ۳ 
۱ اشتکاش ترفانی 7و ر اس : 
+ ار راستاث؛ در بهلوی 
میانی ایرانی ! ۱ 
83043 0288 #7 س 
اوستایی 103180 7 
وا ان 220 0283 لا - 11121828 ی 
س وال ‌ 
۱ تب 55 03 191۳ 10317 
۱ بهلوی اشکانی ترفانی 205 ۳ 
0 ۱ و ها 205 031 نت "1۱91۳ 
۱ فارسی میانه برگای 
مبانه زردشه ب 0 نی 
7 گو مرو مغ 
فارسی دری بت 


مامت * آغازی ایرانی باستان» در ایرانی میانه غربی بافی ۳ است. صامت ‏ 
ناستان» در بهلوی اشکانی ترفانی پس از «به [و درغیر اد صورت به 2 بدل 


مات اداد 
مایی ایراای ۱ 
باستأن» در فارسی میانه به 2 بدل سد ۰۵ صامت 5 ایرانی 


شده است. صامت 6 میانی ایرانی 


باستان پس از « در فارسی میانةٌ ترفانی به « و در فارسی میانه زردشتی به [ بدل شده 





است: 
6 ۵ - 6251020 

اوستایی 020628 6 . 
خن ۵ 242 
فارسی باستان کت ۳۱33 5 
بهلوی اشکانی ترفانی [027 27 2۹10 
فارسی میانه ترفانی 0332 27 7ص 

نفارسی میانه زردشتی [021 22 2 
فارسی دری پنج از چشم . 


صامت [آغازی و میانی ایرانی باستان» در پهلوی اشکانی ترفانی به 2 بدل شد؛ 
است. [ایرانی باستان؛ پس از « در پهلوی اشکانی باقی مانده است. صامت [آغازی ۱ 
میانی ایرانی باستان در فارسی میانه به 2 بدل شده است. [ایرانی باستان» پس از "در 
فارسی میانه زردشتی باقی مانده است: 
اوستایی نصع -فصفصوزممد .-..- 21[80۵ه 
فارسی باستان 


سح 


تعصصی کی ۲ 020060 


دستگاه صوتی ۱۱ 


پهلوی اشکانی ترفانی 120 91117 
فارسی میانه ترفانی 7210 ۱۳ 
فارسی میانه زردشتی 2210 ی ۱ 
فارسی دری زد انجمن 


صامت ؟ آغازی و میانی ایرانی باستان» در ایر 


اوستایی _ 
فارسی باستان - ۲۵۲03112] 
بهلوی اشکانی ترفانی 101۳323331 
فارسی میانه ترفانی 0۳23 
فارسی میانه زردشتی هه 
فارسی دری فرمان 


۷3] - 


برف 


2۳221 
21221 
2720 


ارزال 


نی میانه غربی باقی مانده است: 


صامت 0 آغازی و میانی ایرانی باستان» در ایرانی میانه غربی به 9 بدل شده است: 


اوستایی 071 
فارسی باستان ت 
بهلوی اشکانی ترفانی ۱1 
فارسی میانه ترفانی یت 
فارسی میانه زردشتی با 
فارسی دری سه 


- 8300 
- 220۷0 
98910 
231 
281 
گاه 


8 فارسی باستان که از 1 هند و اروبایی است و در اوستایی 5شده ‏ در فارسی 


س_ّ 
میانه 5 گردیده است: 


فارسی باستان 0270 
فارسی میانه ترفانی ۳ 
فارسی میانه زردشتی 8 
فارسین دری سال 


ات 
261 0۷ 02۳0060 





۱ »بان و 
1 ۱۲ دستور تاریخی زبان فارسی 
۱ ۱ صامتهای 5 5 5 0 در ایرائی میاه عربی بافی مانده‌انر۰ 
118 ۹3 ۷ ۵0۵8 
۱ اوستایی ۲ پآ" 
۱ استان 5 ۰ ۰ 52۷ - 21103 ۳2 
م1 ۳ ‌ 5 5 12 
۱ دی . ۱ ۳ 
۱ پهلوی اشکانی ترفانی ‏ شل9 ۳ ۵ 
1 فارسی مبانه ترفانی 15 52۷ )0 ۱2۳ 
۱9 فارسن میانه دشتی ۹01 52*۷ سس 9۵ 
۱ تس ‌_ . د 
فارسی دری ستول سم ری( هر 
(ماد؛ مضارع شدن) 


باستان هم هست (-> 6و [ 1): 
اوستایی 
فارسی باستان 
پهلوی اشکانی ترفانی 
فارسی میانة ترفانی 
فارسی میانهُ زردشتی 
فارسی دری 


ترفانی» صامت 2بدل از و ]| 





تعمصم‌کصی ۲ 020060 


در لغات دخیل ات اسریت* 
اوستایی - 2۲003 رل 
پهلوی اشکانی ترفانی .. رازن 
فارسی میانهُ ترفانی ون 


ترفانی باقی مانده است. صامت 2 فارسی میانه در لغات دخیل آمده و بدل |: 


72110 - 


صامت 2 ایرانی باستان که در فارسی باستان به 4 بدل شده» در پهلوی اشکاز 


ز 96 [ایرانی 


70۲00 - 


« 0 

7110 
011 
011 
دل 


صامت ۶ اوستایی» در بهلوی اشکانی ترقانی بافی مانده اتشت! در بهلوی اشکانی 
یرانی باستان هم هست (-* 5 و [ ۶). در فارسی میاه 


1۱07:202۷ -  007.12608 - 


0022 


9ات اکتا 


دستگاه صونی ۱۳ 
فارسی میانه زردشتی 0۲ 0000 انا 
فارسی‌دری دشوار بددینی دوزخ 


صامتهای 10 411 7 ۷ ایرانی باستان» در ایرانی میانه عربی بافی مانده‌اند: 


او ستأیی - 03121 - ۷۵]۲2 ِ_ 
فارسی باستان را 
پهلوی اشکانی ترفانی 3 ۷2 ِ_ 
فارسی میانه ترفانی 17 ۳۷۲ ۳۷۵۹۲ 
فارسی میانه زردشتی 1310 ۷۹۲ ۱17 
فارسی دری نام برف بهار 


اوستایی 20 ۰ - 71۷3102۷ 
فارسی باستان . ت‌ _ 
بهلوی اشکانی ترفانی ۷/۵۵ نت 
فارسی میانه ترفانی ۱۳۷۹0 2۳31 
فارسی میانه زردشتی ۱۳۷۹2 77310 
قارسی دری حواته. . . زیاد 


137/272 یرانی باستان» در بهلوی اشکانی ترفانی 2۷و در فارسی میانه (2شده است: 


اوستایی 3۷22 شا 

فارسی باستان 5120۷2172 » 

بهلوی اشکانی ترفانی ۹۳37 

فارسی میائه . ۹131 

فارسی دری ۱ سرای -(ماده مضارع سرودن) 


۰ 
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۶ دستور تاریخی زبان فارسی ۱ 


صامت 4 فارسی باستاد» در فارسی میانه به 5 بدل شده است: 


فارسی باستان - ۲۱۵ 
فارسی میانه ترفانی 0115 


فارسی میانه زردشتی ثٍِ۳ 


فارسی دری پس 


صامت اوستایی در فارسی میانه باقی مانده است. به حای *اوستایی ر 
۱ یهلوی اشکانی ترفانی ۷ آمده است. ۷« ظاهراً « تلفظ می‌شده است. 





اوستایی ۱ 2602102 ۲ 2۲ 1 

فارسی باستان - ۱۷۵10251۷2 4دب 

بهلوی اشکانی ترقانی ۱60 اقا 

فارسی میانه ترفانی ۳6025( -23 

فارسی میانٌ زردشتی 2 تا 

فارسی دری حویش خور-(مادهُ مضا مضارع خوردن) 


به جای گروه ک«ایرانی باستان» در ایرانی میانهٌ غربی 5 آمده است؛ 


اوستایی - 520 - 52013 حِِ 
فارسی باستان - 580 ۰ - 528 - ۷522012 
پهلوی اشکانی ترفانی 20 7 ۹31 
فارسی میانه ترفانی و 9 3 
فارسی میانه زردشتی ‏ طف .. وم 501 
فارسی دری شب شهر شاه 


سم ۹ 
0 گروه اهّایرانی باستان» در پهلوی اشکانی ترفانی باقی مانده؛ در فارسی میاه به ‏ 
تال ال این 


اوستایی هاکاعه .۰ - ۷2۳1512 
فارسی باستان - 10201514 
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پهلوی اشکانی ترفانی 
قارسی میانه ترفانی 
فارسی میانه زردشتی 
فارسی دری 


۱۱35151 - 


1۱91111 





/ ۱2۳51 


مهست م4 / 


و ۲ ۰ 
گروه 11 ایرانی باستان» در بهلوی اشکانی ترفانی بافی مانده؛ رِ فارسی میائه به 


۲ بدل ان اس ۶ 


ت 


اوستایی 


۴۳۳۳ 72۲2۳82618 - ۰ 0210124 - 

فارسی باستان ِ_ ِ_ 

1 ۰ , , ها ۰1۴ ت-‌ [ ۹ 
پهلوی اشکانی ترفانی مت تس ۱ ۱ 
فارسی میانه ترفانی ۱3 21 ۹ 
فارسی میانه زردشتی 327 ور ۲ ۷ 
۱ "۱ 
فارسی دری تر زژین ۱ ۱ ۱ ! 


گروه 90 ایرانی اسان در پهلویاشکانیتفانی و فارسی مغ زردشتی بای 


مانده؛ در فارسی میانه ترفانی به 1111 بدل له اس 


اوستایی یت 
فارسی باستان - 0200212 
بهلوی اشکانی ترفانی ۱8 
فارسی میانه ترفانی 0۱222 
فارسی میانه زردشتی 02028 
فارسی دری ون 


۳ 
۹ وس | 
02 


نند (ماده شا بت 


گروه 0 فارسی باستان» در فارسی میانه ترفانی 1و ۲ و در فارسی میانه زردشتی [ 


شده امن 
فار سی باستان 020 01 « ۱ - 2108102 « 
قارسی میانه ترقانی ٩31‏ لزه . 1221 
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۹ 01۱ 221 
وال دل .سر (از موجودات اهر وا 
ارتان با صامتهای ایرانی میانه غربی 
ایرانی باستان فارسی میانه 
رد 
+ > ۸,ا] 
بیس ,۲ 
۰ ,0۱,۷ 
۷,],۸۳, 
,رم 
.۰ 6,7۶ 
1 > [7 
* ۳ ," 
٩, > ۵‏ 
4 
سس وو؟ 


دح 





تعصمم‌کصی ۲ 020060 





دستگاه صوتیل ۱۷ 
۷ تک دز ریز تک اک سای ات ای مشفشی لد امد 5 
ارانی میانه هم تکیه : تکیهٌ موسیقایی بوده و جای مشخص داشته است. ۳9 > 
۳ دستگاه صوتی فارسی دری 
۱۳( مصوتهای فارسی دری. مصو تهای فارسی دری همان مصوتهای ایرانی میانه 
غربی‌اند: 


6۱ 


0 ۳ 


۶4 مصوتهای فارسی امروز. مصوتهای فارسی امروز عبارتند از: 


ات8 
ده 


درفارسی دری 2با 2 آبا تو ابا تآدر کمیت اختلاف دارند» یعنی مدت زمان ادای 
8 پیش از 2و #پیش از او تا بیش از دااست. نحوه تلفظ با 8 ذبا تو دابا لا فرقی نمی‌کند. 

در فارسی امروز با »6 با زو با ۷ در کیفیت اختلاف دارند» یعنی نحوه ادای 2 
با و ء با زو ه‌با دا فرق می‌کند. ۱ 


۵ رابطهٌ مصوتهای فارسی امروز با مصوتهای فارسی دری 


فارسی امروز فارسی دری 
وت سس 2 
2 بواتی‌کتس ۳ 


02۳0060 0۷ 261 


۸ دستور تاریخی زبان ارس 


رصع 9 ۳ 


دری. صامتهای فارسی دری» همان صامتهای ایرانی مرا 


7 ۰) صامتهای فارسی 

ری اند. 

۱ عری ۱ ۱ ِ 

۱ صامت ‏ ایرانی میانه غربی؛ در فارسی دری باقی مانده است: 
پهلو ی اشکانی تر فانی ۳3۲ 1۹03 
میانه ترفانی ۹ 131931 

۱ فااشی ماته آردشتی و ۹031 
قارسی دری جر «پر 

1 صامت "ایرانی میانهٌ غربی» در فارسی دری بافی مانده است: 

۲ بهلوی اشکانی ترفانی ‏ 9227 ند 

۱ فارسی میانه ترفانی 91۲202۲ 20 

: فارسی میانه زردشتی ۱ 00۳329۲ 20 

۱ 

۱ فارسی دری برادر ۱ شب 

1 صامت ؛ ایرانی ميانهٌ غربی» در فارسی دری باقی مانده است: 

۱ 1 پهلوی اشکانی ترفانی 21 1251 

۱ فارسی میانه ترفانی 21 1290 

۱ فارسی میانه زردث- 21 061 

۳ ررض 

فارسی دری قنم.. نات 





020060 0۷7 21۲ 





دستگاه صوتی ۱٩‏ 


بدل شد ه) در غیر آن صورت باقن مانده است: 


پهلوی اشکانی ترفانی اس 0تاو 


فارسی میانه ترفانی 0 . . لا 
فارسی میانه زردشتی 0120 10 
فارسی دری درحت بود 


صامت ۵ به عنواد واج‌گونة ٩‏ پس از یک مصوت؛ ظاهرا تا سده هفتم هجری 
رایج بوده و پس از ان به 4 بدل شده است. 
صامت ۶ ایرانی میانه غربی» در فارسی دری باقی مانده است: 
پهلوی اشکانی ترفانی ‏ ۰ 150 ۳ 
فارسی میانه ترفانی ات 10021 
فارسی میانه زردشتی 61 10021 
فارسی دری کین کودک 


صامت ع ایرانی میانه غربی» به فارسی دری رسیده است: 


بهلوی اشکانی ترفانی 205 »۳ 


فارسی میانه ترفانی 05 ۱002 
فارسی میانه زردشتی 905 بت 

ِ ِ ۱ 

فارسی دری گوش بیوگ (عروس) 


نرسیده است: 
بهلوی اشکانی ترفانی ‏ 227118 ِ 
فارسی میانه ترفانی 28 1103 
فارسی میانه زردشتی 8 ۰۰ 25888 
فارسی دری زمی دانا 
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+۰ دسئور تار بخی زبان فارسی 
۶ ۱ ۰ ۸0 راز مانده 0 _ |, ۰۱ 
: 4 اما در میان ان باقی مانده است: 5 


برررل ۵؛ ۳ 
بایان کا ره فارسی درک اد 2 


/ 


۱ رنه تر فانی 1( 7 
ری ۰ ." 
۱ 210 


اه ۰ 
۳ : ۰ ۰ د‌ 
فارسی میاه در ص . . . عم 
زنده» زندگان» زندگی 


فارسی در 
صامت 7 بهلوی اشکانی ترفانی که در فارسی میانه در لغات یل آمتیرن 
فارسی دری رسید؛ ۳0 
۳ ی اشکانی ترفانی ٩1۳003‏ ارب 11317 
نارس دری ۱ ُ س( ی 


صامت ّایرانی ميانهٌ غربی؛ به فارسی دری رسیده است: 


پهلوی اشکانی ترفانی . اهنا - 


یه دید دی ای ی ی .ی ی ی سیر ۹533 9 ی ی ی .را سس 


فارسی میانه تر فانی 29۹11 21۳ 
فارسی میانه زردشتی و بص۹ 
فارسی دری چشم جر ) 


بهلو ی اشکانی ترفانی [027 1۹ 


فارسی میانه ترفانی 03207 13۳28 

فارسی میانه زردشتی [020 13۳22 

فارسی دری پنج ۰ حامد 
سس سس سس سس 


۱. دربار؛ 7<غ وق در گذشته و حال رجوع کنید به 
اتل خانلری؛ پرویز؛ تاریخ زبان فارسی؟ تهران: نشر نوه ۱۳۹۹» ج ۱» ص 0۲. 


مه گس ۲ 9020060 





دستگاه صوتی ۳۱ 


صامت ؟ایرانی میانه غربی» به فارسی دری رسیده است؛ ۱ 
بهلوی اشکانی ترفانی 1۳۳33217 فك ۱ 
فارسی میانه نر فانی 323131( ۱3131 1 
۱ قارسی میانه زردشتی ۱۳ ۱3121 
فارسی دری فرمودن ‏ رفتن 
صامت 5ایرانی میانه غربی» به فارسی دری رسیده است: ۱ 
بهلوی اشکانی ترفانی 0( ‌ 
فارسی میانه ترفانی 100 اکناه 
فارسی میانه زردشتی 0 ا5ناه 
صامت ٌایرانی میانه غربی» به فارسی دری رسیده است: 
بهلوی اشکانی ترفانی 2۲ اا0 
فارسی میانه ترفانی ۲ ۹ انا 
فارسی میانه زردشتی 3 اکنا0 
فارسی دری شهریور.. پشت 
صامت ایرانی میانه غربی» به فارسی دری رسیده است: 
بهلوی اشکانی ترفانی ۳30( 0 
فارسی میانه ترفانی ۳30 ۹22 
فارسی میانه زردشتی 130 ۹20210 
: ۰ 2 
فارسی دری . 0 یت 3 ۱ 
۲ 0 





صامت " ایرانی میانهٌ غربی» به فارسی دری رسیده است: 


بهلوی اشکانی ترفانی 1310 231 
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۱۲ دستور تاریخی زبان فارسی 
فارسی میانه ترفانی 
مش 
فارسی میائه رردسی 


فارسی دری) 





31 1۱910 

31 1۱3911 
_ 

هم اه 


صامت 2ایرانی میانه عربی» به فارسی دری ر سمده امیت" 


بهلو ی اشکانی ترفانی ‏ 220 320 


فارسی میانه ترفانی 
فارسی میانه زردشتی 


فارسی دری 


320 2338 
320 22138 


زاده یزد [ آت] 


صامت 2ایرانی میانه عربی» به فارسی دری رسیده است: 


پهلوی اشکانی ترفانی 
فارسی دری 


و7022د 


۰ زرف ازدها 


صامتهای 0و «ایرانی میانهٌ غربی» به فارسی دری رسیدهازر. 


بهلوی اشکانی ترفانی 
فارسی میانه ترفانی 
فارسی میاه زردشتی 
فارسی دری 
صامت ۷ آغاز ی ایا 
میانی باقی مانده اررت. 
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نی مین غربی» در 


باد 


11331 131 
1191 1311 
11۳91 131 
یام 


فارسی دری به 9 پدل شده و صامت ۷ 


۳0۳۷3۹1 ۷90 
۳۱۷۷72 . ۵ 
۲0۳۷31 ۳۷30 


روان 


0:7 


دستگاه صوتی ۳ 
۷ ایرانی مىأئه عربی» در فارسی دری به صورتهای انا و لاع در آمده است؛ 


بهلوی اشکانی ترفانی ۳۷0 


فارسی میانه ترفانی ۷0 ۰ 010]10) ۳5 
فارسی میانه زردشتی ۵ 021[ ۳92 

۰ هك 

فارسی دری کشاد ناه گستاخ» بستاخ 


۷ فارسی دری» امروزه در ایران ۷سد ه) اما در فارسی افغانستان مانده ات 
صامت ؟ایرانی میانه غربی» به فارسی دری رسیده است: 


بهلوی اشکانی ترفانی ۳327 1310 


فارسی میانه ترفانی 37 20 
فارسی میانه زردشتی ۳327 120 
فارسی دری راز درد 


صامت !ایرانی میانه غربی» به فارسی دری رسیده است: 
بهلوی اشکانی ترفانی 1317 21) 
فارسی میانه ترفانی 7 ۰ ۰ 210۲] 
فارسی میانه زردشتی 137 ۹ 
فارسی دری لرژ تلخ 

صامت (ایرانی هیانه عربی» در فارسی دری بافی مانده است: 


بهلوی اشکانی ترفانی 320 221 


فارسی میانه ترفانی ۵ 72031 
فارسی میانة زردشتی ۳92۹ ت 
فارسی دری برد [ ان ] خحدای 


صامت ۷« )0۳ فارسی میائه» به فارسی دری رسد ه است: 


فارسی میانه ترفانی ۷۷21 ۳۳۷0۹ 


کت 
61 0۷ 02۳0060 





۷ ان ات ی 


1۹۳ 9 









. ؛ران فارسی 
۲ دستور تأریحی 1 تا ۳۷۱ ۳05 
۲ مرانه زردسی 
لس ۰" حوان خو ۱ 
۱ سس 
ثارسی دریا 
۱ ۷( ف]أ ۱ 
۱ ۰ ن سیده) دسی دری در فا 
له فارسی آمروز ثر بٍ ۳ 
۳۲ 
بت آ ده اشت: 
تهای زير در ۱ دری 48 7 
و یم یی از مصوتهای پل فارسی دری ۰8 آبه صورت درآ 
الف) ۷ پیش از * اسن 
۱ فارسی دری تین 
۳39 0111 
۳ 5 
ی) ۵« به صورت 0::درآمده است: 
فارسی دری فارسی امروز 
۷۵0 00 
2-21( ۳32+( 


همزه از عربی؛ همراه با واژه همزه‌دار به فارسی دری راه رافته ات در فارم 


دری (ع عربی» همزه تلفظ می‌شود. 


۷( خلاصه رابطه صامتهای ایرانی میانة عربی با صامتهای فارسی در 


ایرانی میانة غربی 
و سس 
9 بیته 
سس 
. 
. 


مه 


ا ی اک زر ویو خه 
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فارسی دری 


نم به و یس يب 


یه 


سس 


رک 


« ۳ 


6 


م6 


ی 5 فارسی ار 


فارسی امروز 


1/۲ 


ایرانی میانا فریی 


[ 
۲ 


5 


(> 


2 


0 


0 


: ۰ 


وس س 6 


فارس دری ‏ فارسی امروز 


6 سم و 


ی 


ی [ 


> مسب 


] یه ) 


۷ 0 


سس مرت و 


دستگاه صوتی ۳۵ 


صوت که اغلب با اندک شدتی همراه است» . 


تکیه در گلمات فارسی دری جای مشخصی دارد مثلا در اسم» ججز هنگامی که 
اسم منادا (با حرف ندا يا بی‌حرف ندا) باشد» آخرین هجا تکیه دارد و در افعال 


همی /می و (ب-» تکیه دارند ". 





۱. ناتل خانلری» پرویز؛ تاریخ زبان فارسی؛ ج ۱» ص 15 


1 


و 


تمصصی کی ۲ 9020060 


۰ ز. : همان؛ ص ۱۳ و پس از آن. 


سس ‌ 


سس 






ی اف از موادت 2 


فصل ددم 


ا. اسم در ایرانی پاستان 


0 ایرانی باستان عبارتند از: ۱ 
۱ مقوله‌های اسم در ایرای 

الف) جامد و مشتق و عبارت و مرکب.(در فصل یازدهم از جامد و 
عبارت و مرکب گفتگو به میان خواهد آمد)؛ 

ب‌( معرفه و نکره؟ ۱ 

ج) جنس: مذکر و مژنث و خنثی؛ 

د) شمار: مفرد و مشی و جمع؛ . 

«)حالت:فاعلی؛مفعولی» مفعولی‌معه؛ مفعولی له مفعولیعنه»اضافی؛ رز 
فیه و ندایی. 


س_ 


۲( دای بستن» صفت چون اس ؛ هشت حالت» سه شمار و سه حنس دارد. 


معرفه و نکره : 
۳ می و 

معرثه بودل آسم با 27۷2 : آن و - 1112 این و نکره ه بودن آن با 21۷0 یک تال 
داده می‌شود. .هر سه با | 


۷1 سم اژ لحاظ - . جنس و حالت مطابقه هی کل ۷۵ 8 از 
شمار با با اسم مطایقد: هی گوزره ا بل 
۳ ۳ ۵ 21( 7211 


‌ ۳ 


03 ات م۱ هه 05 

۸ ۹ ۱ طفوفوة مر زمویم طم‌هرطعا هط فا 
...وید دار + 

7 توس شاه اوه ‌ سه ۳۹۲ 

رن ینها کشورهایی هیا ۷۹ زیر فرمان من 2 اندرر 


۵ ۱ وبمو 
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اسم ۳۷ 
کشورها مردی که وفادار بود او را باداش دادم» باداش دادنی نیک. 

( کتیبه بیستون؛ ستون ۰۱ سطرهای ۱۸ - ۲۱) 

,1 11۸ ر۱8702 02)21ناهع ۲ خنام۳۱۵ دوم دنه امهکدن 

> سم 
پس از ان مردی مغ بود کوماته نام» او قیام کرد. 

( کته بیستون» ستون ۰۱ سطرهای ۳۵ و )۳٩‏ 

هانا 03152 ,دزن صاصق قعتج . کنام۳2 ۳ 2201۳12120 02520721 


۲ 10221۲۱ 2۴0 ماه ناهع وراه 2 ۰ ۵۲۷۵ 2۳081 1۵10 ...۰ 2۱30281 
۱ )0 
پس از آن گوماته ۳2 زشهریاری را] از کمبوحیه ۳ پارس را هم ماد را 

.. نبود مردی ... که آن گوماته مغ را از شهریاری توانستی راند. 


( کتیبه پنستون شتون ۱ سطرهای 1) - ۵۰) 


حالت و جنس و شمار 
64 حالتهای هشتگانه» جنسها و شمارهای سه گانه با نشانه‌های مختلفی که 
به پایان اسم می‌پیوندند» مشخص می‌شوند. اين نشانه‌ها به مناسبت واجهای پایانی» 
امد و مشق بودن» مونث و مذکر و خنشیبود» مفرد و نیو جمع بودث اسم با هم 
فرق می‌کنند. ۱ 

جنس در ایرانی باستان دستوری است» یعنی ممکن است اسمی که بر مونث 
دلالت می‌کند» مذکر باشد: 

- 1210 به معنی دختر و - ۷۵08 به معتی زن است. هر دو مذکرند. 

نمودارهای ذیل نشان‌دهنده انواع مختلف صرف اسم در ایرانی پاستان است: 
الف) نمودار صرف اسمهای بایان‌یافته به مصوت:. 

اسمهای پایان‌یافته به 2 

۲ اسمهای پایان‌یافته به 2 

الف) اسمهای مشتق پایان‌یافته به - 3- 


تس 
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ن) اسمهای امد پایانیافته به - 8- 
۲ اسمهای پایاافته به او" 
ارف) اسمهای مشتق پایان بافته به -1- 
‌( اسمهای مشتق پایان‌یافته به -1- 
ج( اسمهای جامد پایان‌یافته به-1- 
و. اسمهای پایان‌یافته به لاو لا 
الف) اسمهای مشتق پایان‌یافته به - (۷- 
ب‌( اسمهای مشتق پابان‌یافته به -3ا- 
2 اسمهای حامد پایان‌یافته به -[۷- 
اسمهای پایان‌یافته به مصوت مرکب 
الف) اسمهای پایان‌یافته به -81- 
ب) اسمهای پایان‌یافته به 20 - 
ب) نمودار صرف اسمهای پایانیافته به صامت: 
اسمهای بی بسوند 
۷ اسمهای بایان بافته به بسوندهای ۰-۷201 - ]118101 - 211 - 
۸ اسمهای بایان‌بافته به بسوندهای - ۰-۱۷20 - 11187 - - 27 - 
٩‏ اسمهای بایان‌یافته به پسوند - 18- 
۰ اسمهای خحامد پایان‌یافته به - ۰-10 -- 
۱ اسمهای بایان بافته به ۲ - 
الف) اسمهای مشتق پایان‌یافته به- 21 -۰ - 127 - 
ب) اسمهای جامد پایان‌یافته به ۲ - 
ج) اسمهای مشتق خندای پایان‌یافته به- ۵1 
۲ اسمهای پایان‌یافته به ههند و اروپایی که در ایرانی باستان به او بس 


؟ رد 
۰ ۱ به ۲ . 
از اولا؛ 


می‌شود. 


الف) اسمهای مشتق پایان‌یافته به -1۱- 


<_ 





۱ اسمهای مشتق پایان‌یافته به ۸11 - 


۲ اسمهای مشتق پایان‌یافته به - ۷۵1 - 


۳. اسمهای مشتق پابان‌یافته به -۷۷۵۱1 - 


ب) اسمهای جامد پایان‌یافته به 1 


۲. اسمهایی که شبیه اسمهای حامد پایان‌یافته به - 31 هستند 


ج) اسمهای مشتق پایان‌یافته به 


15 ۰-15 


۵ در ذیل» سه اسم از اوستایی که به واحهای مختلف بایان یافته‌اند» برای نشان دادن 
احتلافهایی که در صرف آنها هست آورده می‌شود: 
- 72912: بسن» مذ کر - 02673 : دین» مونث» - 22171 : کوه مذ کر 


فاعلی 


مفعولی 


مفعولی له 


مفرد 
0 ۷۵25۲ 8- 1261 5[ - 281۲ 
0 - ۷2511 0 - 0201 0- 231۲ 
3- ۷251 2 - 0261 1- 2۵1۲ ۰« 
21 - ۷250 22 - 1260 60 - 2۵۲ ۶ 
۷۵5-1 ۲۷ - 201 * 11 - 22۲ 
6 - ۷۵51 2/5 - 01267 2۵۲-015 
۷۵۶6 23 - 261 ۷ 8- 231 
3 - ۷2۵51 ۰ 6 0260 0- 231۲ « 
هثنی 
3 ۷۵۹« 6 - 261 9 1- 221۲ ۰« 
3- ۷۵50 9 6 03010 » 1- 2۵1۲ « 


» ۷۵51 - 53 


« ۷251 - ۵3 
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» 221۲ - 10۷2 ۰ ۰ 0260-23 


« 221۲ - 10۷2 ۰ ۶ 12610 2 





دسئور تار یخی ربا زین 1 
و18 ۷۹ * 10۳3 - 001 » 
شی 2 ۵۹ ۵ - 0061۱ » 
اضاه 
9 ی 2۷0 _ 21 ۷ سست 
بسن 3 260 * 0300-60 » 
ندایی 
ت_ 
۵ ۵51 5 - 3260 
فاعلی ۵ ۳351 
نمولی ۵۹۱ * 3- 0260 
#7 ۲ مت 
۲ لی معه 15 - 2۵51 5 - 0261 
ممعو 
2610۷70 - 250 0 02670 
نعولی له 0 - 
2610۷70 - ۷250 0- 0261 
0-- 
مفعولی غعبه ۳ 
- 851 0 - 0267 « 
اضافی 11131 / 
131 65 - 251 * - 0260 ۶ 
مفعولی فیه 3 - ۷۵251 ۷2 2610 « 
1 - 360 
ندایی 3 ۷250 2 


۸۵ ,ه: 
۳۹۹ 
ان , 

سس 


سس 


2۳0 
ال م 


00۲ - 2۳0 


21 15 


سس 


2211 - 10۳0 


001] - 19/۳0 


221۲ -7 


۲ 


6 در ذیل اختلافهای صرق . تا (ثروت) که خنثی است» با صرف - 


که مذکر است» آورده می‌شود. هر دو اسم 
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اوستایی شستل ۰ 
مفرد 
قاعلی 15 - 031۲ [ 0171۲ 
مفعولی 0- 231۲ [ 011۲ 
ندایی 6 2۵1۲ ب ‏ 91۳-1 
فاعلی 0- 83۲ [ ۵111۲ * 
مفعولی 5- 831۲ ز 0111۲ * 
ندایی ٩‏ 1- 001 ‌ 





[۱0 





اسم ۳۱ 


» دلالت می‌کند بر اینکه صورتی که با آن ممتاز شده, در اوستای موجود به. 
کار نرفته و آن صورت به فیأس با صورتِ به کار رفته از اسم دیگری» بازسازی شده 
است. صورتٍ حالت مفعولی معه مفرد - 23171 در اوستای موحود نی‌مده» اما صورت 
حالت مفعولی معهٌ مفرد - 2:03 به معنی بیماری در اوستای موجود آمده است. به قیاس با 
آن صورت حالت مفعولی معه مفرد - 88171 می‌شود: 2۵171 . 

ب) نحو 
جای اسم در جمله 
۷ اسم در هر جای جمله ممکن است بياید. از حالت اسم» نقش آن در جمله دانسته 
شود ۱ 
۸ اسم هنگامی که نهناد و گزاره و فاعل جمله باشد, حالت فاعلی دارد. در 
شاهدهای ذیل _ که از اوستایی است - 2272005176 فاعل» زد و 29۳206 گزاره است 
وهمکی حالت فاعلی دارند: 
0۰ 2101۲01۶ 221201051۲0 ]20۵۲0521 
پرسید زردشت أهور مزداه را. 
(وندیداد ۲ بند ۱) 
۰ ۰ 12012131068 025۷3۴162 00۲086 ]9۷2 2 0 16 )22 
آنگاه او را (جمشید را) این زمین پر شد از دامها و ستوران. 
(وندیداد ۲ بند ۱۲) 
9٩‏ مفعول حمله» حالت مفعولی دارذ. در شاهد زیر که از اوستایی است - 27890« که 
مفعول حمله است حالت مفعولی دارد: 


.9 0 2۲816 ۱ 1۵۷۵6۲۱ ۲۵۲۲,نا . 


فرهٌ کیانی نیرومند مزداه داده را می‌ستایيم. ۱ 

)٩ بند‎ ۱٩ (يشت‎ ۱ 

۱۰( اسمی که وسبله انجام دادن کار فرار می‌گیرد» همجنین اسمی که در انجام دادن 
کاری یا در داشتن حالتی باکننده یا نهاد همراهی و سازگاری دارد. حالت مفعولی معه 
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زبان فارسی 
1 . 4۸81141 1 
اور زدست فیل .که زاومتایی است -۳۳۳( نجا کار ری 
شاهد دوم که از اوستایی است - 858 با یگان , لس 
۹ ۱ بت ۱ 
معولی نت دارد :۲ سن» 


حالت مفعولی معه دارد؛ 
۲ 


۲ دسنور تاریخی 


2سا , 


دارد, در 


۳3۹۹10 ۱۳۵ همه 12۱۳ رق۲ک۵/ز ۱0۱۷۵۲۵ نو 1 ان 


شنیدنی» او را خواهم ستود با ستودنی نز 
۱ با 


سك 


او را خواهم ستود با ستودلی 


اور ده هل 6 ۱ ۱ 
بست ۵ بر ۱ 


کش روان با اشه یکی شده اس 
(یسن ۳4 
۱) | که کار برای او یا به سوی او انجام می گیرد» حالت مفعولی له دارد. در سادر 
9 ۱ و سح ۰ ه 9 
دیل - ۱ 


۳2 ۳2 ۳۵202 2۳۲0 ]1۳0۲20 و2 
2 أ - مه داه زیبا را ...۰ 
آزگاه گفت هور مر ۳۰( ِ 
(وندیداد ۲ ند 
0۷0۵ آنحا 
در شاهد ذیل که از اوستایی است - کاربه سوی ۱۳۷۵ 11 جام می ثیردک 
حالت مفعولی له دارد: 


۱ ۵ 0218۱۱۱0۵ 0۵ 11210202 
همزمان به سوی سرزمینهای ایرانی سباه دشمن دراید. 
(یشت ۸ بد ۱ 


٩ ۶‏ ۰ _ که ار 


اوستایی است 80071 مبدا انجام کار است که حالت مفعولی عنه دارد: 


(30 5201721 0227 1001۰ 


کستاء» مزداه؛ که او را از شهریاری براند. ۱ ( ۱ 
۲ ( بسن ۱ بل ۱ 


۱ 
۱ 
ا 


حثِ_ 





" 
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اسم ۳۳ 
۳) اسمی که مضاف‌الیه باشد» حالت اضافی دارد. در شاهد ذیل که از اوستایی است . 
0 مضاف‌الیه است که حالت اضافی دارد: 
وال25 رتهتنانهاعه حمد0تنو متماجل 
ای دادار حهانهای مادی؛ ای مقدس ... . 
(وندیداد ۲ بند ۱) 
۶6 اسمی که مکان یا زمان انجام دادن کاری باشد» حالت مفعولی فیه دارد. در شاهد 
ذیل که از فارسی باستان است 630808 جای انجام کار است که حالت مفعولی فیه دارد: 
۰ 2802178 12۲2۲ موه 
من مردم را بر جای [خودشان] نشاندم. 
(کتیبه بیستون» تون دم 4) 
در شاهد ذیل ‏ که از اوستایی است - 271006 زمان انجام کاراست و حالت مفعولی 
فیه دارد: 
,6 71176 02021 کا رنه 529216 ]202 
داد [آن را] سپند مینو داد [آن را] در زمان بیکران, 
۱ (وندیداد ۰۱٩‏ بند )٩‏ 
۱۵( در بعضی موارد» حالتی به حای حالت دیگر به کار می‌رود. در شاهد ذیل که از 
اوستایی است 253 که حالت مفعولی معه دارد؛ فاعل حمله است: . 
,1 .۱210 ... 252 ۵۳۱۳181 
او را اشه (ایزد راستی)... پاسخ گفت. ِ" 
(یسن ۲٩‏ بند ۳) 
۲ مفعول برخی از فعلها به جای اينکه حالت مفعولی داشته باشد» حالتی دیگر دارد. 
در شاهد دیل که از اوستایی است - 2521/2 مفعول 12721 است و حالت اضافی دارد: 
1۰ 1521 ]۷2۷2 ۳12 2521112 
تا زمانی که بتوانم به اشه (ایزد راستی) خواهم اند یشید. 
منم بت )٩‏ 


1 
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۷ حرفهای اضافه که هم پیش از معمول خود می‌آیند دهم پس از آنه مرری 
چند حالتند. 0214 در شاهد نخست ذیل عامل حالت مفعولی و در شا ۱ 
حالت مفعولی معه است. هر دو شاهد از اوستایی است: 
۰ )2( رو 
[هوشنگ] پادشاهی کرد بر زمین. 
(ریقوت ۲ بند 


لا 


ناسماهه نانهج مه ر مر 
آبهایی که بر زمین فرا روند. 
وت [یسن ۴ بند ) 
۸ بدل ممکن است پیش از مبدل‌منه يا پس از ان بیاید. در شاهد ذیل که از زار 
باستال است - 0118 ۲02112 1 58 هر دو بد لند» یکی پیش از مدل رنه رد رن 
و دیگری پس از آن و هر دو با مبدل‌منه خود مطابقه کرده‌اند. هر دو (بدل و مدل,, 
آنها) حالت فاعلی مفرد مذکر دارند: 
:۰ 118212۵ .۰ 21521021 قابا 522ه)کذ۷ هام 021۵ 
بدر من گشتاسب و ارشام ج تماغ من. 
( کتیبه ]داربوش در شوش س ۱۲ و ۱۳) 
9۹ منادا ممکن است با حرف ندا به کار رود. در شاهد نخست ذیل, منادای 17270 
بی حرف ندا به کار رفته است و در شاهد دوم» منادای 5۳2052 با حرف ندای 8 به کار 
رفته است؛ هر دو شاهد از اوستایی است: 
٩ 6‏ 6 21 16۵1 ...۰ 251۷۵11183۹۳۲ 886028810 12313 
۳01( 
دادار حهانهای مادی ... جیست نیرومند ترین از سخن مقدس (الهی)؟ 
(هرمزد بشت بند | 
۰ .. ۳۵0۵2 دراه ۹۲۵052 آة 


ای سروش مقدس ژیا 0 
(وندیداد ۱٩‏ بن ۲۲ 





ان سا 


۴ 2 ۷« 1عصصمع۹ 


ام ۳۵ 
۲. اسم در ایرانی میانة غربی 
الف) صرف 
۰) اسم در ایرانی میانه غربی مقوله‌های زیر را دارد: 
الف) جامد و مشتق و عبارت و مرکب؛ 
ب) معرفه ونکره؛ 
ج( شمار: مفرد و حمع (ایرانی میانه غربی شمار مثنی ندارد). 


معرفه و نکره 
۱) درایرانی میانه عربی» اسم با 6۷ که پس از آن به کار می‌رود و بازماندهٌ 21۳2 ایرانی 
باستان است» نکره می‌شود. در فارسی میانه زردشتی به جای «5) »هم به کار می‌رود. در 
پهلوی اشکانی ترفانی 1۳: این و 12۲: او و در فارسی میانه (5: او 57 : این «2 () : 
آن, که ضمیر و صفت اشاره‌اند» اسم را معرفه می‌کنند؛ مثال از فارسی ميانة ترفانی: 
صهوه: 6۳۲ 2202۳732: آزدهایی رک 
مثال از پهلوی اشکانی ترفانی: ۱ 


ط ۲ه0زم باوط : آن بدر روشنی 


مفرد و جمع ۱ 
۳۲( نشانه‌های جمع که به ب بایان اسم هفر د هی نیو ند ند» عبار تند از 

1 - ج 312۳7 - ایرانی باستان. 0 - در ایرانی باستان؛ برای اسمهای یایان 
يافتهبه -5-» نشانه حالت اضافی جمم است. 


10 - ج 10310 ایرانی باستان. 0 - در ایرانی باستان» برای اسمهای بایان یافته 
به 0 نشانه حالت اضافی رتم ۳ 


کم استعمال است و در پهلوی اشکانی ترفانی و فارسی میانه ترفانی به کار 
رفته است, . . .. 


در متون متأخر فارسی میانه زردشتی 103 که یسوند فیدساز است» برای حمع 
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پستن اسم مفرد به کار رفته است. 
۳( اسم در ایرانی میانهٌ غربی» حنس و حالت ندارد. 


مضاف و مضاف الیه ‏ صفت و موصوف 
۶4 در فارسی میانهٌ ترفانی (ع)7میان موصوف و صفت آث و مضاف ومضان لور 
می‌شود. . (ع76بازمانده ۵ () ایرانی باستان است. 

در فارسی میانه زردشتی 7 7 میان موصوف وصفت ان ومضاف دمضاف‌اليه آورر, 


می‌شود. . 
در پهلوی اشکانی ترفانی 66 میان مضاف و مضاف‌الیه و صفت و موصوز 
آورده می‌شود» ممکن است 5 به کار برده نشود. در فارسی میانه ترفانی 78صورت دیگر 
7است؛ مثال از بهلوی اشکانی ترفانی: 
٩20۲012۳ ۰‏ 66 رون 
گفتار شهریار کرفه گر. 
مثال از فارسی میانه ترفانی: 
۵۲ ۲ 1۵17۵ : دختر زیبا 
مثال از فارسی میانه زردشتی: 
680 ۲ ۲02 : رو ززگزیده 
رابطه اضافی در فارسی میانه زردشتی با 277 نشان داده می‌شود: 
۵۸ 2012728 ۶ 2 ع 2012720 7 ۲2 : روان یا کان 
صفت ممکن است پیش از موصوف. و مضاف‌الیه بیش از مضاف بیاید در این 
صورت (1)8و 66 به کار نمی‌روند. 


منادا 
۵ منادا ۳ ایرانی میانه عربی» با حرف نداه بدون آن با با )1( در ]جر ال 
می‌آید. 
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ب) نحو 
جای اسم در جمله 
6 اسم در ایرانی میانه غربی هر نقشی که داشته باشد» در هر جای حمله 
مسمکن است به کار رود. در شاهد ذیل که از فارسی ميانه ترفانی است - 
داد نهاد جمله است و پس از قید و گزاره آمده ست؛ فعل حمله در آغاز حمله 
آماه اضنت 
,(121 ,9 قاعض) 22/5۵۱ ۱224 ,ودک قطتمعندی وده‌ردم ۲0اه 
بود (شد) پیدا بخوبی شهریار» ایزد نریسه (ایزدی است از ایزدان دین مانی). 
در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است - 055230/زم نهاد حمله است 
که بیش از فعل آمده و آن هم پیش از گزاره به کار رفته است: 
(116 ,9 ۱2ع۸) 200522 02۳62۵ «هموکم رنه 
شنوندگان (عوام مانوی) بوند (شوند) انوشه. 
در شاهد دیل که از بهلوی اشکانی است - ۷151252521 فاعل حمله است و بس 
از فعل امده است: 
۱ ۵(۰ 1۰ .۴) ... 1 5250521 20۷60 225 
تتضی گو ید گشتاسب شه که ... . 
در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی است - ۷15020520 فاعل جمله است و پیش 
از فعل آمده است: 
۱۷۱(۰ 1۰ .) ... 16 80760 ۷/5)2505217 225 
پس گشتاسب شه ,گوید که .». 
در شاهد ذیل ‏ که از فارسی میانه ترفانی است - 62550 و 42:0 هر دو مفعولند» 
0 پس از فعل و 02110 بیش اژ ان آمده است؛ ۱ ۱ 
اد مکنطدسردم 20م نع میا مکترهاعز 20 صکع طقصه مصتقطههط 
.(125 ,9 هاعه) 
اتباريم چشممان را به ستایش و دهن را به نیایش باز کنیم. 


0 
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۱ ۸ دستور تاریخی زبان فارسی 

در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است - 9705 :نا هر دو مفمون 
۱ به واسطه‌اند که 05 پیش از فعل و 032۸7 پس از آن آمده است؛ 

۵ 72۷/۵۲58 ۷ 27 هه سره هو مقمهه نا مقتقاوز 20 ۵هن رو 


,(164 ,9 ۸۱۵) 8 0121 611 رم 


۰ 9 ۲ ۳ و ۰ 
(ایزد رهایی‌بخش) من [تو را] به عشق خواهم گرفت؛ 


و پرواز خواهم کرد به بال) 

ابر از هر نیروهای [تاریکی] ؛ 

و شهر یاران ستنبه. 

در شاهد ذیل ‏ که از بهلوی اشکانی است - 1۷ مضاف‌الیه است برای 2728 و 
خود آن مضاف‌الیه است برای 23028 : ما 


9 ۸۱۵) 0152260 62122 ۲۲ عن ۶۵ 231128 رلا11211221 2100228 02 2۱0/2512 


127(. 

اکنون هم ۹ ماری زکوی (از بزرگان دین مانی بوده است) آموزگا ررا» یاسدار 
بزرگ رمه (امت) درخشان توه. 

(در صفت و عدد از رابطهٌ میان اسم و صفت و اسم و عدد گفتگو به میان خواهد 
آمد). ۱ 
۷ بدل ممکن است پیش از مبدل‌منه یا پس از آن بياید. در شاهد ذیل که از فارسی 
میانه کتیبه‌ای است - 2712«37 مبدل‌منه است و دو بدل اف یکی د. یتفر دازهان و یکی 
پس از ان»آمده نت 

.. 2020490 هلاه رده معفرقجهه «ج مرهج 
این پیکر خدایگان مزدیسن» اردشیر شاهان شاه ... [ است)]. 
( کتیبه اردشیر در نقش رستم» س ۱و ۲) 

۸ منادا ممکن است با حرف ندا به کار رود یا بی‌آن. در شاهد نخست ذیل که از 
پهلوی اشکانی ترفانی است -منادای 0700780 پی‌حرف ندا و در شاهد دوم که آل هم 
از بهلوی اشکانی ترفانی است -منادای 2۷7 با حرف ندا به کار رفته اشت: 





مه کصه) ۷۲ 9020060 


اسم ۳۹ 
۰( 127 ,9 ۸۵۱۸) هه ون 
بیدار شو ید برادرال. 
.(125 ,9 هاعض) 2۷۵۱۱۲ ۵6 0۵/۹6 16 ,نام همه وج 


ای پور ایزدان» که بخشی به بسیاری زندگی. 


۳. اسم در فارسی دری 

الف) صرف 

۹ اسم در فارسی دری مقوله‌های ذیل را دارد: 
الف) جامد و مشتق و عبارت و مرکب؛ 
ب) معرفه و نکره؛ 
ج( جنس مذکر و مونث؟ 
د) شمار: مفرد و متتی و جمع؛ 
ه) حالت: ندایی و غیرندایی. 


معرفه و نکره 
۰ در فارسی دری» اسم با راههای ذیل نکره می‌گردد: 

الف) بیوستن ( .6( فارسی مان ()به اس به حای ( 4 نس از های 
غیرملفوظ «(ای»» پس از (۱» و «و»» «ُی» یا ((یی» آورده می‌شود. (-ی» با ((ی» بایانی 
به یکی از صورتهای ذیل نوشته می‌شود: 

اارکشتگ. کفشت.؛ ۳ کف راک 

ب) اوردن یک یا یکی ب پیش از اسم. ممکن است اسم به (-ی» ختم شده باشد یا 


بدون آن باشد؛ 
ت۳۳ ۹ "۵ . 
بدو گفت کز قصه که و دشت فروخوان به من بر یکی سر شت 
"(اقبالنامه ص ۵۱) 
۱ ار 
لکزاده چون یک زمان بنگرید او ردو لو ور 
(اقبالنامه ص )۵) 
۲ 
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/ ۰ دستور تاریخی زبان فارسی 

1 

۳ تک سم ی ۳ 


اقبالنامه ص 1۵) 


۱ ۱ در فارسی دری» اسم با (1» (ج فارسی میانه 0(5۳)) و «این» (ج فارس 


میانه 60) معر فه می‌گر دد: 
اهل دنیا,حویان سه رتبتند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت ... و آن چهار که ب, 


وسیلت آن بدین اغراض توان رسید ...و ه رکه از این چهار خصلت یکی را مهمل گذارد... 
( کلیله. ص ۵۷) 
۴ اسم ممکن است با «آن» و «-ی» نکره شود: 
آن عزیزی گفت شد هفعاد سال تا زشادی می‌کنم و از ناز حال 
(منطق‌الطیر ص ۱۱۸) 
آن عزیزی گفت فردا ذوالجلال گر کند در دشت حشر از من سژال 
(منطق‌الطیر ص ۲۵۷) 


جنس 

۳۳( زبان قارسی خود؛ جنس ندارد. گاهی در زبان فارسی اسمهای مذکر عربی» مذکر و 

اسمهای مژنث آن زبان» مژنث به شمار آورده شده‌اند. در زبان عربی - ات» نشانه‌ای 
‌ _ ۶ ۰ ۰ حّ 

اتسبتا که برای حمع بستن اسمهای منث به کار می‌رود. در فارسی دری کاهی اسمهای 

مونت عربی را با (-ات» جمع می‌بندند: 


لطمه لطمات 
صد مه صدمات 


در زبان عربی» اسم مذکر با صفت مذکر و اسم مژنث با صفت مژنث به کار 
هی رود. 3 قاعده در فارسی گاهی مراعات می‌شود: 
صفت و موصوف مونث: خزینه معموره» ممالک محروسه قرون وسطی. 


(0 5 6) 


اس ۱۱ 
شمار: مثنی 
۳۶ فارسی دری خود» شمار مشی ندارد. در زبان فارسی دری» قاعده مثنی کردن 
اسم در عربی برای اسمهای عربی به کار برده می‌شود. در عربی « ان» برای 
ساختن مثنای مرفوع و (-ینٍ» برای ساختن مثنای منصوب و مجرور به کار برده می‌شود. 
در فارسی دری» هر دو بدون کسره پایانی به کار رفته‌اند. امروزه تنها «-ین» به 
کار می‌رود: 


ولیکن شود تری این فزون چو تابند بیش اندر آن نیّران 
(منوچهری» ص )٩۱‏ 

محتمل مرقد توفرقدین متصل مسند توشعریان 
(خاقانی ص ۳) 

هم در آذ پابرهنه جمعی را پای بر فرق فرقدان بینی 
۱ (هاتف. ص ۱۸) 


شمار: جمع 
۳۵( در فارسی دری» نشانه‌های زير برای جمع بستن اسم مفرد به کار می‌رود: 

الف) ( ان» ( فارسی میانه 10 -). .برای جمع بستن اسمی که به های 
غیرملفوظ بایان یافته (گان» به حای ( ان به کار می‌رود. های غیر ملفوظ در صورت 


۱ جمع نباید نوشته شود؛ چون فتحه یا کسره در میان کلمه در خط فارسی نشانه‌ای ندارد: . 
۱ ۷" 


نادرست درست 
زنده گان زندگان 
اسمهایی که به های غیر ملفوظ پایان یافته‌انده در فارسی میانه به(8هبختم 
سدهاند. 2 از 28 هنگامی که در بایان اسم بو ده) بحدذف شد ه و هنگامی که اه مه 


اسم بوده» حدف نشده است: 
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و 


تنم 


۳ ۰۹۰07 ۰ب شش ۰ ۹۴۹۰۷٩۹7۴٩‏ ۷۹ ‌۰ 9(ص(بِب٩ب۹9(«9(ة(ةچخةخةغخغ_««.۱(«(ذب۰«ذچقق((۰(۰(۰چب۹۰٩۹۹۰۹۰۰٩ةة‏ ۸ با (صص اک 


۱ دستور تاریشی زبان فارسی 


فارسی میاه فارسی دری 
72 زنده 
( ۰ ک 
۱ 0 2 زند دال 
۱ 


این امر سبب شده که « گان» برای هر اسمی (فارسی و غیرفارسی )ی ۱ 
های غیرملفوظ پایان یافته نشانه جمع باشد: 


مفرد وت 
فارسی رفته رفتگان 
۳ د رده دیدگان 
۷ شحنه شحنگان 
عربی معشوفه معشوقگان 


ب) (_ها» (ج فارسی میانه 705-). 
ج) «-ین» و (-ون» (ج عربی («-ین» و (-و))). اسمهای مذکر عربی که , 
مس 
فارسی دری وارد شده‌اند ۴ ((- ین)) نت تست می‌شوند. اکراسمی ره ((- ی)) بایان بافته 
باشد غالا با ((_ون)) حمع بسته می‌شود: 


مفرد ‏ جمع 
معلم مغلمین 
احتماعی احتماعیون 


د) (-ات» (ج عره بی - ات).اسمهای مژنث عربی با (« ات جمع بسته 


می‌شوند: 
مفرد جمع 
لطمه لطمات 
زوحه با وآوخای»؟ 


عم 1 
(-جات» صورت دیگر «-ات» است که در فارسی به وجود آمده و براک با 


ی 
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اسم ۳ 


بستن اسمهای فارسی دری پایان یافته به مصوت به کار می‌رود: 


پٍ" جمع 
نوشته نوشته‌حات 
ترشی ترشی‌جات 


برحی از اسمهای فارسی دری و اسمهایی که از زبانهای بیگانه وارد فارسی دری 
شده‌اند با نشانه‌های جمع عربی» جمع بسته می‌شوند: 


با جمع اسم جمع 
فارسی باغ !اس باغات 
/ شمیران . ۳ شمیرانات 
لواسان لواسانات 


9 م9 
۱ گزارش گزارشات سب 
نوازش نوازشات ِ 
بازرس ‏ بازرسین #فِ 

قرانسه تلگراف تلگرافات ك 


شکسته است.جون صورت مفرد در صورت جمع شکسته می‌شود به این جمع» جمع 
مکسر گفته‌اند؛ 


مفرد جمع 
رحل رحال 
کتاب تب 


جمعهای مکسر عربی» برای اسمهای مفرد عربی در زبان فارسی دری رایج 
شدهاند: 


تهصصمء‌کصی ۲ 020060 
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1 دستور تاریخی زبان فارسی 


وزد جمع 
آفعال 





وزد جمع مثال مفرد ۲ 
فمْلان صبیان حلبی رن 
هیا فا ۳ ۰ 2 یت « 
8 ت ضی 
فعاة نکات نکته 


از جمعهای مکسر عربی در فارسی دری» برخی مفرد به شمار آورده شده‌اند: 

عله جمع فاعل» عمله جمع عامل» طلبهججمع طالب» حور جمع حوراء 

برخی از جمعهای مکسر عربی؛ امروزه جمع مفردی به شمار می‌آیند که با مفرد 
آن حمعها در عربی متفاوت است: 


جمع مفرد در فارسی دری مفرد در عربی 


اراذل 3 ارذل 
خلایق خلق خلیقة 


اوباش در عریی جمع وبش اتشت وبش در فارسی به کار نمی‌رود. 


صورتهای مختلف اسم در جمله 
۳۹( اسم در جمله به صورتهای زیر میآید: 

الف) اسم هنگامی که نهاد وگزاره و فاعل و نایب فاعل باشد تغییری نمی‌کند و 
بدون پیشواژه و پسواژه به کار می‌رود: 

و در نصیحت بادشاه؛ سلامت طلبیدن و صحبت اشرار را دست موزه سعادت 
ساختن همچنان است که بر صحیفهٌ کوثر تعلیق کرده شود و کاه بیخته را به باد صرصر 
سپرده آید. 

(کلیله. ص ۱۳۲) 
ملک وزیر سوم ر پرسید که: رأی تو چه بیند؟ گفت: آن اولیتر که او را بافی 
گذاشته آبد. ۱ 


( کلیله» ص ۲۱6) 


0 
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ح من کی ۱) ممتاز شده است: 
ایب فاعل گاهی در متون کهن با ( ك‌ ‌ ۱ 
گنای يم اگرپینیآن معجون ما را بیموز تا | گر کسی از میرن ,.. 
ر‌ِ ۰ پ ۱ 
(هفی: ص »۳ 
امه ول اد من است با ۹ اد در شاد 


ب( 
۳ شاهد دوم آ ما با ((را» به کار رفته است: 


ذیل» مفعول سر بی ((را» است و در 

۱ ی نو ائد حهان به 9 72 
[ناصرخسرو ص و 

۱ ندراینجادیدیی چشمت اگ 

آسیابان را ببینی چون ازو بیرود شوی و اندراین دیدیی چشمت | کربیناستی 
(ناصرخسرو ص ۱۵| 
ج) اسم هنگامی که مفعول به واسطه باشد با پیشواژه و یا پسواژه و یا هر دو, 
کار می‌رود. در شاهد نخست ذیل,» بند با (بر)) به کار رفته افتتا در شاهد دوم» سروران 


با (را» و در شاهد سوم» حهان با به» و ((در» به کار رفته است: 


در درج سخن بگشای بر پند غزل را در به دست زهد در بند 
(ناصرخسرو, ص ۱۸۳) 
هر هفته زتیغ رایت تو هفت افلیم است سروران را 
۱ ۱ (خاقانی. ص ۳۳) 
مرد ز بی‌دولتی افتد به خاک دولتیان را به جهان در چه با ک 


(مخزن‌الاسران ص ۱۵) 


د) اسم هنگامی که متمم باشد با پیشواژه به کار می‌رود. در شاهد ذیل؛ بیکان و 
شکر با «ز» به کار رفته‌اند: 
به گرد بسدش لو به گرد نرگستن شتر ۱ 
ز پیکان زخم این بهتر» زشکر طعم آن خوشتر 
۱ (قطران ص ۱۷۳) 


اعممم‌کصی ۲ 9020060 





بس) اسمی که منادا باشد به یکی از راههای دیل مشخص هی شود: 
الف) در بایان منادا ((-۱) اورده می‌شود: 
بار -» حاز ۱ ماه ۱ 


ب) در آغاز منادا؛ حرف ندا آورده می‌شود: 

ای بار» ای -حاد» ای ماه 

ج) منادا نشانه‌ای ندارد, نه در آغاز نه در پایان. 

در منادای نوع الف و ج» تکیه بر هجای آغازی منادا قرار کنو ور نوع ب» 
حای تکیه تغییر نمی‌کند. 

گاهی منادا با حرف ندا در آغاز و (-» در پایان ممتاز می‌گردد. 

۸ رابطةٌ اضافی در فارسی با راههای ذیل نشان داده می‌شود: 

الف) میان مضاف و مضاف‌الیه (-» آور ده می‌شود که در خط نشانه‌ای ندارد. در 
موارد زیر در خط نشانه هست: 

۱. پس از مضافی که به های غیرملفوظ پأیان مي‌یابد «(ی» و صورت کوتاهشد 
آن ((۶) آورده می‌شود ( تلفظ هر دو یکی است) و کسره پس از ((ی» تلفظ می‌شود: 

خانهٌ (یا خانه‌ی) من < ۲020 ۲۵06-۷-6 

" ۲ پس از مضافی که به (۱» و ((و» بایان می‌یابد ((ی» آورده می‌شود و کسره پس 

از (ی» آورده می‌شود: 

دانا ی -ایران» دارو ی - چشم 

یادآوری می‌شود که «ی» در بایان اسمهای بسیاری چون «موی» و «روی» 
اصلی است که در هنگام مضاف و موصوف قراگرفتن در پاین اس می‌انده اما در غیر 
آن هنگام ((ی» ممکن است بماند با حذف شود. 

۴ پس از مضافی که به ز بایان یافته» ((ی» می‌آید و کسره پس از آن می‌آید این 
(ی) در خط نشان داده نمی‌شود: 

یاقی آب <-20 6 ۷ 9۵01 

کسره ممکن است حذف شود. در صورتی که میان مضاف‌و مضاف‌الیه «(ی» 
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1۸ 


آمده 


دستور تاریخی زبان فارسی 

باشد» ((ی)) بافی می‌ماند: 

مراای پسر عم رکوتاه کرد فراخیی امید و درازیی ۳ 
(ثاص ۰ 

ای دهان تو خود دهانه دوزخی وی جهان تو بر مشال برزخر 
(هشنوی, > اض ۷ 

سگ وظیفهٌ خود به جا می‌آورد میزوظیفه ود به رخ نیکست 
[مشنویه ج 4 ص ۱۰| 


ب) گاهی مضاف‌الیه بی‌هیچ تغییر و نشانه‌ای پیش از مضاف می‌آید. ر. 


ترکیب (اضافهٌ مقلوب» نام دادهاند: 


ایراث شهر - شهر ایران 


روی آن دارد که نفروشی مرا " خلعتی از فضل در پوشی مر 
(منطق الطیره ص ۵۸| 
م7 و م 
سالها می‌گشت ال فاصد ازو » گرد هندوستان برای حستحر 


۱ (مشنوی» ج آ» ص ۵۲) 
فاصد آزو یعنی قاصٍ او و خلعتی از فضل یعنی خلعتِ فضل. 

ً 7 
د) کاهی رابطهٌ میان مضاف و مضاف‌الیه با («را» نشان داده می‌شود: 


۰ کم 
جود شاخ کُوزن بر در تو قامت شده خم خضنفران را 
(خاقانی؛ ص ۲۲ 


گفت: ای سایل» سلیمان را همی چشم افتادست بر ما یک دمی 
(منطق الطیه ص ۱۱۲ 


مت ... فضتفران را ینی قامت غضنفران, سلیمان ا... چشم یعنی چشم معا 


۳ 
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مد ۳ 1 , ۱ ۷ 4 11 1 ۱ ۱ 4 

سب ۲ ۲ م۱ ۵( ً ن + ؛ 4۳ با 

1 1 ۲ برد ۲۲ 1 #ر 1 ۱ 3 ۱ ۴ 
9 تِ‌ِ ۳ َّ 2 ٍ #ٍِ_ 





اسم ۳ 
۳۹( رابطه صفت و موصوف با راههای زیر نشان داده می‌شود: 
الف) گاهی موصوش پیش از صفت می‌آید و میان آنها ( 


-) آورده می‌شود. آ: 
درباره مضاف‌الیه و مضافی که رابطه آنها نجه 


با ( برقرار می‌گردد؛ گفته شد؛ دربارة صفت 
و موصوفی که رابطة نها با () برقرار می‌گردد» صادق است. 

ب) گاهی موصوف پس از صفت می‌آید بی‌آنکه تغیبری در موصوض و صفت 
داده شود. به این ترگیب (صفت و موصوف مقلوب» می‌گویند. 
۰ گاهی یای نکره به موصوف پیوسته می‌شود و رابطه موصوف و صفت با 0:) 
برقرار می‌گردد: 

کاسه‌ای از مس» خانه‌ای از سشگ 
۶۱ در ترکیب وصفی» یای نکره موصوف پیوسته می‌شود و هم به صفت: 
مردی بزرگ؛ هرد بزرگی 


ب) نحو 
جای اسم در جمله 
۲( در فارسی دری مانند فارسی مبانه؛ اسم هر نقشی که داشحه ف وی اس در 
هر جای جمله به کار رود بویژه در شعر. در شاهد ذیل کرکسی و زفنء فاعل گفت 
هستند» یکی پس از فعل و دیگری بیش از آن آمده است: 
چنین گفت پیش زغن کرکسی که نبود زمن دوربینتر کسی 
ی . 
زغن گفت: ازین در نشاید گذشت . با تا چه بینی بر اطراف دشت 
(بوستان. ص ۳۲۸) 
در شساهد ذیل» بدی و بد هر دو مفعولند» یکی پس از فعل و دیگری 
پیش از ان آمده است: 
تکرک‌ارپرور نسبیند بندی چوبد پروری خصم خون خودی 


تیه 
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4 ۵ دستور تار خی ربا فارسی 
۲ ۸ یلک راه و شمشیرزد هم فعول به وا ۱ 
در شاهد ذیل» ۱ ۱ فا ۱ ۳ کب 
ر . .ن یر از فعل به ر رفته‌اند و راه پس ار اب اهده است. 
خشم و ملک و شمشیرز" بان ز فعل 
نافت نفر مود جستن» کسش در نیاز. 
ره حشم از ملک بنده‌ای سر ؛ 72 
ا ۰ص ۰ به شمشیرزن گفت» خونش برر 
و باژ امد ازوراه تج 239 ۱ 7 
مس ص ۲ 


وتات وله مرگ و ۱ 
بر نماهدهای ذیل, طفل و فاسق متمم صفت تفضیلی یکی پیش ! 
- بزرر ودیگری بس از آن آمده است: 


بس این پیر از آن طفل نادانتر است که از بهر مردم به طاعت درست 


(بوستانه ص ۲۰ 
یرو زاه ون ز فاسق پارسا پیره. 
به نزدیک من شبرو راهزد ببه از فاسق پارسا پسیرهن 


در شاهدهای ذیل» عاح, کافران» غضنفراد و سلیمان ی 
عاج با فاصله پس از مضاف آمده است» کافران بی‌فاصله پیش از مضاف» عضنفران؛ 
فاصله پس از مضاف آمده است؛ سلیمان با فاصله پیش از مضاف: 
بعی دیدم از عاج در سومنات مرصع چو در جاهلیت منأت 
(بوستان؛ ص‌ ۳۷ 


آن را که چون چراغ بدی پیش آفتاب ازکافران شجاعت پیش شجاعش 


(ناصرخسرو, ص ۱۷۱ 
جود شاخ گوزن بر در تو قامت شده خم غضنفران ر 
(خاقانی؛ ص ۲ 


گفت: ای سایل سلیمان را همی ‏ چشم افتادست بر ما یک دمی 


۳ 
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در شاهدهای ذیل» ۳۸ 


پسر و مستعين هر دو منادایند یکی پیش از فعل و 
دیگری پس از آن آمده است: 
ای پسرء شعر حجت از بر کن که پر از حکمتست همچو زبور 
(ناصرخسرو ص ۷۸) 


۹ ۲ 5 صّ 


(ناصرخسرو ص ۱۲۰( 


(در صفت و عدد از رابطه میان سم و صفت. و اسم و عدد گفتگو به میان خواهد 
آمد). 


مکی ۲ 9020060 





فصل سوم 
صفت 


صفت در ایرانی باستان 
الف) صرف ‏ 
۱ مقوله‌های صفت در ایرانی باستان عبارتند از: 
الف) جحامد و مشتق و عبارت و مرکب؛ 
ب) جنس: مذکر و مژنث و خنثی؛ 
ج( شمار: مفرد و مثنی و جمم؛ 
د( حالت: فاعلی» مفعولی» هفعولی معه هفعولی له مفعولی عنه زر 
مفعولی فیه؛ ندایی؛ 
ین 
ه) تأنیث صفت؛ 


و درحات صفت. 


حالت و جنس و شمار 
۲ حالتهای هشد‌انی . ۱ 
حاتهای هشتکان, جسها و شمارهای سه گانه با نشانه‌های مختلفی که به با 
۹1 ند زد ۳۹ ه‌ 3 ۱ ۱ ۲ ۰ .۰ 
بو ند نشان داده می‌شوند. این نشانه‌ها با توجه به وابحهای بایانی از نظ 


سا هه ۰ 
2 مد و بو دل ۶ ۰ ی ب 4 ۰ 
مستو بو 9 مگر و ختش بودن» مفرد و متی و جمم ود صفت.با 


ترق ۹ ۰ 
گر اند( فص دوم مطالب مریوط بان بش آمده ات 
۳ صفت مزک , . 

صفت ملک و خنشی با استفاده از 


روشهای زیر مونث می‌شود: 
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صفت. ۵۲ 


الف) صفتهای مذکر و خنثایی که به ‏ پایان یافته باشند. در مژنث آنها 7یا 5 به 
ای 2آورده می‌شود؛ مثال از اوستایی: 


مذکر و ختثی منث 
- ۱3۲۷2 - ۲3۱0۳۷2 : هر 
135۷2 126۷7 


۰ دیو 
آورده می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
مذکر و خنشی منث 
- ۷۵۵۲۷ (صورت اصلی : - ۷۵1۷) - ۷۵۷۱۷1۷ (صورت اصلی : - ۷۵17) 
ج) صفتهای مذکر و خنثایی که به صامت ختم می‌شونده برای ثانیشا 7 به آشر 
آنها می‌پیوندد. از صورت ضعیف صفتهای مذکر و خنثی برای تأئیث استفاده می‌شود؛ 


مذکروخنثی صورت ضعیف منث 
- 90۲02201 90۲0221 - 00۲07210 : بلند 
- 0312۲ - 120۲ - 2017 : دادار 


درجات صفت: تفضیلی و عالی 
4 صفت تفضیلی به شیوه‌های زیر ساخته می‌شود؛ 
الف) با افزودن بسونئد - 1212 به بایان صفت مطلق؛ مثال از اوستایی: 
صفت عطق . صفت‌تفضیلی 
- -202 :ید - 2121213 


- 51174 : زیا - 511761812 (صورت اصلی - 517121272) 


ب) با افزودن پسوند - 188 به پایان صفت مطلق. در ضمن اگر صفت؛ خود 


۲ 
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4 دستور تاریشی زبان فارسی 
سوئل داشته باشد» آن بسوند حذف می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
- 9 : بزر اگ - ۲۱13572 
38-0 :۰ تندرو - 3520 
۵( صفت عالی به شیوه‌های زیر ساخته می‌شود: 
الف) با افزودن بسوند _ 2102 (اوستایی ۹ 


0۳03 ( به بایان صفت مطلن؛ 


صفت مطلق صفت عغالی 
۱۳۵۵0101 : حوشبو - ۱۱۵010110002 
م ج مه ۳ ۰ 
ب) با افزودن پسوند - 15 -به بایان صفت مطلق. | گر صفت مطلق پسوند دای 
باشد آن بسوند حذف می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
صفت مطلق صفت عالی 


29-۷01 : تندرو - 1500 25 


ب) نحو 
صفت در حمله 
٩‏ صفت. از هر نوع که باشد (اعم از توصیفی» اشاره‌ای» پرسشی و مبهم) از لحاظ مفرد 
و ی و جمع بودنء از لحاظ مذکر و خی و مژنث بودن و از لحاظ حالتهای هشتگانه 
موصوف خود مطابقه می‌کند. 

صفت ممکن است پیش از موصوف یا پس از آن بیاید» پی‌فاصله یا بافاصله. در 
شاهد ذیل که از اوستایی است ‏ موصوف پس از صفته-ایش آمده است. 
موصوف ۲2۷2520) و صفتهایش قامقم و تلا و 25 همگی حالت مفعولی 


2 موّنت دارند: 
۳ یب چ 
۲۵۷252۷ )5۵۵۵ ۲۵اه کنجان سه۷ قهنافکه 
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روهرهای خوب توانای ممدس مقدسان 


را می‌ستاييم. 


(یشت ۱۳ بند )4٩‏ 


موصوف است» پیش از صفتهایش 
صفتهایش هر سه حالت مفعولی‌له مفرد 


در شاهد ذیل که از اوستایی است - [02زررک 
ردو ۱۷207 | مده است. موصوف و 

مذکر دارند: 
201۰ 2001۳3050 ۰ 


۱ (وندیداد ۲ بند ۲) 
0 موصوق است که صفتهای ۲811,رنا 
و 12۷250 بیش و صفت "11220265101 پس از 
همگی حالت مفعولی مفرد خنثی دارند: 


,1 ۲۵۵7012021017 2۲020 0 211 ۲ زرا 


۷۳081 ۲۵1 ۱ 


در شاهد دیل که از اوستایی ق 


آن آمده است. مرصوف و صفتهایش 


فره کیانی توانای مزداه داده را می‌ستأييم. 
(یشت ۱٩‏ بند )٩‏ 
در شاهد دیل + که از اوستایی است - صفت ۵0۵ با فاصله پس از موصوف 
هون آمده است؛ صفت و موصوف هر دو» حالت فاعلی مفرد مذکر دارند: ۱ 
۰ ۵۳۱۳۱۱ ۵ 03۳0203۲۱ موممم که موموع . 
من [آهور مزداه ] پاسدار خوب همه دامها هستم. 
(یشت ۱۰ بند ۵6) 
در شاهد ذیل ‏ که از اوستایی است: ‏ صفت 20۷21021 » با فاصله پیش از 
مرصوف :50(5هع آمده است؛ هر دوه حالت مفعولی له مفرد مژنث دارند: 
1۰ ۵] نامیا 250۷2101021 ...۰ 11210 من 
دیوهونت (نام پدر جمشید است) مرا (گیاه هوم که شیرهاش مستی‌آور 
است).. فشرد برای بجهان مادی. 


(بسن ٩‏ بند ِ( 


۱۳۳ 


02۳0060 0۷ 261 





/ 1 دستور تاریخی زبان فارسی 
در شاهد ذیل که از اوستایی است - صفت اشاره ۰1 بی‌فاصله ر , 
۳ موصوفش 25 آمده است؛ هر دی حالت فاعلی مفرد مژنث دارند: + از 
۱ 0 62 00101186 ]9۷2 ۳ 11۳ 6 ]73 
آنگاه او را (حمشید را) این زمین بود (شد) پر از دامها و ستوران. 
۱ (وندیداد ۲ ند ۱۲) 
در شاهد دیل که از اوستایی است - 267و 112و ]12 هر سه» صفت اشاره‌اند ی , 
فاصله پیش از موصوف خود آمده‌اند. 250 با 120705 مطابقه کرده است؛ هر دو ار 
فاعلی مفرد مذکر دارند. 15 با 5 مطابقه کرده است؛ هر دو» حالت فاعلی هفرد مژزن 
دارند. 121 با 20 مطابقه کرده است؛ هر دی حالت فاعلی مفرد خنثی دارند: 
23۳7 21 0۳002 کزک2 زوصوطه 2ظ ... 252۷2 6۵01860 0210720212 26۳ 186 )و2 
۱ .۰ ]02 212۳1080 افو 
آنگاه مرا این هوم مقدس پاسخ داد ... آن مزد او را (ویوهونت» پدر جمشید) 
داده شد» آن آیفت اف را اقل کین 
(یسن ٩‏ بند )) 
در شاهد ذیل که‌از اوستایی است 5 و 6 هز دو صفت پرسشی‌اند که‌با فاصله 
پیش از موصوف خود آمده‌اند. 12 با که مطابقه کرده است؛ هر دو حالت فاعلی مفرد 
مونث دارند. از با 2700107 مطابقه کرده است؛ هر دو» حالت فاعلی مفرد خنثی دارند: 
ودره امعم تقد ان ,0۳۵02 کاکة 2۳۳021 12 
جه مزدی او را داده شدء چه أیفْتی او را آمد؟ 
(بسن ٩‏ بند ۳) 
در شاهد ذیل که از اوستایی است -صفت دبیم 00 پیش از موصوف خود 
0 امد ه است؛ هر دو حالت مفعولی مفرد مذ کر دارند: 
,۵۵6 5۵8210 ۱20۲۵8 ه6 ۷/۹9۵۶ 


(اسن ۱ ند 0( 
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۱ ۱ صفت ۰ ۰ ۵۷ 
در شاهد دیل - که از فارسی استان است -صفت مبهم ۸ ۱ 

۱ 8 یس |" 
: ۳ 5 بس از موصوف 
خود امه !هرا دی سالیی فاعلی مفرد مذکر دارزد: 


[ 3 
(0-۱ ۱7721 ۲ ۳ 2032۳43 


یس از آن» مردم همه طاغی بودند (شدند). 


( کت یستون, و 
ِ ۲ حم تسود ستود ۰۱ س ۰( 
نت هنکامی که کزاره باشد ۰۱ ظ با : 
صفت 5 زاره هر لحاظ با نهادمطابقهمی‌کند. در شاهد ذیل .کی 
از اوستایی است - 57774 گزاره و مرن نهاد اشتت) 


شر دو» حالت فاعلی مشنای 
مذکر دارند: 


٩۲7۲2 ۷3 0 (32۳۹۰‏ 
زیبا» به حقیقت» بودند دو بان 


زو [یش ] (دو بازوی ناهید). 
۱ (رشت ۵ بند ۷ 
‌ ۲ ۰ ۳ ِ ِ بادی  :‏ ط 
در شاهد دیل #۳ از اوستایی یت 20 کزاره و 172۷25210 نهاد است؛ هر 
دو حالت فاعلی قمع موٍنث دارند: 
۰ )15 [20 «روجموه ۱ 
آن فروهرهای مقدسان نیرومند ترینند. 
(یشت ۰۱۳ بند ۱۷) 
۳ متمم صفت تفضیلی» حالت مفعولی‌عنه یا اضافی دارد. متمم صفت عالی» حالت 
اضافی دارد. در شاهد دیل که از اوستایی است ی ۱0( که صفت 
تفضیلی است ‏ حالت مفعولی‌عنه دارد: ۱ 
۰ 2۳02610/0 3۱920۵1]210 ... ۷20 
بادی .. خوشبویتر از گر بادها. 
۱ (هادخت زه 9 ۲ بند ۷( 
درتشاهد ذیل ۳ از اوستایی است متمم صفتهای عالی 20[1500 ۱26510 
تال ۱3 20 و 0 -سالت اضافی دارند: 


ست. .۱ و ی 


۲7110۲0...1۷0 20[15)06 0 


اعصصم کی 7۲ 020060 


۱ ۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
۱ 615)0(و) 0 
۸ 0) 5 زک روبج۵ 0 
ماهر قاکنمد و 
۲ 01۳01605) 35[ ۷۵۲۵0۲2 25 کر 
۰ 21732 02101 1)6هانمن 
مهر ... تواناترین ایزدان» نیرومندترین ایزدال» تخشاترین ایزدان» چا کتریر 
ایزدان» که پیروزمندترین ایزدان است به این زمین آید. 


[ مت ۰ بند ۹۸( 


۲. صفت در ایرانی میانة غربی 
الف) صرف 
٩‏ مقوله‌های صفت در ایرانی میانهٌ غربی عبارتند از: 
الف) جامد و مشتق و عبارت و مرکب؛ 
ب) شمار: مفرد و جمع (ممکن است صفت با موصوف جمع مطابقه کند. 
صفت چون اسم» حمع بسته می‌شود)؛ 


ج( درحات صفت. 


درجات صفت: تفضیلی و عالی 

۰ ایرنی میانة غربی» دو نوع صفت تفضیلی دارد: الف) صفت تفضیلی سماعی, 
الف) صفتهای تفضیلی سماعی ایرانی ميانه غربی بازمانده‌های صفتهای تفضیلی 

ایرانی باستانند که با پسوند - :21 ساخته شده‌اند. تعداد این گونه صفتها معدود است: 


۱ ۳۷ ۱ ۲ 

رسی باستان - ۲۵۷۵1] - 1210721 - ۱0۵10210 - طاوپطنع۳ - ۳۵15۷۵ 
فارسی میانه زردشتی 112۷ :۲۲ ۹ 1110 ۷ ۷5 
فار سی‌دری فر ۵ که وه ره بیش 
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۵٩  تفص‎ 


ب‌ متهای تفضیلی قیاسی» در پهلوی اشکانی ترفانی؛ با پسوندهای 9-۲ 


+ »و فارس میائه ترقانی با بسوند ول و د ه ب 


۲ رت مطلق ساخته می‌شوند: 
صفت مطلق صفت تفه ما 
1 0 ]۰ هُ 
بهلر ی اشکانی ترفانی ۷۵ بزر ک ۸ ۱۷ 
فارسی میانه ترفانی ۱ ۲ ۷۲ 
فارسی میانه زردشتی / 1 ۱۷ 


۲ ۰-12۲ 127 - بازمانده‌های - 22 - ایرانی باستانند. 7 - پهلوی اشکانی 
ترفانی» بازمانده - 291872 است از - ۷2 و - ۱2۲2 _ که بسوندهای صفت تفضیلی 
هستند؛ « پیش از ا به 5پدل شده است. . 

۳( در ایرانی میانه غربی» صفت عالی به شیوه‌های زیر ساخته می‌شود: 

الف) باافزودن پسوند ا1 -(در پهلوی اشکانی ترفانی) و اه - (در 

فارس مبانه) به صفت مطلق. اقا -و اعذ بازمانده‌های - ها ایرانی 


باستانند: 
صفت مطلق صفت عالی 
بهلری اشکانی ترفانی 5 (: هه )25 
فارسی میانه ترفانی 7 برز اکنهن۱ا9 


۱ ب‌( با افزودن پسوند 1/0117 -به صفت مطلق (یسوند 0 - با زمانده - 12702 - 
ایرانی باستان است). پس از 1/0070 -ممکن است بسوند 67 بیاید: 


صفت مطلق صفت عالی 
بهلوی اشکانی ترفانی 1۲ بر 2001 
1 10۳9360 


سس 
61 0۷ 02۳0060 





۰ دستور تاریخی زبان فارسی 

| )نع 

صفت در جمله 

۲ در پهلوی اشکانی ترفانی» رابطه میا صفت توصیفی و موصوف را گر مزر 
بیش از موصوف نیامده باشد 6 برقرار می‌کند و در فارسی میانه تفای با ری 
فارسی میانة زردشتی 7 . ممکن است تّ و (72به کار نروند. 

۱۳۱ ۰ (۱۳ ۱ 


7ص 


4 در ایرانی میانه غربی صفت - غیر از صفت پرسشی - ممکن است با موصون 
خود مطابقه کند. در شاهدهای ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی‌اند - «ورزی 
موصوف خود مطابقه نکرده و بیش از آن آمده است» 12770 که جمع 0 ارت 
با موصوف جیع و مفرد هر دو به کار رفته است؛ هم پیش پیش از موصوف و هم پس از 
آن امده: 
(117 ,9 ۲۵ع۵) 02۳002020 سقط 22 ۲65۸ 2620هاح ..۰ 2202120 267ع؟ 
نیروهای توانمند [جهان نیکی] ... ستانند روشنی را از همه دامها. 
ها 1512۳15 02۳620 2۲57۷57 ۷۵ ۲6528 ۵2۵082 ۰.۰ ۱۵۳۸۲۵ 321722 
(94 9 
همه بغان ... ایزدان روشن و مقدسان دهند ستایش. 
... هرک مرمع مق ... متفجمتن مود ق که که موه ۱5 
62(۰ 1 ۰) ۷/2۲ 12۲۳11 
که نجاتم خواهد داد از دهان همه دامها ... که از زادمرد رهایم خواهد کرد ... و از 
باه 
در شاهد ذیل که از بهلوی اشکانی ترفانی است - 2002773778 با ظ۱۱۵۲۲۵ 
مطابقه کر ده؛ اما 8 با 70357227 مطابقه نکرده است: 
2 ,111257221 8 ,2002۲7۷327 رانا رتقطاصه 2۸۵1010۴۲۵۵۵88 


82(۰ ۲۰ 0۵6 حطحتهقزیه جوز مق محسعل و۷25 110 
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تن مردمان» 
مرغان درواژی» 
ماهیان دریایی» 


چهاربایان و هر دیوه 
از اینها که خواهدم گذراند؟ 
(جان می‌گوید: که مرا از جسم آنها بیرون خواهد آورد؟) 
در شاهد ذیل - که از پهلوی اشکانی ترفانی است - 2015 دو صفت دارد» هر 
دو پیش از اد امده است: 
۷۵۵۵ ۱۱۵8 ۵ ۵ که ...هر اکناتاته2 سحفتد مموزمن 
۱ *(108 ,9 هاعه) 
رهایی‌بخش مقدس زردشت ... گفت ... بیدار شو و مرا ین 
در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است - 07 دو صفت دارد که هر دو 
پس از اد امده‌اند؛ صفتها با ((00) به هم عطف شده‌اند: 
*(115 ,9 2اع۵۸) هباج ۲ ۵6 ... ۲028زه ۵ 7261 روط وج 
ای بغ راست و مهربان ... به فریاد من رس. 
در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است - ۲1027 چند صفت دارد که 
یکی پیش از آن و بقیه پس از آن آمده ات 
من رهمم رها رتسول ,8 ,208287 رتقلذ0 25172۵۲ 
(140 ,9 داعه) 
راستی‌گر پدر بیآزاه بخشاینده؛ بخشنده؛راده بخشایشگره مهربان: 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است - ۵۷5650 با موصوف خود مطابقه 
کرده است: 
.(65 ,2 قاعض) ... 021/28 ۱۵ 069۷55 262 کوج 
نی آن دیوان و بریان ... . 


در شاهد ذّیل که از فارسی میانه ترقانی است - 72220 و 12۳75۲ با موصوف 


1ص 


020060 0۷7 21۲ 


۲ دستور تاریی زبان فارسی 
۱ شود مطابقه نکرده‌اند؛ اما :۸۷۷585 با موصوف خود مطابقه کرده است: 
ادن متفه مه مدها ب.. قوفل ناج ۲ 52 بر 
م ‏ ءِ رس 2 2 (13 ,9 تاعار 
آن بزرگزادگان [اهریمنی] ... همه آن بزرکزادگان [آهریمنی ] .. 
در شاهد ذیل - که از فارسی میانه ترفانی است موصوف دو صفت داردی , 


۳ 


دو یس از موصوف و با ((620) آمده‌اند: 
142(۰ ,9 ۵۲۵) 121۲ ۱۷0۵ 116۷ 13032 2160 »وج 
ایک آید ناخدای نیو و فرخ. 
در شاهد ذیل ‏ که از فارسی میانه ترفانی است - هر یک از دو موصوق بر 
صفت دارند که همگی بیش از آن دو آمده‌اند و میان صفتها ((00) آمده است. 
مها6 وه 4 جقصرمعج 2۵ 2521081 002015)20۵0 2 ما همجمج تن 


۵ 20018 26112 7 ۵0۳000]22 ۷ 22188188018880 120 212101898880 40 15د]وب- 


.(68 ,9 6۱۵ظ۸) 2021و 
و دانایان و ممیّزان توانایند شناختن بیسامان (نامحدود) و بیزمان و ناآیت 
نیکی بهشت را از سامانمند و زمانمند و آمیخته نیکی‌گیتی. 
در شاهد ذیل ‏ که از فارسی میانه زردشتی است - 162027 و 66 پس از موصوف 
امده‌اند: 
٩۲(۰‏ ۰ .) ... ۷۱۳ 66 42۲تن ... طزه تجقم ۲دمو 
کدام گو هر به [است] ... چه کرداری به [است]... 
در شاهد نخست از شاهدهای ذیل که هر دو از فارسی میانهٌ زردشتی اند - 000 
پیش از موصوف و در شاهد دوم» پس از موصوف آمده است: 
2(۰ , 1۷ نک ... 025 ۲ تال تمه جع ۲0هه 0حه 
چند مرد از مردمان پارس 


۱ 2 
ادا ... ع02جهم‌ونطمو ۲ ۶ 07020 حونوممنج 7 موم «جومحهه و6 


۳.1. ۱46(, 
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لت ۱۲۳ 
4 ۳۹ ۰ ح 
این واژه‌ای جند که انوشه‌روان اذر باد مارسیندان ... گفت. 
در شاهد ذیل _ که از فارسی میانه زردشتی است - 965 و ۱۱۵۲0 موصوفند یکی 
ت‌‌ م 0 7 مهم 
, . صفت با (7» و دیکری پس از ان آمده است: 
یش ار 


چ 


و 6103۲] ۱ ۱۱۱ ۳۵ 06 ۲۲۵۱۵۸2 22 یز ۳66۵0 7۲ ۲۵2۵00] ۱۷۵ 2۵1 
0 


1 هوقذنل واه ... ۲۵5۵۸ ۱6 ده ط۵78ع‎ ۵۲۵ ۱۵۴۲۵2 ۵085 ۰ ۲ ۵٩ 
عِ رد هن‎ ۳ ۱ . 
زد و فر زند خویشتن را بجز از فرهنگ بمهل کت نیمار و رنج کران بر نرساد ... با‎ 
ره آ گاه شِ همراز مباش.‎ 
و شاهد ذیل که از فارسی میانه زردشتی است - موصوف 02(1(۷020» سه‎ 
5 : 9 
ر» صفت نخست با 7» صفت دوم با 0 و صفت سوم با 7امده است:‎ ۳ 
اصت حت-‎ ۱ ۱ 
... ۵0تنا ردام‎ ۲ 20087210 ۱ ۲7 ۲۱۲۵۵۵12۲0 )۳۰ ۲ ٩6( 
1 عم‎ 
رادشاه نیرومند و پیروزگر کرفه کام.‎ .. 
شاهد ذیل که از فارسی میانهٌ زردشتی است - ۲81 دو صفت دارد که هر دو‎ 
۰. در‎ 
... 66 ۵۲۹60 0 ۳61 ۶ 0 1 3125122 66۳ 0 212 07 ۱ 
۲۷۷۵۱۵2/۸ ۷ 0 
], 13( 6 
۰] او و ببروری [است‎ ‌ 1 ۱ 
ال ۱ ی و توانایی  ب-‎ 
فارسی‎ » ۱ 
اشکان فتبه‌ای و دژهی» سر‎ ۲ 
در شاهدهای یل _ که اولی» بهلوی ی‎ 


کسه‌ای است - 0 و 8 پس از موصوف آمده‌اند: ۱ 
: 2۲2۲ 2 مرجف۱۵20 ذ ۳2۵۲ 


میانه 


م ۰ ت بو ۰ ۰ ۰ ۵ 
این خحدایکان مزدیسن اردشیر [] ست ] 0 
ین پیگر (کتیبة ارشیر در نفش رستم 
ناج 5 رد جمدرنمهه و6 که ۱2 
وت . , شا است ] 99 
۱ موز ۲ 

این بیکر خدایکان مر د یس ۱ (کیية شاپور در نقش رحب) 
با 27 


اه باشد» 
بای مق یسه میان دو چیز په کار رفته ؛ 


6 متمم صفت تفضیلی؛ هنگامی که 


37۳۳. 
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1 دستور تاریخی زبان فارسی 
(فارسی میائه)؛ 27 (بهلوی اشکانی) و ۷۱0 به کار هی‌رود. در شاهد دیل ۳9 از ار 
اشکانی ترفانی است .با متمم صفت تفضیلی» ۵۶ به کار رفته است؛ ی 
(35 ,9 ۸۵۱۵) ۷۱۵2۱۵۲۵۱۵/۵۲۱ 6 1۳0 22 ۰.۰ ۱۷2 ... و 
۰ ۰ ح. ح م‌ 
فرشته (مانی) ... گفت ... از این چه بزرگتر (است] ؟ 
در شاهد نخست از شاهدهای دیل نرگذ از فارسی میانه انیا هیر 
صفت تفضیلی» .و در شاهد دوم 22 به کار رفته است: ۱ 


2 


۱(۰ ۱۰-۷ ۰ ۷6.6) اهر با تماجدتهم طتورمومی با 0وروج 
گفته شده است که تهمت زدن گرانتر از جادویی [است]. 
(۱ 1۰ ۴۰) 0201020012۲7 ع ۸ ۲۱ ۱۵۸ 220 ۳6262 220 وچ ور 
از این چند مینو [ که] به تن مرد‌لند] چه نیرومندتر [(است] ؟ 
۲۰ صفت تفضیلی» هنگام ی که با اسم بجمع به کار رود؛ معنی صفت عالی 
است -متممهای صفتهای تفضیلی جمع و صفتهای تفضیلی معنی صفت عالی دارند. 
(35 ,2 ۸6۱۵) 6 ۲هاعنصکه ۵۵ ۲ماوزو زونه 


گفت که‌ا: هم" 


"0 


دارد. در شاهر 


۲ 1117 22 10 ارو 
اینهاتو بزرگتر و روشنتری. 
(38 5۳۸]۵) 27۲2۲ ۲ 227 ۲65)2] 

زیرکتر فرشتگان بزرگ, 
در شاهه ذیل -که از ارسی مین زردشتی است - صفت تفضیلی با متممبه 
از نظر معنی) به کار رفته است و معنی صفت عالی دارد: 
۱۶(۰ ۷۱ >0۷2) ۱۲ ۱۱۱0۱07/۲۲ ۱21022 2 ۶ 2760 20728 ۵ ر0طبط ۷206 

بادی خوشبو به پذیره اید» که از همه خو 
۷ صفت تفضیلی» هنگامی که 
فارسی میانهٌ زردشتی: 


222220( و2702 7 ورجوجل من 


شبویی خوشبویتر [است]. 
بی‌متمم به کار رود معنی صفت عالی دارد. شاهد از 


۵ ۱6۶ ۲ ۱۵۳۵۵۲۵ ۲7هاصهط02 127 ۱5 


۲ 25318028, 7211] 7۷2۲12۲ 40 )۳۰ 1. (۰ 
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٩۵ صلت‎ 


که دردمندتر؟ توانای بی‌فرزند و دانای شاینده» کتش ] فرزند ناشاینده» رنجورتر 
۵ 
بو ۱ 
۱۸( جمم صفت عالی» هنگامی که برای مقایسه به کار رود ممکن است با 27/2 
ت__ 
راید. در شأهد نخست ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است ‏ صفت عالی بی 
و در شاهد دوم _ که از فارسی میانه زردشتی است - صفت عالی با 2به کار 
رفته آشنساه 
,(93 ,9 هاعه) نااکزره ط2رفهت ... رحطتال ]202 ۱22020 رظ201۳8 .. 
2 ۰ و ۳۳ ۰ و ۰1 
... زورمند» برترین ایزدان» خدایکانترین خدایکانان. 
وچ 0۲) ۷25 ۳/00 06 22 28 ۵2۴782 ۷۵ ۲قم سقاق تا مهم 602 


۳۳۷۵۲15188 ... 2۳5 02۲680 0۷2, ۱, ۱۵۵-۱۵۲(۰ 


۱ ۱ ص ‏ را 
چنین بیدا است] که برای مقدس زن و مرده پس از درگذشت خوشترین از 


خورشها را ... برند. 


۲ صفت در فارسی دری 

الف) صرف 

6۹ صفت در فارسی دری مقوله‌های زير را دارد: 
الف) جامد و مشتق و عبارت و مرکب؛ 
ب) جنس: مذکر و منث؟ 
ج شمار: مفرد و مثنی و جمع؛ 


د( درحات صفت. 


جنس 
۰( صفت در فارسی دری جنس ندارد. صفتهای مونث عربی وارد فارسی 
داز این صفتها گاهی برای اسمهای مونث عربی استفاده می‌شود: 

اعمال شاقه» ممالک محروسه 


دری ۲ ۷ 


سس 
61 0۷ 02۳0060 








1 دستور تار یخی زبان فارسی 
شمار: مثثی 
۱( مثنی خاص صفتهای دخیل از عربی است که برای اسمهای دخیل از 
به کار می‌رود: 
دولتین متعاهد تین دولتین متحابین 


#ربی 


درجات صفت: تفضیلی و عالی 
۳۲( فارسی دری دو نوغ صفت تفضیلی دارد: 
الف) ۳ مریم وی دی دری» از صفت مطلق با پسوند (( 


بزرگ ی بزرگتر 
پلند بلند تر 
ب) صفتهای تفضیلی سماعی دو منشأ درند: 
۱. صفتهای تفضیلی سماعی‌ای که با مانده‌های صفتهای تفضیلی فارسی میانه‌ازر 
فد که هه بیش» پیش کم» ره 
۲. صفتهای تفضیلی دخیل و نها اسمهای تفضیل عربی‌اند که در فارسی به عنوان 
صفت تفضیلی به کار می‌روند: 
افضل اشهره اعظم اولی 
(زيادة در عربی مصدر است» در فارسی دری به صورتهای زیاده و زیادت به 
عنوان صفت تفضیلی به کار می‌رود). 
به هر یک از صفتهای تفضیلی سماعی اصیل و دخیل ممکن است 2 تر» برای 


تأ کید پیوسته شود: 
آدم گفت که: یا محمّد! تو پیش‌رو که تو اولیتری. 


- لر) 


(طبری. ص ۳۷۸) 
از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه بان دهم تا باشد که " 


ث_« 


0 
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م۳ 9 
آومگی زیادت‌تر در کرمابه بگذارد. 
ر 
(سفرنامه, ص ۱۱) 
م)) صفت عالی در فارسی دری» از صفت تفضیلی با پسوند (-ین» (ج- فارسی میانه 
اج براخحته می‌شود: 
صفت تفضیلی صفت عالی 
ص 
بزرکتر بزرگترین 
5 بهبن 
#ر بهترین 
اول اولین 
اولتر الترین 
بسوندهای ام - و - فارسی میانه به فارسی دری نرسیده‌اند. آن بسوندها 
جون حزنی هر ده» در واژه‌های زیر دیده می‌شود: 
مهست» نخست» درست» اقدم 
شت در بهشت بازمانده )15 - یهلوی اشکانی ترفانی است. 
ب) نحو 
صفت در جمله 
6 رابطهٌ صفت توصیفی با موصوف در جمله به شرح ذیل است: 
. برای موصوف مثتی و جمع» ممکن است صفت مثنی و جمع آورده شود: 
دولتین متعاهد تین» دولتین متحابین 
۰ ۵ و ۰ 9 ۲ ۰ 
من اکنون زترکان حنکاوران فراز اورم لشکری بیکران 
۱ (شاهنامه ج ۳۲ص ۱۷۹( 
ءِ ۱ : خ2.. . ... 
ایشان باز کشتند سخت غمنا ک که حوانان کار نادیدکان بودند. 
(بیهقی ص 4۱۸) 
۲ صفت توصیفی ممکن است پیش از موصوف یا پس از آن بیاید. در صورتی 
که صفت توصیفی بیاید» میان صفت و موصوف («-) آورده می‌شود. ((-) در خط -جز در 


نت 


02۳0060 0۷ 261 


۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
۱ موارد ذیل - نشانه‌ای ندارد: 


لف) پس از موصوفی که به (های» غیرملفوظ پایان می‌یابده ی 
رس 


کو تاه شده ان (۶) آورده می‌شود؛ ( تلفظ هر در یکی است) و کسره لس از ((ی) تلور 
می‌شود: , 

خانه ( یا حانه‌ی) بزرگ 

ب) پس از موصوفی که به (۱» و «و» پایان می‌یابد ((ی» آورده می‌شود و کر, 


۱ 
۱ ۱ 
پس از ((ی» می‌آید:. 
بالای بلند» موی سفید 
یادآوری می‌شود که «ی» در پایان اسمهای بسیاری چود «موی» و («روی) 
اصلی است که در هنگام موصوف واقع شدنء (ی» در پایان اسم می‌ماند. در غیر آز 
هنگام (ی» ممکن است بماند و ممکن است حذف شود. 
ج) پس از موصوفی که به ز پایان یافته؛ (ی» می‌آید و کسره پس از آن می‌آیر 
این ((ی» در خط نشان داده نمی‌شود: 
تهرانی خوب 
‌( پایانی موصوف. به 6۷ بدل می‌شود و کسره پس از آن می‌آید: 
می سرخ < 6507۷ - 106 
کسره ممکن است حذف شود. در صورتی که میان موصوف و صفت ((ی) آمده 
باشد («(ی» باقی می‌ماند: 


چهره و جامه‌ی نکو زیب و جمال مرد نیست 
ننگ آید مرد را نگ از جمال و زیب زة 
(ناصرخسرو؛ ص ۲۱۳) 
به‌سان پر ستاره آسمان گردد سحرگاهان 
زسبزه‌ی آبدار و سرخ گل و ز لاله بستانها 
(ناصرخسرو, ص 44۱) 
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۱ ی صفت ٩٩,‏ 
۳ فیل» فراث پیش از موصوف و پیر پس ازآن 7 ۱ 4 
: است: ۱ 
ان‌باری ار دست | و 
تراپپادگا 2 ۳ .عم پر چردان 
: یبرم کاسياسنگ : 
۰ زیر 
(بوستان. ص )۳0٩‏ 
۲ صفت توصیفی ممکن است با فاصله پر : 
زیل , خردمند و شادان دل و خوب چهر 


رفت کسوت و مسکین صفت 


موصوف آمده‌اند: 


زر موصوف ببا ید ۰ در شاهدهای 


صفت فرستاده, مرسل صفت 
خران» همگی صفتهایی هستند که با و 


رسول» فاخر 
فرستاده‌ای حست بود ی هم ما 
د.-مهر حردمند و شادان دل و ۰ 
۱ حوب چهر 
ج ۰۸ص ۲۱۷) 


شش بود رسول نیز مرسل بنایش" " زگو 


(ناصرخسروه ص ۱۲؟) 
زاهدی را پادشاهی کسوتی داد قاخر. 


( کلیله ص‌ ۷( 
به روزی دو مسکین شدندی تلف 


(بوستان ص ۲۳۹) 


"۳ مِ 
خران زیر بار گران بی‌علف 


۳ یک موصوف ممکن است چند صفت توصیفی داشته باشد. رابطه موصوف 
وصفتهای توصیفی آن به شر ح دیل است: 


الف) همه صفات پیش از موصوف می‌آیند. در شاهد ذیل» نیک 


۱ سیرت و سره؛ 
صفت مرد هستند که هر دو پیش از آن آمده‌اند: 


بخرر ای نیک سیرت سره مرد کان نگون‌بخت گرد کرد و نخورد 
( گلستان» ص ۱۱۱) 


ب( همه صفات پس از موصوف می‌آیند و میان موصوق و هر یک از صفات 
(() 
میا ید. در ر شاهد ذیل» نیک اختر و خوب چهر برای شاه صفت هستند و میان 
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0 
رٍ 
۳ 


۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


موصوف و هر یک از صفات (-» فاصله شده است: 


5 و مسا دز کی ده ‌ 


۱ ره شاه حهان که بوذرحمهر که ای شاه نیک اختر خوب 
۱ (شاهنامه 


هر 
۸ ص ۱۱ 

ج( همه صفات پس از موصوف می‌آیند و میان آنها (و» می‌آید. در شاهر ذیل 
سمن پیکر و مشکبوی» صفت علام‌آند» مبال دو صفت (و)) آمده است: 


8 که بت ۰-۰ب  (  (‏ ح ات6 


غلامی سمن پیکر و مشکبوی به خان پدر مهربان بد بدوی 


د) همه صفات پس از موصوف می‌آیند» میان صفات (-» و یا (و) آورد, 
نمی‌شود. در شاهدهای ذیل, میان چست» لطیف, خندان و شیرین زبان که برای جوان 
صفت هستند» چیزی نیامده است؛ همچنین عادل و نیک سیرت که صفتهای امیر هستد. 

حوانی چجست» لطیف» خندان» شیرین زبان در حلقه ما بود. 

( گلستان» ص ۵۰) 

صاحب مسحد امیری بود عادل» نیک سیرت. 

( گلستان؛ ص )۱۲٩‏ 

۵ (ی» نکره ممکن است هم به صفت و هم به موصوف متصل شود. در 
شاهدهای ذیل» «ی» نکره به خیر» صفت. و یار موصوف متصل شده است: 

گفت: دعای خیری بر من کن. 

( گلستان» ص 4۷) 


پرو پنج نوبت بزن بر درت . چو یاری موافق بود در برت ‏ 

(بوستان» ص ۳۵۵) 

.٩‏ صفت ممکن است پس از مضاف‌الیه موصوف بیاید. در شاهدهای ذیل بد 

فعل» صفت سپاه» و شیرینکاره صفت نخلبندان است و ناقص عقل» صفت پسران؛ هر 
سه پس از مضاف‌الیه موصوف خود آمده‌اند: 
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صفت ۷۱ 
عِ و ۰ 
بر چه می‌گریی بگو بر فعلشان بر سپاه کینه بدفعلشان 
(مثنوی» ج ۱ ص ۱۵۸) 
بندهای رطب از نخل فرو آویزند نخلبندان قضا و قدر شیرینکار 


(مواعظ ص‌ ۷۳۹ 


پسراد وزیر ناقص عقل ی به گدایی به روستا رفتند 
( گلستان. ص ۱۵4) 


۵ متمم صفت تفضیلی یا ((که» (ج- فارسی میانه 1) دارد و یا «از» (ج فارسی 
یانه 22). در شاهد ذیل» مشفولی متمم صفت تفضیلی است وبا (که» به کار رفته است: 
گفت: معزولی به نزد خردمندان بهت رکه مشفولی. 
, * ( گلستان؛ من ۰ه) 
۹( متمم صفت تفضیلی» | گر جمع و یا یکی از مبهمات باشد» صفت تفضیلی معنی 
صفت عالی می‌دهد. متمم ممکن است پیش از صفت تفضیلی یا پس از آن بیاید: 
بزرگتر از آنها یا از آنها بزرگتر 
م9 عم 
بزرگتر از همه یا از همه بزرگتر 
هم 
" بزرگتر از هرکس یا از هکس بزرگتر ۱ 
عم 
۷( اگر صفت تفضیلی به جمع اضافه شود» معنی صفت عالی دارد؛ مضاف پیش از 
مضاف‌الیه می | ید: 
افضل علماء افصح فصعحا 
صفت عالی به صورتهای زیر به کار می‌رود: 
الف) 


۸( 
صفت برای موصوف جمع. صفت پیش از موصوف به کار می‌رود: 
بهترین شاعران؛ یمنی شاعرانی که از همه شاعران بهترند. 

ب) صفت برای مفرد. صفت پیش از موصوف می‌آید: 

بهترین شاعر؛ یعنی شاعری که از همه شاعران بهتر است. 

ج مضاف برای مضاف‌الیه جمم. مضاف پیش از مضاف‌الیه می‌آید: 
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۲ دستور تاریخ زبان فارسی 
بهترین شاعراد؛ یعنی بهترین از میان شاعران 
۱ که (از» دارد. صفت عا است بیث ا؛ رز 
د) با متمم بحمع ر دار لی ممکن 2 تم یا پس | 
ان بیاید: 
بهترین از شاعران یا از شاعران بهترین 
بهترین از همه یا از همه بهترین (همه معنی جمع دارد). 
۹ صفتهای اشاره‌ای پیش از موصوفهای خود می‌ایند و با انها مطابقه نمی‌کنند: 
این کتاب» این کتابها 
آن کتاب؛ آث کتابها 
در شاهد ذیل جنین » صفت و است که با فاصله پس از آن آمده است: 


هم آنجا امانش مده تا به چاشت نشاید بلا بر دگر کس گماشت 
که گویند برگشته باد آن زمین . کزو مردم آیند بیرون چنین 
(بوستان» ص ۲۱۳) 
۰ صفتهای پرسشی پیش از موصوفهای خود می‌آیند. موصوفهای کدام و جه 
هم مفردند هم جمع. . موصوف کدام» بی ((ی» نکره به کار می‌رود؛ اما موصوف جه با 
((ی» نکره. موصوف جند همیشه مفرد است و بی (ی») نکره به کار می‌رود . موصوف 
کدامین مفرد است و بی ((ی» نکره: 
کدام کتاب؟ کدام کتابها؟ 
کدامین کتاب؟ 
چه کتابی؟ چه کتابهایی؟ 
۳۹ چندم و چندمین هم پیش أز موصوف خود و هم پس از آن می‌ایند: 
چندم نفر؟ نفر چندم؟ 
چندمین نفر؟ نفر چندمین ؟ 
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.۰ "_. صفت ۷۳ 
,«) رابطهٌ صفتهای مبهم با موصوفهای انها به شرح ذیل است. 
الف) هیچ پیش از موصوف خود می‌آید. 


وف هیچ همیشه مفرد | ۲ 


( ۳ 4 ف‌ ۱ 1 0 
ب ی 7 موی ود می‌اید. "«صرف هر» هميشه مفرد است 
بوصوف هر هم با (ی» نکره و هم بدون آن به کار می‌رود: 
هر کتاب که می‌خواهی بخر. 
بعضی و برخی» پیش از ب خود میا ده 
ج) بعضی خی پیش وضترکه ره میآیند. موصوفهای بعضی و برخی» 
همیشه جمعند. موصوفهای بعضی و برخی ا گر با ««که) موصوف به کار روند با (ی» 
زکره به کار می‌روند: 
در شاهد ذیل لختی پس از موصوف حود حد مت بی فاصله آمده است؛" 
خوب دارید و فراوان بستأییدش هر زمان حدمت لختی بفزاییدش 
(منوچهری؛ ص ۱۱۰) 
( چندین» بیش از موصوف خود می‌آبد. موصوف چندین» همیشه مفرد 
است و بدون ((ی») نکره به کار می‌رود: 
چندین کتاب 
در شاهد ذیل چندان با فاصله پس از موصوف خود وفا آمده است؛ 


جندین چه کنی به وعده دربندم ایام وفا نمی‌کند چندان 
(انوری؛ ص ۸۹۸) 
در شاهد ذیل چندان بی‌فاصله پس از موصوف خود چیزی آمده است: 


حواحه محمود و امیر بیاض خانه‌های او را کافته, چیزی چندان نيافتند. 
۱ ( خلاصةالتواریخ ص ۳۱) 


اس 
61 0۷ 02۳0060 


۷ دستور تاریشی زبان فأرسی 

‌( همه که نحوهٌ کاربرد آن به شرح یل است؛: 

۱ هم پیش از موصوف خود که می‌تواند مفرد یا جمع باشد -و هم پس از زر 
بی‌آید. در صورتی که پیش از موصوف شود بیاید هم با کسرة اضافه و هم بدون آن 
به کار می‌رود: ۱ 


همه مردم منت مردم فمة افلك. 


0 ص صو ۰ 3 ۰ 
شه این حمله بشنید و چیزی نکفت ببست اسب و سر بر نمد زین بخفت 
همه شب به بیداری اختر شمرد ز سودا و اندیشه خوابش نبرد 


(بوستان. ص ۱) ۲) 

همه فیلسوفان یونان و روم ندانند کرد انگبین از زفوم 
(بوستان» ص ۳۲۸) 

همه روز اگر عم خوری عم مدار چو شب غمگسارت 9 در کنار 
(بوستان» ص ۳۵۵) 

جمال در نظر و شوق همچنان باقی گدااگرهمه عالم بدودهندگداست 


(سعدی ص ۲۷)) 


مت 5 
چو به منتها رسد کل برود قرار بلبل همه خلق را خبر شد غم دل که می‌نهفتم 
به امید آن که جایی قدمی نهاده باشی همه خاکهای شیراز به دیدگان برفتم 
(سعدی» ص ۵۷) 
تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج سزد اگر همه دلبران دهندت باج 
(حافظ ص )٩۷‏ 
- 1 
۲ اگر ( که» موصول پس از موصوف همه به کار رود موصوف ممکن 
است با ((ی» نکره یا بدون آن به کار رود؛ 
همه مردم» که آنجا بودند ... 
همه مرذمی که انجا بودند ... 


( 


اعصصم گس ۷۲ 020060 





۷۵  تفص‎ 


ن 5 همه به معنی هر هم به کا 
است و همه بی‌کسره به کار می‌رود: 

پرسید که ... اوقات عزیز چگونه مر گز 
روز در بند اخراجات. 


رد می‌رود) در ای ۲ ۱ 
صورت "رصوفش هميشه مفرد 


رد) ۵ .همه شب در مناحات ... و همه 


از در خویشم مران» کاین نه طریق وفاست 
در همه شهری غریب در همه ملکی گداست 
(سعدی: ص )4۲٩‏ 


0 2 
و) تمام؛ حمله و جملگی به جای همه به کار می‌روند. 
تمام با مفرد ژ حمع هر دو به کار می‌رود با کسره: 
جمله با مفرد و جمع هر دوء به کار می‌رود با کسره و بی‌آن؛ 





جیلز,بشت , آن غلام. پا کباز تا به وقت صبح می‌کردی نماز 
۱ (منطق‌الطیر» ص ۱۷۸) 
جمله حیوان را پی انسان بکش ممله انسان را بکش از بهرهش 
(مثنوی» ج ص‌ ۰۳( 
جملهٌ ذرات در وی محو شد عالم از وی مست گشت و صحو شد 
(مشنوی» ج ۱ ص‌ ۳۲۲( 
جمله اجزای جهان پیش عوام مرده و پیش خدا دانا و رام 
(مثنوی» ج ۲ ص‌ ۳۷۲ 
جملگی با مفرد و جمع هر دو به کار می‌رود با کسره و بی دا 
جملگی کتاب؛ : حملگی مردمان 





_ 
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حملگی کتاب بر پنج باب و چهل فصل بنا می‌افند. 


(مرصادالیان موی 


ر‌ 
جملگی طرمارها بد مختلف . . همچو شکل حرفها یا تا الز 
: ۷ , (مشنوی» م ۱ ص ۱)) 
۱ سییر (مشنوی. م ص ۲ 
ز #5 پیش از موصوف خود که هميشه مفرد است -و هم پس از 
1 ۱ 2 ۱ ۳9 رال 
ر می‌رود. موصوف چند | گر پیش از آن به کار رود ممکن است با « : ۱ 
بدون ان به کار رود: ۱ ۳ رهب 


کمان به‌زه وا به بازو فگر 


5 ۱ 3 ۹4 ص‌ 0۱۹۵ 

روز چند برامد رسول - علیه السلام -علی را بخواند 
ام 

۱۳۱ ۰ 

نی چند از روندگان در صحبت می بودزر 1 ۱ 


( گلستان, ص‌ 0( 


0 
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فصل چهارم 
عدد 


۱ عدد در ایرانی باستان 


صرف 
اعداد اصلی 
۱) از یک تا ده در اوستایی عبارتند از: 
, 2012: ۷ , ۱5۷25 : 7 , 0206۵ : ۵ , - 6۵002۲ :4 ,۲:۵۲ ,0۷۵ ۲ ,2۷2 :۱ 
٩: 2۷2 , ۱۰ : 28‏ , 2512 : ۸ 
از 26۷2 تا 20*27 صرف می‌شوند. از 22062 تا 8 در اصل صرف نمی‌شوند؛ 
اما صورتهای صرفی از آنها به کار رفته است. 
۲ از ۱۱ تا ۱٩‏ از یکان» با 0252 ساخته می‌شوند. یکان بیش از 2 می | یند: 
2 :۱۵ ,0۷20252 :۱۲ 
- ۷20252 و مانتدهایش صرف نمی‌شوند. 
۲ از ۲۰ تا ۰ از دهگان» با ۰-581 9۵1و [ا ساخته می‌شوند: " 
۶ , 02068521 : ۵۰ ر ۵0۷2۲0581 : م4 ر - 0۳5۵1 : ۳۰ ر زا۷521 :۲۰ 
٩۰ : 02۷۵[]1 -‏ , 20210 : ۸۰ ,۱۵01۵111 : 5۷25۱1۷۰ 
111 صرف نمی‌شود» عددهای دیگر صرف می‌شوند. 
از ۲۱ تا ۲٩‏ از ۳۱ تا ۳٩‏ از 4۱ تا ٩4»و.‏ از یکان و دهگان ساختهمی‌شوند 
یکان پیش از دهگان می‌آیند و به هر دو هة-: و پیوسته می‌شود: 


٩۹۰ 2۷24۵ 0۱92 م0‎ 


/ _ 
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۸ دسترر تاریخ زبان فارسی 


4 صد و هزار و ده‌هزار صرف می‌شوند که عبارتند از: 


۰ 026۷8۲ : ۱۶۶۰۰ و - 1۱۵22018 ۰ ۱۰۶ راو 


اعداد ترتیبی 
ِ ۱ 
۵ عددهای ترتیبی اوستایی که همگی صرف می‌شوند عبارتند از: 
مس ۱ مس 
تحست؛: - ۲810103 - 030113 ) دیگر: - 013 سد یگر؛ - 0۲1073 چهارم: - 8 
: ۱ 
پنجم: - 0۱1۵2 ) ششم؛ - 5۷۵ ) هفتم: - 0201202 ) هشتم: - ۵510108 نهم: 704 
ُ 
دهم: - 258102 ) یازدهم: - 26۷200292 ) دوازدهم: - 0۷20252 سیزدهم: - نی 
جهار دهم: 020700252 » بانز دهم: - 020600292 » شانز دهم: - 258 - 25 


شم 1۱20120258 هژ دهم: 2520852 » نوژ زدهم: - 112۷720262 » پیستتم: - 39]01113و7, 
سی ام - 0۲15213 صدم: - 521010102 هزار م - 610102] 127218 . 


۲ اعداد کسری در اوستایی: 
برای 3 - 1261024 : نیم» به کار رفته است؛ - 127 - 126702 : یمسال» برای 
2 - 0۲1572 برای 2 - 620705۷2 به کار رفته است. 
اعداد ز توزيعي 
۷( برخی از اعداد توزیعی اوستایی ارت از: 
بی تساو )6 دوبار: 015 


۱131 ]۷2 - 5 سه‌بار: 0715 011221 
۰ ۷۹ ی 0۳15 4 جهار ۱ 


2 ِ ۲۹ ۷ مه بت یف 
بار: کنا620۳ شش بار ۰ 15۷25 ۰ 105۷22272 ج 22 - ۱5۷25 , 


۲ عدد در ایرانی میانه غربی 
الف) صرف 
اعداد اصلی 


۳ #8( 
) در نی مان غیی؛ از یک تا بیست و دیگر دهگان و صد و هزار و ده‌ها 
بازمانده‌های اعداد اصلی ایرانی باستانند: 
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نت 


اس 


اوستایی پهلوی اشکانی 


- 20۷2162 » 
۷0 
د 1۳ 
- 6072۲ 
۱322 
۹5 
1۱9012 
212 
1323 
02۹3 
2 ام« 
00۳32۹2 
13 « 
7/۵۱۵ » 
۱2( 
2« 
2 ۶« 
2 و« 
2 ۶« 
۷۹۵11 
- 0۲1621 
- 62002۲0521 
021062521 


5۷25] 
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0۷۹۳ 


ال 


۳ 


25 
0۱065 
125 


125 


02251 


۰2۹ 


ترفانی : فارسی مین ترفانی 


۷/91 
۱۱ 


او 
312 
020 
۹0۰2120 
2۳( 
010( 


220130 


۹25) 


31 
32021 
/ 
22۰21213 
02۳ 


(1 


10 
, 1۵10021 


(۱-20 


10۳230 
۷۹ 

10 

از 

0201010 ۰ 


34 





۲ 





۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


0 س_- -سه جس۳#«_«_«<«_«<<۳۳ 


اوستایی پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانه ترفانی فارسی میازز : 


1130021101 ۶۰ 
25)21)1 ۹۰ 
1132۷2111 - ۹ 
٩۵12 - ۱۰۰ 
۱372812 - ۸۰ 
۱26۷2۲ - ۰۸۰ 


زر 2و 

ِِ ۱ 1۱0 0 
۹ 
130 سب 0 
سب ۱ یت 0 

۹20 9 

0 
2 1322۲ 13 
۱3۳۷۹ 22۳۷۹ 6۳۷۹31 


٩‏ برخی از صدگان واژه‌های خاص خود را دارند و برخی دیگر از اوردن یکان پیش 


از ٩20‏ اجه می‌شو ند : 


بهلوی اشکانی‌ترفانی فارسی میانة ترفانی فارسی مبانه زردشتی 
و ه ۲ سح تک 00۳0۹ 
سس سس 10320 
۳۰ 1۱۳1920 1115 ِ 
1۳15 
9۰۰ ۳ " 020524 
۰۰ "۳ ۱140( 


۱ ۰ اعداد دیگر ترکیبی هستند و ترکیب آنها بدین ترتیب است که اعدا بزرگره یر 
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از اعداد کوچکتر می‌آیند و میان آنها ۵ آورده می‌شود: 


فارسی میانه زردشتی 
۳۱ ۱ ]۷7۲5 
۳۲ 0 0 ]۷/15 

فارسی میانة ترفانی ‏ 
۷ ۱00 ۱۵]130ظ 
۳۹۰ 51 0 )11۲156 


عدد ۸۱ 


پهلری اشکانی ترفانی 
٩901 ۷ 5 ۱۳۱‏ 


۰۵ 1 22۳ ۷0 ۲ 6۵۱28 0 0ووز۱ 


۷۵ 027[۷751 به خلاف فاعده فرق از [:۵: پنج و ۷/5۱: پیست» ساخته شده است. 


اعداد ترنیبی 

۳( اعداد ترتیبی از اعداد اصلی با بسوند 0 - < ایرانی باستان ساخته می‌ شو ند -1113 - 
یز پسوندی است که در ایرانی باستان» در ساخحت برخی از اعداد ترتیبی به کار رفته 
ررت. ایرانی میانه غربی برای عددهای یک تا چهار واژه خاص دارد. برای ترتیبی 


کردن اعداد ترکیبی بسوند 0 - به کوچکترین عدد می پیوندد: 


۱۳ 1۳3201010 
وت 0331 (۱2۱05))60 (617)) 22۱5 
۳ . 
۲ ۹ 010 /۳(1) 019 
م۳ تاو ۰ دی 2 

ند بگر 1۱۳12 ۹1018 (51018)81 

جهار ۱ 00 29010 1025۹01۳ 
پنجم ۲ [020 ۱ 0 ... 

بیست‌وچهار ۱ _ ِ_ ۷ ]۷/15 
بیست وپنجم ِ_ ِ_ ۲ 02۳ 0۵ ۷۲5۱ ... 


۲ از عدد اصلی و 92 عدد ترتیبی ساخته می‌شود: 
پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانة ترفانی 
0 0212۲ : جهار ِ 2 2027020 : چهار دهم 
۲ 2#ومیرک. | 1 9 ۱ شگاه - وا: ۰ 
ست با عدد ترتیبی هم به کار رود. پهلوی | نی ترفانی: 
*(137 ,9 2اع۸) 520۲6۸۵۲ ۳۱۵۱ صتاطانع 921 220 


1 چهارم ماه شهریور. 


۳ 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


۱ اعداد کسری 

۶4 اعداد کسری در فارسی میانه زردشتی: 

۱ برای 750 به کار می‌رود: 

7 1677 : نیمروز 11811 0 نیم ماه (بدر) 

برای + 181 50: سه یک به کار می‌رود: 
7 1 ۷216 سه یک روز یک سوم روز 

اعداد توزیعی 

۵ اعداد توزیعی به راههای ذیل ساخته می‌شوند: 


الف) تکرار عدد اصلی: 


پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانة ترفانی فارسی میانة 


۱ زردشتی 
یک یک ۷ 6۷ 7۵1 1 > 

دو دو 0 ِ 

سب سب 110 ٩11‏ 


ب( با افزودن 1۲ به عدد اصلی: 
٩1 1 ۱‏ : سه بار 
جح( از پبوستن بسوند 83138 -به عدد اصلی: 
سم ط 
8 2 دو کانه 
ب) نحو 
عدد در حمله 
۲) عدد اصلی» هم پیش از معدود و هم پس از آن می‌آید. در شاهد ذیل که از پهلوک 
اشکانی ترفانی است - 146 پیش از تتطنام آمده است: 
36(۰ 9۰ ۸6۲2) 0۲۵ کطنام ایقط ۵ب جح «ع 111210 
مردی بود و هفت بور بود 
در شاهد دیل که از 


[ش ]- 
فارسی میانةٌ ترفانی است - 91 پس از ۱220 آمده است: 
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عدد ۸۲ 


,(64 ,9 قاعض) طذک ۱224 ۲۵اه ... تقروادگ سهاکااهه حق قمح ی 
بس آن شهر یار بهشت ... افرید ایزد سه ( سه ایزد). 
۷( ۱ ک ات عدد و معدود با هم مطابقه کنند. در شاهد ذیل که از فارسی میانه 
س ا وگو مدا مه اس 
80 ,9 ۵۱۵) 0 25217 ... 52۲ 251 ۵ افعک 520 02۲ع ۷0 ۱2221 
هزار و چهارصد [و]| شصت و هشت سال ... رنج خواهند برد. 
در شاهد ذیل _ که از فارسی میانه ترفانی است - معدود جمع آمده و 
,(144 ,9 داع۸) ظه۱۳۷۵02۵ ۱۸۵۲۲ ۲ ان ۰ 112152127210 1 ۷ )1116] 
عم 
نگاو مانی. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است عدد و معدود هر دو جمع آمده‌اند: 
.(144 ,9 2اعض) ...۰ 1508528228 00888 20 112112081 
۹ عحِِ عحِ ۰ 
هفتاد و دو اسیسکان ( گروهی از رهبراد دین مانی) ۸ 
۱۸( عدد اصلی ممکن است به حای عدد ترتیبی به کار رود. در شاهد ذیل - که از 
فارسی میانهٌ ترفانی است - 2037020 به حای ا«5۵ 2027021 به کار رفته است: 
184(۰ ,9 قاعض) .۰ ۱6۲۳8 ۲67۲ 6۵۳2۲020 220 1 0100560 01 
ایدون نویسد که به روز چهاردهم تیر ماه ... 
۹( عدد ترلییی» هم پیش از معدود و هم ۳ در شاهد ذیل تب کتاز 
فارسی میانه ترقانی است - 11200۷7617 پیش از 2103127 امذه املت: 


56(۰ ,9 ۵۸6۱۵) ۳65228۲ ۲ 280212 020۷6۸ 62 
این نخستین اندرز نیوشایان (عوام دین مانی) [است ]. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانهٌ ترفانی است - عدد ترتیبی 5۵ 6327021 
پس از معدود امده است: 
(184 9 ماعض ۱20 وی طحلودای ۲ ۲۵2 22 220 ... ۷/2۷۲۵ ۲ 1۵۲ 


ص ۲ 
کار بزرگ ..: بدان روز چهاردهم انجام می‌پذ یرد 


ات 
261 0۷ 02۳0060 


۸1 دستور تاریخی زبان فارسی 


۳ عد د در فارسی دری 

اافن) صرف 

عداد | ۳ ۱ 

۱ ۳ کی تا یرت و دیگر دهگان و صد و هزار و د‌هزار فارسی دری,, 


۳۰( اعداد اصلی از ؛ ۱ ۳ 1 . 
-(رظ بازمانده‌های اعداد اصلی فارسی میانه رردسی دله, 


تغییرهایی در 
فارسی میانة زردشتی فارسی‌دری 
31 یک 9 
23102702 بانزده 
٩270210‏ شانزده 


(رن» در شانزده به قیاس با (رن)) 220202 آمده است. همچنین است وحرر 


5 از ز ده 
(ن» در دوانزده و سینزده صورتهای دیگر دوازده و سیز 


0 ۱ صد 
13۱3221 هزار 
۷۹۲ ور 


امروزه (ببور) متروک است. از زبان فرانسه» اعداد زیر وارد فارسی دری شدهاند 


میلیول» میلیارد» بیلیود» تریلیول» .... 


کب ۳ ۳ ان فارس مان 
۳۱( صدگان فارسی دری» با تغییرهایی در تلفظ بازمانده‌های صد ‌ رسی - 


زردشتی‌اند: 
فارسی میانه زردشتی فارسی دری ِ 
33 دویست 
0۱00۹30 دو صد 
9۱20 پانصد 
0( هشحصد 
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ان 


ات 


عدد ۸۵ 


ویک |عداد اصلی فارسی دری -چون فارسی میانهة زردشتی - ترکیبی‌اند اعداد بزرگتر 


۲( 
4 از اعداد کوچکتر می یند و میأن آنها «و» ( ج-فارسی میانه زردشتی 0) قرار می‌گیرد: 
پیس 
فارسی میانة زردشتی ۱ فارسی دری 
۷0 ۷/5۲ # ت. و یک 
0 ۷۷۱۹۲ ببست و دو 
اعداد ترسبی 


۲( در شعر» برخی از اعداد اصلی به صورتهایی غیر از صورتهایی که در بالا امده‌است» 
آیند؟ مثل «ده و دو) به حای دوازده: 


مس س_ 
ازان نسره شیران خنجرگذار گزین کرد حنگی ده و دو هزار 


گرگشاد از دل سنگی ده و دو چشمه کلیم من بسی معجز ازین سان به خراسان یابم 
از ده انگشت و دو نوک قلم صدر امام ده و دو چشمهٌ حیوان به خراسان یابم 

(خاقانی» ص ۳۹۹( 
6 اعداد ترتیبی» از اعداد اصلی باپسوند (2ع» ( یب فارسی میانه 
زردشتی ۷:0 -) و پسوند (2مین» ساخته می‌شوند. فارسی دری برای عددهای ۱ تا ۲ 
واژه‌های خحاص دارد که بازمانده فارسی میانه زردشتی‌اند. در اعداد ترفن (( م« و 


( مین)) به کوچکترین عدد می بیوندند: 
. فارسی دری فارسی میانه 
نخست » نخستین (6۳) ]1122005 
زد 3 0۳۳3 
سد یگر 111831 


۷ 7 و ۱ ۱ ی تَ ۰ 
در فارسی دری یکم و دوم و سوم» به قیاس با دیگر اعداد ترتیبی ساخته 
شده است. اول عربی و اوّلین عربی و فارسی به حای نخست و نحستین به کار می‌روند. 
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۸٩‏ دستور تاریض زبان فارسی 


ددیگر ۳9 قیاس با ندیگز در فارسی دری به کار می‌ رژد. 


اعداد کسری 
۵ اعداد کسری به صورتهای ذیل ساخته می‌شوند: 
الف) اعداد اصلی؛ پیش از اعداد ترتیبی آورده می‌شوند: 
یک دروم در سوم سه چهارم؛ چهار پنجم 
ب) اعداد کسری با یک: 
سه یک» چهار یک» پنج یک» شش یک 
ج) اعداد کسری با صد: ۱ 
صدی دو - دو درصد» صدی سه < سه درصد» صدی چهار - چهار درصد 
د) برای ۳ نیم ( ج فارسی میانه 0 نصف (<- عربی) به کار می‌رود. 
کسرة اضافه به کار می‌رژد. 
غیر از نصف. از عربی ثلث» ربع» خمس» سدس» 


۰ ۰ ر خ 


۱ 83 ۶ سیع» تمن؛ تسع و عشر هم وارد 
فارسی دری شده‌اند که همکی با کسره اضافه به کار می‌روند. با ثلث و ...» اعداد اصلی 


به کار می‌روند: 
دو لته چهار له پنج عشر 
اعداد توزیعی ۱ 


9 زیمی به صورتهای ذیل ساخته می‌شوند: 
الف) تکرار عدد اصلی: 
یک یکا» دور 
یک به یک , دو 


ب) با اوه 
کزژدد بار به عدد | ك ۶ 
ترلبه» دفعه» نوبت» نویه من( قاری میانه زردشتی 57)» یا افزودن 


) سه سه 


ب* دو » سه ده سه 


نه (ج فارسی میانة ز 


02۳0060 0۷ 61 





۸۷  ددع‎ 


ب) نحو 
عدد در جمله 
«) عدد اصلی در بیشتر موارد بیش از معدود می‌بد؛ جند شاهد برای استعمال عدد 
بس از معدود. 
گزین کرد شمشیرزد سی هزار همه رزمجو از در کارزار 


(شاهنامه ج ۲ ص )۱۵٩‏ 


نشنیده‌ای که زیر چناری کدوبنی بر رست و بر دوید برو بر به روز بیست 


(ناصرخسرو ص ۵۲۲) 


گفت: ... صوفی‌ای دو را انجا بر تا او را مغمزی کنند. 


(اسرارالتوحید؛ ص‌ ۱۳۲( 

شیخ بود او در حرم پنجاه سال با مرید جارصد صاحب کمال 
(منطق الطیر ص )٩۷‏ 

شنیدم "که در مرزی از باختر برادر دو بودند از یک پدر 


(بوستان ص ۲۳۰) 


2- 
خبر شد به‌مدین یس از روز پیست که ابر سیه دل بر ایشان کّریست 
(بوستان» ص ۲۳۱) 


۸ عدد اصلی ممکن است با فاصله پیش از معدود یا پس از آن به کار رود: 


۰ ۰ ه ۰ ۰ 
بس پرده فیصر اد روزکار سه بد دختر اندر جهان نامدار 
(شاهنامه ج ۲ ص ۲۱) 


-۳ ِ 
دگر دست را داد بر کرکش از بدادش سوار کزین صد هزار 
(شاهنامه ج ۹ ص‌‌ ۹۹( 


0 «۷ 2 ۴ 


۸ دستور تاریض زباف فارسی 





بسر داشتی یک گرانمابه مرد حهاند بده و دیده گ 
۱ )و سرد 
ح (شاهنامی, 
۰ ۱ ‌ِ مس 0۷ 
۱ بسرآورده "کسام امسیدواز ۳۳۰ یه از قیلابندی شک 
۱ شکستن شزار 
۱ ۲۱۱ 
۱ ۵۹ معدود عدد اصلی - بر بیشتر از دو -ممکن است جمع بیاید: 
۱ 
خود و صدهزاران سواران گرد نموده همه در حهان دستبرد 
(شاهنامه؛ ‏ ۲ ص ۷) 


بگنعا هممی ۳۳ از روزگار که طفلان بیچاره دارم چهار 
(بوستان» ص )۱۳| 

۰ عدد ترتیبی ساخته شده با (*مین»» پیش از معدود می‌آید. عدد ترتیبی ساخته ور 
با (-» بیشتر بعد از معدود و کمتر بیش از آن می‌آید. پس آز معدودی که عدد ترتیی 


بعد از آن می‌آید» کسره آورده می‌شود. چند شاهد برای آمدن عدد ترتیبی بایان یافته , 
م6 بیش از معد و د. 


زر مستی شم آن روز باز ایستاد 12 روز رفتن نیامدش باد 


اشاماجري 3 ص‌ ۱۹۸ 


گر از میدان شهوانی سوی ایوان عقل آیی 
چو کیوان در زمان خود را به هفتم آسمان بیش 
(سنایی» ص ۷۰۵] 
ای ضیاء‌الحق حسا‌الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار 
برگفا گ نجیده اسرار را در سبوم دفتر بهل اعذار ر 


نوی خ ص ۳ 
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فصل پنجم 


ضمیر در ایرانی باستان 
0۱ ضمایر ایرانی باستان عبارتند از: 


اول شخص 
الف) شخصی دوم شخص 
سوم شخص 
ب) موصول 
ج) پرسشی 
د) مبهم 
.12 (اوستایی) : این 
ه) انشاره .612 (اوستایی) : این 
2670 (اوستایی) : این 
2۷2 (اوستایی) : آن 
اول شخص 
و) ملکی دوم شخص 
سوم سفن 
ز) مشترک 
صمایر ز ۰ 
الف) صرف 


۲ صمایر شخصی در ایرانی باستان» جنس ندارند. این ضمایر صرف می‌شوند و سه 


تسس 
61 0۷ 02۳0060 





5 دستور تاریخی زبان فارسی 


۱ هی ای ار و 
شمار مفرد و مثثی و حمع دارئد. صرف صمیر دوم شخص؛ اوستایی: 


۳ مثنی جمع 

فاعلی 0 ۲ 5 ام ۳ 
بقیرل 0۷2 0۷۵ سب ِ ِ 
شبرلی‌نه ‏ ۲۷۶ 1 5 ۳۳ ِ 
ول ۳۳ ۳ ِ 100 ۷0 
وله ش 5 _ُ 21 5 
اضافی 3۷2 13 01 7( ۷0 


ب) نحو 
۳ 
( ضمایر شخصی منفصل و متصل» » هر حالتی که داشته باشند» در هر ججای جمله به کار 
می رو ند. ۰ که ضمیر منفصل دوم شخص مفرد است و حالت فاعلی دارد» در شاهد 
"سابل پس از فعل جمله و در شاهد دوم) پیش از فعل آمده است: 
0 ۵ ۱۱۵ 1۱ 2222 0و2 


اب را روان می‌کنی تو که اهوز مزدایی. 


(وندیداد ۵ بند ۱۵) 


232930۰ ۱0 
9 ۷۵1111۲ رون 
0 ۲۵05)۲۵م7 2۱32011/0 010 


تو زد ۱ َ ۵ 0 ان 
تچست)) * ذراشت» اهونه قیریه(نام دعایی است) را خواندی 
صمیر 
لد ۱ ۱ تقصل دوم شخص مفرداست و سالت مقمولي داد در شاه 
دحست د ددر شاهد دوم پس از فیل آمدم 
ست 
2101[ 82 00۲ 0 07۵۲ 110027 


ایه ود 
تن لحستین 1 
نیکی ر ای هوم از تو می‌خواهم. 


(یسن ٩‏ نند ۹( 
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٩ ۱ ۰ 
محه‎ ۵ ۱ 


در 0۵ 
خواهند ستود تو را (ای مهر)؛ مردیسنان؛ با دا ۱ 


۲ ستور. 


ت ع.. 


(یشت ۱۰ بند )۱۱٩‏ 


ضمیر متصل دومشخص مفرد است و حالت مفمول ل 
یاهد نخست ذیل» مفعول ۵ است که پیش از فعل آمده | . : 

۲ ح و | -م- ِ/ ۱ * سب و در شاهد دوم 
رشاف‌الیه است برای 836002 پیش از ال امده ارت. 


و اضافی دارد. در 


شک ۱7:۱۱:۱ 8 10۲201۳11 6) 


۱ (وند یداد ۸ نند 2۵( 
1۰ 220602 6 22010 ,۲2۵260] 202 6 27010 
۱ 5 ۳ م۳ م۳ 
[< ید | من» ای آهورّ مزداه» کیتیت را گسترش خواهم داد» من گیتیت را 
خواهم بالاند. 





(وندیداد ۲ بند ۵) 


موصول 
الف) صرف 
۱ ۰ ۱ ِ 
( موصول از یک ماده در حالتهای مختلف و شمارها و حنسهای سه کٌانه صرف 
می‌شود» صرف - 18: که» اوستایی به صورت ذیل است: 


مذکر و خنثی 
مفرد مثنی کج 
فاعلی ‏ . ۷ ۷-3 ۷-6 
مفعولی ۷-101 ۳ ۱-3 
مفعولی‌معه ‏ رت ۱۴0۷ 25 - ۲ 
مفعولی له 2۳81 - ۲ - 0 - ۷ 


۷ - 20 





تعصصمکصی ۲ 020060 


۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


۰ ۱ 


مفرد ی ات 
اضافی ۵ ۷-88 ۰ ۵65317 ۷ 
مفعولی فیه 2۳۳0 ۷ س‌ 2 - با 
خنشی (صورتهای جداگانه) 
۱ 
۱ مفرد 
۱ فاعلی )۷2 13 
مفعولی ۳1 ۳3 
منت 
مگود 1 
فاعلی ۱3 ۱ 
مفعولی 7  -‏ ۱ 
مفعولی له ‌ 1 
مفعولی‌عنه ‏ ۷۰151 ۷-0 
اضافی 3 ۷ 0 
مفعولی فیه ۷-6 ۰ 20۷73- ۷3 رناا3 ۷7 


ب) نحو 

۰ ۲ ۲ _ 

دیل» ۰16 صورت فاعلی مفرد دا - 18 پس از 0 آمده است. در شاهد دوم 
5 

1 صورت مفعولی تمع مونث - 7۵»با فاصله ۱ پس از ۲۲۵۷۵5۵70 آمده 


اه 


‌ 9 200 0 22701۳0 2212005012 ممهتهد 6ظ )22 
انگاه او را 
‌ و راگفتم, ای زردشت» من که اهور مزداه [م]. 


(وندبداد ۲ بند ۳( 
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»,۱۱۳ 
۹ ۴ ,2۵6 ۲۵۷۵52/6] قاروم ۳ 5 ورد 
تفللات ۳۱:۱ ۱۹00 7 0( 90( 
زر وهرهای پاک توانای زیبای پا کان ر می‌ستاييم» که آبهای مزداه داده را 
رامهای زیبا بنمایند 
(یشت ۱۳ بند ۵۳) 
ضمایر پرسشی 
الن) صرف 


) ضمایر پرسشی اوستایی عبارتند از -18 : که؟ چه ؟ رها : کی برچ 
.۵ کدام ؟ 21372 : کدام؟ 


ب) نحو 
۷ ضمایر برسشی در آغاز حمله می | یند. در شاهد دیل» 21081 حالت مفعولی‌له مفرد 
مذکر از -1است و 13 حالت فاعلی مفرد مذکر از - 1 است. 13 صورت گاهانی است و 
صورت اوستای جدید آن 16 می‌شود. 1207021 و 13 هر دو در آغاز حمله آمده‌اند: - 
7 ۲۱85 1۵ 0۵۲0201۲۶ هم تهموردی! 
برای که مرا آفریدید؟ که مرا آفرید؟ 
(یسن ۲٩‏ بند ۱) 
بهدات 
0۸( صمایر مهم اوستایی عبار تند از ضمایر پرسشی 12 - 162 - ۵1812 با ]61 . ]12561 
که در شاهد نخست ذیل آمده» حالت فاعلی مفرد مذکر و 3 که در شاهد دوم آمده؛ 
حالت فاعلی مفرد مونث دارد؛ 
۲ اک 2۷2 ,ذانه2 ... کاهافه نامه ]نعم1 صصن )۷۵ 
هنگامی که به او, کسی از حهان مادی ... برخورد بکند. 


(وندیداد ۸ بند ۱۰۰) 





0 
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سح 


سس 


5٩‏ دستور تار بخی زبان فارسی 
۰ ۱۵01۱ ۵۷۵۱ 2640112 2091 


آب‌خواهان هر یک خاندان خویش را. 
(یشت ۱۳ رد 
1) 


ضمایر اشاره 
الف) صرف 
۵( دراوستایی» صورتهای مختلف ۰115 -18: این» برای اشاره به نزدیک به کار می‌رونر 


12 و ۵ برای مذکر و خنثی» - 93 و - 3) برای مونث: 





مذکر و خنثی 
مارد 9 جمع 
فاعلی 0-0 ۱-3 ۱6 
مفعولی 0 - ۲ ۱-23 9 
مفعولی‌معه ‏ ۲-5 5 15 ) 
مفعولی له تس ۱261076 
مفعولی عنه -_ ۰ 261070] 
اضافی ۱.3۳6 ۳۳ ِ_ 
خنثی (صورتهای جدا گانه) 
مدرد جمع 


قاعلی ۱21 ۱2 
مفعولی . ۲۵1 3 


۱ مونث 
مره جنم ۱ 
فاعلی ۱-3 3 
مفعولی 0 - [ 


020060 0۷7 21۲ 





ضصمیز ۹۵ 
۱( در اوستایی» صورتهای مختلف -2018) -2583: این» ضمیر اشاره‌اند که به لز تیت از 
۳ چم و ج2 و 1 ساخته شده‌اند. (0) در -۵652به 5 بدل شده‌است. - 2518 و - ۵085 برای 
6 - " 
۳ ‌ِ 
و 1 است. 


۱ در اوستایی» صورتهای مختلف ۰202- 10۵و 1و -۵: این برای اشاره به نزدیک 


به کار می‌روند. 
مذکر و خنتی 
فاعلی 2010 11۳3 11۳6 
مفعولی 191۳ 12 1۳3 
مفعولی معه 203 5 2605 
مفعولی له 0 ِ_ 221070 
مفعولی‌عنه ۰ ]20۳0۵ ۹ 2010/0 
اضافی 206 2022 ,22 2231۳ 
مفعولی‌فیه (20۳۳۱ ۵ ,2651 
خنتی (صورتهای حداگانه) 
دفرد ِ 
فاعلی 11۳31 043 
مفعو 131 1133 
منت 
وج متنی جمع 
فاعلی 10 ۳۹ 1۳13 
مفعولی معه 2/3 203 205 


سس 
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مفرد شنی جمع 
مفعولی له ۱3 2۱۷ 208 00 
مفعو 7 عده 21131 20۳3 20۳0 
اضافی 7 وه تب و 
مفعو لی قبه 2 ِ 92 , 21 


۲( در اوستایی» صورتهای مختلف - 2۷8 با 150 برای اشاره به دور به کا 


۱ ۱ ۱ د ی‌رود. _ و 
برای مذکر و خنثی و - 2۷5 برای مونث: 


مذکر و نمی 
۳ ۳۹ 
قاعلی 131 27 
مفعولی 2011 276 
مفعولی‌معه ... 2۷2 2۷215 
اضاقی 6 2۷2 217 
خنثی (صورتهای جداگازه) 
فد 
‌ ۳ رت 
۱ 2۷21 2۷2 
مفعولی 2/۳31 2۷2 
موزث 
ق ات 
علی لا 
مشول 2۷3 
۱ 2310 
مفعو لی له 
۱ ۱ جح 20 
ِ: لی عنه 2۷3101 00 
ضانی ٍِ 27310۷ 
2143 
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پ) نحو 7 ۳1 ِ ۰ 
ب) ضمایر اشاره» هم پیش از فمل و هم پس از آن م‌آیند. در شاهد نخست ذیل» 
:که حالت مفعولی مفرد خنثی از - 1502 است پیش از فعل آمده است. در شاهد 
روج _که حالت مفعولی مفرد خنثی است - پس از فعل آمده است: 


1۳12) ۲6 ۹2۱5۵1 211101۲6۵ ۰ 


1131 


دم 


م۳۳ 
ارت گفت اهور مزداه. 
(وند بداد ۲ ند ۸( 


0۲098 1 


پرس آن را 


(یسن ۳۱ بند ۱۵) 


ضایر ملکی 

الن) صرف 

۱( ضمایر ملکی اوستایی» برای اول شخص مفرد - ۰108 برای دوم شخص مفرد - 6۷۵ 
برای اول شخص حجمع 20۳0308 برای دوم شخص جمع 8 و - ۱0۹۲۱212( است. 
۱ < - 1۷3 2۷۵ - 2602102 به کار می رونك. 
برای سوم شخص معرد و جمع - 58 ۷ ِ ۱ 7 
ضمایر ملکی در حالتهای مختلف» شمارهای سه کانه و جنسهای سه کانه صرف می‌شوند. 


ب) نحو 

6( ضمایر ملکی هنگامی که به عنوان صفت به کار رونده از هر لحاظ با موصوف حود 
مطابقه می‌کنند. در شاهد نخست ذیل» 03۲ صفت 20805017 است که هر دو حالت 
شاهد دوم» 231088 مفعول 0 است و 


مشولی‌فیه تیه مونث دارند. در 1 
شاهد سوم 0۷8 حالت فاعلی مفرد مزنث و 0۷3 


حالت مفعولی جمع مذکر دارد. در 
ِ ۳ 
حالت فاعلی مفرد مذکر دارد. هر دو در حمله گزاره‌اند و با نهاد خود کذازه27۳ و 1252 
مطابقه کر ده‌اند: 
۱ دج دزد کت ۲0۲252۵1 2۳7 25۲۵ 203 
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۳ 


۱ ۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
با جه نشانه‌ای روزهایی را نشان خواهی داد؟ روزهایی را [ که ] برای پر برس 
۱ درباره خحواسته تو است. 
یسن ۲ بند ) 
مممقج ۱ هیده کحم محقاقصناه کنادکت ومونمنن 3 
عم 
[جمشید ] که مردم را خشنود سازده به ۳ خورانن 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
ده 2202 ... ۱۵58 00 3 0۳737 کذا نج 5 0۷01 
۱ [اسفند ] ارمد از آن تو بود نیز از آن تو سازنده چهاربا ای مزداه اهور. 
ضما یر مشترک 
۹( ضمایر مشتر ک اوستایی عبارتند از 20021072 : حویش 20و 11۷2 » ۷2م. 
خود. هر چهار مورد از نظر حالت و شمار و جنس با موصوف خود مطابقه می‌کنند. 


۲. ضمیر در ایرانی میانه غربی 
۷) ضمایر ایرانی میانهُ غربی عبارتند از: 


اول شخص 
لف) شخصی ‏ دوم شخص 
۱ سوم شخص 
ب) موصول 
ج) پرسشی 
دا مهم 
ه) انار ۱ اشاره به نزدیک 
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همایر شخصی 
ازن) صرف 

, ضمایر شخصی منفصل 

۱( زمایر شخصی منفصل در آیرانی میا غربی» چون دیگر ضمایر صرف نمی‌شوند. 
,ای اول شخص مفرد» در حالت فاعلی یک ضمیر و در حالت غیرفاعلی یک ضمیر 
دیگر وحود دارد. صورت مکتوب دیگر ضمیرهای شخصی» در هر دو حالت (فاعلی و 

نی فاعلی) یکی است. ه عنان ماه بای دوم شخص مفرد در حالت فاعلی و حالت 
نی فاعلی؛ ۷] نوشته می‌شود؛ شاید در حالت فاعلی « و در حالت غیرفاعلی ۸ تلفظ 
می‌شده أست 


اول شخص مفرد فاعلی 
پهلوی اشکانی ترفانی ‏ فارسی میا ترفانی ‏ فارسی میانة زردشتی 
27 21۱ 87 ۱ 
2 بازماندهُ 22070 اوستایی است و آن» ضمیر اول شخص مفرد در حالت فاعلی 


افتتاه 


پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانه ترفانی ‏ فارسی میانه زردشتی 
1031 1021 1031 
۰۲ بازمانده 7202 اوستایی است و آن» ضمیر اول شخص مفرد در حالت 
دوم شخص مفرد 
پهلوی اشکانی ترفانی ارسی میانة ترفانی فارسی میانة زردشتی 
۳0 ۱ ۳ 
۳ بازمانده 0 اوستایی و آن» صمیر دوم شخص مفرد در حالت فاعلی 
رخ 
و 


اس 
61 0۷ 02۳0060 


۱۰۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


بهلوی اشکانی ترفانی ‏ فارسی میانا ترفانی فارسی میانا زردشتی 


۱20/0 0 / 20۷6 ۷ / 2۱۷6 
فاعلی غیرفاعلی . فاعلی غیرفاعلی 
1131 1310 


6۵ 2۷ 276/6۷ به تر تیب بازمانده‌های 2 و - 2۷2 اوستایی‌اند. 
اول شخص جمع 
پهلوی اشکانی ترفانی ارسی میانة ترفانی فارسی میانة زردشتی 
(2103)1 )2102 ()2102 
()2۳02 با مانده 2081127 اوستایی است و آن» ضمیر اول شخص جمم در 
حالت اضافی است. 
ماس کت 
پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانة ترفانی فارسی میانة زردشتی 
)25112 )25102 ()2502 


()25702 با مانده 207سکتر اوستایی است و آن» صمیر دوم شخص جمع در 


حالت اضافی است: 
سوم شخص جمع 
پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانة ترفانی فارسی ميانة زردشتی 
"۳ فاعلی 0۳20 0۳3۹3 
0 12۷ غیر فاعلی 0 - 2۷۷6 0 - 2۷76 
1 - 2۷۷ * 
. ضمایر شخحصی متصل 


۱۹ ۰ ۳ ۱ ء 
۱ صمایر شخصی متصل ایرانی میانُ غربی عبار تند از: 
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اول شخص مفرد 


پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانة ترفانی 


فارسی میانا زردشتی 
1 


-11 
-1 


-) بازمانده ۲16 اوستا اشنت 1 م ۳ 1 
‌ ی و ا۲» ضمیر متصل اول شخص مفرد در حالت 


اشافی است. 
دوم شخص مفرد 
اشکان تر فا ِ - ۸ 
بهلوی رو ار ۳ فارسی میانه نرفانی فارسی مسانه زردشتی 


۳ ا 
- - 
1 بازمانده 16 اوستایی است و آذ» ضمیر متصل دوم شخص مفرد د حالت 
ر‌ِ 
اضافی است. 


پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانة ترفانی 


5 5 


فارسی میانة زردشتی 
بازماندهء 5 اوستایی است و آن ضمیر متصل سوم شخص مفرد در حالت 


اضافی است. 

۱ ضمایر شخصی متصل جمع؛ از پیوستن نشانة جمع 50.به ضمایر شخصی متصل 
سرد به وجود میا یند. 

ب) نحو 

ممایر شخصی متفصل 


۰( 5 ۲ ۲ 
صورتهای فاعلی ضمایر شخصی منفصل, به عنوان نهاد جمله و فاعل فعلهای 

مضارء مر 
7۹ و فاعل فعلهای لازم» ماضی و مضارع به کار می‌روند. ور ریگ 
وارد» صو 


زیر که 


رتهای غیرفاعلی ضمایر شخصی منفصل به کار برده می‌شوند. در شاهدهای 
از متون مانوی به فارسی میانه است - 20 در شاهد نخست نهاد حمله» 
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۱ 


و شماید وخصی متصل ِ 
بای .یی متصل که در هر جای جمله می‌ایند ‏ به عنوان مفعول» مفعول 
۱ مضاف ن‌الیه و فاعل منطقی فعلهای ماضی متعد ی نه, کاز می‌روند. . در شاهد 
واسطه» 
مفعول» در شاهد دوم» 5 مفعول به واسطه در شاهد سوم 


ذیل» 20 - 
ی ال و در شاهد چهارم» 0 فاعل منطقی فعل 2570 است. هر جهار شاهد از 


ن مانوی به فأرسی مىأئه ات 


,(31 ,9 ۸6۲۵) ۵۵26۴ 2۳0121867 ۱۷۵۵ 22 22 052۲ 
و ایشا را از آز و اهریمن نجات می‌دهم. 
(33 ,9 ۸6۱۵ ۳6۶ 0۱۵ 22 20 16 ظ2ظ 
آن‌که من ازش بود) (به وجود آمدم) 


بت ۵ نس 


.(31 9 ۸۵۱۵) 16568 2۳012۴067 0۵ 22 ۵028 20۲ 220 کنا 


و با زورش با آز و اهریمن کوشم (مبارزه می‌کنم). 
.(32 ,9 ۸۵۱۵) 820 ۵تا0 )کاتلته تنج 1۵ 20نا 
و هنگامی که شنو دند» حیراد بو دند (شنذند): 
۲۱ در ایرانی میانه غربی» برخی از ضمایر به جای ضمایر دیگر به کار رفته‌اند. در 
کار 
شاهد ذیل که از بهلوی اشکانی است - 27030 به حای ۲۱۵8 و 120 -به حای ] - به 
رفته است: 
7 621028 وجدض 5و هد طقصد وقند ۷۵ 0160 26 06 062 62 222۲ 
٩60260 ۴2:۲:‏ ۳۱ ۵0 ۱0۲۷۵۲6۲5 ۱07۷60 ,۲2561۲1 
؟ ؟ با ما هم کیش نبوید 
تن تپ خوید اب و شک ۳ 
ابه کار رفته اشت: 
(45 ,9 قاع) 00۳02280] موه وه ۵2۵ فتنا داتقدطتن! 52ص 
مانی خطاب به بهرام ساسانی] چه هميشه کرفه کردم به شما و خاندانتن. 


- 
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زبان فارسی 


۱۰ دستور تاریخی 


0 


یس 
--- «گده ۳۳ 


در شاهد ذیل که از فارسی میانه زردستی 


۱ ست ۵111011 به حای و 1 , 
"99 


حای | به کار رفته امنت: 
۱ بسه 4 
۱ 07 دنام 13 2510181 





250110 جح طقسه با فتق عادتهه ۵ 8 پر 


ور 
۷۳ ۱ ۲ 


/ 


۳۷ 


الف) صرف 

۳( موصولهای بهلوی اشکانی ترفانی عبار تند از. 
6 که 66 : جه 

موصولهای فارسی میانه ترفانی عبارتند از: 
(168: که 16: که» 66 : چه 

۵ موصولهای فارسی میانهُ زردشتی عبارتند از: 
7: که 16: که 65 : چه 


ب) نحو 
۹( موصولهای ایرانی مین غربی با فاصله یا بی فاصله پس از اسمهایی میآبند که بان 
بو طند. شاهر ۰ .. ۰ ۱ ان ۱ ۱ 
مربوطند در + نخست ذیل - که از متون مانوی به فارسی میانه است - 15 بيفامل 
پس از اسمی آفده که بدان مربوط است. در شاهد 
اشعانی است _ جرا د 

ی سب -قبا فاصله پس از 
مود مانوی به فارسی میانه است 


دوم ط از متون مانوی به بهلری 
اسمی آمده که بدان مربوط است. در شاهد سوم -کها 


5 ۶-۳ پس از اسمی آمده که بدان مربوط است: 
۷ ۸ , عم 5 6 7۵2۵ ۲ مدکزم رهندم 200 
۱ 0 : ل‌ (مانند) بازرگانی که گنج گرد می آورد. 

( ۲و وزبن 8 020 ۶و ۶6 6۳7 و 


3 م2 
شا گردی مپاسگزار که از 


23012 


162( 
30211۷50۵2 ۵ 
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ضمیر ۱۱۵ 
مرج حکنععت 22 سصفط حقن1 هر عیام 6 هرق ۵ب جمه نومه ۵ن 
(86 هام5) 
و مردم؛ نر و ماده؛ که در حهان زاده شود آنهمه ساخت ازند. ۱ 


ضمایر پرسشی 
الف) صرف 
0 ضمایر پرسشی ایرانی میانه غربی عبارتند از: 
6 که برای اشخاص و 66: چه» برای اشیاء 1۵027: کدام برای اشخاص و اشیا 
هر دو ( ج اوستایی - 121]3102). 


ب) نحو 
۸ ضمایر پرسشی ایرانی میانه غربی در حمله نهاد. فاعل» فاعل منطقی» مفعول» 
مفعول به واسطه و مضاف‌الیه وافع می‌شوند. 66 در شاهد دیل _ که از متون ملوی به 
فارسی میانه است -نهاد حمله است: 
41(۰ ,9 ۸6۵) 27۷2161 7 067 )و2 6 
چیست دینی که اوری؟ 
6 در شاهد ذیل که از متون مانوی به بهلوی اشکانی است -فاعل حمله است: 
163(۰ 9 قاع۸) 080۳0020801 ۱2۱۶۵ ع طاصن؟ 22 0۵022 ۱6۲۳ 
که نجاتم خواهد داد از دهان همه دامها؟ 
در شاهدهای ذیل - که از فارسی میانه زردشتی هستند به ترتیب 16 فاعل 
منطقی» 6 مفعول» و ۷5 مضاف‌الیه است: 
,(34 رل ب16) ۵۲۵۶ 16 مکنجم2 م6 با ۲۹۵نا2.: 
پرسید که این زنش که کرد؟ 
,(12 ,26 06 200609 ۱۵6 68 با نام 210257۲ 
اردشیر گفت که جه همه گوت ٩‏ 
(16 رأ1 ب[) 6 7 ۲۵2۵۱050] ۵2 ۲۲ 16 20۷ 1251 


سس 
61 0۷ 02۳0060 


(۰ دستور تاریخ زبان فارسی 
راست گوی که تو از فرزندان که‌ای؟ 
۹ 222۲ بازمانده 21272 اوستایی» در فارسی میانه زردشتی به عنوان ضمیر برسشی 
۸۷۰ ,۲ ۳۰) 67200 7 20 ۱۵2۲ ۵۵ ۱۷۵2۵2۴ 7 020 2027 


کدام داد (قانون) ایزدان و کدام داد (قانون) دیوان [است] ؟ 


بهمات 
الف) صرف 
۳۰( مبهمات فارسی میانه عبارتند از: 

اج ۰ هیچ 5 کس؛ 25 08 کس کس؛ 5 166 : هیچ کس» 5 06و . 
دیگرکس» 6 که 15 جیز» 115 8 دیگر جیزه 15 0 هیچ چیز» ۲ همه. با وزا 
و 12 و 18 و ۷780 در فارسی میانهٌ ترفانی ممکن است 2۳۷ : هر و در فارسی میا 
زردشتی 12۲: هر) به کار رود. 
۱ مهمات بهلوی اشکانی ترفانی عبارتند از: 

66 : جه که : جیز کل 2۳۷ : هرچیز» 11۵۲۷: هر همه ۲۵۳۷20 : همگان 5): 
که ۱6 ۳۵۳۷ : هر که 187 : کس 18۶ 205: دیگرکس) 18۶ 152: کس کس» 182 1۵۳۷ 
هر کس» ۷5۲: همه ۵20: همگان. 


ب) نحو 
۲) مبهمات در حمله؛ نهاد فاعل» فاعل منطقی» مفعول» مفعول به‌واسطه و مضاف‌البه 
وافع می‌شوند. در شاهدهای ذیل» به ترتیب 26 نهاد و ۱۵۲۷50۵0 مفعول به‌واسطه 
و ۷75۲ مضاف‌الیه است. هر سه شاهد از فارسی میانه ترفانی است: 
124(۰ ,9 هاعض) اکه هه طقه 4متبج2ط عقا فیط صنط طقصة نع باق 2 نا 
و گفتند که ماييم و کس مانند ما نیست. 
46(۰ ,9 12ع۸) 1۲4 0۲00 020 ۵۲۵۵۵8۵ ۵ ... ۱۸20۵0۵8۳ کلا 


و خداوندگار همگان را بدرود کرد. 


مه کصه) ۲ 020060 


رت 





صمیر ۱۰۷ 


94(۰ رج) 7۷ 
۱ ۲() ورتم ۷202 )25 20 
۳ 9 ی ۳ 3 ۱۱۵ ۵23۲ 
در شاهدهای دیل که از فارسی میانه زردشتی هستند 5 مه ل اسطله 
رت وا مفعول و 15و 15 1127 فاعلند. مفعول به و 


(23 بخ [ بک) 20۷ ۳0۵ وزوزن وا < 65 
1 11 125 0 .۰ 10 ااناع ک6بور وور چ کی 


وبه زن خویش گفت که ... به کس چیزی مگوی, 


۲5 ۷/۱121 0 7۱11 93۲60, 112۲ 6 ۱2716۴18130 ۲2۷ 2( 0 (0۵0 





, ۷(۰ 1۰ 6۰ 050 2۲وو 
آهر] که کُناه کند پادافراه برد هر که همالان را چاه کند خود اندر افتد. 
در شاهدهای ذیل که از متون مانوی به پهلوی اشکانی هستند .یه 
و 18 فاعل؛ که ۳۳ کل و 66 مفعول؛ 7 ۰206 162 » 16 هط و 127070 مفعول 
به واسطه‌اند: 


ترئیب 1137۷ 


107(۰ ,9 ۸۱۵) ۱2]600 ۵ 0و6ومراه روط 
٩۱27۷60 ۷6 0۵560 ۱۷0 16 220732 02۳60 )۸۱2 9, 107(*‏ )۲5 1۱3۳0722 
همه هم‌نوا درست بستایید» هر که می‌سراید و هر که پاسخ می‌دهد. 
.(35 ,9 ۵۸6۱۵) 02۲60 5 ۱۵۲۷ 6 , 2210/8 1 ]۷/20 
گفت که زمین که هر جیزی [برخود] می‌برد (بر پشت دارد). 
50(۰ ,9 قاعه) طقتهردم قح کت فورح با ۵ 16 0۲202780 حنة م2 نا 
و از این برادران که به تو آیند چیزی مضایقه مکن. 
.(51 ,9 ۸۲۵) با جوو 0مجه طومعب0ه 16۶ 206 6 ۲۲ 6 ۱2۵ 
و [آ] چه تو از دیگرکس نمی‌پسندی» خود مکن. 
قعض) ... 2060 اعول نن 5 5 روط 02 ده ح وممقنطههه 162 22 ۱۲ 


9, 50( 


تو از کسی گریزان (۴) مباش» بلکه هر که به سوی تو دست یازد ...۰ 


۳ 
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۸ دستور تاریخ زبان فارسی 
(164 9 داعه) ۵082 ۱۵۱۴۸۵ ۵2 ۵۵ مه 1 

که از زاد مُرد نجاتم خواهد داد و از همکان نجات خواهد داد. 
ضمایر اشاره 
الف) صرف 
۳ ضمایر اشار؛ پهلوی اشکانی ترفانی عبارتند از: 

1 : این برای اشاره به نزدیک (ج اوستایی - ۳02:) ۰ 0 با 10 
10 اینها. 

0 این برای اشاره به نزدیی ج اوستایی - 2518) ۱ 


۰ می‌شور: 


۵ : او برای اشاره به دور (ج اوستایی - 5) . 

۶ ضمایر اشارهٌ فارسی میانه عبارتند از. 
این برای اشاره به نزدیک. 
0 این برای اشاره به نزدیک (ج اوستایی - 2612) . 
0 این برای اشاره به نددیی (ج اوستایی ۳02) ۱ 
او برای اشاره به دور (ج اوستایی 2۷2) . 
۲(): ان» برای اشاره به دور. 


ب( نحو 
۳۵( ضمایر اشاره ۳۹۰ 
1 ره در حمله؛ نهاد. فاعل» فا 9 
مضاف‌الیه قرار می‌گیرند؟ شاهد منطقی؛ مفعول» مفعول به واسطه و 


۱ ۲ ۰ ۳ 
برزی نهاد از پهلوی اشکانی ترفانی: 


*(111 ,9 فعض ناو سجلرج روج مر 


این است مقدس فرخ. 

شاهد پرای فاع| ۰۱ . 
ی فاعل از فارسی میا ترفانی: 

3 691 ۴ ۱۵۱۳6۸0 متآور چز پیز من 

گریند اینان که ۳ 8 811/6110 


شاهد رام ه ۲ 


رسی میانه ترفانی: 
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ضصمیر ۱۹ 


(41 و ماعه) اقة ۷۵۵ ۲ 0 من مه 7 ترهگزلدم فمم نما امناق ص۱5 
آن گفت که به پادشاهی من مرد چون تو بس است. 
اهد برای مفعول از فارسی میانه ترفانی: 
78 9 ماعه) 0286۳ حقط حق رحفاانم مق که 1۵۲6۵ حمسکد مه ۱۱۵۲۷ 
هر چه شما خواهید پیش من گفتن» آن من دانم. 
شاهد برای مفعول به واسطه از فارسی میانه زردشتی: . 
(10 ۰ الاک ۳6 ۵۱۵ 26۱2۲ «8ّ 22 7 0207۵ ۵۲86 226 22 ... ۷۵۲۲۵۵6 
بره‌ای ... از یس همی دوید که از ان تبکتر قو دنا تشادست 
شاهد برای مضاف‌الیه از پهلوی اشکانی ترفانی: 
(116 ,9 2اع۸) 2028 باق تاه ۵02)2۲ 22 


از شمال بو ۵ راه او. 


ضمیر ملکی 


۰ در ایرانی میانه غربی» ضمیر ملکی دو صورت دارد 1 0 بهلوی اشکانی 
ترفانی به معنی ((مالي من» و ۱۳۷2 فارسی میانه ترفانی و بهلوی اشکانی ترفانی به معنی 
((مال تو)) است. 
۳۷( در فارسی میانه زردشتی 1 30 ۰22 1 38 به معنی ((مال)) به کار رفته که به تر تیب در 
فارسی دری «از آنٍ» و «آن» شده‌اند: 
7 ۷20 16 65160 21112۲0 5 ۳۵20 7 28 22 ۱5۱۴ ۳20 16 ۳۲5/0 
۰( ۱۲ و 
برسید که به دوزخ از آن اهور مزداه کس گمارده شده است که روان دروندان 
پادافراه نماید با نه؟ 
.1 ۰ 21062 1۱۵ ۳65 7 27 220 0 157 ۱02 0۵ 3002۲ ۲۱۵ 162521 [ 7 ]۳۷۵5)28 
۸(۰ 
خواستهٌ کسان بر مدار و مدار و به آنٍ خویش میامیز. 


نت 2 ۳2۲060 66 ,0۵۳0065 وه ق 06 ۵۵066 1۱۲۵۵۵ ۲۸۵۱ 7 ۵5 
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۰ دستور تاریخی زبان فارسی 

7 ۵۸۱۰ ۲۰ ۰ ۵005۲۵۵۲ ۱0۵6۵ 20۲ روناج از وچ 

پس من کرفه اندیش باش مه گناه اندیش» چه مردم تا جاویدان زران ی ۳ 
۱ جیز آن میئو بایسته تر. 

ضمایر مشترک 

الف) صرف. 

۵۸ ضمایر مشترک بهلوی اشکانی ترفانی عبارتند از: 


(0:606)۳ یا (۳7605)0: خویش (ح اوستایی - ۵60۵10۵ : خویش). مر را 


زندم ۵ سر 


۱ 
یه 2 تع 


0 خود ( ج اوستایی - 210 *: خود). 
۹ ضمایر مشترک فارسی میانهٌ ترفانی عبارتند از: 
صورت نو ۰۷55 صورت کهن 5 خویش ( - فارسی باستان - ه3هوویر. 
خویش). 0 خود ( ح اوستایی - 216 *: خود). 
۰ ضمایر مشترک فارسی میانهُ زردشتی عبارتند از: 


5 خویش» ۷651310 : خویشتن» 0 خشو د. 


ب) نحو 
6۱ ۱۵2 و 65« و 8025 و «2ا۳6 در حمله مفعول» مفعول به واسطه و 
مضاف‌البه واقع می‌شوند؛ شاهد برای مفعول در فارسی میانه زردشتی: 
۰( 1۰ ۴۰) 201508۲ ۲۸۵ 1۵5 6 ۵۵0۱022/5 020 ظ۸/۵5)۵ 
خویشتن را به بندگی به کس مسپار. 
شاهد برای مفعول به واسطه از فارسی میانه زردشتی: 
۲۰1۰۱۸(۰) ۷۱۵۸64 ۲۱2 کف 26 و۵02 5۵060 ۱6 06 صهاکع« 0۵0 ط6612 22۲ 
هر چه تان به خویشتن نیک ننماید با دیگر کس مکنید. 
شاهد برای مضاف‌الیه از فارسی میانه زردشتی: 
۵(۰ ۲۰ ۲۰) اظ ۵ 0۶ هصدهد) 22 میاز مماک۳< ۲ ۲۲۵2۵۵۵ ۷۵ 2۵0 


۰ اه ۰ ۰ ۰ 7 
زن و فرزند خویشتن را بجز از فرهنگ بمهل. 
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۳۹ 


شتمیر ۱۱۱ 
( وم« و 0۷۵0 در جمله؛ نهاد» فاعل و مضاف‌الره وافم می‌شوند و ممکن است برای 
کير ب کار روند در این صورت یا پیش از اسمی که آن رات کید می‌کنند یا پس از آن 
آید.درشاهد ذیل -که از متون منوی به پهلوی اشکانی است ‏ 0:«برای کید نها 
تررکه پس از آن با فاصله قرا رگرفته است: 


(118 ,9 ۸۱۵) ۷۵4 6 220 ناار020و2 ۵ 221۳/8 220 5 20927 


داوری به زمین و آسمان» توگواهی خود. 
۵در شاهدهای دیل که اول و سوم آنها از فارسی میانه زردشتی و شاهد دوم 
از بهلری اشکانی است -به ترتیب نهاد فاعل» تأ کید فاعل به کار رفته است. در شاهد 
سوم ۵ بیس از فاعل اعد آسیت" 
نا 030 ۵0680۳0287 ۷۵ ۱۳۷2۲۵ 5622۳0 ۱20 ۱0۵0 2۳257۲ 7 6 0۷082 225 
(5 , ۷ ,6) 02۷۷6۲0 ] ۶ ۲۵۲0۱۵۴۵۱۵۲02۵۲] 0 2028 0 02۷۷6۲۲ 21۴022 12 
پس بنا گ به پیش اردشیر آمد و سوگند خورد و بیگمانی داد که تا زنده بوم خود با 
فرزندان فرمانبردار تو بوم. 
۲ 0 ۱۱۷۵0 ,۲116۵0 06 08۱۲ 020 6۲۵0 7 5۵۵ و۲ 2اه و2 0و6 زتتاوعط ۱2 
٩۵۲ 52۷۷760 )۳۰ 1. ۱۵(۰‏ 
هنگام ی که بستور را بینید آن بزرگ سپاه ایران به بستور بهلد» خود به کوه سر شود. 
اکة ... (۱0۵02 ۱25۵0 ۷۵ با نا فص تقصاه موجه ب وقوو 2 با نا 
45(۰ بآ 16 
و تو خود دانی که اردوان ابر من و تو و بسیاری خدایگان ... است. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانهُ ترفانی است - ۳۷24 برای تأکید فاعل آمده 
است» پیش از آن و پس از آن: 
1 200 وج 78 202۲ 27 ۱۷ 06۲02 22 165 ,21020720 26527 ۳/20 ۱0 
ی 1 ,28027 کی موز عدطه ۵نا نوتاه عنام 1۱25 ۲قدا2 20 مد 


)۸۱۵ 9, 82(۰ 


و حود آن مقدسان که از بیرون و از ابر یرامونش خواهند ایستاد آنها خود ابر آن 


کس-- 
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۱ 

تور تاریخی زبان فا 

۱ ۲ دستور تاریخی زباد فارسی 

. . ندرش [است] بادشاه خواهند بود. 

آذر بزرگ و ابر هر چه اندرش [است] پادشاه خواهند بو 

۲ در شاهد ذیل .که از فارسی میانةٌ زردشتی است - 10۷۵0 مضافالیه است: 
۲ (10 هه ۵تفص وق نا 27121 0 ۲۱۷۵۵ تین 
۱ دخت خود به زیرک و دانا مرد ده. 

۲ 

۱ 

۳ ضمیر در فارسی دری 

7 ۳ ضمایر فارسی دری عبارتند از: 


الف) شخصی ! دوم شخص 


سوم شخص 
ب) موصول 
ج) پرسشی 
د) مبهم 

اشاره ره نزدیک 


۵ اشاره ۱ 


اشاره به دور 


و) مشترک 

فارسی دری ضمیر ملکی ندارد. 
ضمایر شخصی 
الف) صرف 
۱ ضمایر شخصی منفصل 


6 ضمایر شخصی متفصل در فارسی دری عبارتند اد 
اول شخص مفرد 
((من» بازمانده 8 ضمیر اول شخص, در حالت غیرفاعلی فارسی میانه است. 
0 فارسی میانه ترفانی و ۵2فارسی مین زردشتی به فارسی دری نرسیده است ((مرا)ب 
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۰ ۷" ۰ 
ٍِ ۲ 
ان ای" ۰ 
۰ ۹ 


ضمیر ۱۱۳ 
کا ود). 
8 ((من ر) به ر هی رد 
۱ دوم مس م۶ 
2۷ تلفظط شد ه افتت 
مرگ () ۳ کی ۱ 
۰ اگوی که در محلس درا 
بٍ ۱ ِِ ۳ 
9 هر ارزو که باشدت پیش] و در گوشم بگو 
مر 
۹ . فریب تو خورم نندیشم و اين ننکرم 
خوش من "رد 
که ۰ ۳ ۰ ۰ و يگ ‏ اه 
من چو حلقه بر درم چون لب نهم بر گوش نو 
(دیوان کبیره ج ۵ ص ۷( 
(مثنوی؛ ج ۰۱ ص 4۳۵) 
سوم شخص مفرد 
(او) با (اوی) » بازمانده 67 فارسی میانه است. ((وی» بازمانده 2۷6 فارسی میانه 
است. در فارسی میانه (6 در حالت فاعلی و 2*6 در حالت غیرفاعلی به کار می‌رود 
((ورا) به حای ((وی را» به کار برده می‌شود). 
(آ۵» بازماندهٌ 0(20) فارسی میانه است. 
۱ اول شخص جبع 
(ما» بازمانده (2103)1 فارسی میانه است. 
دوم شخص جع 
(شما» بازمانده ()21۳2 فارسی میانه است. 
سسوم میجعی جع ۱ 
(ایشان»»» بازمانده 07520 فارسی میانه است. «او یشان)»بازمانده 2«5580 فارسی 


مانه است. 


ای ری 
10( صمایر شخصی متصا در فارسی دری عبار تند از: 
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سس ۳ 


۶ دستور تاریخی زبان فارسی 
۳ اول شخص مفرد 
۱ ۹ بازمانده 1 _فارسی میائه انتتا: 
۱ اگر بیش از «- م6 صامت بیاید» پیش از ((-0)) فتحه آورده می‌شو د: 
1 کتاب دم دفتر -2-م 
]| 
کتاب م» کتاب «م 
در شنت ؟ کن است میان صامت و (م» چیزی آورده نشود: 
نخوانم نرده برادرم ر نسوزم دل پیرمادرم ر 
اگرپیش از« .م» فتحه بیاید» پس از فنتحهء همزه و پس از آن فتحه آورده می‌شود: 
خانه -- 
( ۱ 
فتحه پایانی امروزه در ایران» به طور رسمی به کسره بدل شده است. 
() میان (-م) و (چه» و (« که» آو رده نمی‌شود و (۵) از بایان ((جه» و (که) 
حدف می‌شود: 
ق نت ۱ چ ۱ 
برد جود مرد ورا بیند . گوید ای کاش کم این صاحب غارستی 
۱ (ناصرخسری ص )۳۲٩‏ 
در ره عشم دز 1 . 
سس ثو هر چم بود شد .. کفر و اسلام و زیان و سود شد 
(منطق‌الطین ص )۷٩‏ 
ال 
گر پیش از(-م» ضمه بیاید, پس از ۸ ۵( 


۳۷ همه و بس از آن تحه آورده 


دا از ز مس وف مره 
۳ سوام هر دو لب خشک و دیده تر باشد 


(انوری» ج ۲. ص )۸۱٩‏ 
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صمیر ۱۱۵ 
در بیتهای ذیل میان ((تو» و (-م)) ظاهرا () فاصله شده اررت. 
۳ 
رت ای کرانمایه خداوند و 
با مراد از نوم یک روز پسیوند 


(ویس و رامین ص ۲۱۹) 
۲ گر دش نما 
یب باشد نوم زستی نمایی جو یزدانم نماید نیک رایی . 
+ نهد ۳ ۱ 0 
روم کاهی و یزدانم مزاید... تسوم بسندی و دادارم گشاید 
(ویس و رامین ص )۲٩۱‏ 
از شاهد ذیل برمی‌اید که ممکن بوده از ((17 7 ۵ » ((002) ره وحود | بد؛ 
۱ جود ۱: 
ار ۰ شه گیلسوه اژ یک سو رَ 7 م 
بگیر این ۲ . دسهر توباید همی فیسوم 
(شاهنامه, ج ۱ ص ۱۷۲) 
97 1 ۱ م9 
ار پیش از (-2»» ((ی» (ی در زندگی) بیاید» پس از ((ی» , (ی» و یس از 
فیحه اورده می‌شود. این ((ی)) در حط نشانه‌ای ندارد: 
,2 مى‌ 
زندگی -ی -2- م 
۱ ‌‌ِ ۰ م7 
در این صورت ((ی)) در زندگی و مانندهایش کوتاه می‌شود. این ((ی)) در شعر؛ 
کسره به شمار میا ید. 
در شعر ممکن است میان (ی» و (-م) ((ی») آورده نشود: 


نده‌ای بس غم کشم شادیم بخش پیرگشتم خط آزادیم بخش 
(منطق الطیر» ص ۳۹( 
ممکن است مین ((ی» و (-م» همزه و پس از همزه؛ فتحه آورده شود: 


ان 


در کنژیام مکنن به تقغنانگاه* ۰ «تواز مسن راه راست رفده-خواه 
(حدیقه» ص ۸۳) 
من یای نکره و «-م» چیزی آورده نمی‌شود: 
دهم فغرو هکاريم نیست. . : باید ونیک شم كاريم نیست 
(منطق الطیره ص ۱8۷) 
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1 ۹ دستور تاریخی زبان فارسی 
اگر پیش از (-» (()) (ا در دانا) و «و») (و در پهلو) بباید پس از ((» و ری 
۳ ۱ و) 
((ی)) و بس از ال فتحه اورده می‌شتود. این ((6ِ( در خحط را ((ی)) ثلنان دادم نوف ۱ 
بایا تس 5 6 بهلو ی ت؟ 
ممکه. است ((ی» مین ((-م» و (۱) و «و» آورده نشود؛ 
تا مرا جان است دیرم جای بس دختر ترسام جان افسزای پس 
(منطق لیر ۸۰ 
در کندوم در بیت ذیل, میان (و) و (-ع» () فاصله شده است: 


شد زشوق آن عسل» دل داده‌ای در خروش امد که کو آزاده‌ای 
کز.من.مسکین خوی بستاند او در درون ک‌ندوم بنش‌اند او 
(متعطقالطیر. ص ۲۰1) 
م۳ 
همچنین در گیسوم در بیت ذیل» میان گیسو» و (-م» () آمده است: 
9 5 
بکیر این سیه کیسو از یک سوم ز بهر تسو باید همی گیسوم 
(شاهنامه ج ۱ ص ۱۷۲) 
دوم شخص مفرد 
(-ت» بازماند؛ )-فارسی میانه است. 
6 ۳ ۰ خ‌ 
کر فیش از ل(درت) ات بباید» پیش از ت» فتحه آورده می‌شود: 
کتاب -2-ت دفتر .تن 
(برخی از فارسی زبانان به حای فتحه» کسره می آورند). 
ممکن انست.میان صامت و «ت» فتحه آورده نشود: 
سود ندارذت پشیمان شدن خود شود آن روز گمانت عبان 
(ناصرخسرو. ص ۱۵) 


مم 
۱ مُ ۰ ۹ _ ۲ 
گر پیش از«-.ت» فتحه بباید , ن‌از لته ) شمزه و دس از ان فتحه اورده می‌شود. 


خاثه -۱-:_ت 
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صمیر ۳ 
ی پایانی آمروزه در راك به طور رسمی به کسره پدل شده ات 
برکن است میأن فتحه و ( ۰2۰ (() آورده نشود: 


ون نو را از خرد هوی بدل است .. خندهت آید زهر چه بز بدل ارت 


(حدیقه. ص ۳۱۳) 
ر) میان (-) و (چه» و (که» آورده نمیشود و )از پایان (بجه) و رکه 
وزن می‌شود. 
مرجت امروز هست آرایش دال که کر باشد آلایش 
(حدیقه. ص ۱۳۵) 
وه ۰ ۱ ه ۳۹ ت-‌ 
خویش را کم کرده‌ای ای راز حوی پیش از آن کت جان برآید راز حوی 
(منطق‌الطین ص‌ ۱۳۲( 
ریت ذیل» مین ضمه و .ت» چیزی فاصله نشده است: ‏ 
آن دوت از آرزو سپرده به خاک و آن دوت از قدر برده بر افلاک 
(حدیقه ص‌ ۳۰۵( 
9 "۰ 
اگر پیش از 6 ((ی» (ی در زندگی) بیایده پس از ((ی»» ((ی» و پس از آن 
فنحه آورده می‌شود. این ((ی») در حط نشانه‌ای ندارد: 
۳ 
زندگی .ی -2ت 
و ۰ ۳ ۰ ۳ 
در این صورت((ی)) در زندگی و مانندهایش کوتاه می سود. این ((ی)) در شعره 
کسره به شمار می‌آید. ۱ 
همکن است (ی» میان («ت» و («(ی» آورده نشود: 


آن دگر کته ۳ اثیت: تن ۹ یک نفس درد مسلمائیت نیس 
(منطق الطیره ص ۷۲) 


۰ ۱ سم ۳ ۰ 
مان ((ی» و (.ت» ممکن است () اورده شود. 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


تابود دنی‌ات نباشد حور 


۰ ۰ همم 


(حدیقه: ۷۰)) 


میان ((ی» نکره و ((-» چیزی آورده نمی‌شود: 


ای جو بز از ريش خود شرمیت نه 


اسم9 ۰ سوم 
سس ۷ کرفته ریش ۶ ازر مبت زر 


(منطق الطیره ص ۹) 


اگر بیش از (-ت» «» (۱ در دانا) و «و» (و در پهلو) بیاید» پس از «) 
و «و» » «ی» و پس از آن فتحه آورده می‌شود. این ((ی» در خط با ((ی» نشان 


داده می‌شود: 
بابا ی دب 6 بهلو ی را 


ممکن است ((ء» میان ((ت» و (۱» و «و» آورده نشود: 


تورا خسرو پدر بانوت مادر 


ندانم در حورت شوبی بت کشیور 


(ویس و رامین ص‌ ۲( 


پیدات دیگرست و نهان دیگر باطن چو خار و ظاهر خرمایی 
(ناصرخسرو ص ۸) 

بادات جاودان زبر و زير تاج و تخت بادات حام و مسند پیوسته پیش و پس 
(قطران» ص )۱٩۰‏ 

(یّ» پس از «تا» اورده نمی‌شود: 
ای پسر خسرو حکمت بگو تات بود طاقت و توش و تواد 
(ناصرخسرو ص 1۵) 
سوم شخص مفرد 


(-ش» بازماند؛ 8-فارسی میانه است. 


اگر بیش از «ش» صامت بياید» پیش از «ش» فتحه آورده می‌شود: 


کتاب -2-ش» دفتر -2-ش 


02۳0060 0۷ 261 


صمیر ۱۱٩‏ 
(برحی از فارسی زبانان به حای فتحه؛ کسره می‌آورند) 
بمکن است میال صامت و (-ش) فتحه آورده نشود؛ 
_واری پدید آمد از تخم سام که دستانش رستم نهادست نام 
(شاهنامه؛ ج ۹1 ص‌ ۹( 


وگ از تاد صضنمة دیاود ِ 3 ت 
ار پیش از (-ش پس از ضمه» همزه و پس از آن فتحه آورده 
می‌شود. 
یاک را خود محل آد باشد. کز ثبای تواش زبان باشد 
(حدیقه. ص ۱۵۰) 
#ٍ اد 2 7 ۷ 
ار بیش از ((- ش)) فتحه پیاید» پس از قمبحه) همزه و پس از آن فتحه آورده 
می‌شود: 
خانه -2-۱-ش 
فتحه پایانی امروزه در ایران» به طور رسمی به کسره بدل شده است. 
ممکن است (» میان فتحه و «-ش» آورده نشود: 
وم 
کشت از بهر سود و سرمایه‌ش سرانگشت مصطفی دایه‌ش 
+" ۰(تف یمن ۲۵۷) 
() میان (-ش» و (چه» و ( که» آورده نمی‌شود و (-ه» از بایان (چه) و (« که» 
حدف می‌شود: ۰ 
۱ هرکه او را باخت هر چش بود پااک رفت در پاکی فرو آسود باک 
۱ (منطق‌الطیر ص ۱4۲) 


(بوستان؛ ص ۲۵۰) 


_ّ ۱ 
۱ اویش از «ش»» «ی» (ی در زندگی) بیاید» پس از (ی» ۰ (ی» و 


» 9 
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۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
بس از آن فتحه آورده می‌شود؛ این («ی» در خط نشانه‌ای ندارد: 
عم 
زندگی -ی -2-ش 
5 ۰ 2 ۰ ‌ سٍِ ت 
در این صورت «(ی» در زندگی و مانندهایش کوتاه می‌شود؛ این (ی» در شی 
کسره به شمار میا ید. 
ممکن است («ی» میان (ی» و «-ش» اورده نشود: 
سس ۱ نا و ار 
جون کشت حهان را دگر احوال عیانیش زیرا که بکسترد خزان راز نهانیش 
(ناصرخسرو ص )۲٩۵‏ 
سم 
ممکن است میان «(ی» و («ش» (۱» اورده شود: 
ام 
۱ بدین گیتی‌اش شور بختی بود وکر بکذرد رنج و سختی بودا 
(شاهنامه ژول مول» ج 4 ص ۳۳۵) 
میان یای نکره و (-ش» چیزی آورده نمی‌شود: 
خواست تاتیفی زند بر وی نهان هاتفیش آواز داد از اسمان 
(منطقالطیر ص 0۰ 
مس 
| گر پیش از «-شن» (۱» (۱در دانا) و ((و» (و در بهلو) بياید ((ی» میان (-ش) 
و (۱» و ((و» آورده می‌شود. این ((ی» در خط با (ی» نشان داده می‌شود: 
بابا ی -2-ش ‏ پهلو -ی -2-ش 
ممکن است «ی» میان (-ش» و ((» و «و» آورده نشود: 
۰ 1 ِ ی ۰ ۰ جّ 
ز پهلوش بیرون کشیدم جکر چه فرمان دهد شاه بیروزگر 
(شاهنامه» ج ۲ ص )۱۰٩‏ 


یکی را خری در گل افتاده بود ز سوداش خون در دل افتاده بود 
(بوستان» ص ۲۷۱) 





1 این بیت در شاهنامةٌ چاپ مسکو ج 7 ص ۲۹۸ به صورت ذیل ثبت شده است: 
2 ۵ ۳ ۰ ۹ ۰ 
- بدین گیتیش ور سر وگر بگذرد رنج و سحتی وه 





۱ دا 
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ضمیر ۱۲۱ 


9 زین هه م2 
نوشیا کنات فتل عاشق گیسوش کمند عقل داناست 
(سعدی. ص ۲۷)) 
اما میان دارو و (ش» که در بیت ذیل آمده (() به کار رفته است 
ان نیاهلحق حسام‌الدین تو زود داروش کن کوری چشم حسوه 


(مشنوی» ج ۱ص 0۳۷ 
وه +۵ مج .م2 
در پیت ذیل هم ظاهرا میان کیسو و (-ش» » (3» فاصله شده است: 


کس عروسی در جهان هرکز ندید 


ص 
گیسرش پرنور و رویش پر ظلام 


((ی)» بس از («تا» و («ما» و ((یا) آورده نمی‌شود: 


ول او را بشنود دان_ا ز راه گشتنش ی کیب ی 


(ناصرخسرو ص ۳۳۹( 
ت_, سم 
ینی آن باد که ُویی دم یارستی اش بر تبت و خیر خی زگذارستی 


(ناصرخسروه ص‌ ۳۳۵( 


تاش چون شوی خواستار اید آن به کدبانوییش به کار آیید 
(حد یمه ص‌ ۳( 
اول شخص جمع ‏ 


(-مان)) بازماندة 1020 فارسی میانه است. 


_ س 
اگر پیش از «-مان») صامت بیاید» بیش از (-مان») کسره اورده می‌شود: 
کتات 


ب -ء-مان » دفتر ---مان ۰ 
ممکن است میان صامت و « مان)) کسره ۳ ۱ 
از پس کفر اهل دینمان کرد به سیاهی سپید بینمان کرد 


(حدیقه ص ۷۸) 


اس 
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/ ۱ 
۷ 
۷ 
۳ ۱۳۲ دستور تاربخی زبان فارسی 
/ 
7 
۱ اگر پیش از «-مان» » ۱ (مثل | در دانا) و «و» (مثل و در پهلو) بياید, ری 
میان ((» و «و» و (-مان» آورده می‌شود؛ این «(ي» در خط با ((ی» نشان داده می‌شرر. 
خانه‌ها ی مان ۰ بهلو ی مان 
ممکن است میان (۱» و («-مان» «ي» آورده نشود: 
2 به راه فریدون فرخ رویم نيامان کهن بود ا گر ما نویم 


در شاهد ذیل میان ((او)» و (مان» جیزی نیامده است: 


به دنی و به عقبی روی با اوست بحز او مان ندارد هیچکس دوست 
(ویس و رامین ص ۸) 


دوم شخص جع 
( تان» بازماند؛ 12-فارسی میانه است. 
اگر بیش از « تان» صامت بياید» پیش از « تان» کسره آورده می‌شود: 
کتاب .تاه دفتر - تاد ۱ 
ممکن است میان صامت و « تان» کسره آورده نشود: 


چونک بسپارید دل را بی‌دغل این درفتان می‌کند چندین عمل 
یک درمُتان می‌شود چار المراد جار دشمن می‌شود یک زاتحاد 
گفت هر یکتان دهد جنگ و فراق گفت من آرد شمارا اتفاق 
پی شما خاموش باشید انصتوا ...تا بان من شوم در گنت 
۱ (مشنوی» ج ۱ص 00 
اگر پیش از «- تان» (۱» (ا در دانا) و «و» (و در بهلو) بیاید «ي» میان () د 
(و» و (- تان» آورده می‌شود؟ این ((ی» در خط با (ی» نشان داده می‌شود: 
خائه‌ها -ی - تال » بهلو ی -- تال 
ممکن است («(ی» میان (۱» و (« تان» آورده نشود: 
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۳ 


نمی ۱۲۲۶ 
ح ‏ انیبان بس بود دادار داور سروش و ماه و مهر و چرخ و اختر 
(ویس و رامین ص 4( 
9 
)") شان)) بازمانده 30 فارسی مباأئه ۳ 
اگر بش از (« شا صامت بیاید» میان (۱شان» و صامت کسره آورده می‌شود؛ 
یات شاد ۰ دفتر ---شال 
>. است میان صامت و («شان» کسره آورده نشود: 
با رواشان چه بیند اندر خواب آنچه پیش آید از ثواب و عقاب 
(حدبقه. ص ۱۲۰) 
ارکیییشن از (_شان»»» (» (ا در دانا) و «و» (و در بهلو) بياید» میان (۱» و «و) و 
رریان» «ی» آورده می‌شود؛ این ((ي» در خط با ((ی» نشان داده می‌شود: 
خانه‌ها ی شاد : بهلو ی .شاد 
من لام گزیده مردانم باد دایم قدایشان جانم 
۱ (حدبقه ص ۳۶۱) 
ممکن است میان (شان» و (۱» و «و»» ((ی» آورده نشود: 
مرغ جانها را چنان یکدل کند ۰ کزصفاشان بی‌غش وبی‌غل کند 
(مثنوی» ج ۱ ص‌ 1) 
میان ((تا» و (شان» چیزی آورده نمی‌شود: 
زانکه تا شان امید نبود و تیم" جانشان تن خورد چو شمع مقیم 


( حد بقه ص‌ ۰۹۰( 


در فارسی دری» اسمها و صفتهایی وجود دارند که به (-ای» و «- وی» (- واو 
ج#ول و ی) پایان یافته‌اند. ممکن است «ی» از پایان اینگونه اسمها و صفتها حذف 
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۰۶ دستور تاریخی زبان فارسی 


شود؛ از اینجاست که در فارسی درک لغتهای ذیل دیده می‌شود؛ 


بای پ 
حای حا 
حدای حدا 
روی رد 
شوی شو 
موی ۳ 


در صورتی که ضمیرهای متصل پس از اسمها و صفتهایی که در اصل به «-ای) 
و ( وی» بایان یافته‌اند» بیایند؛ ممکن است صورت «ی» دار به کار رود. در این 
صورت فتحه» بیش از ضمیرهای متصل مفرد و کسره» پیش از ضمیرهای متصل جمع 


آورده می‌شود: ۱ 
یای -2-م » بای --ت» بای -2-ش » یای -۰-مان» بای -- تال » بای ---شان 


ریک - تم » روی -2-ت» روی -۶-ش ) روی -مأل» رودی تأل» ری ---شان 
اگر پیش از ضمیرهای متصل» واو ماقبل مفتوح بیاید؛ پیش از ضمیرهای متصل 
مفرد به جای واو ماقبل مفتوح «و» آورده می‌شود و پیش از ضمیرهای متصل جمع «(وٍ) 
افزوده می‌شود. این ((و» در خط نشانه‌ای ندارد: 
پیشروش» پیشرو شان (پیشرو و شان) 


باعل جبی واسها و جوا زو اه ۱ 


ماقبل مفتوح (و» آورده نشود: 
من ۳۹ شرا" , که ۰ 72 ‌ ۱ 
سرهایه و بیسرو د زهیر اهو ربودی زجنکال شیر 
0« سس( "۳۳ 
۱ این بیت در چاپ ژول مول» ج ٩‏ ص ۰ به صورت ذیل ثبت شده است: ۱ 
سرم‌ایه و پیشروشان همجیر که آهو بدی ب- پیش او نره شیر 
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ب) نحو 
ر‌بایر شخصی من ت 
83 زیرهای شخصی منفصل در حمله» همان حالتهایی را دارند که | ر حمله 
رو من در بیت ذیل» فاعل فعل ندارم است: ۳ ۱ 
من ندارم با سپاه و ملک کار می‌کنم زنبیل بافی اختیا 
تمل ! سار 


(مرا) ( < من را) در پیت دیل مفعول بیواسطهٌ فعل دیده‌ای اررت. 


مرا بارها در سفر دیده‌ای زخیل 2 چرا گاه پرسیده‌ای 


(بوستان ص ۲۲۳) 
((تو)) در ببت دیل» مناداست: 


ای تو بر دین مصطفی سالار بر طریق برادری کن کار 
۱ (حدیقه ص‌ :0۷ 
درییت ذیل؛ موصوف شوخ چشم است: 


۳ ۳ هو ام و ۹ 
ین همه رفتند و مای شوخ چشم هیچ نگرفتيم از ایشان اعتبار 
(مواعظ ص ۷۲) 
(او» در بیت ذیل» مفعول به واسطه است: 
بدو گنت 
و لفت سالار بیت‌الحرام که ای حامل وحی بر تو خرام 


(بوستان, ص‌‌ 1 ۳۰( 


تسایر شخصی منفصل ممکن است در جمله فاعل باشند از نظر منطتی» اما 
سا ای کر فا کدی فرشاصی نایک بای 
۲ فیرشخصی» » شخصی می‌شوند. در بیت ذیل» «مرا» فاعل منطقی گریه آمد است 
"ذنظر نحوی مفعول آن ارت. 
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۱ 
۱ ۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
مراگریه آمد ز تیمار جفت بر آن گریه قهقه بخندید وگنت ‏ 
(بوستان. مس و 
در بیت ذیل» «مرا» فاعل منطقی بباید است؛ اما از نظر نحوی مفعول آل ار 
«مرا» فعل بباید را شخصی کرده است: 


۱ 72 ‌ 2 .۰ ۰ 
2 (بوستان, 
ص ۳۷۱) 
۲. ضمایر شخصی متصل 


۷) ضمایر شخصی متصل در جمله یا مفعولند و یا مفعول به‌واسطه و یا مضاف‌ال, 
درگفتگو و نثر علمی» ضمایر شخصی متصل هنگامی که مفعول باشند» پس از فعل 
و هنگامی که مفعول به‌واسطه باشند» پس از حرف اضافه و هنگامی که مضاف‌الب 
باشند. پس از مضاف و با فعلهای نا گذر» پس از اسم و صفت و با فعلهای کمکی 
غیرشخصی پس از فعلهای کمکی غیرشخصی به کار می‌روند. مثال برای هر یک از 
موارد مزبور: 
دیدمش» ازش گرفتم» کتابش» خوشش آمد» بایدش رفت 
در زبان شعر و زبانی که از آن تقلید می‌کند ضمایر شخصی متصل, هنگامی که در 
جمله مفعول یا مضاف‌الیه باشند» ممکن است در هر جای جمله قرار بگیرند. در پیت 
ذیل «-ت» مضاف‌الیه است برای بدی که پس از حرف ربط آمده است: 
گرث رفت از اندازه بیرون بدی چوگفتی که بد رفت نیک آمدی 
(بوستان؛ ص ۳۸۸) 


در بیت ذیل» (-م» مفعول بود است که پس از حرف اضافه آمده است: 


به خردی درم زور سرپنجه بود دل زیردستان ز من رنجه بود 
(بوستان» ص ۲۳۵) 
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ضمیر ۱۲۷ 
بر پیت ذیل» (-62) مفعول درد است که پس از فاعل بحمله آمده است: 
ام ۱ 
نمی تری ی رکش کم‌خره 5 دزی پلهکیی سر شم درد 
(بوستان؛ ص 0۳۱۳۵ 
در بیس زیل» (-۶» مضافالیه دل است که پس از صفت آمده است: 
م2 
کلم روز بر بنده‌ای دل بسوخت . که می‌گفت و فرماندهش می‌فروحت 
(بوستان» ص ۲۸۱) 
۹ ۰ م2 ۰ - سم 
درییت ذیل؛ (.ش» مفعول گرفت است که پس از قید آمده است: 
ح وت آممان ناکم ۱ ۳2 
به جرمی گرفت آسمان نا کهش فرستاد سلطان به کش رگم 
(بوستان» ص 0۳۷۵ 
در ببت ذیل» (-۸)) مفعول ارد است که یس از مفعول امده است: 
از بر توگر غمیم آرد رسول حان به صد شاذیش دربر میْ کشد 
(انوری» ج ۲ ص ۳۳۲( 
دربیت ذیل» (-ت» مفعول نسپارد است که پس از مضاف‌الیه امده است: 
دامن عافیت زدست مده تابه دست بلات نسپارد 


(انوری؛ ج ۲ ص ۳۰۰ 


دربیت ذیل («ش) مضاف‌اله سر است که پس از فعل آمده است: 


وه صش۰۵« ۳ ۹۳ 
بگرداندشس سر ز یزدان پاک . شفشاند بر آن فر زیباش 
(شاهنامه؛ ج 3 ص‌ ۱) 
ضمایر شخصی متصل ممکر ات در حمله فاعل باشند از نظر منطقی؛ 


س9 ۱ بت ۹ که فعلهای 
شعول از نظر نحوی» با فعلهای ناگذر و فعلهای کمکی غیر ۱ نآرد 
کمکی غیرشخص ‏ ش: م‌شوند. در بیت ذیل (-ت» فاعل منطقی 


است؛ اما از نظر نحوی مفعول آن است: 
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۸ دستور تارخی زبان فارسی 
جون تو را از خرد هوی بدل است شندهت آید زهر چه جز جدل ار 


(حدیقه ص ۲۱۳) 


در بیت دیل» (-م» فاعل منطقی خوش ناید است» اما از نظر نحوی مفمول 7 
ل‌ 


استیت* 


بعد از عراف جایی» خوش نایدم هوایی مطرب بزن نوایی» در پرد؛ٌ عراقی 


(سعدی» ص ۳۰ب) 
در بت دیل» ((.ت) که فعل با ید ر شخصی کرده فاعل منطقی آن است)؛ اما 
از نظر نحوی مفعول آن: 
7 
بنگر که چه باید همیت کردن تابر تو فلک را ظفر نباشد 
(ناصرخسرو. ص ۳»۰) 
در بیت ذیل» (ت» که فعل باید را شخصی کرده» فاعل منطقی آن #۲« 
از نظر نحوی مفعول آن+ . 
دانست بایدت ۳ 3 
بایات چو بیفزودی کاخر» اگر چه دیر؛ بفرسایی 
(ناصرخسرو. ص ) 
ری از مود فارسی دری فعلهای ماضی» لام و متمدی, به روش فعل مان 
ی ار فارسی مینه صرف شده‌اند. در فارسی مینه فبل ماضی متعدی یک : 
درو وه واه ۱ ۱ ۳ صوربت 
رد و ان ماد ماش است. از کنندةمنطقی آن که از نظر نحوی مفعول فمل! 
5 سب ) 
شم ۰ _ ۳۹ تثپثِ« 
مر ال دانستهمی‌شود. در فارسی مین ند منطقی» سم وضمیرمتفصل و 
2 ۰ هم پیش از ه تن ۱ 
پش از فعل و هم پس از آن می‌آمده است و ۱ 
۱ ی سبت در بیت دیل» ((- ۷۵ صمیر 
بدین داستان کف آن > .. ۱ 
کفتم گم سود کنون رز) رستم بباید سرود 
(شاهنامه ج ۲ ص‌ ۱۵5) 


تعصصهه کی ۲ 020060 


کز. - 
۳ ,5 
ِ 
ِ - 








ضمید ۱۲٩‏ 
ابیت ذیل» ضمیر منفصل (من» کنندْ بگفتی است: 
نی راستی گر از زان این خسان عاقلان را گوش کردن فول ما یاراستی 
(ناصرخسرو ص ۲۲۷) 
در بیتهای ذیل» (ش)» کننده فعلهای فرستاد رسیرد و بود است: 
نز ریادش به خانه باغباد را بخواند از خانه پنهان قهرمان را 
(ویس و رامین ص ۱۹۸) 
سپردش زد" را شاهی سراسر که هم دستور بودش هم برادر 


(ویس و رامین ص ۲۰۳) 


۱ ِ 
زان سییدی هرد بودس بمحر گر چه بسیاری پرافکندی نظر 
(منطقالطیر ص 0۱۹ 


(.ش» با فعلهای ماضی در زبان گفتاری تهران هنوز هم به کار برده می‌شود؛ در 
دستور زبان به این -ش»» ((شس» فاعلی گفته‌اند. 
0۸ در فارسی دری برای رعایت ادب به حای ضمایر» کلمات دیگر به کار می‌روند و یا 
ضمایر به جای یکد یگر: 
ینجانب» بنده» چا کر خادم؛ عبد» مخلص: 
باید به کس عبد و خادم نبشت کسی را که درج طمع در نوشت 
۱ (بوستان» صض ۳۳۵) 


‌ّ ۰ / 
شما به جای تو و ما به جای (امن» به کار می‌رود. ما» را بزرگان به حای (من» 


به کار می‌برند؛ ((ایشان)) را برای احترام گذاشتن به (او)» به حای (او)) به کار می بر ند. 
ترصول 
٩‏ کج وا 


رسی میأزه به صورت چه و چی و ج)» به فارسی دری رسیده است. در فارسی 


تعصصیکصی ۷۲ 020060 


۰ دستور تاریشی زباث فارسی 
دری چه و چی و ج به عنوان موصول به کار نمی‌روند. (168فارسی میانه در فارسی ر 
کسره اضافه شده است. 

6 فارسی میانه به صورتهای زير به فارسی دری رسیده است: 

۱. که و کی و -ک. 

51 در شعر ممکن است پیش از مصوتها به صورت ک- بياید. در | 
همه آغاز مصوت. در تلفظ و کتابت یا تنها در تلفظ حذف می‌شود. 

۳ غالبا ک پیش از ضمایر متصل می‌آید. 


دی 


صورن 


ب) نحو 
۰ که و صورتهای مختلف آن» در حمله به صورتهای دیل به کار می‌رود: 

۱. موصول بی‌فاصله بس از اسمی که بداد مربوط است می‌آید. در بیت 
ذیل کافزون به جای که افزون آمده و موصول بی‌فاصله پس از اسمی که بدان مربورط 
است آمده است:" 

دگر گفت کان چیز کافزونتر است کدام است وبیشیکرا در خوراست 

در بیت ذیل» کز به حای که از آمده و موصول بی‌فاصله پس از اسمی که 
بدان مربوط است آمده است: 
صبح خیزان کز دو عالم خلوتی برساختند مجلسی بر یاد عید از عید خوشتر ساختند 

(خاقانی» ص ۱۱۱) 

۲ موصول با فاصله پس از اسمی که بدان مربوط است می‌آید. در بیت ذیل؛ 


_ ۲ 
چنین آدمی مرده به ننگ را که بر وی فضیلت بود سنگ را 
(بوستان ص ۲۳۳) 
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‌ مجز ۱ ۳ ۱ 


بت یل کاهل ۹ ای که اهل آمد و است. میان و ول ۹ , اسم *سربو 
بیکرت فاصله شده ات 


تابدال دشوارها بر خویشتن آسان کنند 
(نامسرخسرو ص )۱۸٩‏ 


۷ اسمی که موصول بدال مربوط است با («(ی)) نکره توصیف می‌شود: 


ار ره کاری که نا کردنی است نبازارد اد را که نازردنی است 
6 (شاهنامه, ج ۰۸ص ۱۳۱) 


کان به جای که آن امده واسم با یای نکره توصیف شده 


در ببت زیر 


است: 
از برحیس و از کیوان نثار 
سعد و و نحسی کان دو علوی از قران افشانده‌اند 


(خاقانی. ص ۱۱۱) 


ولی و خصمش 


دربیت ذیل» کو به جای که او آمده است ست؛ اسم مربوط به موصول با یای 


نکره به کار پرده شده است: 


رای ی کو ز فال شوم بمود بهل تا هر چه ویرانتر شود زود 
(ویساو رامین؛.ص:۳۰۹) 


4 اسمی که موصول بدان مربوط است با آن با این توصیف می‌شود: 


زآن زمان که تو را نام شد به خیره کشی . . ماه از همه خونریزها پشیمان 
(خاقانی. ص ۵۵۵) 


۱ ۱ ِ اب 
این دردها که بر دل خاقانی آمدهاست یک یک نگر که بهر دوامی‌فرسته 
(خاقانی؛ ص‌ 6۷) 
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۳۱ دستور تاریشی زبان فارسی , 
: است با آن و اين و بای ا مره توصیف ۹۲ 
ا. اسمی که موصول بدان رل 7 ی‌سووه 
1 ول رخ حور دلبر و دلبند 
(حدیقه. ص ۵و 


. واه میان موصول و اسمی که بدان مربوط است فاصله می‌شود: 


وسک باش و مکن جای فرار خانه‌ای را که مقیمانش همه بر سفرید 


زاد #۲ 
(ناصرخسروه ص 1۵) 


همان کن کجا با خرد در حورد دل اژده]ا ر رد بشکرد 
(شاهنامه؛ ج ۱ ص )۱٩۲‏ 


ضمایر پرسشی 

الف) صرف 

۲ ضمایر پرسشی فارسی 
که با زمانده 8 فارسی میانه است و برای اشخاص به کار می‌رود. کی در گفتگوب 

حای که به کار می‌رود. کیست به جای که است به کار برده می‌شود. جمع که » کیان و 

که‌ها (در گفتگو کیها) ست. 


ام 
چه بازمانده 62 فارسی میانه است و برای اشیا به کار می‌رود. چتی در کنتکر 3 


دری عبارتند از: که و چه و کدام. 


حای چه به کار می‌رود. چیست به جای چه است به کار برده می‌شود. حمع چه» چه‌ها 

کدام به فتح و ضم اول بازمانده ۷20270 فارسی میانه است. کدام هم برای 
اشخاص به کار می‌رود و هم برای اشیا. جمع کدام؛ کدامان و کدامهاست. به جای کدام 
ممکن است کدام ؛ یک و کدامین به کار رود. 

کدام وکدام یک ممکن است با متمم به کار روند. رابط میان کدام وکدام یک و 
متمم آنها؛ از است: 

کدام از آنهاء کدام یک اژ شما 
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1 + 2 47 
مب 4 يب - 


1 


سس 


صمیر ۱۲۲ 


۱ زردشتی به فا ۱ 
125 فارسی میانه زردشتی به فارسی دری نرسیده است. 


) نحو 
۳ در جمله؛ نهاد فاعل» مفعول» مفعول به واسطه, مضاف و مضاف‌الیه واقم 
»۵) که وه ۰ 


, بر در شاهدهای ذیل» که و چه به ترتیب؛ نهاد» فاعل» مفعول مفعول به واسطه 
می‌سو ۰ 
. او" قم شدهاند: 
رای و ما ای‌الیه وافع شده‌اند 


ِ ی در عالم ز ماهی تا به ماه کو نخواهد گشت گم این جایگاه 
ح آن لشکر فریشتگان که بیایند از آسمان پران 


(ناصرخسرو؛ ص ۵۲۲) 
که می‌داند که این دشر کهکسال چه مدت دارد و جون بودش احوال 
۱ (خسرو و شیرین» ص ۲۵۹) 
باران گفتند: یا ابراهیم چه افتاد؟ گفت: چون او را در کنار گرفتم مهر او در دلم 
(تذکرة الاولیاء ج ۱ ص )٩۱‏ 
کرا جویم کرا خوانم به فریاد بهاری بود و بربردش زمن باد 
(خسرو و شیرین» ص ۱۱۸) 
چه گفت گفت زهی ساکن از وقار تو خاک 
چه گفت گفت زهی سایر از نفاذ تو باد 
(انوری» ص ۵۸۷) 
م9 
با که گرم انس کز اهل وفا بیروزیم. 
روزی من نیست يا خود نیست در عالم وفا 
(خاقانی. ص ۲) 
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۹ دستور تاریخی زبان فارسی 


7 عم ۰ ۰ ۱ 
بر چه می‌کریی» بکو بر فعلشان بسر سپاه کین بدفملی ار 
این بیچ» سم جیست ۲ 
این مرد» کی حسن است؟ 

1 کدام در حمله؛ نهاد» فاعل» مفعول» مفعول به واسطه و مضاف‌الیه دافم می‌شور 


در شاهدهای ذیل» کدام به تر دیب نهاد؛ ۰ فاعل مفعول» مفعول با واسطه چم 
وافع شده است: 


خون می‌رود از چشم اسیران کمندش . یک بار نپرسد که کیانند و کدامان 
۱ (سعدی» ص ۵۸۰ 


۰ دست را در هر گیاهی می‌زند 
تا کدامش دست کیرد در خطر 


دست و پایی می‌زند از بیم سر 
(مثنوی» ج ۰۱ص ۱۱۱) 
یکی از آن کتابها را بیاور» کدام را بیاورم؟ 
این» کتاب کدام تت تماست ۳ 
مهمات 
الف) صرف 


84 مبهمات مفرد فارسی دری عبارتند از: 


آن» این باستار» برحی» بسیاری» بعصی» بهمان» ار حمله؛ حملگی» چیزک" 
دیگری» شخصی» فلان کسء کسی. که, همه همگی؛ یکی. 


0۵( بهمات مرکب فارسی دری عبار تند از: 


جر عم س, / 
ان یکی ان دک ان عزی ان عزیزی» این و آن» فلان و بهماد»؛ باستار و بیستار 


اعصصم‌کصیی 7۲ 020060 











۱ ۷ ۱ 
ضمیر ۳1 
۲ جیز ی جه » 3 
زه هر ۳ هر چیزی» هر کر شخص, هر شخصیء ه رکدام, هرگ 
4 رک هر یک هر یکی؛ ت 
پر لا مچکسی هیچ یک 
۳۹ ۱ 1 
5 یخاص به عنوان جمع شخص ش به صوا سیع : بعضی» دیگران و 
رایرین به عنوآد حمع دیگر ان جع کی دک 
‌ میا جع همه و همگی به کر میرن ۹ 
بهمات مرکب و مبهمات مفردی که برایشان : جمع ذکر نگردیده» بتتم 
نز برشی» بسیناری» بعضی» جمله» جمملگی, همه و همگی با فعل بجمم 
‌ 
کار می رون. 
کر وه رکسیء گاه با فمل جمع و گاه با فعل مفرد به کار می‌روند: 
چنان زی خردهند و دانا و راد که تا بر بدت کس نباشند شاد ... 
به کاری که فرجام او ناپدید مبر دست کان رای را کس ندید 


ءِ ۱ 
( گُرشاسنامه ص 1 و 6 


1 
۷ 


۴ جح جزکه هیچ شخصی, هیچ کدام 


رکش می‌گنت شاها اه-گدانت شاه گفتا هرچ هست آنباز ماست شا 
هرکسی می‌آمدند از هر دیار. ‏ پیش‌خدمت باطبقهای نشار . 
(منطق‌الطی ص ۹6 و ۱۳۰) 


غیر از آن » این » باستار » بهمان ؛ بیستار» جمله » جملگی » فلان » اين و آن» 
و بهمان » باستار و پیستار » بهمان و باستار » مبهمات دیگر ممکن است با متمم 
* کار روند. ح 
میان مبهماتی که متمم می‌گیرند و متممهای آنها از است: 


ی از مردم» شخصی از آنها 
«همات ور 


, و 
م کانکا جملگی ناه هنذف از ری :انا شخصی از شخص عربی و یاک 
ی ساخته شده ارت : 


او 206 و ۷7۵2 فارسی میانه به فارسی دری نرسیده‌اند . حمله که در 
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دستور تاریخی زبان فارسی 
۱ ۱ اس جرج ۰ 2-۹ ۱ 
غیر از بهماتی که از انها کفتکو شد. مبهمات دیگری « گرورا 


دسته‌ای» حمعی ... در فارسی دری به کار می‌روند. 


ب) نحو 
۰ , مهمات در حمله؛ نهاد» فاعل مفعول» مفعول به واسطه و مضان 
واقع می‌شوند؛ اما منادا _ حز فلان و آن -بدل گزاره؛ موصوف و مضان رای 
ن می‌شوند. در شاهدهای ذیل» هر یک از مهمات به ترتیب در حمله نبا 
فاعل» مفعول؛ مفعول به واسطه» بدل و مضاف‌الیه وافع شده‌اند و در دو شاهد آخر فلان, 
آن مناداست: 
۱ ۱ [مثنوی؛ ج ۱ص د) 
۱ , 6 م2 ای 
‌ از اين در به برهان سخن گوی بامن خواهم که گویی فلان گفت و بهمان 
۱ (ناصرخسرو. ص ۸4) 
رم حخِ ث_ِ- 
(مثنوی؛ ج ۱ ص ۲۸۲) 
چند ربودی و ربایی هنوز توشه در این ره زفلان و فلان 
۱ (ناصرخسرو ص 14) 


دل هر که از محبتش خالی است نه دل است آن که زرق و محتالی است 


۱ (حدیقه: ص ۱۱۱ 

۱ ۱ ای فلان ما را به همت یاددار تاشویم از اولیا بایان کار 

(مکنوی» ج ۱ص ۱۱۸ 
ای آن که غمگنی و سزاواری وندر نهان سرشک همی باری ۱ 

(رودکی, ص ۱۰۸ ٍ 

/ 
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صمیر ۱۳۷ 
4 ۱۱ ۵ 
۱ فاد 


۹1 
مر 
۰ براندة ۶ «8() فارسی میانه است» برای اشاره به دو به کا ۲ 
0۱ زن که باز ۱ وله عم 


که باز زماند 80 فارسی میانه است» برای اشاره به نزدیک به کار می‌رود؛ 
این + بوهاست. ۱ 
گام ازناعت اف دشر موش اسف وهآ ار ویک 

۵ 


ای اشاره به دور به کار می‌رود: 


(انوری. ص )٩‏ 


: 

3 در حمله؛ نهاد» فاعل» مفعول» مفعول به‌واسطه. مضاف‌الیه و گزاره واقع 

شون اما مناداء بدل» موصوف و مضاف واقع نمی‌شوند. در شاهدهای ذیل» آن و این 

به ترتیب در جمله نهاد» فاعل» مفعول» مفعول به واسطه. گزاره و مضاف‌الیه وافع 

سده‌اند؛ 

2 2 

وی ام ایرد از از ال آذاری علم افراشت باز از کوهسار 

این چو پیکان بشارت بر شتابان در هوا ۲ 

وان چو بیلال حواه رکش خرامان در فطار 
(انوری ص ۱۱۲) 

2 یمن توهمی کرد انهی فتح گردون ز یسار تو همی کرد آواز 

هم گفت که من بر ثرم گرم مان وان همی گفت که من در عقبم نیز متاز 


(انوری» ص ۳۵۸ 
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۱ 








۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
یکی حلقهٌ کعبه دارد به دس 
سّ ۳7 
گر آن را بخواند که نگذاردشن 


چو آن سرفرازی نمود این کمی 


حهان را یادگاری نیست به ز اشعار خاقانی 
به فرز خحسرو عادل نکوتر بادگار است ای 





یکی در خراباتی افتا 


۰ هس 
ور این را براند که باز ۲ 


۱۱ 
عم 
به ببچارگی تن بینداخت خاک 
از آن دیو کردند ازین آدنی 


[بوستان, ص ۱۱۷) 


(خاقانی, ص 1۵۵) 


و بیابد دانست که هر کرداری را پاداشی است که هر آینه به ارباب آن برسد و به 


تأخیری که در میان افتد» مفرور نشاید بود. 


ضمایر مشترک 
الف) صرف 


۰( ضمایر مشترک فارسی دری عبارتند از: 


( کلیله. ص ۲۳۵) 


خود ( ۷20 امروزه 0 ) ج فارسی میانه زردشتی 0 ) » خحویش (10۷56) 


آمروزه 5 فارسی میانه زردشتی ) » حویشتن (‌ فارسی میانه زردستی 


جهاک۳۷) . 


ب) نحو 


۰ رات مر شوداما 
۱ خود در جمله؛ نهد فاعل» مفعول» مفعول به واسطه و مضاف له وقع یشوه 
گزاره» بدل» موصوف و مضاف واقع نمی‌شود. در شاهدهای ذیل» خود به ترتیب نل . 


فاعل» مفعول» مفعول به واسطه و مضاف‌البه و اقع شده است: 


خود شاعری بزرگ است. 
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ششمیر ۱۳۹۶ 
ح|ِّ « ۲ ٍِِ س 

ود نمی‌یابم یکی گوشی که من نکته‌ای کُویم از آن چشم حسن 

(مثنوی» ج ۲ ص ۳۵( 
۰ ف‌ ۰ ۰ ۰ ظ 

حو رویی به حدم هی بر دون خدا را ثنا وی و خود را مبین 
(بوستان» ص ۳۷۳) 

کنون در خود خطا کردی ظنم را که در دل جای کردی دشمنم را 


(خسرو و شیرین» ص ۲۱۱) 





م تک 
من از کجا و تمنای وصل توزکجا اگرچه آب حیاتی هلاک خود جستم 
(سعدی» ص 1 ۵) 
عم ۱ 
خود در گفتگو با ضمیرهای متصل به کار می‌رود: 
ك. 0 ِ . 
خودم گفتم» خودت گفتی» خودش گفت 
۱ خود ممکن است برای تأ کید اسم و ضمیر به کار رود. در این حال خود ممکن ۲ 
است پیش از اسم و < ضمیری بیاید که برای تأ کید آن به کار می‌رود يا پس از آن دی با 
فاصله یا بی‌فاصله؛ در بیت ذیل» خود برای تا کید پشیمانی به کار رفته که بی‌فاصله پیش 
از آن آمده است: 
۱ صٍ ۹ 
خود پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب قدم 
(مثنوی» ج ۲ص ۳۰۹ 


در بیت ذیل» خود برای تأاکد من به کار رفته که بی‌ فاصله یس از آن آمده است: 


در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن 
من خود به چشم حویشتن دیدم که حانم می‌رود 


(سعدی؛ ص ۰۸ 0( 


در بیت ذیل» خود برای تأکید اهل غزنی به کار رفته که با فاصله پیش از آن 


آمده است: 
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۰۰ دستئور تاریخی زبان فارسی 


جه شنیدند ال تب 


۱ ۱ رد ازو 


( « شه و 


۲ 
خود برای تأ کید زبان به کار رفته که با فاصله پس از آن 7 دا 


در بیت ذیل» 
زبانم شود چنین پرزشم از آن است که هرچ آومی‌دهد زخم زبان اس 
(خسرد و شیرین. ص ۲.ب 
خود برای تأکیده ممکن است پیش از اسم و ضمیر بباید» پا آمدن کسر از 
میان خود و اسم و صمیر: 
خود حسن را دیدم» خود او را دیدم 
خود » که برای تأکید اسم و ضمیر به کار می‌رود» ممکن است با ضمیر مت 
همراه باشد: 
حسن خودش گفت» او خودش گفت 
خویش و خویشتن در جمله مفعول» مفعول به‌واسطه و مضاف‌الیه واقع می‌شوند 
خویش را صافی کن از اوصاف خود تاببینی ذات پاک صاف خود 
(مثنوی» ج ۱» ص ۲۱۳) 
وز بزرگی اگر چه در کارست خویشتن را بدان نمی‌ارد 
(انوری؛ ص )۷٩٩‏ 
گفت: دسوری ده تا خلق را بهخدا دعوت کنم گفت: نهر به وی 
دعوت نکنی. گفت: شیخا! خلق را به خویشتن دعوت توان کرد؟ گفت: آری که کس 
دیگر دعوت کند و ت را ناخوش آید, نشان آن باشد که دعوت به خو .؛ پشتن کرده باشی. 
(تذکرةالاولیا؛ ج ۲ص 1۰۸] 
پیشتر زان که از این خانهبخوانندم ۰ نامه خویش هم امروز فرو خوانم 
(ناصرخسرو, ص ۱۱۷ 
به آلماس مژه یاقوت می‌سفت ز حال خویشتن با کوه می‌گفت 


(خسرو و شیرین؛ ص 1۸ 
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نصل شم 


۱. فعل در ایرانی باستان 
الف) صرف 
۱( فعل در ایرانی باستان مقوله‌های زیر را دارد: 

۱« ریشه: صعیف افز وده؛ بالانده؛ 

۲ ماده: مضارع» تقلی» ماضی» آینده» مجهول» و اداری جعلی» آغازی» آرزویی» 
تشدیدی؟ ۱ 

۳. باب: گُذراه ناگذن مجهول؛ 

وحه: اخباری» امری» التزامی» تمتایی » انشایی؛ ۱ 

۵ا. زمال: مضارع» ماضی استمراری» ماضی نقلی» ماضی بعید» ماضی ساده؛ آینده؛ ۱ 

1 شمار: مفرد؛ مثنی» جمع؛ 

۷ شخص: اول» دوم» سوم؟ 

۸ شناسه‌ها: شناسه‌های خاص فعل مضارع؛ شناسه‌های خاص فعل ماضی» 
تزامی» شناسه‌های خاص فعل تمنایی. هر یک از شناسه‌های ششگانهٌ بالا بر دو 
مّ . ۳ 
گونه‌اند: شناسه‌های خاص باب کذرا؛ شناسه‌های خاص باب نا کذر) 

٩‏ فعل مرکب؛ 

۰ پیشوندهای فعلی؛ 

۱۱ مشتقهای اسمی و صفه ِ 

55 نشانه‌های نهی و نفی. 


سس 
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5 ۱ ۹ 

۱ 

: ۱ 
۱ 


۱ 


۱ ۱( ریشه جزئی است که میان لفتهای تشکیل‌دهنده یک خانواده لفوی مشترک ار 
ال 7 ان باستاد» رید" ۰ 1 
۲ معنی اصلی آن لغتها را در بردارد. در ایرانی ؛ ن, ريشه به سه صورت ظاهر می‌زرر 
۱ ۱. صورت ضعیف و آن صورنی از ریشه است که 2 ندارد؛ 
۲. صورت افزوده و آن صورتی از ريشه است که ۵ دارد؛ 
۲ صورت بالانده و آن صورنی از ريشه است که به جای 3 8 دارد. ۱ 
اگر در کلمه‌ای که ريشه آن « و ۳ دارد؛ و 20 حذف شود صورت : 1 0 


باقی بماند صورت افزود؛ آن است: 


ضعف افزوده بالانده 
07 / 092۲۵ 2۳ 7 (برد ن» بر ) 
۱20 230 بب. ارتسشرتن تنل ,ب) 
13 121۳ 0 (آمدن) 





ص ۶ ۱ ۰ 
در اساس» هر یک از صورتهای سه کانه ریشه. به منظوری خاص به کار بر ده 
می شده‌اند. فعل محهول از صورت ضعیف و فعل واداری از صورت بالانده ردشه ساخته 
می شده است؛ مخال از اوستایی: 





فعل ماضی سوم شخص مفرد 
محهول معلوم واداری 
٩۲۱ - ۷۵ 2‏ ۹۳30 272-1 - 512۷ 
شنیده شد شنید شنوانید 


مشتقهای ريشه 

۳ صفت مفعولی گذشته. صفت مفعولی گذشته از ريشه متعدی غالبا از صورت ‏ . 

ضعیف آن و پسوند 2] -ساخته می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
1۵ -0۲0: بر ده 
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۹ 


سل ۱۱۳ 


و ۲3 : پاییده 
۳ ار مك ۱ 
9 گفته. صفت مفعولی گذشته از -۷0: گفتن( پیش از ابه بل شاده‌است) 
مرفت فاعلی گذشته. صفت فاعلیگذشته از ریا لز غالبا از صورت ضعیف آن 
ساخته د؛ مثال از اوستا 
و بسونه - 8 می‌شو زر اوستایی: 
_ 88-12 : : آ مده 
و] ‏ 903: ایستاده 
0( رفت مفعولی اینده. صفت مفعولی اینده از ريشه و پسوندهای - ۷2و ۱۷2و 
و۵ و 218 - ساخته می‌شود "؛ مثال از اوستایی: 
ب‌ سم عم 
- ۷21۲-۷۵ آانکه یا انجه برگزیده خواهد شد» برگزیدنی؛ صفت مفعولی آینده از 
,+ برگزیدن (1 پیش از ۲ زاید است) 
.0۵ -۷۵55: آنچه انجام خواهد شد. انجام شدنی؛ صفت مفعولی آینده از ۷8۳7: 
ورزیدن (2 د. بیش از ] به 5 بدل شده است) 
- ۷27-012 آنکه ستوده خواهد شد» ستودنی؛ صفت مفعولی آینده از -۱22: ستودن 
‌( مصدر. مصدر به راههای مختلف» از حمله ببوستن پسوند - 121121 - به ردشه ساخته 
می‌شود؛ مثال از فارسی باستاد: 
12021 - 027 : بردن 


1218 - 121 : کیدن 


2021) - 01۳215 : نبشتن» صورت اصلی ریشه ۲2:0 است (۵ بیش از ] به 5 بدل شده 


است) 
باده 
( ماده با افزودن جزئی که در اساس برای افزودن معنی حدید به ريشه بوده» ساخته 
می‌شود. 
هدید 


در صفحه ۱ بند 46 ۲ فقط هاه‌را ذ کر کرده است. 
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۱ دستور تاریخی زبان فارسی 


ماد مضار 
و مصارع ۱ دوگونه است؛ ۱) ماد؛ٌ مضارع ۵دار؛ 


۲) ماد مضارع بی . 
۸ ماده مضارع بر 


ماد مضارع دار 
٩‏ ماده مضارع 2 دار به راههای زیر ساخته می سود 5 
۰ ۱ ۵ ۰ ۳۹ ی 4 ز و ده 0 ۹ 
.به ریشه» هافزوده می‌شود (برای اول شخص #ب؛ ۱ 7 می‌شود) منال 
از اوستایی: 5 
: (ماده . 
بط تر ماد مضارع بردن) - ۵ ۱19502 هل ) ده مضارع هشتن) 
۲ به ریشه» 2 افز وده می‌شود؛ مثال از اوستابی: 
08-8: بای (ماده مضارع پادن)» _ 2 25: زای -(ماده مضارع زادن) 
از 18در ساخت ماده مجهول هم استفاده می‌ شود (به ماده محهول مر أحعه شود) 
۳ به ریشه» 2 افزوده می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
22 - م۲ ه : ربای -(ماده مضارع ربودن) » - 1۵ - ۵02۷: ستای -(ماده مضارع 
ستودن) 


از 22 در ساخت ماده واداری هم استفاده می‌شود (ره مادهٌ واداری مراحعه شود). 


ماده مضارع بی ۵ 
۰ ماده مضارع بی ۵ به راههای زیر ساخته می‌شود: 
۱. ریشه بدون آنکه جیزی بدان افزوده شود ماده قرار می‌گیرد؛ مثال از اوستایی: 
20[: زن -(ماده مضارع زدن) ۱ 
۲. ریشه مضاعف می‌شود و آن در اوردن هجای آغازی ريشه در آغاز آن غالا 
با تغییراتی در هجای آغازی از حمله کوتاه شدن 5میانی _است؛ مثال از اوستایی: 
3 02: ده (ماده مضارع دادن) 
۲ بیش از آخرین صامت ریشه» « یا 7۵ آورده می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
- 1-۷0 لا5ه : سنب -(ماده مضارع سفتن) 





۱ طِ_< 
61 0۷ 02۳0060 


6 به ریشه 1 یا 0۷ افزوده می‌شود؛ مثال |« | ستا ٍِ" 
2ستایی: 


_ 120 - ۷۵۲۵ (در اوستا 
بی به حای ۱ ی |: 
رالی باستان, 0 


مارم گرویدن)- 
۵ به ريشه 8 یا 72 یا 25 افز 


13 67 -2: آفرین (ماده 


,۱ می‌آید): گرو - (ماده 


< ب 7 
۳ مثال از اوستایی: 
مضارع آفریدن) 
٩‏ به ريشه " افزوده می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
120-10 : تن -(ماده مضارع تنیدن) 


مشتقهای ماد مضارع 
۱ فعل مضا 


رع. از ببوستن شناسه‌های خاص فعل مضا 
ساخته می‌شود. ۱ 


دع به ماده‌های مختلف آن 
( فعل ماضی استمراری. از پیوستن شناسه‌های خاص فعل ماضی 

لاف مضارع ساخته می‌شود. در فارسی باستان پیش از فمل ماضی | 
می‌شود» اما در اوستایی اینطور نیست. 


۱۲( فعل امر. از پیوستن شناسه‌های خاص فعل امر به ماده‌های مختلف مضارع ساخته 
می‌شود. 


به ماده‌های 


ستمراری 2 آورده 


۶ فا التار ۱ داح 
فعل التزامی. از ماده‌های مختلف مضارع و شناسه‌های خاص فعل التزا 


۱ می ساخته 
می‌سود. مبان ماد‌ها و شداسه‌ها 


ب ۱ م9 
2 اورده می‌شود. ۳1 ماده به 2 بایان یافته باشد از 


ترکیب دو به وجود می‌آید؛ مثال از اوستایی: 


1 » , وصت ۲ ۰ ۳ 
02۲-3 0۵1211 : ببرد (1 پیش از ) زاید است) 


۱ 2-0- 00[ سه اهته[: پزند (1 ییش از ا زاید است) 
6 فیا - . ۱ 

۱ فعل تمنایی. از ماده‌های مختلف مضارع و شناسه‌های خاص فعل تمنایی ساخته 
ی‌شود. میان ماده‌ها و شناسه‌هاء نشانه‌های فعل تمنایی آورده می‌شود. نشانه تمنایی 


برای ما ِ ِ 
۱ ده‌های دا #افیت: که از ترکیب 3 1 1 به وحود می‌اید. برای ماده‌های بی 2) 
شا تمنایی 


5 
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برای فعلهای گذرا #5 و برای فعلهای نا گذر 7است؛ مثال از اوستایی: 


۱ 
1 


۲ دستور تاریخی زبان فارسی 

۱ 0۵۲۸-7۱ > [0۵۲8: کاش‌بردی(01دراوستایی» به‌جای ا#ایرانی بایان م 

۲ ی ۱ 

1 27-13[ : کاش امدی - 
18 00 4 1۱1۳۳۷1۵3 : کاش گفته شدی 

٩‏ فعل انشایی. این فعل در فارسی باستان همان ماضی استمراری است که ۵ درآزر ر آغاز 


۱ ندارد. چون در اوستایی؛ ه در آغاز ماضی استمراری نمی‌اید. ماضی استمراری 7 ۱ 
انشایی یک صورت دارند. 


۷) صفت فاعلی مضارع گذرا از مادة مضارع 2 دار. با - 2 - برای مذکر و 0 
مونث ساخته می‌شو د؛ مثال از اوستایی: 


- برای 


- ]11 ناف ۱۳ 
برای مونث ساخته می‌شود؛ مثال و 
عم 
21 - 107۷ : گوینده 
۹۵( ۳ فاعلی مضارع ناگذر از ماده مضارع 2 دار و بی ۵ با 0 و 00۵ برای مذکر 
و 272و 75 برای مونث ساخته می‌شود؛ مثال از اوستایی: 


- 012 - 212 : بر نده 


ماده نقلی 
۰ ماد نقلی غالبا از مضاعف کردن ریشه به دست می‌آید. در هجایی که در آغاز 





ريشه برای مضاعف کردن اورده می‌شود غالا تغییراتی داده می‌شود؛ مثال از اوستایی. . 
02705 - 03: 02 هحای اول ‏ 02785 (دیدن) به صورت 3 درآمده است. 


مشتقهای ماده نقلی 
۱ ففعل ماضی نقلی. از ماد نقلی و شناسه‌های خحاص فعل ماضی نقلی ساخته می‌شو" 
۲ فعل ماضی بعید. از ماد نقلی و شناسه‌های خاص فعل ماضی ساخته می‌شود. "د 
اوستایی» هدر آغاز فعل ماضی بعید آورده نمی‌شود. 





اعصصم گس ۲ 020060 





فبل ۱۱۷ 


, از ماده نقلی و شناسه‌های خاص فعل التزامی ساخته می‌شود. میان 


) نی التزامی . 

وا و ماده نة نشانه فعل التزامی 2 آورده می‌شود. 

.اه 

بای از ماد نقلی و شناسه‌های خاص فمل تمناییساخته یشود. در میا 
۵ 


شناسه» نشانه‌های فعل تمنایی 7» 15 آورده می‌شود. 


ماده ان 
۳ ت فاعلی نقلی گذرا. از ماده نقلی با پسوند - ۷2 - ساخته می‌شود؛ مثال از 
اوستایی" ۱ 


وب _ معط - هط : آنکه ره دست اورده تا 


بم) ررنت فاعلی نقلی ناگذر. از مادهُ نقلی با پسوند 208-ساخته می‌شود؛ 


بثال از اوستایی: 


موه - ۱۵۸ - 2 : آنکه به دست اورده است 


ماد؛ ماضی 
۸ ماد ماضی بر د و گونه است: ۱) مادهٌ ماضی سین‌دار؛ ۲) ماد ماضی بی‌سین. 


ماد؛ ماضی سین‌دار 

٩‏ مادهٌ ماضی سین‌دان ماده‌ای است که در ساخت آن ههند و اروپایی به 
کار رفته است. این 5 در ایرانی باستان به صورتهای ۰5 8 ۲ درآمده است؛ مثال 
از اوستایی: 


0215 : از - 82۲ (داشتن» دار ) بو 


ماد ماضی بی‌سین ۱ 
۳( ماده ماضی بی‌سین») ماده‌ای اس 5 در ساخحت آن 5 هن و ارویایی به کار نرفته 
است و به سه راه ساخته می‌شود: 


الف) مادهٌ ماضی که ریشه است - یعنی ریشه بدون اینکه چیزی بدان افزوده شود» 
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سس 


۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


ماده قرار می‌گیرد -مثال از اوستایی: 
3: دادن ده -(ماده و زيشه اسنت) 
ب) به ريشه هافزوده می‌شود؛ مثال از اوستایی: 

_ 2 ۷7: دانستن 

ج به ريشه مضاعف شده 2 پیوسته می‌شود؛ مثال از اوستایی: ۰ 


حص_ 
_ 8 ۷3۵-06 از ۷۵۷: گفتن 


مشتقهای مادة ماضی 

۰۱ فمل ماضی ساده. از مادهُ ماضی و شناسه‌های خاص فعل ماضی ساخته می‌شرر 
در فارسی باستاد در آغاز فعل ماضی ساده 2 اورده می‌شود. در اوستایی 2 
آورده نمی‌شود. 

۲ فعل امر. از ماده ماضی و شناسه‌های خاص فعل آمر ساخته می‌شود. . 

۳ فعل التزامی. از مادهٌ ماضی و شناسه‌های خاص فعل التزامی ساخته می‌شود. میان 
ماده و شناسه, نشانهٌ فعل التزامی 2 آورده می‌شود. 

6 فعل تمنایی. از ماد ماضی و شناسه‌های حاص فعل تمنایی ساخته می‌شود. میا 
ماده و شناسه نشانه‌های فعل تمنایی آورده می‌شود. 

۳۵( صفت فاعلی مضارع گذرا از ماده ماضی با بسوند - 81و - 201 برای مذکر و -۵07- 
و 200 برای منت ساخته می‌شود. 

صفت فاعلی مضارع نا گذر. از ماده ماضی با بسوند 9-302 - 1088 - پرای مذکر 


و 208و 25 برای مونث ساخته می شود. 


ماده | بنده 
- ۳ ۸ ۱ 


- 520-5۷2 ماده اینده از ریشه - 52۷ به معنی نحات دادن 





مه کصه) 7۲ 020060 


شل ۱۱ 
ی ماد آینده 
3 ۳9 از مادة آینده وشناسه‌های خاص فعل مضا 


آینده ؟ درا. اه ماده آ بنده 
با سفت فاعلی را. از ماد 


با پسوند - 0 - ساخته می‌شود؟ مشال از 
اوستأیی" 

1 - 5۷- 520 آنکه نجات خواهد داده سوشیانس 
8 مفت فاعلی آینده ناگذر. از ماده آینده با پسوند - 1008 _ساخته می‌شود؛ مثال از 
اوستایی" ِ 

11210527002 : انکه خواهد بالود» بالا ینده. صورت اصلی - 10108 3 - 3۷ - 11217 


۳ ي و ۹ ۰ ٍ_ 
ارت. 2 بیش از 5به 8بدل شده و در آن ادغام گردیده است. 8 زاید است. 


باد؛ مجهو ل 
6۱ ماد مجهول از بیوستن 12به ريشه ساخته می‌شود. در ماد مجهول 12 تکیه دارد و 
در مادة مضارع که با 2[ ساخته می‌شود» ریشه تکیه دارد؛ مثال از اوستایی: 


- 112114 : ماده مجهول - 118072 : ماده مضارع از 17127 : اند بشیدن 


شتنهای ماده مجهول 


4۲ همه مشتقهایی که از مادهٌ مضارع ساخته می‌شوند - جز صفت فاعلی - از ماده 
جهرل هم ساخته می‌شوند. 

۳( شنسه‌هایی که در ساخت مشتقهای مادهٌ مجهول به کار می‌روند» شناسه‌های خحاض 
عل ناگذرند. 

4 درایرانی باستان علاوه بر ساخت فعل مجهول از ماده مجهولء هر یک از مققهاي 
۱ شلیکه با شناسه‌های فعل ناگذ ر ساخته می‌شوند به عنوان فعل مجهول هم به کار می‌روند: 
مد واداری 


1۵( 
ماده واداری از بیوستن 2 به صورتهای مختلف ریشه یشه ساخته می‌شود؛ 
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۳ 


۱ 
۱ 


_ 





۰ دستور تاریخی زباذ فارسی 

مثال از اوستایی: 
- 504: ایستادن»- 5022: ایستاندن 
- 11520 : نشستن»- 01520272 : نشاستن 
- ۷۵60 : دانستن»- ۷2022 : آ گاه کردن 


مشتقهای ماده واداری 
۶ همه مشتق ايی که از ماده سدسیت می‌شوند» از ماده واداری 
ساخته‌می شوند. 3 


ماد جعلی 
۷( مادة حعلی از بیوستن 5یا ۵ به اسم و صفت ساخته می‌شود؛ مثال از 


۱ اوستایی: 
- 11010211 : تعلیم»- 3- 1017121 : تعظیم کردن 
- 2610210 که - 2 - 26102011 :کنیا ه کردن ( ۸ ی" 


- 2011۷ : مولی»- 8 - 21:0 : مولی شدن 


مشتقهای ماد جعلی 

ی هم د ۶ ۰ + ۰ 
1۸( همه مشتقهایی که از مادة مضارع گرفته می‌شوند» از ماد جعلی هم گرفته می‌شوند 
ماد آغازی 
9 ماد اغازی از افزودن 5 به ريشه و افزودن ۵ پس از 5 ساخته می‌شود؛ مشال از 
اوستایی: 


۰5-4 20] ه - 9-3 ]و۰ تفسیدن, آغازیدن 


مشتقهای ماده آغازی 


0۰( همه مشتقهایی که از ماد مضا مضارع گرفته می‌شوند؛ از ماده آغازی هم گرفته می‌شوند 
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فعل ۱۵۱ 
آرزوی ۲ ۰ 71 
۷ راد آرزویی» از افز ودد 2 - که ره صورتهای فان در میا ید به صورت 
۵۱ ۳ ۳ ۲ 
رین ریشه ساخته می‌شو*. مصوت هجایی که برای مضاعف کردن ریشته:ینه .کنار 
و #است؟ مثال از اوستایی: 
مید ۰ 4 3 
۵ ورزیدن خواستن. صورت اصلی - ۷۵۳2-52 ۷است. 2 پیش از 5 به 


11 ادغام گردیده است. 8 ژاید است. 


یرل شده و در 
متقها مادءُ آرزویی 
ىِ ۶ 2 هط 0 + و ۳ عم ۲ 
می‌شوند. 
ماده تشد بدی 


۳ ماده تشدبدی» از مضاعف کردن ریشه به شرح زیر ساخته می‌شود: 
۱. تکرار کردن ریشه؛ مثال از اوستایی: 


- 02۲-021 : دریدن 


۲ آوردن نخستین هجای ریشه با 5یا ذه یا ه بیش از ریشه؛ مثال از اوستایی: 


- ۷21 ۷3: باوریدن 
5 -025: آموختن (۵8 در اوستایی به حای اه ایرانی باستان آمده است) 


- 720 - 280 خواندن (20 در اوستایی به حای ۷ ابرانی باستان آمده است) 
مشتقهای ماده تشد ید ی 
:0 از ماده تشد یدی همان مشتقهایی گرفته می‌شوند که از ماده مضارع گرفته می‌شوند. 
باب 


۵ ۱ 
هر یکت از بابهای گذرا و ناگذر با شناسه‌هایین مشتخص می‌شوند که خاص 
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۱۲ دستور تاریخی زباث فارسی 
ه: فل مضارع سوم شخص مفرد *ذراست و ۵ -09۴-4۰:فمل ار 
۳ 2 نا خحاص فعا مضا + 
سوم شخص مفرد ناگذر است. از ا که : س فحل فرع سوم شخص رنر 
گذراست و اقا که خاص مضارع سوم تحص مهر؟ نا گذر است» گذرا ونان 
بودن آن دو فعل دانسته می‌شود (اژ باب مجهول» در سخن از ماده مجهول 


کفشکر شدا: 


3 
. عم 
*۵) طرز ساخت هر یک از وحه‌ها؛ در کُفتگو از ماده شرح داده شد. 


زمان 
۷ طرز ساخت زمانهای مختلف» در سخن از ماده شرح داده شد. 


شمار 
۸ هر یک از شمارهای سه گانه» با شناسه‌های خاص خود ممتاز می‌شوند. 


۰ ۸ 


مسج 
۹ هر یک از شخصهای سه گانه» با شناسه‌های خاص خود مشخص می‌شوند. 


فعل مرکب 
۹۰( فعل - 20: بودن» در ساخت فعل ماضی نقلی و بعید به کار برده می‌شود. در شاهد 
یل .که از فاسیپامتان است 3001 0000 فسل ماضی بید سوم شخص ف 


است. ات2 فعل ماضی و شخص مفرد است و 22۲20۲۱۵۲ صفت مفعولی لته 


است در حالت فاعلی مفرد خنثی از - 02۲50۲۵ : 


۱ ۰ )20۵ ه)زطدهر حوروموطنای ده 326 2۱ 25۹6۵۲۲ 
۱ 
۱ 


02۳0060 0۷ 261 


ای 


شهریاری ای که از خاندان ماگر فته شده و سل ۱۵۳ 


یشوندهای فعلی 
#۹ 2.2 
از پشوندهای فعلی در نحو گُفتگو به میان خواهر آرر 


شتفهای اسمی و صفتی 


۱ 1 عم 
۱( از برخی از مشتقها در کُفتکر اه شون نب رصرا ‏ 
رد ریشه و از برخی دیک از انها؛ د 


گنتگه به مبان آمد اکای ره رگ در و عم عم ر سخن از ماده؛ 
9ص ی کب ۱۶ 1 ۲ ّ ۱ 
خی دیحر ر فصل یازدهم گفتگو به میان خواهد آرر 
نشانه‌های نهی و نفی 
۲ 2 نشانه نه است ه با ه سر 
)01 در اوستا فیس وبا فلهای اتزامی و تمنایی و انشایی و امری به کار می‌رود. 
در اوستا و 2210 در فا خاد نشازه-:: 
۱ ی ر #ارسی باستان نشانهٌ نفی است و با فعلهای اخباری و التزامی 
و تمنایی به کار برده می‌شود. 
رف فل 
۲( ۱ ۳ ۶ 1 
زیر صرف - 0272 اوستایی که ماده مضارع از ريشه 027: بردن» است - آورده 
می‌شود: 
وجه اخباری 
مضارع 
گذرا نا گذر 
0275-1۳01 92۲-6 
هفرد ۱ ۰۲ 92۲3-21 6 - 3 - 92۲ 
۳ 92۲-31 6 92۲-3 
سین یی ۱ أ 
در رالا ۰ ا ۳۳ ۱ ۰ است» 21 به 6 
وک روف در 0۲۶ و در صورتهای دیکر زاید است. (-027-2 صورت اصلی 6 02 ۱ به 


ات , : 
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۱6 دستور تاریخی زبان فارسی 
۱ شسست 


تسس 


قتلی . حست 
۳ 16 098۲ 66۱ 93۲-0 
۱ 29 - 093۲ 16 - 3 - 9۵۲ 
جمع ۲ 9۵۲-80 6 - 3 03۲ 
۳ 9۵۲-001 6۲ 3 ۵92۲ 
ماضی و انشانی 
گذرا ناگذر 
0 0۵۲-3 921۲ 
مفرد 02۳0 8 2 - 92۲ 
032۲-3-1 12 3 - 02۲ 


02۲ - 01 - 6 02۲ - 32-00۳ 


جمع 02۲-3124 2-0 2 - 027۲ 


03۳ -- 93۲ - 0۵ 0 


۳" 7 





1 وت( ه» غالا اوه با ۵ پم شود 
۳ 02۵۲-2-0 صورت اصلی ۵ است. 25 هند و اروبایی در ایرانی باستان» و آن در اوستایی و می‌شود. 





90201060 0۷ 2۲ 


مفرد 


مفرد 


وجه امری 


گذرا 
ت 
02۲-32 
2-0۲ - 02۲ 
۱ "۳ 


02۵۲-3۵-13 ۲ 


22] - 32 2-3 


921 - 2-0 


0241۲ - 2 2-0 


۳ 024۲-0-0 0 - 0 - 02۲ 
وجه التزاهی 
گذرا ناگذر 
032۲-3-11 6 - 02۲-32 
۲ 032۲-3-11 ست 
۳ 021۲-32-1 6 - 32 - 02۲ 
۱ بح ب- 
آ. نف 41 
۳ 0- 92۲-3 س 
2 - 32 - 02۲ ت 
۲ 32-02 - 02۲ تَ 
۳ 0۵2۲-3-7 7-6 92۲ 
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۱66 





1 دستور تاریخی زبان فارسی 


وجه تمنایی 
گذرا ناگذر 
ا. ِِ 3 02۲-2۷ 
مفرد | ۰.۳ 01-5 92۲ 2- 26 092۲ 
۳ 02۵۲-01-1 8 26 - 92۲ 


26-۱ ۳02۲ 79806 - 61 2۲ظ 


جمع ۲1 02۳۲-26-2 0۷*۷0۵۲- 921-01 


- 2۷ - 02۲ 18- 2۷ - 92۲ 
صفت فاعلی 
گذرا ناگذر 
- 02۵۲-3-11 111112 - 8 024۲ 
ب) نحو 
جای فعل در جمله 


۹( فعل در جمله جای مشخص ندارد و ممکن است در هر جای حمله بیاید. در شاهد 


دیل که از اوستایی است - فعل حمله» یعنی ]10720 » فعل ماضی اخباری سوم شخص . 


۰ . 
مفرد است به معنی گفت که پیش از فاعل جمله آمده است: 
21( ۹012121 22 0۵ 11120[ 
2 ‌ 
گفت اهور مزداه سپیتمال زردشت را. 
( یقت ۵ بند ۱( 
که از اوستایی فعل حمله یعنی 1 فعل ماضی 
ک سوم شخص مفرد است به معنی پاسخ گفت که پس از فاعل آمده است: 


در شاهد دیل 
اخبار 


2111181 252 ... 2101 
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۱ 
۱ 





فعل ۱6۷ 
و را اشه (ایزد راستی) ۳ پاسخ گفت. 
(یسن ند ۳) 


اه فعل و فاحل 
۱۳ 
5 ۳ ( اد , با فا اتنجا 
از نود. و شاهد ذیل که از اوستایی است -018 رده ۰ فعل مضارع سوم شخص 


[11362 ۸0۲۵۵۵ 0۷۵ ۱۵۲2 0۹۰22۵6, 


جمع 


از دو انسأن» دو انسان زاده می‌شو ند. 
(وند یداد ۲ بند ۱ 


۱ برای فاعل ج جع که خنفی باشد هم فعل مفرد و هم فعل حمع بسه کار 


می‌رژد. ,در شاهد ذیل وکا ایس ست ات فاعلی جمع خنثی است» فعل 


حمله» بعنی ۷05۰۲2021 به صورت مفرد آمده است: 
۱1306۷6۰ ۲20 3 ۷2502 
همه روشنیهای بیکران در بالا می‌درخشند. 
(وند بداد ۲ بند ۶۰( 
۷ برای اسم جمم» فعل جمم آورده می‌شود. در شاهد ذیل که از اوستایی است - 
برای 0و 2 که اسم حمعند ) فعل ۳ج آورده شد ه ی 
0۰ مروره 65 02۵120 ۷۵۲۵ 1۲۵ ]۷۵ 
م72 
هنگامی که برنده بپرد» گیاه بر و بد. 


(وندیداد ۵ بند ۱۲) 
ل آفازی 
۸ فیاق. ۳ ۱ 
#ل آغازی در اصل برای دلالت بر شروع به انجام گرفتن و یا انجام دادن کار به کار 


ب 
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۱۸ دستور تار بخی زبان فارسی 
می‌رفته اقا بتدریج معنی آغاز شدن و آغاز کردث را از دست داده است. در شاهد ذیل _ 
که از اوستایی است _ فعلهای حمله 21521) و )۱52 7"هر دو اغازی‌اند و هر دو معنی آغازي 


دارند: 
.6 ۰۹۵ ۳۵۱۲۷۵ 26 مه امدام) 
تفسدن گرفت آن رذل و خیسیدن آغازید. 
در شاهد ذیل که از اوستایی است -فعل جمله» یعنی ۲035۵1 فعل آغازی است 
اما معنی آغازی ندارد: 
:01 2۳۱۱۲۵۲۱ 22120051۲0 ]0070921 


در سیلك زردشت اهور مزداه را. 
(وندیداد ۲ بند ۱) 


فعل آرزویی 
۹۹( فعل آرزویی ممکن است در هعی غیر ارزوبی به کار رود. در شاهد ذیل که از 
اوستایی است -فعل آرزویی 7[15000[» که در اصل به معنی نزدیک شدن خواهند است؛» 
معتی آرزویی ندار د: 
113520 15 نهر مووهاناوهم قصنات ...۰ 2۳۱1۳0216018 
روان ما و دامها؛ که به ما نزدیک می‌شوند. 
(بسن ۳ بتل ۱( 


فعل گذرا و ناگذر 

۰ ففعل گذرا دلالت می‌کند بر اینکه نتیجه کار به غیر از کنندٌ آن می‌رسد. فمل ناگذر 
دلالت می‌کند بر اینکه نتیجه کار به کنندة آن می‌رسد. در شاهد ذیل که از فارسی 
پاستال است -فعل ا«متدطه گذراست و نتیحه انجام آن به غیر از کننده آن می‌رسد 


۱۱۵11۵ 02[17۱ ۵۸, 
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شل ۱۵۹ 


رادند. 
به هن باج 1۳1 
(کتب دآریوش در تخت جمشید: ».سس ٩و‏ ۱۰) 
اه ذین که از فارسی باستال اشت -فعل 12( نا گذر است و نتيجه آن 
تِ 7 
۶ آن می‌د 
نله 


5202171 11۵۷ 1, 


ه‌ و ؟ هه 
هر یاری را او برای خود گرفت. 





( کتیبه داریوش در بیستون ستون ۰۱ س 4۷) 
. جَ: 
1 بیکن است فعل نا کذن به حای کذرا و مجهول به کار رود. در شاهد دیل که از 


۱ راستان ات فعل ۳93012 _ که ناگذر است -به حای 2027211 که گذراست ۱ 
ری ۰ 


کار رفته ات 

,۰ 11۳۲ [02 1112112 
به س‌ باج دادند. ۱ ۱ 
( کته داربوش در بستول؛ ستول ۱ س‌‌ ۹( 


در شاهد ذیل -که از فارسی باستان است - فعل ۵08121۵ نا گذر است و به جای 


بجهرل به کار رفته اقیت 
زود نده مادرقده طقاععط حطقحَتعة ۱۱۵۷۵ 


آن | سنثه 2 دیست4 گر ستاده ال به هن 
۶ :۰ ل» ستول ۱ ۱ و ۸۳) 
( کته داریوش در بیستود؛ سح س‌ 


اتزامی ۳ 
۷( فل التزامی به معنی مضارع و اینده اخباری هم به کار می‌رود. در شاهد ذیل - 
ژاوستایی اشتت - فعل التزامی اعد به حای فعل اخباری به کار رفته انشا 


26۷200 ... و0۳۷ 0۷۵ ۵0۵1[ 1۵ 


۳2 ۰ 
که کشت دو سوم دیواث با (یشت ۱۹ بند *۲) 
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م۱ 


۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


در شاهد دیل - که از اوستایی است ‏ فعل التزامی ۱ معنی آینده دارد؛ 
۰ ۷۵۴۱21۱۵ . 


کی مقدس ... بر دروند بیروز خواهد سد. 


3 23۷3 ۰. 








(یسن ۸ ند ۲( 


فعل تمنابی 
۷۳( فعل تمنایی در معنی امر هم به کار می‌رود. در شاهد ذیل که از اوستایی 
فعل تمنایی 9020612 معنی امر دارد: 


است _ 


۰ 211111 ]ون 
تنش را بشوید! 


(وند یداد ۵ بند 4ه) 


فعل انشایی 
6 فعل انشایی که بازمانده دوره‌ای از زبان است که یک فعل می توانسته در هر مورد 
به کار رود» برای بیان امر و آینده و آرزو به کار می‌رود. در شاهد ذیل که از اوستایی 
است فعل انشایی 500) برای بیان امر به کار رفته است؛ 

)210 10 7 2۲00 21 ۰ 


ِ‌ ۳۳ 


(یسرت ۸ بند ۵) 
در شاهد دیل که از اوستایی است فعل انشایی 0 با 112 برای بیان نهی به 
کار رفته ات 
0۰ 111 1112 


(هادخت‌نسک ۲ بند ۷ 
در شاهد ذیل - که از اوستایی است ‏ فعل انشایی 55« برای بیان آینده به . 
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ثِ 


فل ۱۱۱ 
‌ رنه است: 
۲ ۰ 1۱۱۱۱۱0۲01015 ۰ ۷50 ۱۱۵2۵8 زو 
۳ مزداه» زا کشاورز ... از پیام نکن سهمی نخواهد بافت. 
(یسن ۳۱ لنل ه ۱( 
ور هاهد ذیل که از اوستایی است - فعل انشایی ۱2:08 برای بیان آرزو به کار 
رنه ایتتاه 
۰ 0۷۶۵ ۱210000 ... 258 
ای اشه (ایزد راستی) ۰ ده تمامی با تو در امیختن خواهیم. 
(ایشن ه ننل ۲( 
یشوندهای فعلی 


۵ درباره بیشوندهای فعلی لازم است نکته‌های دیل بیان شود: 

۱ پیشوند با فاصله یا بی‌فاصله پیش از فعل می‌اید. در شاهد ذیل -که از 
اوستایی است - ۵02 برای 0۵:05 بیشوند است. چند کلمه میان بیشوند و فعل فاصله شده 
است: 

01 ۴۱۱۵۲۵ 322010۷0 ۳۵6۵ 202 
کاش ای مهر! ما را از اندوه دور می‌کردی. 
(یشت ۱۰ بند ۲۳) 
".یک پیشوند ممکن است دو بار بیاید. یک بار پیش از چند کلمه و یک بار هم 
بش از فعل . در شاهد ذیل که از اوستایی است - 1870 یک بار پیش از 801000 2و9 
بار پیش از فمل امده است: 


۱۵18 1۵2 52610۴0 ۱3۲۱۰, ۰ 


۱ (وندیداد 6 بند 46) 
م4 
۲ ۱ ۳ 
امی که فعل پیشونددار باید تکرار شود به جهای تکرار فعل و پیشوند آن» 
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۱۰۱ دستور تاریخی زبان فارسی 
ی د. در شاهد ذیل - که از اوستایی است - 73 به جای ز 
تنها بیشوند تکرار می‌شود. 5 سل 


پیشونددار 1۳329۳9۳13 تگرار منك ۵ آشتتتتا: 


22 03602۷3 ۲3۵۵۲۵8۸۸۵ ۷6۵ 202 253۷2, 7 ۷۵۲۷۲ 7۵00 
0112 , 


همه ۰ 
ین دی گرویداهوزمزداه اشوء و هو 


(یسن ۷ بند )۲) 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


ع. یک فعل : ک. است دو پیشوند داشته باشد: 
اس ۹ 
20 - 3 - 313 : پرا کندن 


نشانه‌های نهی و نفی 
۷٩‏ نشانه‌های نهی و نفی با فاصله ۹ پیش از فعل م در شاهد ذیل که 


از اوستایی است - 7011 با فاصله بیش از 92 آمده است. 292 فعل اخباری» ماضی 
تقلی سوم شخص مفرد است: 
2 هام2 ]061 22۲0۲۱۵۲۲ ]1101 2۳2 061 2۱۲۷۵۳6 520۲6 1۲12116 
.0۰ .0126۷0 212510 ]2601 1۱۵۲005 ]10 
در شهریاری جم چالاک نه سرما بودنه گرماءنه پیری بود نه مرگ» نه رشک دیو 
داد. 
(یسن ٩‏ بند ۵) 
در شاهد ذیل که از اوستایی است - 705 با فاصله بیش از ]۷۵805 آمده است. 
1[ غفعل تمنایی سوم شخص مفرد است: 
. 0 86 ق2622 ۷۵ ... رکه ]۷26861 2211 112 
زمین را مبیناد با دو چشملش] ... آنکه زیان می‌رساند به جان ما. 
(یسن ٩‏ بند ۲۱ 
در شاهد دیل که از اوستایی است - ۲2 با فاصله پیش از 00۲090 آمده است. 
0 فعل انشایی دوم شخص مفرد است: 


,۵ منز 0۵۲۵50 نك 11۵ 





تعصصهه کصه) ۲ 020060 


ا, آنکه می پر ی ِ 
5 (هادخت نسک ۲ بند ۱۷) 


و شاهد ذیل که از فارسی باستان است - 1210 بی‌فاصله بیش از 3021 آمده 
پیز بای ماضی سوم شخص مفرداست: 
1 1210 08۲52۳ 8۵10 ۳۸۵۲۲۱۷۵۳۵ 3121 1۱۵10 
نود مردی» ره بارسی» ره مادی. 


(کتیبه بیستون» ستون ۰۱ س ٩۸‏ و )4٩‏ 


فعل درایرانی میانة غربی 
(ن) صرف 
۷ در ایرانی ميانٌ غربی فعل مقوله‌های زیر را دارد: 
۱.ماده: مضارع ماضی» مجهول» واداری,جعلی (ماده‌های نقلی و آینده و اغازی 
و آرزویی و تشدیدی ایرانی باستان» به ایرانی میانهٌ غربی نرسیده‌اند. در ایرانی میانه 
غربی» ماده حانشین ریشه و ماده ایرانی باستان شده است)؛ 
۲ باب: لازم» متعدی» محهول (بابهای گذرا وق کل ایرانی باستان» به ایرانی میانه 
غربی نرسیده‌اند)؛ 
فعل مجهول با نشانه 78- که میان مادهٌ مضارع و شناسه آورده می‌شود - شناخته 
م‌گردد. فعل لازم و متعدی با هم از نظر ظاهر فرقی ندارند» مگر فعل واداری و فعل 
جعلی که با فعل لازم از نظر ظاهری فرق دارند. فرق فعل لازم و فعل متعدی از کاربرد 
دو در جمله دانسته می‌شود. در فعل واداری و فعل حعلی پیش از شناسه 60 آورده 
می‌شود. 
" وجه: اخباری» امری» التزامی» تمنایی( وجه انشایی ایرانی باستان؛ به ایرانی 
مان فربی نرسیده است)؛ 


* زمان: مضمارع ساده» مضارع استمراری» ماضی ساده» ماضی استمراری» ماضی ۱ 
شلی» ماضی تعید) آینده؛ 


سس 
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دستور تاریخی زبان فارسی 





. شما ۰ 1 ۰۸ ۰ "۱ ۰ ۳ 
۵ شمار مفرد و جمع (شمار مثدای ایرانی باستان» به نی مین غریی یر 


كثپٍِ# 


1 شخص: اول؛ دوم» سوم؛ 
۷ شناسه‌ها: شناسه‌های - 
۱ ۱ سه ی ای فعل مضارع» شناسه‌های خاص فعل ار 
شناسه‌های خاص فعل التزامی» ستاشه خاص فعل تمنایی (شناسه‌های خاص ۲ 
ماضی» شناسه‌های خاص فمل ماضی نقلی و شناسه‌های خاص باب گذرا و باب نزن 
به ایرانی میانه غربی نرسیده‌اند)؛ 
٩‏ نشانه‌های نهی و نفی و استمرار و تأکید؛ 
۰. فعلهای کمکی؛ 
۱ بیشوندهای فعلی)؛ 
۲. فعل مرکب؛ 
۳ عبارت فعلی. 
۱ 





ماده مضارع 
۸ ماده‌های مضارع ایرانی میانُ غربی» جانشین ماده‌های مضارع و واداری و آغازی 


الف) ماده مضارع 

اوستایی: - 2- ۰0۵7 پهلوی اشکانی ترفانی: - ۰0۵۲ فارسی میانه: 2۲ فارسی 
دری: بر -(ماده مضارع بردن) 

اوستایی: - 12 - 22 پهلوی اشکانی ترفانی: - ۰23 فارسی میانه: - زقته» فارس 
دری: زای -(مادهٌ مضارع زادن) 

اوستایی ۰ - 22 - 512۷ پهلوی اشکانی ترفانی : ۰15130۷ فارسی میانه ترفانی: 
-1512» فارسی دری: ستای (ماده مضارع ستودن) 
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5 پبثِ« شل ووا 
2 4 - ۵0 و 
دی دری 


‌ (ماد؛ مضارع زدن) 
۰ 07 12 #۵ اه ر ء 
اوستایی: - 02 3 » پهلوی اشعانی ترفانی : - :021 وا 
اش میانه زردشتی: - 021 » فارسی دری: ده (ماده 
اوستایی: - 1-0 - ۰25 فارسی میانهٌ ز 
اوستایی: - 120 ۰ پهلوی اشکانی ترقانی و فا 
ارس دری: ؛گرو -(ماده مضا مضارع گرویدن) 
اوستایی : - ۰8-17-88 پهلوی اشکانی ترفانی و فا 
ارس دری: آفرین -(مادة مضارع آفریدن) 


۱ رسی میانه ترفانی: - (ول 
مضارع دادن ) 

ردشتی: 7 7 فارسی دری: سنب 
رسی میانه ترفانی: - ۲۲۵۷زب 


رسی میانه زردشتی: - 31710 


اوستایی: 0 ۰ فارسی مینه زردشتی: - 188» فارسی دری: ۰ لن (ماده مضا 
بیدن) 


مضارع 


ب) ماد؛ واداری 
بازماندء ماده‌های واداری ایرانی باستان» در ایرانی میانهُ غربی به عنوان فعل متعدی به 
کار می‌روند: 

اوستایی: - 22 - 120 : گرم کردن» روشن کردن» - ۵ - (۱۵ ۰ گر شدن» روشن 
هفرس مان زردشتی: 30 : گرم کرفهروشن کرد :گر ده رشن 
شدن, فارسی دری: تاب -(ماده مضا رع تافتن)» تب -(مادهٌ مضارع تفتن) 


ع) مد آغازی 
ی از بازمازر ‌های ماده‌های آغازی ایرانی باستان» در پهلوی اشکانی ترفانی و 


ی مین ترفانی به عنوان فعل لازم در برابر بازمانده‌های ماد‌های غیرآغازی ایرانی 


۱ "سب کار می‌روند. در فارسی میانه زردشتی» بازمانده‌های آغازی از نظر معنی فرقی 
" بازمازر 


*های غیرآغازی ندارند: 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 

میائه ترفانی: - 30005 : آمیخته شدد» - 21062 : آمیختن 
ایرانی باستان: 5-8 ۷8 : خفتن آغازیدن» -۵- 1۷3: خفتن؛ فارسی را 
ما ده 

زردشتی: - 0۷215 - 70۷30: هر دو به یک معنی» فارسی دری: خه ن (خسپ . خسب.) 


خوابت (ماده مضارع خفتن) 


ماد محهول ماد واداری؛ مادة جعلی 
۷۹( ماده‌های محهول و واداری و حعلی ایرانی میانه عربی» از ماده‌های مضارع ره شمار 


۰۰ ماد مجهول از ماده مضارع با 1 حانشین - 18 -ایرانی باستان سار 
می‌شود: 


فارسی میانه ترفانی: - 10- 0۷50: خوانده شدن» -71- 105: آموخته شدن 
۷۱ ماد واداری از پیوستن 68 -به یایان ماده مضارع ساخته می‌شود: 
فارسی میانه ترفانی: 60 - 0 گر داندن, - ۷۵۲0 که در فارسی دری (« گرد.) 
۶ مج 
(ماده مضارع گشتن) شده» مادهُ مضارع است. ۱ 
۸۲( ماده حعلی به دو طریق ساخته می‌شود: 
لف) اسم .بدون آنکه چیزی پدان فروده شود .بهعنوان ماد مضارع به کار یرو 
فارسی مبانه زردستی: - ۷2۲ که در فارسی دری ((خوار)) شده» اسم است و به 
عنوان ماده مضارع ۳ به کار می زر ود. 1210 که در فارسی دری ( کام» شده» اسم است و 
به عنوان ماده مضارع هم به کار می‌رود. 
ب‌ به بایان اسم و صفت 0 - بیوسته می‌شود. این گونه ماده‌ها متعدی‌اند: 
فارسی میانهٌ ترفانی: - 50 - 22:0 : آر امش دادن - 2270 که در فارسی دری (رام» 
شد و اسم است. 


فارسی میانه ترفانی: - 0 - 20058] : پیدا کردن» وه که در فارسی درک 


(بیدا)) شده» صفت است. 
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>: 


سل 


سل ۱۱۷ 


۳۷ راضی ایرانی میانه غربی» بازماندة صفتهای مفعولی گذشته و صفتهای 
یاستانند. صفتهایی که از صورت ضعیف ریشه با بسوند - 12 -ساخته 


7 
: بان _ و0 ۰0۵۲8 ایرانی میانه عربی: 0۷:0» فارسی دری: برد (ماد؛ ماضی 


۱ َِ 


بسی: اقا فارسی دری: : تفت ( ماده ماضی تفتن) 

۱ نا میانه غربی» علاوه بر ماده‌های ماضی‌ای که بازماند؛؟ صفتهای مفعولی 
ره و صفتهای فاعلی گذشته‌اند» ماده‌های ماضی دیگر هم که جعلی نامیده می‌شوند؛ 
کار می روند. ماده‌های ماضی جعلی در فارسی میانه با 8 -و 71- و در پهلوی اشکانی 
ترفانی ؛ را 30 ساخته می‌شوند. 
۵ ماده‌های ماضی ماده‌های مضارع حعلی» ماده‌های واداری» ماده‌های مجهول» 
بازماند؛ فعلهای آغازی ایرانی باستان» برخی از ماده‌های مضارع» حعلی‌اند. در ایرانی 
با ری هر ماد مضارع علاوه بر ماد ماضی اصلی» می‌تواند یک مادة ماضی جملی 
هم داشته ب باشد: ۱ 

۱. مادهٌ ماضی جعلی از ماده مضارع حعلی: 

پهلوی اشکانی ترفانی: 30 1270» فارسی میانه: اذ -1870» فارسی دری:.کامنیت 

(ماد ماضی کامستن) 

ماد ماضی جعلی از مادةٌ مضارع واداری و جعلی: 

بهلوی اشکانی ترفانی: 0 50 _ 257 : برخیزند» فارسی 
پید کرد 

ماده ماضی جعلی از مادهٌ مضارع محهول: 

ارس میانهٌ ترفانی: ادا - 20 0۷20«: خوانده شد ۱ 

4 ماد ماضی از ماده‌های مضارعی که بازمانده ماده‌های آغازی ایرانی 


میانه ترفانی: 0 60 - 


باستانند: 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


قاس ماه ترفانی: 10- ۰۱1۲۹ فارسی مان 
بهلوی اشکانی ترفانی: 0 - ۰1۳۹ رسی سی مانه 


ماد ماضی ترسیدن) 
ردشتی: 7- ۱255) فارسی درک" ی ۵ صی نر 


‌ 5 
۵ ماده‌های ضراوع که ماده ماضی آنها حعلی افتتا: 


فارسی میانة زردشتی فارسی دری 
51 - 203۷ باایست 
او - 020 دانست 
اوز - 52۷ ۱ شایست 
0 25 ساخت 
0 کنا] تخشید( کوشید) 
او - 0۳۷38] توانست 
رابطهُ ماده ماضی و مضارع 


۸٩‏ در ایرانی میانة غربی؛ ماده‌های ماضی و مضارع هر فعل - جز چند فعل که در ذیل 
آورده می‌شوند -از یک ریشه‌اند که بر اثر ساختهای مختلف در ایرانی باستان و تحولات 
تلفظی از ایرانی باستان به ایرانی میانهٌ غربی» رابطهٌ دستوری میان آن دو از میان رفته 
است» و از این رو رابطه میان ماده‌های ماضی و مضارع» سماعی است: 

فارسی میانهٌ زردشتی: 020: داد مادهٌ ماضی و بازماندهٌ -08-12: صفت مفعولی 
گذشته هایرانی باستان است. مادهٌ مضارع آن - ط: ده -بازماندهٌ - 03 - 02: مادهُ مضاعف . 
ایرانی باستال است. 
, فارسی میانهٌ زردشتی: 0 زاد مادهٌ ماضی و بازمانده 12 22: صفت مفعولی 
گذشته ایرانی باستان است. مادهٌ مضا مضارع آن - 22 : زای ‏ و بازمانده - ۷2 ره : ماده 
مضارعی است که با - 1۸ ساخته شده است. 


فارسی میانه زردشتی: 670 : چید, مادهٌ ماضی و بازماندهٌ -۵] -87: صفت مفعولی 


گذشت؛ ایرانی باستان ت اه ماده مضا ۲ مضارع آن - 670 : چین و بازماند؛ - »۵« -87: ماده 


مضارعی است که با - 1211 ساخحته شد ه اسنت. 
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۹ 





فشل ۱۱٩‏ 
هی راضی و مضارع فعلهای دیل از دو ریشه‌اند: 
۸ او اشکانی ترفانی» ماده ماضی: 2720 : آمد» از - 18 - 24 8 صفت فاعلی 
5 از ری مع #0 با پیشوند فعلی -است. ماد مضارع آن: -30: آی .. از + 
چ رد آغازی از ريشه اب پیشوند فعلی -#است. 


۹ 3 ۰ ۰ ,1 ۰ سبه 
فارسی میانه» ماده ماضی: 0 امد از ها - 2۳018 -2: صفت فاعلی گذشته» اژ 
: جع - - 830۱ با بیشوند فعلی - 2 است . ماده مضارع ان: - 37 از 27 5 ماده 
ریشه - 6 
بیرغ از ریش 2۷ ۳۹ ز با پیشوند فعلی ۳ 
ر‌ 


۳ اشکانی ترفانی» ماده ماضی: 0_ بود؛ از -0۷-1۵: صفت فاعلی گذشته 
0 ۷« است. مادة مضارع آن: - 9-8۵10 از و -۵0: ماده مضارع او نیا 
20: بودن است. 

فارسی میانه» ماد ماضی: 9100 : بوده از - 1۵ - تا : صفت فاعلی گذشته از ريشه 
۱0 - 02۷ است. 

نی مین غربی» ماده ماضی : لت : دید» از 1۵ -۵7: صفت مفعولی گذشته از 
ریشه 07 است. ماده مضارع آن : - ۷0: بين -» از - 12 -۷۵1: ماده مضارعی است که از 


رشه ۷21 با - 12 - ساخته شده است.. 


شلهای یکه از ماده مضارع ساخته می‌شوند 

۸ فملهای مضارع اخباری که با پیوستن شناسه‌های خاص فعلهای مضارع اخباری به 
ده مضارع به وجود می‌آیند. از ماد محهول فعل مضارع مجهول و از غیر اذ» فعل 
شارع معلوم به وججود می‌آید. 


۳ فعلهای مضارع التزامی که با پیوستن شناسه‌های خاص فعلهای مضارع التزامی به 


ماد رد 9 
سای به وجود می‌آیند. 
3 ۱ ۹:1 
۳ مر که با پیوستن شناسه‌های خاص فعلهای امر به وحود می‌آیند. 
۱ ۱ نم ۰ ۲ ۶ ۰ ۳ ۰ ماده 
۱ تمنایی که تنها یک صینه دارد» از پیوستن شناسةٌ خاص فعل تمنایی به 2 


تسه مشود 


تم 


02۳0060 0۷ 61 








۱ 
۱ 
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۰ دستور تاریخی زبان فارسی 

سناسه ها 

۲ شناسه‌های فعل مضارع اخباری بازمانده شناسه‌های خاص فیل ضارع گز ۱ 

ایرانی باستانند. صرف فعل مضارعی که از مادهٌ مضارع - ۵12 - دار ساخته ور رای 
د‌ 


آمده اینت * ی 


فارسی میانه پهلوی اشکانی ترفانی 


یرانی باستان 

1 0 1 - 101 - 22 
مفرد ‏ ۲. (6)0 - (6)11 - ال - 212 
۳ 20 0 11 2۷2۵ _ 
۱ 1 0 - 21 - 22 _ 

جمع + ۲. 0 6 3 - 202 

_ 2172 - 211 0 -0 8 


۳( ۰ ۱ ۵ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ 
می‌رود. دیگر شناسه‌هاه بازماند؛ شناسه‌های خاص فعل امر گذرای ایرانی باستاند 
صرف فعل امری که از ماده مضارع - 202 دار ساخته شده در ذیل آمده است: 


ق ۱ ۳ ٩‏ هس ده 
رسی میانه بهلوی اشکانی ترفانی . ایرانی باستان 






۳ -_ 
مفرد ! ۲. ند 
ِ سبح ت‌ 
0 0- ۷۲| - 212 - 
۱ ثٌ_ 
جمع ز ۲. 8 ۱ 0 2132-13 - 
آ 0 0 تا نا 


6 شناسه‌های فما مد 
سه‌های فعل مضارع التزامی» بازمانده شناسه‌های خاص فعلهای التزامی 
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هل ۱۷۱ 
باستانشد. صرف فعل التزامی‌ای که از ماده مضارع دار با نشانه فمل 


۱م ایرالی و و 
عزرای اد ات شده در ذیل امده است: 
بععی 
یزآمی * ۵ ۰/6 م 
فارسی میانه پهلوی اشکانی ترفانی ایرانی باستان 
۱ 31- 10 - 311 -(ج 11 - ۵ 2) 
۱ ۱ 31 11 - لا( 1 ۵ ۵ 
نز ]۲ ۱ ( 
۳ 30 11 - 1 (ج 3-11 2) 
۲ 3 7- 8 -(<- 112 - 2 - ۵) 
۲ 30 30- 2-(ح 3-1۵ 2 
ک ۱ 
۳ 230- 0 - 2111( 10 - 2 - ۵) 


(واول نشانه ماده مضارع 2 دار و 2 دوم نشانه وحه التزامی است). 
0( #راسه فعل تمنایی در بهلوی اشکانی ترفانی (106)1 -) در فارسی میانه ترقانی 
60 و در فارسی میانه زردشتی 60 -است. 

(5)0-بازمانده اه - ایرانی باستان است. - 2 - نشانه ماده مضارع 2 دا 1 - نشانه 
وحه تمنایی خاص ماده‌های 2دار» ‏ شناسه خحاص فعل تمنایی سوم شخص مفرد است. 

(05/0_از ۵عذبازماند؛ 20-ایرانی باستان است که درآن زبان‌برای‌ساختن صفت 
اعلی مضارع گذرا از ماد مضارع ۵ دار به کار می‌رفته و (5- - (8)0 فارسی میانه. 
1 صرف - 2(0) : بودن 


پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میاه 
۱. اخباری 
»۹ 2(6) 110( 
رد | ۲. 5 16 
۳ 251 5 


1 6 0 ۶ ه 
بازمندة اه ایانی باستان است) 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


سس ات 


۱۱010 11۳ 2-1۳30 ۱ 


1100 


۱ 
/ 


10100 100 ۲ 


5 التزامی 


و 
ات8 
2 
م6 


۳ تمنایی 
)2۳01۱006 1 


۷) صرف -«92: بودن 


پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانه 
۱ اخباری 
۱. 0 و« ۰ 0 « 
هفرد + ۲. 6 « 3۳۷6 
آ. 3۳0( 30( 
۱. 0 ۶« 032010 
جمع | ۲. ۱0 0 و« 
۲ 3:0( 2۳00( 
۲ اهر 
۱ یت ۱ سم 
هفرد ‏ ۰.۲ بت ک92 
۳ 2 





۱ 
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مفرد 1 


نلهای یکه با ماد ماضی ساخته می‌شوند 


3۳/0 


232۳3 
32۳31 


2۳31 


(232۳3130 
» 232۳30 


« 0 


032261 


۳ التزامی 


۳۱3۳31 
9۱3۷31 


92۷320, 0 


» 32۳/3۹1 


232۳۹0 


93۷772701, 0 


 ییانمت‎ 4 


061 


۱۷۳ 


۸ فعل ماضی اخباری متعدی. همان ماده ماضی متعدی است که برای همه شخصها و 
شمارها به کار می‌رود. ازنروی کننده منطقی آن که از نظر دستوری همفعول است - 
شخص و شمار فعل دانسته می‌شود. هنگامی که فعل اول شخص مفرد باشد» ضمیر 
غیرفاعلی 1020 (ایرانی باستان 70202 : حالت اضافی مفرد برای 22270) به کار می‌رود. 
ین نشان می‌دهد که در اصل کنند؛ منطقی فعلهای دیگر هم در حالت غیرفاعلی 


برده‌اند؛ مخال از فارسی میانه: 


ال «هت: گفتم (در اصل گفته شد به وسیلهٌ من) ۱ 
۷ فعل ماضی اخباری لازم. از مادهٌ ماضی لازم با صورتهای مختلف 


سا 
ست, 


صرف 0 : بود 
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د_ ماده ماه 
غ اخبساری از ۸(ه) ساخته می‌شود. سوم شخص مفرد همأد د‌ صی 





۶ دستور تاریخی زبان فارسی 


پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانه 

00 0۲ ۱1۲ ۲ . 

هفرد + ۲. 6 910 6 ۱0 
آ. ۱100 ۱0 

ا. 3۵ 00 0 

جمع : سب ۵ 910 
3 0 017 ۵ 901 


0۱۱۳۰۱ فعل مضارع اخباری محهول. از ماده ماضی متعدی با صورتهای مختلف مزا 
اخباری از - 92۷ ساخته می‌شود. مثال از فارسی میانه ترفانی: 


0 


0 720 : زاده می‌ شود 
۲) فعل امر مجهول. از مادهٌ ماضی متعدی با صورتهای مختلف فعل امر از ما 
ساخته می‌شود؛ مثال از فارسی میانه ترفانی: 

5 151170 : ستوده باش 
۳) فعل مضارع التزامی مجهول.از ماد ماضی متعدق با صورتهای مختلف مضارع 
التزامی از - 0۵۷ ساخته می‌شود؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی: 

00 21110 : ستوده باشی 
۶) فعل مضارع تمنایی مجهول. از ماد ماضی متعدی با 02۷10051 در پهلوی 
اشکانی ترفانی و 0 در فارسی میانه ساخته می‌شود؛ مشال از پهلوی اشکانی 


ترفانی: 
02۷/18060 30۳70 : ستوده باشد» ستوده باشند 
۵ فعل ماضی اخباری مجهول. از مادهٌ ماضی متعدی با صورتهای مختلف فعل 
مضارع اخباری از - (2) ساخته می‌شود؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی: 
سم 
0 ۵۲۱ : فر فته شد 
ع : گرفته شدم ۳ 





۰ ففعل ماضی التزامی مجهول. از ماد؛ٌ ماضی متعدی با صورتهای 





020060 0۷7 21۲ 





















هل ۱۷۵ 


یاس از : فارسی مینةتفنی: 
13 ۱۷۷29 2210 ۳30 ۳ که ‌ وسیله او به شما گناه کر دم شده 


() ساخته می‌شود؛ مثال از 


تمنایی مجهول. از مادهٌ ماض متی 5 
۳ ‌ م0 مجهو ۰ ر ۳ ۱ در سس 
ام ای از «1() ساخته می‌شود؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی 
‌ ۱ 
0 دنه 020۷2۳050 26 حکنمه: | ۳3 او به و یله آنها خوانده نشدی 


,) فعل ماضی بعبك اخباری مجهول. از ماده ماضی متعد ی را ماضی ساده 
ب سا خته می‌شود؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی: 

5 000 172510 : فرستاده شده بودی 
فمل ماضی نقلی لازم. از ماد ماضی لازم با صورتهای مضارع از - ادج در 
نارس ميانه و - 150 در پهلوی اشکانی ترفانی ساخته می‌شود؛ مشال از بهلوی 


اخباری از 


ائکانی ترفانی: 
15 ۳ خفته‌ای 
۱ فعل ماضی نقلی مجهول. از مادهٌ ماضی متعدی با صورتهای مضارع از 500 و 5 
ساخته می‌شود؛ مثال از فارسی میانه زردشتی: 
1 :01015 : نوشته شده است 
۱۱ فیل ماضی بعید لازم. از ماد ماضی لازم با صورتهای ماضی از - 51و -151 ساخته 
ی‌شود؛ مثال از فارسی میانه زردشتی: 
0 )۲۵ ۰ رفته بود 
۱۱۱) قیا ماه 
۱ اف مات پنید مجهول: از ماذ4 ما .متندی با صوزتهای ماضی از - 20و :8 
می شود) مثال از فارسی میانه زر دشتبی ؛ 
الق : گفته شده بود 
شتتهای | ۰ ۶ 
۱۲ ی و صفتی از ماد مصارع 
ی فاعلی مضارع. از بیوستن پسوند 8 - (در بهلوی اشکانی ترفانی 2 
" #ثانی)» و048 _(در فارسی ميانة زردشتی) به ماد مضارع ساخته 


تمس که ۲ 020060 


حست ورد بت" 
۳ 


(«(«(«(«(«حىى 


۲۶ دستور تاریخی زبا فارسی 





می‌شود. ۰ 10 9 ۵100080 ۰» بازمانده - ۸6۵ - 411 - ایرانی باستان است 
در ایرانی باستان برای ساختن صفت فاعلی مضارع گذره از ماده مضارع و ماد ر 
و صفت فاعلی آیتله گذرا از ماده آینده به کار می‌رفته تین - 210 - در 


ٍِ ۸۱ 


تاضی 
"رحله مین 
ایرانی باستان و ایرانی نی مان غربی برای تقل نام به صرف 8 به کار فته است؛ مزال 


فارسی میانه ترفانی؛ 
۹07-82 : سو زنده 
۱۱ پسوند 20 تافو افزان:: نی باستان برای ساختن صفت فاعلی مضارع ناگذر 
از مادهُ مضارع و ماده ماضی: و صفت فاعلیتقلیناگذر از ماد قیبه کار رفته اس 
این پسوند در ایرانی میانهٌ غربی به صورت 80 درآمده و برای ساختن صفت فاعلی از 





۱ ماده مضارع به کار می‌رود؛ مثال از فارسی میانه ترفانی: 
1 2 «0ع : گویان 
۱۱۵ پسوندهای - 11108 -) - ۷۵11 -ایرانی باستان» به ایران نی میانه غربی نرسیده‌اند. 


۱ از ماده مضا ضارع هي دیگری مم گرفهمی‌شود(درفعل باردز‎ ٩ 
۱ 
۱ 





مشتقهای دیگر گفتگو خواهد شد). 


مشتقهای اسمی و صفتی از ماد ماضی 
۷) صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی گذشته. در ایرانی میانةٌ غربی به دو طریق 
ساخته می‌شود: 

۱. مادهُ ماضی متعدی و مادهُ ماضی لازم؛ بدون آنکه جیزی بدانها افزوده شود به 
عنوان صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی گذشته به کار می‌روند: 

صفت مفعولی گذشته از پهلوی اشکانی ترفانی: 

0: :اند یشيده ۷20 : گفته» 150 : کرده 

صفت فاعلی گذشته از فارسی مان ترفانی: 

۵ مرده» ۷]1: خفته 


ٍ به ماده ماضی» بسوند 8 ( < ایرانی باستان - ۵1۵ ) بیوسته می‌شود. 
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فعل ۱۷۷ 
۹1 رز لی گذشته از فارسی میانه ترفانی: 
روز : گزیده؛ 0 .: زاده 
ه تا ۳ ,یل. ۶ 


وتان بوده» ۵ مرده 









( هدر در ایرانی میانه غربی به دو طریق ساخته می‌شود: 
۸ 


۲ راد ماضی» بدون آنکه جیزی بدان افزوده شود به عنوان مصدر به کار 
ود. به این نوع مصدر» در دستورهایی که برای زبان فارسی نوشته شده» مصدر مرحم 
:۹ مثال از فارسی میانه زردشتی: 

20 فده 1 رفت 

۲ 4 3 ماضی بسوند 27 _(ح-ایرانی باستان 120۵1 ) بیوسته می‌شود؟ مثال از 

فارسی میانه زردشتی: 

27 آمدن» 37 رفتن 

۱۹( بسوندهای 0-۷2 1۷3-» - 212-02078 -ایرانی باستان که برای ساختن صفت 

مفعولی آینده به کار می‌رفته‌اند به ایرانی میانة غربی نرسیده‌اند. 

۰ بسوند ۵ -ایرانی باستان که برای ساختن صفت مفعولی گذشته و صفت فاعلی 

گذشته از ريشه به کار می‌رفته» به ایرانی میانه به صورت 4و !و جزثی مرده از ماده ماضی 

رسیده است (به مادهٌ ماضی مراحعه شود). 

۲( از ماد؛ ماضی مشتقهای دیگری هم گرفته می‌شوند (در فصل ی از مشتقهای 

دیگرگفتگو خواهد شد), 

هی نهی و نفی و استمرار و تأاکید 

5 ۱ 5( فارسی باستان 0۵10) برای نفی و 08( <- فارسی باستان 78) برای نهی به 
دمی‌رود؛ مثال از فا 


۱ 


رسی مبانه: 
۳ س 16 ۰ نرود» 025 ۲12 : مباش 
۷ د ر بهلوی اشکانی ترفانی و فارسی میانه ترفانی» 1316( در فارسی میانه 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


بر؛ معال از فارسی میانه زردشتی: 
ر استمرار به کار می‌رف: 
زردسی برای دلالت بر اسحر 


وجرد 1۵۲06 : همی رود 


ق 
۱۳( در بهلوی اشکانی ترفانی و دی 
آورده می‌شود؛ مثال از فارسی 


میانه ترفانی و 6 در فارسی میانه زردستی 
میانه ترفا: 
نه ترفانی: 
۰ پیش از فعل اخباری و تمنایی 
با فعل اخبا ری: ۳721600 160 : بخورند 


با فعل تمنایی ۰ 05 160 : باد 
میانه اف ۹/3 دب -) مبأنه زردشتی که. در اصل برای 


۱۲۵( ۵ در فارسی بدید ‏ ند» ی ش از فعل آو 


تا کد بو ده‌آند _ یدود اد 


می‌شوند: 
6 ۲۵۲۱ 06: برفتم 


دای ۸ ۰ 
زه ۶ جه وه شوند: 

۱۳۹( فعلهای کمکی ایرانی مبانه غربی؛ به‌ادو:دسته نقسیم می‌شو شخصی و 
غیر اد شخصی. 

بهلوی اشکانی رفاندت 5210 س فارس مبانه ترفانی: ۱1۷5120 : 
آغازیدن» فارسی میانه زردشتی: 8۲1۲12 : گرفتن» 22 : خواستن 

۲. فعلهای کمکی غیرشخصی ایرانی میانه غربی عبارتند از: 

بهلوی اشکانی ترفانی: 7 : بابد؛ 92260 : سزد» فارسی میانه: 203۳50 : باید؛ 


0 شاید» ۱7۷20 : توا 52260: سزد 


پیشوندهای فعلی 
۷ برخی از پیشوندهای فعلی ایرانی باستان به صورت مرده در فعلهایی 
باستان به ایرانی 


از ایرانی 


میانه عربی دید ه می‌شود و برحی دیگر از پیشوندهای فعلی ایرانی 
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: ییشی زر های مرده 
۱ خی نس 
۲ فارسی میانه 
وکاني ن ۴ رسی هه 
مره تب 
با - ۵08) -827 [20 (ج - 202) 
۳ -20[22 (ج- - ۵ 


اوه [01 (ج-1) 


فارسی دری 
آمد (ماده ماضی آمدن) 
فگن (ماده‌مضار افگندن) 
افزای (ماده‌مضارع افزودن) 
خارج شدن 
نشست (ماده ماضی نشست) 


70 ([۳ (<- - ۷ کل ون 
۲ یوندهای زند ه 
" فارسی میانه فارسی دری 
202 تور م6 ور ب 
2037 ۳0( باز » وا نا - 
22۲ اندر -) در - 
8۲ (زیر) ِ 
- ۲32] فراز 
- ۲00] فرود -» فرو - 
065 بیش - 
11 (زبر) سب 
ل مرکب 
۳ فلهای ذیل برای ساختن فعل مرکب به کار می‌روند: 
۰۱ 20رویز . : کردن؛ فارسی میانه زردشتی: 
رن ۵2 «کرقیج : : اسایش کردن» ۵۳۵20 ۷6۵60: کرشش کردنه ۲۷1510 


* ارسش کردن, 7 ها : تک کر دن» ۷۵۲020 ۷۵۲2: ورز کردن 
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۰ دستور تاریشی زبان فارسی 

۲ ۱۱۱۸۷ : تمودن؟ فارسی میاه زردشتی: 

زانهم : بادافر اه نمودد» ان رها : انار سمودن 
مد 0۵۲ : بهره نمودن ( تخصیص دادن سهم به .0( 

۳ 20 : دادن؛ فارسی میانه زردشتی: 

70 0۲00 : درود داد 2090 ۲2۳80 : فرمان دادت 82027 ۷ پا 
دادن ی 

6 ۷۵5۱۵0: خواستن؛ فارسی میانه زردشتی: 

۵ 770۳05۲ : زینهار خواستن» ۷۵5)80 08728: چاره خواستن» مماحهر وی 
کین خواستن» ما25 2222۳ : بناه خواستن 

۵. ۷۳020 : بردن؛ فارسی میانه زردشتی: 


م۳۵ 22۳82 : نماز برد 0۵۲2۲ 12۳ : نام برد 0۷۲028 ۲0دوزو ۰ نبرد 


بردن 


عبارت فعلی 
۰۹ در ایرانی میانُ غربی» عبارتهای فعلی زیادی به کار رفته است؛ برحی از انها از 
قارسی میانه زردشتی: 

1251 ۲۵0 : به دست داشتن ( تسلط داشتن)؛ 0 2217 220 : به زنی 


کردن» 0 202۳ 021 ۳20 : بردار کردن 


ب) نحو 
جای فعل در جمله 
۰) فعل در جمله جای مشخصی ندارد ودر هر جای جمله ممکن است باید. در شاه 
ذیل .که از پهلوی اشکانی است -فعل بعد از مفول به واسطه و پیش از مفعول آمده ۳1 
. (117 ,9 ۵)ع۸) ط۱9)2«15 رواد ۲۵6 نا 
روشنی» تو را خواهم ستود. ۱ ۱ 
در شاهد ذیل که از بهلوی اشکانی است -فعل پیش از مفعول به واسطه مت 
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بل ۱۸۱ 


۰ (142 ,9 قاعه۸) ۲فلنن با 0 1۳۳10 


یدز خواهم ستود. 
نود« فارس میانه ترفای است - 2002 کننده 
یامد فیل که از فارسی ترفانی 1 منطقی ۵ اس 


له و 070 در ب بایان آن آمده اسنت 


آغاز 
0 در , (40 ,9 حاع۵) تاه ۲222 ۷۵6 520780 9ج دح 2002 


و (یکی از یروا منی است) در آن شهرها: بس رنج برد. 
ور شاهد فل _ که از فارسی میانه تر فان اشستت فعل حمله ۱:00 20:0 بیش از 
فاعل خود آمده است است 
. (44 9 ۸2) 0 ۳2۱۲ 10۲ ]نام 05208 0 ۳6۲ 2071 11 


امرزئذد خدمتگاران و گفتند که مانی آمد. 


ور 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه زردشتی است - :0075 در اغاز حمله و ۲۵70 
ر بایان جمله آمده است: 


2۱۲۹/0 08838 0 ۲۳6108۵ ۲20 ... 1060082 ۲20 025511 0 )/۷۲۰2> ۳ ٩۱۱۲( 


پرسید دانا از مینوی خرد ... مینوی خرد پاسخ کرد. 


بط فعل و فاعل و نهاد 

۴ برای فاعل و نهاد مفرد. فعل مفرد و برای فاعل و نهاد جمم؛ فعل جمع آورده 
ی‌شود. در شاهد ذیل -که از بهلوی اشکانی ترفانی است یت برای 
فعل مفرد ۵ آورده م ی 


34(۰ ,9 هاعه) 99۲0 ]کنا ۱۵۵/22 6 02۲اهها وود ۵20 نا 


ده همه تن آن کنيزک (دختر) درست بود (سالم شد). 


در شاهد ذیل که از بهلوی اشکانی ترفانی اشت - 01208720 جمع است و برای 


آن 
ی همم آورده شد وه ای 


۰ (50 ۳ ۱ ۲ 
۶ قاعه) ۲۵ کت 25620 ۱۲ 6 16 ۵۳۵02۲2۲ م17 22 ۷00 


از ار. 1 _ 
تن برادران که به نزد تو می‌آیند چیزی مضایقه مکن. 
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۲ دستور تاریشی زبان فارسی 








0۱۳۹ برای دو فاعل مفرد که به هم عملف شده‌اند» تمل ۳ او ده می‌شو د. در شاهر 

ذیل که از فارسی میانه ترفنی است -برایفاعلهایی که ه هم عطف شده‌انه فعل بر 

آورده شده است: 

02۹ ۱۱1۲۵ ۱۵ 220 1۲210۳6۲ ۵۲۳۷۹) 203۲ 2 22۳۱۲6728 )۸6۵ 9, 74( , 

مرن ن.. هد واژن نخستین آغازید ند رفن سل 

۱۳۳( رای اسم عم فعل جمع آورده می‌شود. در شاهد دیل که از پهلوی اشحانی 

استتا یراک 2۲0۵۲ فعل جمع آورده شا اشست: 

۳۳ 20 20 0521 ۱۷525 ۲ 2 ,1۱201 270 021725021 :27 ,1112۲0111173 1۲ ۱7 
پس هر مردم» زکه] از فرستاده آ گاهی آمد [شان ]» به در گشتاسب که آمدتر 
در شاهد ذیل _که از فارسی میانة ترفانی است - برای 1۵۳38 فعل جمع آورده 

شده است: 

225 1127 22 22 ۵۲۱22 ۱2۴ 22۳88 7 06۳78, 16 27 22080 6 72108 1۵] 0 


72(۰ 9 هاعش) ... 


پس آن ۳1 از همه آن زاد[ گان] دیوان» که ات ابیمان ره رمین افتادند .... 


فعل مضارع اخباری 

۱۳( فعل مضارع اخباری برای دلالت بر آینده هم به کار می رود. در شاهد ذیل که از 
فارسی میانهُ ترفانی است - فعل 500( مضارع است و در معنی آینده به کار رفته است: 

۰ (183 و9 2اع۸) 68ع 56 021۲08 ۳۱۳2 22 062 
ما از اکنون به بعد نخواهم گریست. 

۱۳۵( فعل مضارع در بیان داستان» به جای فعل ماضی به کار می‌رود. در شاهد ذیل که 
از پهلوی اشکانی است ‏ فعلهای ۲:10 ۳۳9 و 12560 و 20۷60 مضارعند که به جای 
ماضی به کار رفته‌اند؛ 

,12664 1 265 0 ۲۵ 22060 حقصعین مب 60ازط 22 وعه ۱2۵16۲ ۳28 


10۳50 ۰.۰ )۳. 1. ۱۲(۰, 


[0 ااااصاصاصآصا۹سِ_ٍٍِِِ((ح‌(‌2سضظل۹٩ةأةثتتةةة‌ة‌ةب‌ة:ب0٩<ت---‎ ۰ 0 
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سل ۱۸۳ 
۰ اء يم ۵ 4٩‏ . ه م 
بربور اسپ فراز هلد و دشمن زند تا به پیش گشتاسپ شه رسد گوید که .. 


پل الا 
۱ 


در حمله‌های بیرو. این دیل که از پهلوی اشعانی ترفانی است - فعلهای 
بنج 1233 در حمله ثر 3 3 عنوان بیان کنندة هدف به کار رفته‌اند؛ 


ایزامی 


۹ و ۵ ات1۳ 182۳1 272 ,00721 ۲ 22 1۲ رعط 2720 27 4 
۰ (1000 ,۲1 ,۷۲) )52071 1۵۲30 
و من آمدم» 
کلت] از بزه گر رهانم 
از درد کنم درست (سالم)» 
و دل تو را دهم شادی. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است - فعل التزامی ۷1005040 در حمله 
یرو به عنوان بیان‌کننده مان به کار رفته است: 
(56 ,9 ۸۸۵) ۱۷۵۲600 160 ... ۷۷۲۲۳3001 1611 207 ۳۱۵۲۱۷۵ 1210 ۲۷۷۱5۵ 2 ۲۴۱۷۲۲02 01۲ 962 
اما گوشت ت مردهٌ همه دامها راء هر جا که بيابند . .. بخورند. 
در شاهد ذیل ‏ که از فارسی میانه زردشتی است - فعل التزامی 02۷30 در حمله 
برد به عنوان بیان‌کننده نتیجه به کار رفته است: 
۳ ورن مق ما1 22۳016200 اه 212۲: ۱۷0 80 ۵ ۵10 7 22217151 22 


۲۷۱۱۷۷۵0 0۲۵۷۵۸0 ۱6 0۵730 )۳۰ ۲. ۸( ۰ 


از آزار پدر و مادر و سالا سحت پرهيزید کتان تن بدنام و روان دروند نبود. 
ر جملهٌ جزای شرط. در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است -فعل 
کی 0 در ره 
(108 


۵ جزای شرط به کار رفته است: 


91 سوب 
قج) :۳ 10 66 ۷1252117]1 2۶ ۵006530 ۷۵۵ 1۵۱۱6۵۵ ۵8 


۱ 
داگربخواهید شیا شما را از گواهی بدران نخستین آ گاه خواهم کرد. 
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۹ دستور تاریخی زبان فارسی 
امد ذیا که از فارسی میانه ترفانی است فعلهای 


۲ یرای دلالت بر آینده. در 
| ینده به کار رفته‌اند: 


التزامی 0 و 0ج و ۵0127050 در معی 
۲ 6 ۱۷۱0 0230 0231 ۵0 ۱27050 02 زرح طاورر3 ۵۳6 220 ... 20۲ 1137 6زا 

, (80 ,9 ۵6۲۵) 20۲21180 رورم 
و آن زور (نیروی روشتی) در آن آتش (اتش سوزی پایاد جهان) از [جهان مادم 
اهد امد و با ک خواهد بود (شد) و به خورشید و ماه بر خواهد رفت. 


بهلوی اشکانی ترفانی است - فعلهای التزامی 902020 و 


00 


پیرود خو 

در شاهد ذیل که از 

و ۱70 در معنی آینده به کار رفته‌اند: 
... ]0 2۵0 منکن ۷۵ ... 022۷۲ 220 وروووجو ۵۵ از 205 020 22 

(164 ,9 حاعه) 20028 206 02۳20 قرا 


تو را] با عشق خواهم گرفت و پرواز خواهم کرد با بال ۰ و خوش 
خواهی گذراند به شادی ... و خواهی بود بی‌آندوه. 
برای بیان دعا. در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است - فعل 
التزامی ۵۷3 پرای دعا به کار رفته است: 
۱ . (118 ,9 ۵۵۱۵) ۱۷۷2۷۲۵ ۲ ... 0۵۷/21 21711 
ستو ده با۵.:. پدر بزرگ. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه زردشتی است -فعل التزامی 0 برای دعا به 
کار رفته است: 
۰ (۱۰۱ 1۰ ۳۰) 0۱01۵887 7 ۲و۲ رنه 9220 جهن 210528 
انوشه‌روان باد بزرگمهربختگان. 
۵ برای دلالت بر امر. در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی است - فعلهای التزامی 
222 و 795۳زا در معنی آمر به کار رفته‌اند: 
۰ (166 ,9 ۸002) جوا ده کفه فن حور ۲۲اه 


بیا تو حال» 


اس 
ژ‌ دیگر همرس 
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۱۸۵  لعف‎ 


نمی 


نی در موارد زیر به کار می‌رود. 


)1 ی بان دعا. در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی است - فعل تمنایی 
اه رت ۰ ۰ دب 
ای رال دعا به کار رفته ۱ 


200 0۵۷۵ 21770 ... 020027 رحقطادهع 02206۲ 2]110 
رم 30 
۹۵ 
111 


119(۰ ,9 هاعه) 
ُ راد حهانبا» داور ... ستوده باد شهریاری انوشه. 
. ۱ ۶ .۰ ۲ , 
ماهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است -فعل تمنایی 06 برای بیان دعا به 
در شاهد بل - 
کار رفته ات ۱ 
. (145 ,9 ۸6۱۵) ۷1۴7۰ ۷ 201 1057 ۷۵20 06۲ ۵1۲70 
ستو ده باد ایزد؛ روشنی» زور و حرد. 
2) ووقردسد (2ط ... ۸/۸020 10۲ ۱13۲۷۷۵202 ۷۲۵ 7 ۱۳۲۷۵۲۵8 211 962 
. (56 ,9 

اماگوشت مرده همه دامها راء هر حا که بیایند» ... بخورند. 

۲ در جمله شرط و جزای شرط. در شاهد دیل _که از فارسی میانه ترفانی است - 
فل تمنایی ۱507880 درحمل شرط و فعل تمنایی 58(5 در جملة جزای شرط به کار رفته 
است: 
" ۲ مر نموه ۵ .. 20227 وه مه 2602 2002۲ 1۵ نا 


: 2 1331 6 صملمو عم 7 و2002 6 1۵027 ۱۱610۲۱ ج ۵0 00020 ۲ 2042/1 


.88( , 


داگر اند رگیتی نیکی و بدی ... دیده نشودی» فکر از بدی دور بودث و به یکی 


را ره 
"ادیش کس آمدن تشایدی. 
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٩‏ دستور تاریخی زبان فارسی 


مصدر 
۸) مصدر در موارد زير به کار می‌رود. 
۱. به عنوان تابع فعلهای کمکی (دربا 
کمکی در «فعلهای کمکی) گفتگو شده است). 
همان نقشهای اسم را در حمله دارد. 
میانهٌ زردشتی است - مصدرهای 


رغ نحوه کاربرد مصدر به عنواد تابع فعلهای 


۲ به عنوان اسم. در این صورت مصدر 


۲ به معنی فعل امر, در شاهد ذیل -که از فارسی 
فیس دش ۲ ی باید پذیرفتن و باید هشتر 
«ماکتهج: بذ یرفن و «هاقان: هشتن» به ترئیب ٩‏ عا ‏ [ برفتن و باید هشتن به 


کار ر فته‌اند: ۱ 
0 ۲3۷ 86 0 ۷ ... ۳۵0/۲۲]/۵0 ما6 2027 [۲21 ۷ ۵۲2۲ ۱۱۲۵۵2 
۷۸(۰ ۲۰ ۳۰) حاکن 26 61۵0۶۵ [] 


کرفه کردن رارنج بر حویشتن باید ] بذیرفتن ... وسود کیتی را مزد مینو نباید هشتن. 


اسم مصدر 

۱۳۹( اسم مصدر سأخته شده با «18_به معنی فعل امر به کار می‌رود. در شاهدهای دیل 
_ که از فارسی میانه زردشتی‌اند اسم مصدرهای 02157 : دهش و 1600150 » کنش» در 
امر به کار رفته‌اند که به ترتیب باید داد و باید کرد معنی می‌دهند: 


کون وکنطمل جه فههاطه ... چهز صتاق‌تقه مقتافوکه 7 2۷6 


معنی 
6 020/۷1]18170 . 


۳۰۳۱(۰ ,۲۰ ۷0) طکننا! 


مردم کاهل را ... صدقه نباید داد و از آنها ... پذیرایی نباید کرد. 


نشانه‌های نهی ونفی و استمرار و تاأاکید 

۰) 8 و ۵ با فاصله یا بی‌فاصله» پیش از فعل می‌آیند. در شاهد ذیل که از پهلوک 
اشکانی ترفانی است - ۲02 و 76 بی‌فاصله بیش از فعل آمده‌اند: 

6 ۷۵۲۵۸ ۵۰ ۵ ... وه موز بلومز باحطقوم فزه با وه با ۵ عاقق: 16 ۱۵۵ 


51(۰ ,9 هاعه) 0ححطمک هه محهلزه وطف5ه 














۱ 


سل ۱۸۷ 


مر که رشک به تو برد» پس تو به او رشک مبر ... و آن بارانها سنگ را 
د‌ 


) 6 9 زیوانن. 
ع‌راخشن ید یل _ که از فارسی میانه ترفانی است 15 تکرار شده و بی‌فاصله پیش 
ر 


۵ 


۱ نمل آمده است؛. 

از وه 15 وچ کز020 57 26 ۷۵0 ۲2 ۱6 رتم2 26 ۷۵ 20 06 ۵82 
ی ۷600 ۱ 
2 


0۱250168 ۷۵ 22722 02۷60 )۵۸6۱۵ 9, 75( ۰ 


رنه آب و نه آذر له درحت و نه دام بدو شاد» جه دشمن و ازاردهنده ایشان 


ر (جون ازران که به وسیلهٌ اهریمن آفریده شده به آزار آب و ... خواهد 
۱ تس ۱ 1 ۰ ۰ ۳۹ ۰ 8 2 99 
4 آنها از به وجود آمدن انسان خوشحال نمی‌شوند). 


بت از این‌رد 
و میانهٌ ترفانی است میان 72 و فعل» 160 قاصله شده 


ورشاهد ذیل .که از فارسی مب 
3 . (۵7 ,9 ۸۱۵) 02/6۵0 60 192 0۲0221 
نا ۹ چم در فاصله بیش از فعل 
در شاهد ذیل که از فارسی میانة زردشتی است - 9۱۴ بی ك 
آمده‌اند: 


بجه تنل فا جع با ۵6 2821 
ك 3 2502710 26 51۵17 
.۳) نو مه صجصکن 18 0 6۳۱ ٩‏ 


گر خواهی که از کس ۱۳۹ ین از فعل آمده 
۶ ۱ ت_ ۳ ت ز 
درشاهد ذیل _که از فارسی میانة زردشتی است ۷98 ور 


است؛ 


او ٩11‏ 0 16 0 20 
ِ_ ‌ِ 35 ۵0۵۷60 
۳ ۰ 02060 جوبه 7 ود 5 22 0226 8 ۵251 ۱۶۵ , ۷۸ 
بٍِ 1 ۷ بو د. 
ود زهبه سود باید داشتن که پس از آن زبلا بس ای ننی و نهی هر دوه ب" 
۹" 0 _ 13 برای 
در شاهد ذیل که از فارسی میان زردشتی اس 
کت 
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۸ دستور تاریخی بان فارسی 
۰( .ظ) ۲ 2 ۹0220۱0 010 0 ۲۱۵ ۷ ۲۵5۲ 0220 11۵ 
نه به راست و نه به دروغ سوگند مخور. : 
در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی است ۸ با فاصله بیش از فعل امده است: 
۷ 716۲ 225 ور ج جروج حجع فوعممدة ۱۲ ۷۵ ۲۵562۵ ۱۵۵۶۲ 103 

۰ (۱۱ ۲۰ ۰ظ) کنام 25 925101 تور وود فحططقم: قرع ز 221۲ 0220 162۲0۸۵۲ 216۳18 
۱ میادا] خیون برسند و ترا پیوژنند چه زریر اوژدنده پس خیون دو نام برند: زریر 
۱ ایران سپهبد را اوزدیم و پسرش بستور را. ۱ 

۱ ۱:۱ («)۱2۳05 بی فاصله یا بافاصله پیش از فعل و پس از آن می‌آید. در شاهد نخست 
ذیل که از بهلوی اشکانی ترفانی است - 11217165۷ بی فاصله پیش از فعل آمده و در شاهد 
دوم که از فارسی میانة ترفانی است - "18:05 بی فاصله پس از فعل آمده است: 
. (169 5۷۵۱۵۷) گنه س«عتصقط با هبار 
زندگی تو همی بخشی. 
(167 ۱۵۲ظ(6) 52072 ۱2۱06 22۱۷۵ 
برای همی شادمانه 
در شاهد ذیل که از فارسی ميانهة زردشتی است - 02۳06 با فاصله پیش از فعل 
آمده استت: 
و۵۵ 20 ۵]۱< 06 هه ود0باک 06 [1] 2۲02۷2 ۲۵ 50 220 ۲۱۵۲۴۵6 227۷25]22 
۰ (3 رآ ب16) 50 2۳0257۲ 1 0۵207100 0 8۳028 220 
پیوسته همی» به شب که اردوان بشده بخت بخفت» آن کنيزک به نهان به 
نزدیکی اردشیر شد. 
۲ «15 پیش از فعل می‌آید. در شاهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است - 130 
پیش از فعل آمده است: 
۰ (56 9 ۵۸6۵۵) 0۳2۲680 60 ... 210 ۷25۵ ۲ 10۱۵۲۵2۵ ]21 
3 شت مرده همه دامها را ... بخورند. 
۳ 95 پیش از فعل می‌آید. 75 و ۳۵ و 5 (حرف اضافه) میان فعل و 5ظ فاصله 





عمط کصه؟) ۷۲ 020060 





فل ۱۸۸ 
۷ ۰ ی م72 ۰ 
چبا مصدر و سم د ی که از فعل گرفته شده به کار میرود. در شاهد ذی . 
۲ .. _ مان زردشتی است - 04 ميأن فعل و 5 فاصله شده است: 
از فارسی ۱ 


۰ (۷۷۱ 1۰ .۲) ۲ ۲۱۵ 06 ۱۷۵۲151 ۲و ره 
ز هر خورش بمور: 
بر شاهد تّ _که از فارسی میانه زردشتی است - 16 میان فعل و 06 فاصله شده 


است" 
حوچ 22012۲۵9 و6 ۱۷0 ۱۱۸۷2۳6۵0 16 62 1 62128 220027 25طهصهه ۵یا 20فصرررج 
01 


۰ (6 ما۷1 ع) 4حعانط 26 6ط 
هرمزد و امشاسپندان چاره این چیز خواهند و اين پتیاره را ایدون بنهلند. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه زردشتی است 05 با مصدر به کار رفته است: 
۰ (26 رآ .) )52۷15 6 5۹00:1240 06 ۲۵۳۱8۳ 20 ... 020216 
بابک ... آن فرمان سپوختن (نادیده انگاشتن) نشایست (نتوانست). 
در شاهد نخست ذیل» 5 پیش از مصدر و در شاهد دوم» پیش از فعل کمکی 
آمده است. هر دو شاهد از فارسی میانهٌ زردشتی است: 
مه 08 ... مد [] 1۵۲ 220 62 ۲۵۲ ۳65 1 ۲122200 120 ۱۷۵ 210 
۰( ۲ ۰) 20360 
پدر و مادر فرزند خویش را این چند کار کرفه ... بیاموختن باید. .. . 
۰ (۵۱۷ .1 .۳) معط 20 ب 22 نم جهاعنه2 20260 06 1625 112۲ 
هر کس بباید دانستن که از کجا آمدم. 
درشاهد ذیل که از فارسی میانهٌ زردشتی است میان 98و فعل» حرف اضافه 0 
تاصله شده ارت: 
ی ۶ ۲6 7۵۵ 25 ۲3:51) و06۵ 6 ۳/۵2۲ 22۵۲ 
7 هر ج هن ور ون جر وچ هد ح عه تلد دق و5ا8و3تههه 
۲-۲۹(۰ ۲۱ .26 ۷۲۰) 5]2027 ۳ 2216 16 531۷5۲ 6 .. ۲1۹]21667 


م9 ۹ ۹ 
الم پاشاهی بیوراسپ و افراسیاب را بنیامدی» پس اهریمن ناخجسته, ان 
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,۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


۰ > ۰ و 
را بدادی وا کر خشم ر 
میانه زردشتی 
(3 را[ >1) امد 0 و50 06 [1] 2702۷20 


را بیامدی 5 ان بستادل, 


یادشاهی حشم 
د ر شاهد ذیل _ که از فارسی 


اردوال رشده بخت رحفت: 


فعلهای کمکی 
ی کمگی بر دو نوعند. ۱ 
اه وخصی که با مصدر مرخم و نامرخم به کار میروند. مصدر 
ِ ۳ 7 پیش از فعل کم؟ با یس از آن بیاید. در شاهد ذیل -که از 
۱ و ۱ اف ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳ ۳ _ 3012 فعل کمکی شخصی اول شخص مفرد مضارع 


عکان ترفان است 
۱ ترفابی ۱ 
بوک ۱ ی نامرخم است و هر دو بیش از 


اخباری ارت 0۵220 مصدر مرحم و 00180 مصدر 


فعل کمکی آ هه ان 


930 02760 7/۵۲ 
(85 ,9 ۸»۱2) م22 «عسط ۷۵ 22۷2220 0 ۸ رت 0ص 68 201۵۸۵۲۲۲۲ 


2 21167 من 50 22۳ 16 روج ۲۵69 722۲ 1۲ 062 


مس ن. ۹ 
اما ان زور روشنی بود که دانست کم آمیختکی آن سا بود که به پاوری کر ۳ 


(از ایزدان دین مانی است) و برادران پاک شدن و رستن توانم. 

در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است 321:570 فمل کمکی شخصی 
سوم شخص جمع مضارع اخباری است که بیش از مصدر نامرخم آمده است: 

. (88 ,۲۲ ,]۷[) ممط 0حجطع وه هط ج میقم بط 2 ... جقیعقهن لقن ۱۵ 

و همه بتها ... 

از آن دوزخ آنها را 

نمی توانند نحات دادن. 

در شاهد ذیل که از فارسی میانهٌ زردشتی است ‏ /1ع فعل کمکی سوم شحص 
مفرد» ماضی اخباری است که پس از مصدر تأمرخم به کاز زفته است: 
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فعل ۱۱۱ 
2۳0 0۴ 231 ۱۵72۲ ,۲۲۱۲ ۵۲۵۲ ۲ ۱0۱۱۵0۷۱۱۲ ۱۸۵ 
(بندهش ,۰11 ص ۱۸۱) 
رن (زبیاک) دش خدایی ابر» کردن گرفت» هزار سال بکرد. 
ور شاهد یل _ که از فارسی میانه زردشتی است با فعل 0 خواهید» مصدر 
ی کردن» آمده آست: 
۷ .00 0000 21 ۷726088 ]122015 0 1۵1۳60 12022 12 
ر اه که (خانه) خواهید کردن» نخست هزینه به میان کنید (فراهم کنید). 
۲ ر فارسی میانه ترفانی 0[ هم با مصدر و هم با صفت فاعلی ساخته شده با 
بسوند 80 _به کار می‌رود. 


۹ 1220 ۵0 ۱۷۷5۴ 26 لا ... صهاگاطن افزسنه 15 بعطل 
(53 ,9 ۱۵ع۸) 
در کش آغازید نوشتن ... و توانش نبود تمام نوشتن. 
ورن ۵ ۳2 0 ۵8۵۵88۲ 1۵۲/2 ...۰ 02۳0۲62۵1 22۳88 2027 ۸6۱۵ ]۱۱۱۷۷15 
74(۰ ,9 5۵۸۵۲۵ 22181 
آغازیدند بر زمین حرکت کردن ... خانی (چشمه) بر کردن و درخت و ارور 
(گیاه) را از میان بردن. 
ب) فعلهای کمکی غیرشخصی که با سل مصدر مرخم و نامرخم به کار می‌روند. 
فل؛ مصدر مرخم و نامرخم ممکن است پیش از فعل کمکی غیرشخصی يا پس از آن 
یاید. در شاهد دیل و از بهلوی اشکانی ترفانی است - 1702 مصدر نامرخم ,1111112 


#درهرخم است» هر دو تابع فعل کمکی غیرشخصی 3۲ اند. منز پس از تک آمده و 


پیش از ز آن: 
و 
62 ۲2یا و۵ بم ۷۷۵08 6۳602۲ 1۵۵ 221۳02۲ ]25 
5 3 
2 07۱ جرج ته هنم رح برع ۱۵06 62592۲ 1۵0 22118 ا25 ... 101 
,(51 ,9 ۸]۵) 
هست 


زمانی که دیندار دل خویش جنان بلند باید دا شتن که کوه سمیر (نام کوهی 
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0 ۷ دستور تاریخی زبان فارسی 
۰ م_ّ 
حو بش جنال باید دز : 
در سررمین اشکانیان) ۰ هست زمانی که دیندار دل تال چنان نمود که شا کرد. 
در شاهد ذیل .که از فارسی مین ترفانی است - ۵388 فعل کمکی غیرشخصی 
اشتت پیش از مصدر نامرخم داش 
89(۰ ,9 ۸۰۱۵) دجم رتچ مه جع دهد حقرق با مقاکه/۱0 0260 6۶ 
و بش ۴۳ 1۰ 1 
این [را] باید خواستن که جان خود گوهر و چو نیلش] چه: 
در شاهد دیل که از فارسی میانه زردشتی اش 5360 فعل کمکی عیرشخصی» 
هم پیش از مصدر و هم پس از آن آمده است: 
0 2608 7 وهاکونهد ۷۵ ۱۵۲ ۱5281۳ 0 ۱ ۲۵۵ ۲۱6۸62 6 02888 0۱۲5/0 
6 ۲ 20 ۱۷5۵۵7۲ 020 1۷ ۵۲۵ ۳255 0 ومع (28 دزد 1۵۲27 5260 ۳۵5 
۱2 ۲۱ ,0۷ 532۷60 06 12۲020 ۳۳65 0 65160 01816۳70 
:۰ ۰ ءم2 
برسید دانا مینوی خرد را که به تخشایی ( کوشایی) چیز و خواسته کیتی خویشتن 
را شاید کردن يا نه؟ مینوی خرد پاسخ کرد که به تخشایی انچه را تقدیر نشده ۵ 
خویش کردن نشاید. 
در شاهدهای ذیل که هر دو از فارسی میانه زردشتی‌اند 1750) ( توان) با مصدر 
به کار رفته است. در شاهد نخست؛ 0 پیش ازمصدر و درشاهددوم» پس از آن آمده 
است: 
(17 با نکل) صفااتع ۵۲« ۱6 ۲۲ ۲26 ,۷2۵ ۱۵۲ 22 ۱6 ۲۵5۲ 
۰ ئ ۰ ۰ هك 5 
رستی از هر بد» کس تو نتوان گرفتن. 
6(۰ , ]11 بک) ط۱«2 86 صهاتنع 20 22 226 52۷6۵0 ۳6 22ا۲ع ۲۵2 510 12 ۵081 
و و ِ ۰ 3 ظٍ ‌ 
اکر تا سه روز گرفتن نشاید» پس از آن گرفتن نتوان. 
در شاهد ذیل -از فارسی میانه زردشتی است - 92250 با مصدر به کار رفته است. 
مصدر پس از 0 (مده امتت 


یس ۷ رسب 


۰( ۲۸,۲ ,۷) 00521۳ ۵ تا حاکد 22260 عم 2۴ وود 7 20 ۷۵ 


در شاهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است با ٩2250‏ فعلهای ۵0۷۵260 و 


فا 0 مس کم میت 
261 0۷ 02۳0060 





فعل  ۱٩۳‏ 
رز یه کار رفتهاند. . هر دو» فعل مضارع اخباری‌اند؛ 
۲ 


وجنچره۱۷)۲ بط هک ۵ 52264 رفمتهفهم هب ماه و قرو 
8) > 


۹ 


:(189 
.رشما را که پاسخم دهید» سزد شما را که به فریادم رسید. 
ی تب 


۵ وهای ی 
۱99 تأکد باشند ۳/۳ ۳ 
ان ؛ ترفانی ارت انا : بر در معنی فعل 11610 ری ۳۲اه تغییری نداده است. 
شاهد اول؛ با فاصله پیش از فعل و در شاهد دوم» بی‌فاصله پیش از آن آمده است: 
,(63 ۸6۱۵) ۱600 ]2012 ۵۷ا۷۵۵ 6 ۱ ... ۱۷۵ ۱۲۸11۱۲220 
ایزد مهر و ... به سوی بهشت برخاستند. 
(80 ,9 ۸۰۱۵) ... 2۳۳910060 نا ت20 ۱۷0۵0 0ا2 ,۷20 6 ...۰ ۷220 ۱۷۵0۵۲۱۲۵۲۲ 
ایزد حان بالا بر(ایزدی که حانها را از دنیای مادی نجات می‌دهد و روانه بهشت 
می‌کند) ...که باده آب و آتش ر بالا بر د ... (باده آب و آتش از حهان روشنی‌اند). 
در شاهد ذیل که از بهلوی اشکانی ترفانی است - 37 بی‌فاصله پیش از فعل 
آند ودرمعتی آن تغییر داده است: 
154(۰ ۲۲۰ 0۷۰ 62۳20 27 ۵ 0 ۱۷ 2521 
با تو ای دل» 


۱ "ثم درفارسی دری 
لف) صرف 


2 
درفارسی دری مقول‌های ذیل را درد 
ماده: مضا مضارع ماضی نقلی» واداری» حعلی (ماده محهول ایرانی میانه غربی به 
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٩‏ دستور تاریخی زبان فارسی 


فارسی دری نرسیده است)؛ 

۲. باب: لازم» متعدی» مجهول؛ 

۳. وجه: اخباری؛ امری» التزامی» تمنایی» دعایی؛ 

زمان: مضارع ساده؛ مضارع استمراری» ماضی ساده» ماضی استمراری؛ ماضی 
نقلی ساده» ماضی نقلی استمراری» ماضی بعید» ماضی بعید نقلی» ماضی ابعد» آینده؛ 

۵ شمار: مفرد و جمع؛ 

(. شخص: اول؛ دوم» سوم؛ 

۷ شناسه: شناسه‌های خاص وحه اخباری» ماضی و مضارع» شناسه‌های خاص 
وجه امری» شناسهٌ خاص وجه دعایی؛ شناسهٌ خاص وجه تمنایی؛ 

۸ مشتمهای اسمی و صفتی؛ 

٩‏ نشانه‌های نهی و نفی و استمرار و تأکید؛ 


۰. فعلهای کمکی؛ 


۱ بیشوندهای فعلی؛ 
۲ فعل مرکب؛ 
۳ عبارت فعلی. 
ماده 
ماده‌های مضارع و ماضی 


۷ ماده‌های مضارع و ماضی فارسی دری با اندک تغییری در تلفظ بازماند؛ 
ماده‌های مضارع و ماضی فارسی میانه‌اند. از پهلوی اشکانی ترفانی هم فعلهایی به 
فارسی دری رسیده‌اند» از جمله: 
پهلوی اشکانی ترفانی فارسی مین فارسی دری 
53۷ 52 سای -» ساو ۰ ساب - 
سای ماده مضارع سودن بازمانده ٩5۷‏ فارسی میانه است. ساو -» ساب ماده 
مضارع ساویدن سابیدن» بازمانده 55۷ پهلوی اشکانی ترفانی‌اند. 


02۳0060 0۷7 1۲ 








۳ 
0 


فعل ۱۹۵ 


میانهٌ غربی؛ رابطه میان ماده‌های ماضی و مضارع سماغی اسٌت. در 
ارس میان ماده‌های ماضی و مضارع سماعی است. 


در أ؛ برانی 


۱ ری هم را 
» راده‌های ماضی و مضارع فارسی میانه و بهلوی اشکانی ترفانی» برخحی به 
٩‏ 


زارمی 


واند: 
د ری نرسیده 


از 83076 4 0۳311۳6121 فارسی میانه تنها - 0211767 به صورت برهیز به فارسی 


دری رسیده تست از - ابا ال 11( بهلوی اشکانی ی ی تنها 131317 به 


3 ي. از دنه صعتکطنه فارسی مان تنها 215127 به صورت نهفتن به 
‌ 


زارسی 
رت انم به فارسی 


اد مضارع واداری از پیوستن 37 ۳ ایرانی میانه غربی 50 ) به ماده مضارع 


زم ساشخته می‌شود ۵ .کم استعمال بوده و بتدریج متروک گفته است). 
۱ ازم واداری 
خوات - خواد-ال» خواد_ن 


دانی که در کفن چه عزیزی نهفته‌ای دانی که در لحد چه شهی خوابنیده‌ای 
(سنایی» ص ۷۸۳) 
0۰ ماد مضارع جعلی» اسم است که بدون آنکه جیزی بدان افزوده شود به عنوان 
بونضارم به کار می‌رود: ۱ 
جنگ .»نا -» رفص ۰ فهم - 
اک ضفت ات 25 ماده مضا مضارع به شمار آورده شده است: 
م ۰ ۰ 
یا گاهد اکنون چو من رزم حوی شوم با سواران چین پیش اوی 
۱ (شاهنامهٌ بروخیم» ص ۲4۲۱) 
72 ِ 
یج -» صفت است که مادهٌ مضارع به شمار اورده شده است: 
ود کجا زر اد ۰ 
* ارسم ازو شکلی بکردم بهر او ۳ 
من گیج کی باشم ولی قاصد چنین گ ید۱9 
رنه م۱ 


تس 
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لا 





۱ 

۱ ۵ دستور تاریخی زبان فارسی 

ا 7 وی ۰ و حآی حوته شده است؛ با 
۰ ۰ از صفت « ۱ 
ِ آگاهان _ و صورت دیگر آن | کاهن 4 ار 

1 «ران) و «<ن): 

ِ ۱ "۱ 

۱ خدای _عوجل او را بیا گاهانیده بود. 

۱ (بلعمی؛ ص ۱۱۱) 
۱ , مء تفکات را بیا گاهانید. 

۱ زن لوط زود برفت و مردمان متفکات را بی 

0 (طبری» ص )۸۵٩‏ 
۱ ۱ 

۱ مردمان یمن را ازین حدیث بیا هن . 

0 (طبری» ص ۱۰۱۸) 


خحفت ماده ماضی است که ماده مضارع یه شمار آورده له اعست؟ 


پس از رفتن آخر زمانی بخفت 


۰ ۰ 2 .۰ 
(بوستان» ص ۳۲۹) 


۱ ۱) ماده ماضی حعلی از پیوستن (( ید)) (ج فارسی مبانه 0 به ماده مضارع 
ساخته می‌شود. ماد ماضی ماده‌های مضارع واداری و ماده‌های مضارع حعلی 
و ماده‌های مضارعی که ماده‌های ماضی آنها به فارسی دری نرسیده» همه 


حعلی‌اند: 


مادة مضارع اصلی ماده ماضی 
أ اور - آور-ید 
۰ ی 
ماد مضارع واداری ماده ماضی 
گرد _ان ‏ گرد -ان ید 
خور -أن - خور ان - ید 


۰ حٌ ۳ 
دز ماده‌های ماضی جعلی واداری؛ («ی» ممکن است حذف شود یعنی کرداند 


به بجای گردانید و خوراند به جای خورانید می‌آید. 
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سل ۱٩۷‏ 
ماده‌های مضارع بدون ماد ماضی ماد ماضی 
پر( - پرهیز - ید 
انجام - انجام ‏ بد 
۱0 , روی از فارسی میانه» ماده‌های ماضی بازماند؛ فعلهای آغازی ایرانی 
ان جعیند: ۱ 
۱ _ید» خسم- ید» تفس - ید 


,۱۵ فارسی میاأئه به صورت ((.شت» تنها در فعلهای دیل» به فارسی دری رسده 
یت 
۲ سس شا ست» داز ست» بارسته» کام.سته تاو ب ست تواز ست» 
۷ ءِ ۱ 272 م72 ۱ 
۱ رت ره ست» نکر.ست نکر - یست» کرو .ست» مازست. 
یبد 


در کد 1 الاسرار (حلد ۰ صفحه ۵1۸) خواهست < خحواست به کار رفته است. 


ماد؛ نقلی 

۰ ۰ ۶ و ۰ ۲ 
۱۵4) در فارسی دری ره ماده‌های ماضی و مضارع» ماده دیگری افز وده شنده ۸5 در 
ساخت محهول؛ ماضی نقلی ساده و استمراری» ماضی بعیل) ماضی دعیل نقلی» ماضی 
اببد و ماضی التزامی از ان استفاده می‌شود. ان ماد صفت فاعلی گذشته و صفت 
۳ و 0 
شرلی گذشته است و ماده نقلی نامیده می‌شود. 


۱۵ ماده‌های مضارع و ماضی فعلهای اصلی 


۲ مضارع مادم ماضی ماد مضارع تفای 

آ(ی) . ۳1 ]هر اژد 

را (ه) ‏ آراست آسا (ی) - آسود 

آزارد. آزرد آشوپ - ۳ 
ازرا (ی) _ سس آغار _ اغشت. اغارد 
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۸ دستور تاربخی زبان فارسی 


۳ ماده مضارع مادة ماضی 
ات ۳ 1 ات ایستاد 
اب با بات 
لد(ی). ‏ آلود و ۳ 
ان اماد باقن بانب 
۳1 اموخت بای - ۹ 
۴ 
مد امک بخشاری) 0 
او اورد ۰" 
آویز ‏ اویخت پل ی 
آهنج ۱ ات بند - تجوت 
ات افتاد . بو -»باش - بو" 
افراز افراشت»افراخحت بو بیخت 
افروز - افروخت بین - دید 

۱ افزا (ی) - افزود پا (ی) - پد 

۱ افسر ‏ آفیرد پالا (ی) - پالود 

۱ افشان ‏ افشاند یر پدیرفت 

انگن _ افگند پراگن- ‏ پراگند 

انبار - انباشت» انبارد پرداز - پرداخت 
انداز - ۱ انداخت برور - پرورد 
اندای - اندود بز یخت 
اندوز - اندوحت بژمر - پژمرد 
انگار انگاشت. انکارد یندار - بنداشت 
انگیز ‏ انکخت بیرا (عی) 2 رانک 
اوبار - اوباشت اوبارد تا (ی) ت۳۵ ۱ یمود 
اوژن - اوژدن رنه . ۳ وس 
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: 
۳ 


ماده ماضی 
ازج ۱ 
تافت 
زاب - 

۱ تاحعت 
از - ِ 
ی ان تو 

۱ توحت 
نوز - 

ِ_( ۰ رِ یا 
حو.(ی) ح 

حست 

حه - 
لا ۱ 
9 خرید 
خل ت 
خوان - خواند 
خواه ِ خحواست 
خور » خوار - ور 
حبز - اسر ۳ 
دار - ذاشتت 
دال ‏ دانسنت 
دوز - دوحت 
دوس 2 دوحت 
9 داد 
ربا (ی) ت رود 
- رفت 
رو (ی) ِ 
رب - رفت» روفت 
و 
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۹۹ 


5 ۱ 


۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
ماد مضارع ماد ماضی 
شمر - شمرد 

شناس - شتاخعت 

۱ شنو - شنود» شنید 

۱ شو ۷ 
شو (ی) »شور شست 

ز 7 
عنو - عنود 
فرسا(ی) - فرسود 
فرست - فرستاد 
فرما (ی) - فرمود 
فروز - فروخت 
فروش - فروخت 
فریپ - فریفت 
فشر - فشرد 


۳ کات 


گداز ‏ گداخت 
گذار ‏ گذاشت گذارد 


ُ. صُ. 
گذر ‏ شت» کرد 
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کشاد» کشود 
گماشت گمارد 
گفت 

گواشت» گوارد 
گرفت 





فعل ۲۰۱ 
مضارغ ماد ماضی مادة مضارع ماده ماضی 
۵ ۰ ر‌ 
۰ نواعت هل ۴ ً 
زواز - ۷ ۳ نب 
د- 
1 نوشت بار - بارست 
۱ 9 .۰ 
۱ نهاد بز - بشت 
زه 5 ۱ 
نهنب." نهعت 
۱۵۸ هر ری از ماده‌های مضارع اصلی» می‌تواند یک مادهٌ ماضی جعلی با (- ید» 
رافته باشد: ۱ 
آرا (ی) - ارایید 
آزار ۰ آزارید 


۰ ماده مضار و ماضی ساخته می‌شود 
۱ / اه 
تعلهایی که از ۲۰ ۰ شناسه‌های فعل مضارع اخباری به پایان ب 
۷ مضارع اخباری» از بیوستن 
مضارع ساخته می‌شود. 


۸ فعل امر» از پیوستن 


شناسه‌های فعل امر به پایان ماده 


دوم شخص مفرد شناسه ندارد؛ همان ماده مضارع آبشتت): 


دیس مف ددارد -از 
4٩‏ فعل دعایی که تنها سوم شخص مفرد "اد ز بدر 
شخص مفرد به بایان مادهٌ مضارع ساخته می‌شو" ۱ مرانه به فارسی دری 
۱۷۰ زوش ساخت فعل ماضی اخباری لازم و متعدی فارسی یآ 


۲ ۰ ها ۱ مضار 
رسیده است. در فا دری, بهقیاس با فمل مضارع اخباری» شناس نی كّ 
لرسیده است. در رسی * "۰ آنها فعل ماضی اخباری می‌سازند؛ 


: : ِ | 
اخباری به بایان ماده‌های ماضی پیوسته می‌شونه ۵ 2 


فمل ماضی سوم شخص مفرد شناسه ندام: نملهای ماضی متعدی ایرانی مان 
۱۱) در فارسی دری فعلهایی به کار رفته که به روش " 
٩‏ و تسه 


05 : 
* صورت مرده در نهنین: سرپوش۰ 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


كثِ_ِ 


ی ۱ 
او راست» ما خود بر پی وی رفتمانی . 
( کفف‌الاسرارا ج ۰ ص 4۵۰) 

و ۰ ۳ ‌ 
و اگر عالم بودی به نامحرم ننکرستی. 
(تذکرة‌الاولیا؛ ج ص ۱۱۱) 

گر تو چنان بودتی"که بایستی او تو را آن نتوانستی گفت. ۱ 
۱ (تذکرةالاولیاه ج ص ۱۸) 

۲. فعلهایی که به جای ناس ضمیر متفصل کنندة آنها را مشخص می‌کند: 

گفت؟ [مریم ]: ای کاشکی که من بمرده بودی» بیش ازین [حال] و بودی من 


۱ ۱ فعلهای ماضی با (-ی» تمنایی: 
اگر ما دانستمانی که او بر حق است و سخن 
۱ 


گفت؛ اگر دیوانه بودی طهارت نکردتی 


جیزی فراموش کرده. 5 


حضر وی را گفتی یالیت که من به حای تو بودی. 
(قصه‌های قران ج ۲ ص ۳۹۹۰ 
۲ فعلهایی مانند خحوش . آمدن سرد ۰.۰ بودن و شدد: 
تس .ضُ ٩‏ : 
شهنشه را خوش امد پاسخ زرد همان‌گه نزد شهرو نامه‌ای کرد 
(ویس و رامین» ص ۷۷) 
الواح بر زمین زد دو لوح از آن بشکست. ۱ 
۱ (قصه‌های قران» ج و ص‌ ۳۰۲( 
ای خواحه در اللّه گفتن با تو شریکی بودم آن کهنهة خود به من ده» صادق را 
خوش آمد و آن کهنه به وی داد. 
تذکرةالاولیاه ج ۱ ص ۱۳) 


. دانست؛ رفت: ماده ماصی؛ مان: ضمیر متصل اول شخص جمع؛ ی شناسه فعل تمنایی. 
۲ و ۳. کرد بود: مادهٌ ماضی» ت: ضمیر متصل دوم شخص مفرده ی: شناسة تمنایی. 
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اف 


فیل ۲۰۳ 
ید از عراق جایی خوش نایدم هوایی مطرب بزن نوایی زان پرد؛ عراقی 


امد ص‌ ۳۰( 


4 فعل 9 شخص مفرد با صمیر متصل ((ش)) (به این ((ش» در دستور زبان 
کم 
فاعلی» می گویند). 


وارسی ((ش 
سح 9 
۵ سح" امین بندل زاب دید ت س خحای را 
چو ‌ جم | ۳ هه ر‌ِ ۰ اس ۵ ۳ 9 کل 


(ویس و رامین؛ ص ۱۹ 


٩‏ ی 
این کاربرد هنور در زبان گفتگویی تهران رایج آ فتاه 


ناگذر ص_ ۱ 
کر خانلری فعل خوش آمدن و مانند هایش را فعل نا گذر نامیده است. 


تا هب ۲ مضا 
۱( شناسه‌های ماضی و مضارع اخباری فارسی دری)») بازمانده شتاأسه ی دع 
اخباری فارسی میانه‌اند: 
فارسی دری فارسی مبانه 
4 10 - 
۱ َ 
مفرد ! ۲ ی ()> - 
1 ۳ 0 - 
۱ : 0 - 
جمع آ. ید 0 - 
۱ ۳ 5 0 - 


۱ ۶ ۲ ۳ میائه‌اند: 
۱۳( شناسه‌های فعل امر فارسی دری» بازمانده غیاسه‌های فعل امر رین 





۳ 9 ِ ۲ 
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۶ دستور تاریخی زبان فارسی 





فارسی میانه 
فارسی دری ری 

1 سب ۱ 
مفرد ) ۲ ب‌ 

۳ ۳ 

۱ سب 9 
نم :۲ ید 

۳ زر 0 - 


با کا فته است: 

در برحی از متتهای کهن فارسی «یت» به جای (- بد؟ به زر 
فریاد کنند که آهسته رویت. ۱ 
(روضة الفریقین» ص ۱۱۳) 
2 1 
گزت: شا دوست محمد هستید؟ گفتند: هستیم. گفت: اگر در دوستی 
1 و نت دندان 

درست بودیت چرا آن روز که دندان مبارک او شکستند به حکم موافقت د 
عود وفکست: 
(تذکرةالاولیا» ج ص )۱٩‏ 
شب سوم او را در زندان دیدنده گفتند: شب اوّل کجا بودی و شب دوم زندان و تو 

کجا بودیت اکنون هر دو پدید آمدیت این چه واقعه است. 

(تذکرة‌الاولیا» ج ۲ ص‌ ۱۱) 





یش بلقیس آنچه دیدیت ازعجب ‏ بازگویید از بی‌ابان ذهب 
(مثنوی» ج ۲ ص ۳۷ 
۵۶) روش ساختٍ فعل مضارع التزامی فارسی میانه به فارسی دری نرسیده و 
شناسه‌های آن هم متروک شده است. جز شناسة سوم شخص مفرد که در فارسی دری از 
آن برای ساختن فعل دعایی سوم شخص مفرد استفاده می‌شود. در فارسی دری» مضارع 
اخباری هم مضارع اخباری است و هم مضارع التزامی: 





٩عمصصع1‎ «۷ 2 ۴ 


۳ 


فعل ‏ ۲۰۱۵ 
فارسی دری فارسی میاه 
۲ : + 
بر 1 ۳۷ 
۳ ۳ 30 
‌ فان با ((_اد)) برای اول شخص مفر د (آم)) ساخته شده است؛ 


(خاقانی ص‌ 0۳۰۹ 


در فارسی دری» از فعل دعایی سوم شخص مفرد با پیوستن شناسهٌ دوم شخص 
مضارع اخباری» فعل دعایی دوم شخص مفرد ساخته شده است: 


ز یادی خرم و خرم ز یادی میان مجلس شمشاد و سوسن 
۱ (منوچهری» ص ۰( ۱ 
بادی به چهار فصل خرم بادی به هزار عید شادان ۱ 


(خاقانی ص ۰ ۳۵( 


در شاهد ذیل, بادند فعل دعایی سوم شخص جمم است که از باد فعل 
دعایی سوم شخص مفرد ساخته شده است: 
همیشه در شرف ملک شادمان بادند غلام‌وار کمر بسته پیش تخت پدر 
(انوری» ص )۳۱٩‏ 
۵ شناسه فعل تمنایی فارسی میانه (50-» در فارسن دری به صورت (-ی» درآمده 
است دبرای ساختن فعل تمنایی از فعل اخباری به کار می‌رود. در برخی از متون قدیم 
ثارسی (-ید» به بجای ((ی» به کار رفته است؛ 
خواهند و ارزو کنند که ا گر زمین را با ایشان هموار کنندید. 
( کشف‌الاسران ج ۲ ص ۵۱) 
اگر آن جهودان به جای عصیناء اطعنا گفتندید و به جای راعناه اسمع وانظرنا 
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صِ ۰ مه ۰ َ هب ۰ ۳ 
گفتندید لکان خیرا لهم و اقوم؛ ایشان را اد به بودی و به عدل صوابتر بودی از تحریف 


#استسسسسسسسسسسسسس سس سس سس سس تسس 


که آوردند و طعن که کردند. 
( کشف‌الاسرار: ج ۰۲ص ۵۲) 
۱ خواهندید که هیچ سخن درنیابندید. 
۱ ( کشف‌الاسراره ج 1 ص‌‌ 2۸۷) 
ار او را نکشتندید تا زمانی بزیستی. 


( کشف‌الاسران ج ۲ ص )۵٩۲‏ 
ایشان را میغ فرستادیم تا سایه کردید بر ایشان. 
( کثف‌الاسران ج ۳ ص ۷۰۷) 
هر کافر که با رسول قتال نکردید و مومنان را نرنجانیدید با ایشان پیوستن به بر 
وصلت» رخصت بود. 
(کثف‌الاسرار ج ۰۱۰ ص ۷۲) 
٩‏ در متون قدیم فارسی دری به پایان بعضی فعلها .ظاهراً رای تأ کید -() پیوسته 
شده است: 
فعل دعا: باد -ا» آمرزاد -ا؛ فعل ماضی: گفد-ا» فعل ماضی: گفت -ا, فعل مضارع: 
0 گوی- فعل نهی: بنگرداند ٩-‏ مکندا -| 
در مثالهای دیل: 
بنه گرداند!تو را از آن [یعنی از اقرار بدان] آن کس که نمی‌برود بدان و پس روی 
می‌کند ام و هوای ریش را [ینیفرعون] که نگاه هلاک شوی. 
(قصه‌های قران» ص ۲۱۸) 
پس گفتیم ما ای ادم بدرستی که اپلیس دشمنی است مرتو را و جحفت تو را [حوا] 
بیرون مکندا شما را از بپهشت که رنجور شوید. 
(قصه‌های قرآن ص ۲۲۹) 
ای آن کسهایی که برویده‌اند [و یا شما که برویدگانید ] خندستانی مکندا گروهی 
ا زگروهی شاید بود که باشند به ازینها. 
(قصه‌های قرآنن می ۱۱۰۰ . 
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شل ۲۰۷ 


ی قرین را سوی قرین کشدا فرشته را ز ملک جانب زمین کشدا 
9 


ی 


(دیوان کبیر ج ۱ ص ۱6۳) 


) شنا 
۳ مس ۳ ۲ ۰ ۰ 
۷ آن بود که هدهد با دیگر مرغان بر زبر سرسلیمان پردرپر بافته بودندی و 


و آذ 
رابه می‌دأشتی۰ ۱ ۱ 
(قصه‌های فراد» ج ۲ ص ۷۱۰۰) 
کردی و خورد چود خر حویش پس تو را هوش و عقل چه به کار است 
ر 


۰ ۰ ۰ 9 ۹ _ 5 5 عم 
از برادران و خواهران یی تراسج مخصوص کشت. 


(کلیله. ص 44) 
ضّ رگاو بسیار فکرت کردم و حرص نمود. 
( کلیله, ص ۱۳۰) 
من این همه می‌دیدم و در پند دادن علو می‌نمود. 
( کلیله. ص ۱4۲) 


(۱٩‏ صرف گوی» گفت: 


۱ مضارع اخباری 
ظِ و 6 
. کوی-م کوه+یم 
ِ 
۲ کدی کوه* ید 
۲ 
کو 2 کود- ند 
۲ ماضی اخباری ۱ 
مس 
س. 
۲ کف دی کف * ید 
م۲ _ 
.رکفت 2 - ید 





سس 
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یس انا ً (ةأاشة۵ةكِِ»_ 


۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


۱ ۳. اهر 
۱ ۱ -_ -ِ ۱ 
۵ 
آ. گوی کو+ ید 
مس ۱ ۱ 
و کود - ند ۱ 
۱ ؟. دعایی 
۱ ۵ س 
۲ - ِ 
. وی _اد ِِ 
۵ تمنانی 


همانطو رکه در بالا گفته شد فعل تمنایی» از فعل اخباری با ((-ی» ساخته می‌شود: 

سوم شخص مفرد از مضارع: گوی-,-ی» سوم شخص مفرد از ماضی ساده: گفت.ی» ‏ . 
سوم شخص مفرد از ماضی نقلی:گفته اسد.ی» سوم شخص مفرد از ماضی بعد:گفته پد ۱ 
می» سوم شخص مفرد از ماضی بعید نقلی: گفته بوده است.ی 





فعلهای یکه از مادة نقلی ساخته می‌شوند 
۵۹ خود ماد نقلی» در جمله‌های به هم پیوسته به جای فعل جمله یا جمله‌های 
نخستین به کار می‌رود. از کننده فعل و از حمله پایانی و یا از فعل جمله پایانی» دانسته 
می‌شود که ماده نقلی به حای چه فعلی به کار رفته است (در دستور زبان فارسی به این 
فعل» فعل وصفی گفته‌اند): 
ازلاغ شاه و آق‌شاه بعد ازو به سه روز از تاتار گريخته آنجا رسیدند. 
(سیرت جلال‌الدین؛ ص ۸۷) 
دلاوران طرفین» پای جلادت پیش نهاده آتش حرب مشتعل گردید. 
(عالمآرای عباسی؛ ج ص )4٩۲‏ 
سر یک یک را فراشان به ضرب تخماق کوفته به دیار عدم می‌فرستادند. 


(عالم‌آرای عباسی؛ ج ۰۱ ص ۱۱۷) 
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۹ 





فعل ۲۰۹ 


ریبد اکه طوایفت قزاباش از اطرات و وانب» به عزم یساق خراسان به اردوی 
۵ ۴ 


ها ن آرده, در چمن بسطام به معسکر ظفر فرجام ملحق گردند. 


(عالم‌آرای عباسی؛ ج ۱..ص 4۵۲) 
رحمد صالحخان پیش آمده ‏ شیر به کتف او نواخته که یک دست او از بدن 
رر| شده به خاک مذلت افتاد. 


(مجمل التواريخ ص ۱۵( 
به سیب رودخانه عظیمی که در سر راه بود فوج شکست خورده به کناره اب 


رسیده» گذشتن تن از رودخانه را در حوصله امکان ندیده, استقامت ورزید. 


(مجمل التواريش ص‌ ۱۷۳( 
۷۰ ماضی نقلی. از مادهُ نقلی با بازمانده‌های 2 فارسی میانه ساخته می‌شود: 


فارسی دری فارسی میانه 
ا. ام َم 110 
مفرد ! ۲. ای» ی 15 
۵ استه -ستت 251 
۱. ایم یم . ۱ 2010 
جمع + ۲. اید. ید 1۱00 
۳ اند» اند 1000 


در فارسی دری» است» - ست ماده مضارع فرض شده و مانند هر فعل مضارع 
ایگر صرف شده است. با صورتهای مختلف است» -ست هم ماضی نقلی ساخته 
گشود. برای ماضی نقلی» سوم شخص مفرد همان است» - ست به کار می‌رود. ام» -م» 
۳ ۰ صورتهای مضارع متصلند برای بودد. صورتهای منفصل بودن از هست ۱ 
دیگری از است و باش .و بو -ساخته می‌شود؛ سوم شخص مفرد هست» همان ۱ ۱ 
مات 


اضی بعید. از ماد تقلی با صورتهای مختلف بود ساخته می‌شود. 
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۶۰ دستور تاریخی زبان فارسی 

۲ ماضی بعید نقلی. از مادهُ نقلی با مادهٌ نقلی بودن با صورتهای مختلف ام استم 
ساخته می‌شود. 

۳) ماضی ابعد که کم استعمال است از ماد نقلی با ماده نقلی بود با صورتهای 
مختلف بود ساخته می‌شود. 

6 ماضی التزامی ساده. از ماده نقلی با صورتهای مختلف باش - بو -ساخته می‌شود. 
۵) ماضی التزامی بعید. از ماده نقلی با مادهٌ نقلی بودن به همراه صورتهای مختلف 
باش -ساخته می‌شود. 

۹) صرف گفته: 


۱. ماضی نقلی 
. گفتهام گفته‌ايم 
11 گفته‌ای گفتهاید 
۳ گفته است گفته‌اند 
۲. ماضی بعید 
۱ گفته‌بودم گفته‌بودیم 
آ. گفته‌بودی ۱ گُفته‌بودید 
. گفته‌بود گفته‌بودند 
۳. ماضی بعید نقلی 
ٍ 
۱. گفته‌بوده‌ام(یا استم) گفته‌بوده‌ايم( با استیم ) 
7 ۳ ۹ ۳ ص۳۳ 
۲. گفته‌بوده‌ای گفته‌بوده‌اید 
آ. گفته‌بوده است گفته‌بو ده‌اند 
ماضی ابعد 
کته نو دنه گفته‌بوده‌بودیم 
۲ گفته‌بوده‌بودی ۱ گفته‌بوده‌بودید 
: کُفته‌بوده‌بود 0 گفته‌بوده‌بودند 


مه کصه) ۲ 020060 











9 
۷ 


(9 





۳۱۱ 
۵ ماضی التزامی ساده 
۱ گفته‌باشم (یا بوم) گفته را 
گفته‌باشی که باشید 
۳. گفته‌باشد كِ"_ 
1. ماضی التزامی بعید 
۰ . 
۱ گفته‌بوده ب شم گفته‌بوده با 
ح_ 
۹1 گفته‌بوده‌باشی گفته بوده‌باشد 
۳ گفته‌بوده‌باشد ۱۳ 
۷ است و ست از سوم شخص مفرد ماضی نقلی و ماضی بعید نقلی؛ و بود 
اب 
ازم و تعدی بودن آنها پی می‌بریم. نشانه -ان و -ن که در ساخت فعل واداری و حعلی 


ه کار می‌رود؛ دلالت بر متعدی بودن فعل مل کند: 


۷ فعل مجهول از ماد نقلی فعل متعدی با آمدن» گشتن و شدن به شرح زیر 


ساخته می‌شود: 


ا, مضارع مجهول. از مادهٌ نقلی با صورتهای مختلف شو - ساخته می‌شود: 


سوم د شخص مفرد: گفته شود 


۲ ماضی ساده مجهول. از ماد نقلی با صورتهای مختلف شد» ساخته می‌ شود: 


سرم شخص مفرد: گفته شد 


* فعل امر مجهول. از ماده نقلی با فعلهای امر شو -ساخته می‌شود: 


() شخص مفرد: گفته شو 
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۳۹ 








۳۱ دستور تاریخی زباث فارسی 


به تیر عشق شو کشته اگر عمر ابد خواهی 
که از شمشیر بویحیی نشان ندهد کس از احیا 
(سنایی. ص ۵۳) 


4 فعل ماضی نقلی مجهول. از مادهٌ نقلی با ماده نقلی شدد با ام..., 
استم ... ساخته می‌شود: 

سوم شخص مفرد: گفته شده است 

۵ فعل ماضی بعید مجهول. از ماده نقلی با مادهٌ نقلی شدن با بودم ... ساخته 
می‌ شود 

سوم شخص مفرد: کفته شده بود 

.٩‏ فعل ماضی بعید نقلی مجهول. از ماد نقلی با مادهٌ نقلی شدن و به همراه ماد 
نقل بودن و با ام ...» اس ساخته می‌شود: 
نقلی سم 

سوم شخص مفرد: گفته شده بوده است 

۷. فعل ماضی ابعد مجهول. از ماد؛ تقلی با ماد؛ نقلی شدن و به همراه ماد تقلي 
بودن و با بودم ... ساخته می‌شود: ۱ 

یر و 

سوم شخص مفرد: گفته شده بوده بود 

۸ فعل ماضی التزامی ساده مجهول. از ماده نقلی با ماده نقلی شدن به همراه 

سوم شخص مفرد: گفته شده باشد 

٩‏ فعل ماضی التزامی بعید مجهول. از ماد تقلی با مادة نقلی شدن به همراه ماد 
نقلی بودن و با باشم ... ساخته می‌شود: 

ِ 
سوم شخص مفرد: گفته شده بوده باشد 


0۱۰ از ماده مضارع مشتقهای زیر گرفته می‌شود: 
۱ صفت فاعلی مضارع. از ماده مضارع با پسوند - نده ساخته می‌شود. - نده؛) 
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سل ۲۱۳ 
ماد و22 - فارسی میانه زردشتی است: 

کوب - نده 

آ. ری مشتقهای دیگر به فصل یازدهم مراجعه شود 
ور) از ماد ماضی مشتقهای زیر گرفته می‌شود: 

۱ صفت فاعلی گذشته, از ماد ماضی لازم و صفت مفعولی گذشته از 
رز ماضی متعدی با پسوند (- 0 - که در قدیم فتحه تلفظ می‌شده و امروزه دز 
,خی از مناطقی که زیان فارسی رایج است فتحه تلفظ می‌شود و در برخحی دیگر 
از مناطق کسره تلفظ می‌شود «ساخته می‌شود. (- 0) بازمانده 8 - فارسی میانه 


ماد نقلی که ساخت آذ چون ساخت صفت فاعلی گذشته و صفت مفعولی 
گذشته است. 
۲. مصدر که از مادهٌ ماضی با پسوند (-ن» ساخته می‌شود؛ ج- فارسی میانه 20 
گفددن ‏ 
4 از مادة ماضی مشتقهای دیگری هم گرفته می‌شود که درباره انها در فصل 
بازدهم گفتگو خواهد شد. 
۸۲ صفت مفعولی مضارع. از ماد نقلی با صفت فاعلی مضارع شدن» ساخته 
می‌شود: ۱ 
دیده - شونده» کشته - شونده 
هی نهی و نفی و استمرار و تا کید 
۸ ۳و ایرانی میانهٌ غربی» به فارسی دری نرسیده‌اند. 
۳( 5 و 75 فارسی میانه» به صورت (2 6 ((مه» و (( -4»((نه» و ((نی» به فارسی 
"دک رسیده‌ازر, در متون کهن فارسی» («نا» به حای (:-) به کار رفته است: 
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۶ دستور تاریشی زبان فارسی 
ویییکس نانشهت؛ همپر عشق 
(حدیقه. ص ۳۲۸) 


م9 
ی ۸ 4 ۰ 


کر ۵32 نشان ز حوهر عشق 


سر 
دا مش کل نا کند معده تنک 
۱ (بوستان» ص )۲۲٩‏ 
1 نیحه : قشم ]0و 
۳ نشنده ؟ شت اد شنوی وانجه نادیده چشمت ۹ 
۱ (هاتف» ص ۸۸) 


2 _ ۱ د سنلده | تا. 
۱۸۵( ۴ فارسی ميانة زردشتی؛ به صورت همی و می به فارسی ری ر مد ۵ اسسا 


۱۸۰) 8 فارسی میان زردشتی؛ به صورت ب-» به فارسی دری رسب" ی ۲ 


فعلهای کمکی 

الف) فعلهای کمکی شخصی که عبارتند از: 

۷ آغازیدن (حعلی است از آغاز و آن دخیل از سغدی است)» آغاز کردنه 
اندر ایستادد» ایستادن» اند رگرفتن» گرفتن» توانستن» خوأستن» دانستن و یارستن. 
۸ اغاد ینت آغار کر دن» ایستادن» اندر ایستادن» گرفتن و اندر گرفتن برای دلالت بر 
آغاز کار به کار می‌روند. 

۹ توانستن» دانستن و یارستن برای دلالت بر توانایی داشتن بر انجام کاری به کار 
می‌زوند. 

۰) خواستن برای ساختن فعل آینده به کار می‌رود. 

۱ تابع فعلهای کمکی شخصی, فعل و مصدر مرخم و مصدر نأمرخم است. 

ب) فعلهای کمکی غیرشخصی که عبارتند از: 

۲ باید» بایست. بایستی» توان» شاید. شایست و سزد. 





۲۳ باید برای بیان لزوم انجام کاری در حال و بایست برای بیان از وم انجام کاری در 
گذشته به کار می‌رود. بایستی فعل» تمنایی است و برای بیان لزوم انجام کاری در 
کذشته به کار می‌رود. 
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۲۱۵  لف‎ 


۱۹ 
,۱) شاید رای بیان شایسته بودن نجام کاری ‏ در حال و شایست برای بیان شایسته 


ّ ازجام کارک در گذشته به کار می‌رود. 
بر 


توان پرای بیان توانایی در انجام کاری به کار می‌رود. 
۱۹) سزد برای بیان شایسته یودن انجام کاری به کار می‌رود. 
۱۹۸ تابع فملهای کمکی غیرشخصی» فعل و مصدر مرحم و مصدر نأمرخم است. 
۵ باید و فعل مضارع برای بیان لزوم انجام کاری به کار می‌رود. شاید و فعل مضارع 
رای بیان شک به کار برده می‌شود: 

باید برود» شاید برود 
۰۰ باید با ماضی التزامی برای بیان احتمال انجام کاری به کار برده می‌شود. شاید با 
ماضی التزامی برای بیان امکان انجام کاری به کار می‌رود: 

باید رفته باشد» شاید رفته باشد 
۱ بای بایست و بایستی با فعل ماضی می‌درهبرای بیان لزوم انجام کاری د رگذشته 
به کار می‌رود: 

باید می‌رفت» بایست می‌رفت» بایستی می‌رفت 
۲ شاید با فعل ماضی بی میء دلالت می‌کند بر اينکه کار ممکن است انجام گرفته 
باشد. شاید با فعل ماضی می‌داره دلالت می‌کند بر اينکه کار ممکن بوده انجام گیرد» ام 
انجام نگرفته است: 

شاید رت ریبک آس است رفته باشد)؛ شاید می‌رفت (امکان داشته برود» اما نرفته 


است) 


پیشوندهای فعلی 
۳ پیشوندهای فعلی فارسی دری» بازماند؛ پیشوندهای فعلی فارسی میأنهاند: 
فارسی مىانه فارسی دری 


2022 ابا با وا 
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...سح ۹ 


۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


فارسی میانه فارسی دری 
۳ ابر» بر 
223۳ اند در 
003 بیرود 
05 پیش 
5 فر 
32 فراز 
۱ ۱9 فرود» فرو 


فعل مرکب : 
.0 در زبان فارسی دری به جای ساختن فعل جعلی از اسم و صفت. آن دو را با بعضی 
فعلها به کار برده‌اند؛ برای مثال سفید شدن, که فعل مرکب نامیده می‌شود؛ به جای 
سفیدیدن ساخته شده است. فعلهایی که برای ساختن فعل مرکب از اسم و صفت به 
۱ کار می‌روند عبارتند از: 
۱ کردن و نمودن با اسم) فعل مرکب لازم و متعدی می‌سازند: 
لازم متعدی 
جنگ کردن يا نمودن ایجاد کردن یا نمودن 
رقص کردن يا نمودن طلب کردن یا نمودن 
۲. کردن» نمودن و گردانیدن (< گرداندن) با صفت» فعل مرکب متعدی 
۱ می‌سازند: 
سفید کردن یا نمودن یا گردانیدن» محکم کردن یا نمودن با گردانیدن» سخت 
کردن یا نمودن یا گردانیدن 
۳. شدن و گشتن (- گردیدن)» با اسم و صفت فعل مرکب لازم می‌سازند: 
بحنگ شدن» سفید شدن يا گشتن» سخت شدن يا گشتن 
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۲۱۷  لعف‎ 

6 فعلهای دیجری هم برای ساختن فعل مرکب, از | زاسم و صفت به کار می‌روند: 
زددل: : حرف زدد» ساختن: : محکم ساختن» دادن: : نام دادن» گرفتر: یاد گرفتن» 
آمدن؛ : پدید آمدن» آوردن: " پدید آوردن بردن: نام بردن» خواستن: بناه خواستن 


عبارت فعلی 
۰۵( عبارت فعلی؛ که دستکم از سهبزهتشکیل شدء و یکی از آنه حرف اضائه 
است 3 معنی کنایی دارد» در قارسی دری فراوان ۹ 

ازبا درآمدن» ازیا در آوردن» از خویش رفتن» از خویش شدنه» از دست 
رفتن» از کار افتادن» به دست آمدن به دست آوردن» به زانو درآمدن» به زا 


در آوردن 


ب) نحو 
جای فعل در جمله 
٩‏ فعل در حمله حای مشخص ندارد و در هر جای جمله ممکن است بیاید. امروزه 
فعل جملهةٌ خبری غالباً در پایان جمله می‌آید. در مصراع ذیل» فر و کوفت پیش از فاعل 
اه اشست: 

فرو کوفت پیری پسر را به چوب 

(بوستان» ص ۳۲۷) 

فرو کوفت را می‌توان در جاهای زیر هم به کار برد: 

ا. پس از فاعل: پیری فرو کوفت پسر را به چوب. 

۲ پس از مفعول: پیری پسر را فرو گوفت به چوب. 

ل پس از مفعول به واسطه: بیری پسر را به چوب فرو کوفت. 


۷ هر یک از احزای فعلهایی را که از دو جزء و بیشتر بیشتر از آن تشکیل شده‌اند» می‌توان 
پیش از دیگری یا پس از آن آورد. در شاهد ذیل به جای بودمانده» می‌توان گفت 
مانده نبوده با نمانده بوده: 


و هر جایی یکی برخاست و پادشاهی همی گرفت و به دست ایشان جحز 
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ال" 


۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


اقلیم بایا نود مانده. 
(بلعمی» ص )۱6٩‏ 


در شاهد ذیل» بودم ابستاده به حای ایستاده بودم به کار رفته است: 


حسن مدب گفت که من در پس پشت شیخ بوسعید بودم آیستاد» 
(اسرارالتوحید. ص ۱۵۱) 


در شاهد ذیل» به جای نیست آورده می‌توان گفت نیاورده است (از نظر دستوری 

نه از نظر وزن): 
هِ_- ۰ و ۹( ۰ 
فلک نیست آورده نظیر او که کوشش جهان 


۳۹ 7 ۰ ۵ 
نیست آورده عدیل او که بخشش 


(قطران. ص ۲۵۲) 
در شاهد ذیل» به حای بود ... شده می‌توأد گفت شده ... بود: 
بود دایم غرق نور حق شده از فضولی رسته. مستغفرق شده 
(منطق الط ص ۳۳) 
۰ 72 
در شاهد ذیل به حای بود کرده می‌توان گفت کرده بود: 
هرچه ایشان کرده بودند آن همه بود کرده نقش تا بایاد همه 
(منطق‌الطی ص ۲۳6) 
در شاهد ذیل کرد هم پس از اسم امده و هم پیش از آن: 
نوح را عمر جمله ده صد بود حرص و امید او بر آن اسود 
۱ ه 
چون گذر کرد نهصد و پنجاه در فذلک به حسره کرد نگاه 
(حدبقه» ص 4۱۵) 


در شاهد ذیل به حای شد ... آشفته می‌توان گفت آشفته 9 


شند حسو اشفته و گفت: ای غلام می‌کند شاهیت چندین احترام 
(منطق‌الطی ص ۲۱۰) 
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فعل ۳۱ 
در شاهد ذیل» به جای طلب ... کرد می‌توان گفت طلب کرد یا کرد ...طلب: 
ز بنگاه حاتم یکی پیرمرد طلب ده درم سنگ فانید کرد 


(بوستان ص ۲۷۰) 
در شاهد دذیل» به جای آید به کار می‌توان گفت به کار آ بد؛ 
ِّ‌ّ ۰ م 
مرا گُفت کین از پدر یادگار بدار و ببین تاکی اید به کار 
در شاهد ذیل» به جای شد از خود می‌توان گفت از خود شد؛ 
جون شد از خود بنده فانی او نماند هرچ خواهی کن تو دانی او نماند 
(منطقالطی ص ۲۱۲) 
در شاهد ذیل به جای از خویش شد می‌توان گفت شد از خویش: 


چون بخورد آن می» غلام از خویش شد کار آن زیباکنيزک پیش شد 


(منطق‌الطیر ص ۲۱6) 
در شاهد ذیل به حای شد ... از دست می‌توان گفت از دست اند 
چون برآمد صبح و باد صبح جحست از خرابی شد غلام اینجا 
(منطق‌الطی ص ۲۱۵) 


در شاهد ذیل به جای فریفته نشاید گشت می‌توان گفت نشاید فریفته گشت: 
س_ ‌ ۰ ۰ ۰ مج 
شیر گفت: آن را بر ضعف حمل نتوان کرد و بدان فریفته نشاید گشت. 
( کلیله. ص ۷۲) 
۸ ففعلی که ند مفعول دارد» ممکن است پیش از آنها یا پس از آنها یا میان آنها 
۱ بیاید. در شاهدهای دیل» فعلهای فرو گذاشته و ببوسید بس از مفعولهای خود آمده‌اند: 
صه 

چه می‌بینی د رکار ملک که بر جای قرا رکرده است و حرکت و نشاط فرو گذاشته؟ 
( کلیله. ص )٩۱‏ 
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۳ 


۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


نم 
ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت. ۳ 
( گلستان» ص 4۰) 


در شاهدهای ذیل» فعلهای دیده و ببوشید میان مفعولهای خود امده‌اند: 
عرب دیده و ترک و تاجیک و روم زهر جنس در نفس پاکش علوم 
در آن لحظه رویش بیوشید و سر مسادا که زشت | تبلاقی در نظر 
(بوستان» ص )۳٩۹۱‏ 
در شاهدهای دیل» مفعولهای دسستند و برآورد پس از آنها آمده‌اند؛ 
۱ رو 
بشستند خدمتگزاران شاه سروتن به حمامش از کرد راه 
‌ ۰ 5 ک 1 ی ۰ 
شنید این سخن بخت برگشته دیو به زاری برآورد بانگ و غریو 


(بوستان» ص ۲۱۸) 


مطابقت فعل و فاعل و نهاد 
۹ برای نهاد و فاعل مفرد» فعل مفرد آورده می‌شود. 
۰ برای فاعل مثنی» فعل مفرد و جمم هر دو به کار رفته است: 
چوپاسی از شب دیرنده بگذشت برآمد تیان از کوه موصل 
(منوچهری» ص ۵۱) 
و لیکن شود تری این فزون چو تابند بیش اندران نیران 


(منوچهری ص ۱) 


دولتین فرار می‌دهند ... 
دولتین متعاهدین تعهد می‌کنند ... 


طرفین قرار داده‌اند ... (محمود فرهاد معتمد؛ تاریخ روار ط سیاسی ایران و 


)6 0عصصهع۹ 





فعل ۲۲۱ 


علمانی؛ انتشارات کتابخانة ابن سیناه ص 44). 
۱ برای نهاد و فاعل جمع که بر جاندار دلالت کنند» فعل جمع آورده می‌شود. در 
شاهد ذیل» برای بلبلان و یاران فعل جمع آورده شده است: 
درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند حهان حوان شد و یاران به عیش بنشستند 
(سعدی» ص )4٩۹۳‏ 
۳ برای نهاد و فاعل جمع که بر بیجان دلالت کنند. ممکن است فعل مفرد یا جمع 
آورده شود. در شاهد ذیل» برای چشمان فعل مفرد آورده شده است؛: 
چشمان او ... همچنان در چشمخانه همی گردید و نظر می‌کرد. 
( گلستان» ص ۳۸) 
در شاهد ذیل» برای چشمان فعل جمع آورده سل ه است: 
دوستی با تو حرام است که چشمان کشت خون عشاق بریزند و حلالش دارند 
(سعدی» ص 4۹6) 
در شاهد ذیل» برای ابروان فعل جمع آورده شده است: 
بر استوای قامتشان گویی اپروان بالای سرو راست هلالی خمیده‌اند 


(سعدی» ص )٩۹۲‏ 
۱ 3 ۱ _ ۰ ۰ ۳1 ‌ ۳۳۹ 
در شاهد ذیل برای کلبنان فعل ۳ اورده شده است: 


گلبنان بیرایه بر خحود کرده‌اند بلبلاد ر در سماع اورده‌اند 
(سعدی» ص )4٩۹۲‏ 


در شاهد ذیل» براي سروها فعل جمع آورده شده است: 

یکی درخت گل اندر سرای خلوت ماست ۱ 

که سروهای چمن بیش قاهتش بستند 
(سعدی» ص ۳٩؟)‏ 


۳۳( برای چند نهاد و فاعل» ممکن است فعل جمع يا مفرد آورده شود. در شاهد ذیل» 
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سم ت-‌ 
باز کردد برای جند فاعل اورده له اشنتس: 
مه اس۳ 
شر و مضرت و فساد و معرزت آن به ملک او باز گردد. 


( کلیله. ص ۲۱) 
در شاهدهای ذیل» فعلهای بتابد؛ برگشت و بودمی برای چند فاعل به کار رفته‌اند: 
م9 
بتابد بسی ماه و پروین و هور که سر برنداری ز بالین ور 
(بوستان ص ۳۲۳۷( 
هم 
(سعدی: ص 5۸( 
گرین وش هر دوا هم بومی .ان خن را مخت محر دم 
(منطق‌الطیر ص ۱۳۲۱۱ 


در شاهدهای ذیل ست برای دو نهاد آمده است: 
سعدی چه کنی شکایت از دوست چون شادی و غم نه برفرارست 
(سعدی» ص ۳۷؛) 
در شاهد دیل ((ند)) برای دو نهاد به کار رفته ات ۱ 
قرار عقل برفت و مجال صبر نماند که چشم و زلف تو از حد برون دلاویزند 
(سعدی» ص ۹۵ 
در شاهدهای ذیل» نکردند» گفته‌اند» چمیده‌اند هر یک برای دو فاعل به کار 
رفته‌اند: 
چنان آسمان بر زمين شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل 
(بوستان» ص ۲۲۸) 
.2 7 
ور نگفتندی چه حاجت کاب چشم و رنگ روی 
ماجرای عشق از اول تا به آخر گفته‌اند 
۱ (سعدی» ص ۲( 


تمه که؟) ۲ 020060 


فعل ۲۲۳ 
با فامت بلند صنوبر خرامشان سرو بلند و کاج به شوخی چمیده‌اند 
(سعدی» ص )٩٩۲‏ 


۳۱4( برای فاعلی که اسم جمع است یا اسم جنس» فعل جمع یا مفرد آورده می‌شود. 
در شاهدهای ذیل» برای مردم و خلق فعل مفرد اورده شده است: 


مردم از هر سویی فراز رسید پرده بر مرد بدکنش بدرید 
(حدیقه. ص ۲۵۹) 
۰ ۰ ۳ ۱ ۳ 4 ۰ و .ها ی ۰ ب 
۳ از نور جاد شود جاوید کل شود زر ز تابش خورشید 
(حدبقه» ص ۳۷۷) 


خلق بیرون حست زود از چپ و راست کای مقدم وقت عفوست و رضاست 
در شاهدهای ذیل برای کژدم» خلق و وحش فعل جمع آورده شده است: 
کژدم را ولادت معهود نیست ... احشای مادر را بخورند و شکمش را بدرند و را 


( گلستان ص ۱۵۸) 
عاشقان را کشته می‌بینند خلق بشنو از سغدی که حان پرورده‌اند 
(سعای)ضر ۹۲( 


(مثنوی؛ ج ۲ ص ۱۲۳) 


کته . ۳ ۳ 
چگونه انس نگیرند با تو آدمیان ۰ که‌از لطافت خوی تو وحش نگریزند 
(سعدی» ص ۹۵( 


در شاهد ذیل» برای مردم فعل مفرد و جمع آورده شده است: 
شیخ ۳ بامداد در نماد اشتاد تخت بنهادند و ۳ مي آمدند هب مقریان 
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دستور تاریخی زبان فارسی 
قران بر خواندند هت می‌امد. 
(اسرارالتوحید. ص ۲۱۰) 


۳ ۲ ۰ 9 ۳ 1 1 
۵) برای دو فاعل که ببا»به هم عطف شده‌اند» ممکن است فعل جمع ؛ هفرد اورد 


شود.درشاهدهای ذیل»آمدم ورفت برای دو فاع لآمده‌ند که ببا» به هم عطف شدهان 
حسن گفت: با او به هم په خدمت شیخ آمدم. 
(اسرارالتوحید» ص ۱۱۷) 
شیخ غوری آن بکلی گشته کل رفت با دیوانگان در زیر پل 
(منطق الطی ص ۱8۷) 
در شاهد ذیل» ایستادند برای دو فاعل آمده که با (با» به هم عطف شده‌اند: 
شیخ ما با استاد امام در پیش کار ایستادند. 
(اسرار التوحید» ص ۱۲۵) 
۵ ممکن است با فاعل» فعلی به کار رود که از نظر شمار و شخصء با آن یکی نباشد. 
در شاهد ذیل» برای احترام گذاشتن به مخاطب» شد به جای شدم» زحمت کشیده‌اند به 
حای زحمت کشیده‌اید, خواهند به جحای خواهید» کنند به جای کنید و دارد به جای دارم 
به کار رفته‌اند: 
ملفوفة شما با ترحمه کاغذ ... رسید. از مضمون آن مطلع شد؛ زحمت کشیده‌اند. 
هر گاه همان ترحمه را خواهند اظهار کنند که ارسال دارد. 
(نامه‌های قائم مقام فراهانی» ص ۱۰۸) 
در شاهد ذیل برای احترام گذاشتن به مخاطب بداند به جای بدان و خواهد آمد 
به حای بیا به کار رفته‌اند: 
فرزندی ... بداند که آن فرزند احضار شده» به رکاب خواهد آمد. 
(نامه‌های قائم مقام فراهانی ص ۱۷۵) 
در شاهد ذیل انوشیروان برای خود» فعل جمع به کار برده است: 
[انوشیروان] او را (برزویه را) پیش خواند و فرمود که پس از تأمل و استخارت و 
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مس 
تدبر و مشاورت تو را به مهمی بزرگ اختیار کرده‌ايم ... 
( کلیله. ص ۳۰) 
در شاهد ذیل» نویسنده دکه از بزرگان است -برای خوده فعل جمع به کار برده است: 
ناء علی‌هذا به آن فرزند مقرر می‌داریم بعد از وصول ملفوف ... قدغن کند ...۰ 
(نامه‌های قائم مقام فراهانی ص ۱۷) 
در شاهد ذیل» نویسنده برای احترام به خوانندگان کتاب برای خود فعل جمع به 
کار برده است: ۱ 
کلمه‌ای جند به طریق اختصار ... درین کتاب درج کردیم. 
( گلستان» ص ۳۵) 


وجه امری 
۳۹ امروزه وحه امری به حای و حه دعایی به کار برده می‌شود: 
خدا بیامرزدش به حای خدایش بیامرزاد 


وجه التزامی 

۸ در صرف دیدیم که فارسی دری به خلاف فارسی میانه مضارع التزامی ندارد. 
۲ جاهایی که در فارسی دری» ماضی التزامی به کار هی‌رژد» در مضارع به حای آد» 
مضارع اخباری به کار می‌رود. ‏ 

۹ ماضی التزامی در موارد زیر به کار می‌رود: 

۱. در جملهٌ شرط و در جملهٌ جزای شرط. در شاهدهای ذیل دانسته باشی و کرده 
باشی در جمله شرط ننبشته باشم و شده بود و کرده باشی و گفته باشد در جملهٌ جزای 
شرط به کار رفته‌اند: 

چون این علم دانسته باشی» قلیل‌العمل معه کثیر عندالله. 

(نامه‌ها ج ۲ ص ۱4۸) 

و سلطان جون خواهد که غلامی را از آن خود مشرف کند؛ او را با خود اضافت کند. 
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۱ 





80  صاح‎ 





۳۳۹ دستور تاریخی زبان فارسی 
۳ ۲ ض ۳ هه 
مثلاً گردر حقاین غلام تقصیری کرده باشی؛ سلطان تو را گوید در حق ما تقصیر می‌کنی. 
(نامه‌ها ج ۲ ص ۳۱۲) 
و اگر هزار نبشته در جواب این مسأله بنویسم» هنوز آنچه در دل دارم تمام 
شتا باشم. 
* سس 
که به اختبار 1 تمام شه د» حون حبزی آمیختن مثلك بدو تمام شده 
هرکار ی که به اختیار آدمی تمام شود چون چیزی آمیختن مثلد» هم :27 ۲۰ 
بود... و چون توکاری به واسطهٌ چیزی کنی؛ به طریق تسخیر» هم ت و کرده باشی تنها 


چون ز شمر لعین خدای به حق پرسد این یک سخن بگو مطلق 
که چرا قرةالسیون رسول گشت بر دست شوم تو مقتول 
گوید آن سگ که آن قضای تو بود و آن چنان فعل بد» رضای تو بود 
گفته باشد خدای را ظالم که نباشد به کار در عالم 

" (حدیقه» ص 04۰) 


۲. برای بیان شک و تردید. در شاهدهای زیر رفته باشد و دیده باشی برای 
بیان شک و تردید به کار رفته‌اند: ۱ 
۰ ۰ > 1 ۰ 0 
و اگر توقفی کنی برفور باز گردم و آنچه رفته باد باز نمایم. 


(کلیله. ص ۷۳) 
دیده باشی کان حکیم بی‌خرد تختهٌ خاک آورد در پیش خود . 
(منطق‌الطی ص ۲۰۳) 


مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب کرمکی چون چراغ 
(بوستان» ص ۲۹۱) 


وجه دعایی 
۳۰( و حه دعایی غیر از بیان دعا و ارزو برای بیان آینده هم به کار می‌رود. در شاهد 





<<__ 


تعصصمکصی ۷۲ 020060 


فعل ۳۳۷ 

ذیل» مگرداناد کناد» گرداناد داراد و مگذاراد برای بیان دعا و ارزو به کار رفته‌اند: 
حق ‏ سبحانه و تعالی -برکات این پادشاه دین ... از ما . .. منقطع مگرداناد و ما ر 
در دنیا و اخرت در زمره خادمان آن حضرت حشر کناد و در قيامت به خدمت او مستعد 
گرداناد . ودل ما را بر محبت خویش و تن ما رابر خدمت دوستان خویش وقف داراد و 

ما را یک طرفةالعین و کم از آن به ما باز مگذاراد. 
(اسرارالتوحید» ص )۳٩۲‏ 
در شاهدهای یل میراد و نرویاد برای دلالت بر آینده به کار رفته‌اند: 


ای سرو بلند قفامت دوست وه وه که شمایلت چه نیکوست 

در بای لطافت تومیراد هر سرو سهی که بر لب جوست 
(سعدی» ص ۱) 

دشتی که وزد رایحه قهر تو آنجا تا حشر نرویاد دکر مهر گیایی 


(ایرج میرزاه ص ۱۸۹) 


وجه تمنایی 
0۳۳۱ ورحه تمنایی در موارد زیر به کار می‌رود: 
۱. برای بیان آرزو. در شاهدهای ذیل فعلهای تمنایی افتادی» بودیی و ربودی 
برای بیان آرزو به کار رفته است: 
کاشکی به بعضی از این فرایض قیام افتادی و فرایض پنج است ... 
۱ (نامه‌ها؛ ج ۲ ص ۱۵۱) 
(منطق‌الطی ص ۲۰۸) 


هر زمان گویم زداغ عشق و تیمار فراق 


دل ربود از من نگارم؛ حان ربودی کاشکی 
(سعدی» ص‌ ۳۱ 
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۸ دستور تاریخی زباث فارسی 
و )) هو در بار 
۲ برای بیان شک و تردید. در واهدهای ذیل «ستی» و نز کردستی» در بیان 
۳ 1 
شک و تردید به کار رفته‌اند: 
می‌بینم که کار های زمانه میل به ادبار دارد و چنانستی 


گرتتی : (کلیل ص (ه) 


که خیرات مردمان را وداع 


حاز 
ان دل را که بنهانی فرینی هست رو ی 
7 ره حلوتخانه‌ای ماند که در در ۳ 


(سعدی» ص‌ ۷ ۰( 


۳ در حمله شرط و در جملهٌ جزای شرط. . در شاهدهای ذیل فعلهای تمنایی 


1 ۰ شدی ارمید 
نهاده بودندی» نمودی» آفریده بودیی و گشتی در حملهٌ شر شرط و نکردندی» ی» ارمیده 


بودیی و نوشتی در جمله جزای شرط به کار رفته‌اند: 
اگر تو راکاری نهاده بودندی به چندین ادبارت میتلا نگردندی. ف 
(نامه‌ها» ج ۲ ص‌ ۳۷۹ 


گر نه ایزد ورا نمودی راه از خدایی کجا شدی آگاه 
(حدیقه» ص ۲۲) 
گر تواو را آفریده بودیی در عدایش ارمیده بودیی 
(منطق‌الطیر ص ۱۰6) 
۱ : 3 ‌ ۵ مت ]۰ مر ه هد 
اگر مجنون لیلی زنده گشتی حدبث عشق از این دفتر نوشتی 
( گلستان» ص ۱4۱) 


1 برای بیان امری که در خواب گذشته است. فعل تمنایی در این مورد تنها از 
فعل ماضی ساخته می‌شود. در شاهدهای ذیل» فعلهای تمنایی داشتی؛ آمدی» زدی» 


دادی» می‌شدندی و می‌کردی برای بیان کارهایی که در خواب اتفاق افتاده به کار 


رفته‌اند: 
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هل ۲۲٩‏ 
چنان دید گوینده یک شب به خواب که یک جام می داشتی چون گلاب 
دقفیقی ز سویی دید امدی بران جام می داستانها زدی 
ببه فردوسی آواز دادی که هی مخور جزبه آیین کاوس کی 
(شاهنامه ج ۲ ص ۲۵) 
پیغمبر -صلی‌الله علیه -به خواب دید که وی با ياران در حرم می‌شدندی عمره را. 
(قصه‌های قران ص ۱۰۸۰) 
یوسف صدیق خواب دید که بازده ستاره و افتاب و ماه او را سجود می‌کردی. 
(قصه‌های قرآن» ص ۱۰۸۹) 
۵ در جمله‌های پیرو. در شاهد نخست ذیل» فعل تمنایی آمدی در جملهٌ پیرو 
اسمی ‏ که مفعول حملهٌ پایه است ‏ آمده و در شاهد دوم» فعل تمنایی بکشتی در جمل؛ 
پیرو اسمی که فاعل حمله پایه است -به کار رفته است؛ 
ورا نگاه داشتند» نگذاشتند که به رسولی آمدی, ‏ 
(قصه‌های قران ص ۱۰۸4) 
وی را همی از دل برنیامد که پدر را بکشتی. 
(قصه‌های قران ص ۱۰۸۸) 
در شاهد ذیل» فعلهای تمنایی گرفتمی و شمردمی در جمله پیرو بیان کننده نتیجه 
به کار رفته‌اند: 
گفت: ندیدم او را نخرتی و شکوهی» که بر قوت او دلیل گرفتمی . . و در ضمیر 
خویش او را هم مهابتی نیافتم؛ که احترام بیشتر لازم شمردمی. 


( کلیله. ص ۷۲) 
٩‏ در جمله خبری به معنی فعل اخباری: 
چرخ با این اختران نفز و خوش و زیباستی 
صورنی در زیر دارد آنچه در بالاستی 
(میر فندرسکی) 
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بمم حون فشان از دوری آن دلستانستی ۳ 
۷ ی ابر گوهر افشان» سنبلش عنبر فشانستی 
(هاتف؛ ص‌ ۸۸( 
وجه اخباری 


۲) ماضی وحه اخباری برای دلالت بر امری که در آینده نت 
پذیرفت به کار می‌رود. در پرامدهای ذیل» داد به معنی خواهد داد به 
خواهی برد رفت به معنی خواهد رفت» رسیدم به معی خواهم رسید و بازماندم به معنی 
بازخواهم ماند به کار رفته‌اند: 


باد 
۱ ملک خود داد سر به سر بر ؛ 
ور ب ود رای او سوی بیداد 9 


(حدیقه» ص )٩۹6‏ 
۱ 1 ؟ فان دا نگاه 
در فضولی می‌کنی دیوان سیاه کوی بردی گر زفات داری 
(منطق‌الطی ص ۳۲) 
(بوستان» ص ۳۳۳) 
گرم ره نمایی رسیدم به حیر وگر گم کنی بازماندم زسیر 


(بوستان» ص ۳۹۹ 
۳) وحه اخباری در جاهایی که وجه تمنایی به کار رفته؛ به کار می‌رود: 
به جای آن دو می‌توان بیاید یا آید و بکند یا کند به کار برد: 


۲ برای بیان شک و تردید. در شاهد ذیل» به حای باشد می‌توال باشدی به 


۱ کار برد: 


تعصصم کص) ۲ 020060 


سل ۲۳۱ 
آگاه پیست آدمی از گشت روزگار شادان همی نشیند و غافل همی رود... 
ماند بر آن که باشد بر کشتیی روان پندارد اوست سا کن و ساحل همی‌رود 
(مسعود سعد سلمان؛ ص ۵۹۵) 
۳ در حمله شرط و در حملة جزای شرط. در شاهدهای ذیل می‌توان به حای 
بتابد؛ بتایدی و به جای دهند» دهندی و به جای گشت گشتی به کار برد: 
کستی گر بشابد زمحراب روی به کفرش گواهی دهند اهل کوی 
(بوستان. ص ۳۳۱) 
وگر قانع و خویشتندار گشت به تشنیع خلقی گرفتار گشت 
(بوستان ص ۳۹۲) 
4 برای بیان امری که در خواب گذشته است. در شاهد ذیل» می‌توان به جای 
ريخته بود ريخته بودی و به حای همی گردید همی گردیدی و به جای می‌کرد 
می‌کردی به کار برد: 
یکی از ملوک خراسان محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که جملهٌ وجود او 
ریخته بود و خاک شده مگر چشمان ا وکه همچنان در چشمخانه همی گردید و نظر می‌کرد. 
۱ ( گلستان» ص ۳۸) 
۵ در جمله پیرو. در شاهد ذیل که به اقلیمی دیگر نقل کنم جملهٌ پیرو اسمی و 
فاعل جمله پایه است؛ به حای کنم می‌توان کنمی به کار برد: 
بارها در دلم آمد که به اقلیمی دیگر نقل کنم. 
( گلستان: ص ۱ 
۲ سوم شخص جمم» همکن است به جای فعل مجهول به کار رود. در شاهدهای ذیل» 
آورده‌اند به جای آورده شده است و فرو ریختند به جای فرو ريخته شد به کار رفته است: 
به تو نرسیده است که زاغی به حیلت مار را هلاک کرد؟ گفت: چگونه؟ گفت: 
آور‌اند که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه داشت. ۱ 
( کلیله. ص ۸۱) 
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ِِ 1 ۰ 
شنیدم که وفتی مهن گا عمد ز کرماوه امد برود بایزید 
0 یکی:تشت شا کسترش بی‌خر فرو ریختند از سرایی به سر 


۱ (بوستان» ص ۲۹۸) 


مصدر 
۵ مصدر در موردهای زیر به کار می‌رود: 

۱. تابع فعلهای کمکی (دربار؛ نحوه کاربرد مصدر به عنوان تابع فعلهای کمکی 
در «فعلهای کمکی» گفتگو خواهد شد). 

۲ مصدر اسم است و در جمله در همان نقشهای اسم به کار می‌رود. 


صت ۳ ار هت 


نشانه‌های نهی و نفی و استمرار و تا کید 
۰۹ (2-» و «مه» برای نهی و نفی هر دو به کار می‌رود: ((2-» در شاهد نخست ذیل» 
نشانه نهی است؛ ((مه» در شاهد دوم قید نهی و در شاهدهای سوم و چهارم و پنجم قید 


نفی است: 
مکّر آتکه گر بر ملا اوفتد وحودی از آن در بلا اوفتد 
۱ (بوستان. ص ۳46) 
أ 
۰ م9 
پس توا کنون مه به مه بد را پاش دامن خویش گیر و خود را باش 


0 ح ی ح 
من سخن می‌گویم مه از آنکه او می‌گفت. 


(طبقات الصوفیه. ص ۳۲۰) 


۱ . ۳ . .۰ ۲ م7 
۱ چود برد وقت مردن دل زخویش هیزم آرد گرد خود ده خرمه بیش 
۱ (منطق‌الطیر ص ۳( 


کآن فلانی یافت گنجی ناگهان من همان خواهم مه کار و مه دکان 


(مشنوی» ج ۱ ص ۲۸۷( 








تعصصه‌کص ۲ 020060 


۷ «:-» هم نشانهٌ نهی است و هم نشانه نفی: 
نروده‌ترو 
۸) («نه» و (نی» قید نفی‌اند: 
72 ه- ۱ 2 ِ 
نه گر چون تویی بر تو کبر اورد بزرگش نبینی به چشم خرد 
(بوستان» ص ۲۹۹) 
صورت این طلسم را هیچکسی بدید نی 
(دیوان کبیره ج ۵ ص ۲۱۲) 
۹ ففعل دعا با (2-» منفی می‌شود: 


ساقیا آمدن عید مبارک بادت وان مواعید که کردی مرواد از یادت 


(حافظ ص ۱6) 
در شاهد دیل» ((مه)) ره حای مبادی به کار رفته ی 
تاکن ازلاف و از ستیزه نو که مه تو مه حدیث ربزه تو 
(حدبقه ص‌‌ ۳۹۰( 
۰) ففعل دعا گاهی با (:» منفی می‌شود: 
مخفی نماناد . 
۱ «همی» و ((می» قیدند که بر استمرار دلالت می‌کنند. ((همی» و (می» با فعلهای 
زیر به کار می‌روند. ۱ 
۱ ۱ 
4 با مضارع: می‌رود 
۲ با ماضی ساده: می‌رفت ۱ 
۳. با ماضی نقلی: می‌رفته است ۱ 
سالها در بحر و بر می‌گشتهام پای اندر ره به سر می‌گشتهام 
۱ (منطق‌الطین ص ۳۹( 


00اه 
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4 با ماضی بعید: می‌رفته بود 
عمره عمری بود تا می‌کرده بود 
(منطق الطی ص ۷) 
نقل است که وقتی دزدی به سرباز می‌شده بود تا پی او نتوانند دیدن و نتواند برد 


شین گفتهبود من در طلب این حدیث کم از دزدی نتان بود تا بعد از آن از خاک بایزی 


قرب ینجه حج به حای آورده بود 


به سرباز می‌شده بود و پشت بر خاک او نمی‌کرد. ۱ 
(تذکرةالاولیاه ج 31 ص‌ ۲۱) 
۵ با ماضی پیاپی: می‌رفتی 
حقا که پاداش دهیمشان [مزد ایشان] به نیکوتر از آنچه می‌کرده باشند. 
(قصه‌های قرآن» ص ۸۰۳): 


۷ با فعل آمر: می‌رو 


۸ با فعل نهی: می‌مرو 
مرتضی را می‌مکن بر خود فیاس زانکه در حق غرق بود آن حقشناس 
۱ (منطق‌الطیر» ص ۳۱ 
می‌مشو آخر به یک می مست نیز می‌طلب چول بی‌نهایت هست نیز 
(منطق‌الطین ص ۱۸۵) 


٩‏ با فعل دعایی: می‌رواد 
تاعرعر از باد نوانست همی‌باد ضرت به تو آراسته چون باغ به عرعر 
(ناصرخسرو. ص ۵۱۵) 
پاینده همی باد به ملک اندر چندان کاین چرخ فلک باشد و این دور فلک بود 
۱ (قطران» ص ۷۸) 
اگر چه ندرم ز وصل تو حاصل ‏ . همی‌باد بر من هوای تو غالب 
۱ (ادیب صابر ص ۲۰) 


تسس 


عصصم که بر 0( 


فعل ۲۳۵ 


گر پسلیدیی درون مسی‌بینیی این چنین فارغ کجا بنشینیی 


(منطق‌الطیر ص ۱5) 

گر زعشق اندک اثر می‌دیدیی عیبها جمله هنر می‌دیدیی 
(منطق‌الطی ص )۱5٩‏ 

۲۳۲( (همی» و (می» پیش از فعل و پس از آن میآیند» بی‌فاصله و با فاصله: 

همی خندم از لطف یزدان پاگ که مظلوم رفتم نه ظالم به خاک 
(بوستان. ص )۲۳) 

کسی دید صحرای محشر به خواب مس تفته» روی زمین ز افتاب 

همی بر فلک شد زمردم خروش دماغ از تبش می‌برآمد به جوش 


(بوستان. ص ۲۷۰) 
می‌روم هر جا و می‌جویم مراد عاقبت نومید باز ایم همی 
(انوری» ص )٩۳۱‏ 
گر من زفلک همی شکایت کنمی هرچ او کندی جمله حکایت کنمی 
۱ (انوری؛ ص ۱۰۳۹) 
من دوستدار خویش گمان بردمت همی جز تو نبود یار به بحر و به بر مرا 
۱ (ناصرخسری ص ۱۲) 
هرچند که در خان و خانه کند موش خانه نسپاری تو همی خیره به موشان 
(ناصرخسرو» ص 4۸۳) 
خدایگانا امید داشت بنده همی که در ثثای تو بر سروران شود سرور 
(انوری» ص ۲۱۹) 


در شاهد زین میان «(می» و نخواهد» («شان» فاصله شده است: 
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۱ ) ی ی ۱ 
٩ 1‏ ۲ ۱ 
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در حزب شیطان شدند» الله برآن نیست که ایشان را بیامرزد» از آن ک 


ا می ان نخواهد. 
5 ( کشف‌الاسرار؛ ج ص ۷۱ 
۱ ۳۳( هنگامی که «می» و ((همی» بی‌فاصله به بیش از فعل بیایند («:-) غالبا پیش از 
(می» و ((همی» می آید؛ چند شاهد برای آمدن (:-» پیش از فعل: 
می‌ندانست او که جان بیقرار ۰ در درون او چه تخم آورد بار ... 
از کدامين سوی می‌باید گذشت 
(منطق‌الطیر» ص ۸۵) 


می‌ندانست او که در صحرا و دشت 


5 می‌نبخشایی تو بر اتش‌پرست انکه تیرسْتّد تورااو چون برست 


(مثنوی» ج ۱ ص ۵۲) 
۶ در زبان فارسی امروز برای تقویت معنی استمرار صورتهای مختلف فعل 
داشتن را به کار می‌برند: 
۱ سوم شخص مفرد مضارع اخباری: دارد می‌رود 
۳ سوم شخص مفرد ماضی اخباری: داشت می‌رفت 
در حالی که با همه صورتهای مضارع و ماضی می‌دار صورتهای مختلف داشتن به کار 
می‌رود. ظاهرا ها سوم شخص مفرد ماضی نقلی با داشته تقویت می‌شود: 
۱ داشته می‌رفته » داشته می آمده 
۵ در متون قدیم فارسی ( دی» به فطل ماضی می پیوسته و از آن فعلی می ساختهک 
بر انجام یافتن کاری به طور عادت در گذشته دلالت می‌کرده است. این نوع ماضی را 
دکتر خانلری ماضی بیایی نامیده است:" 


‌ ۰ اس 
هميشه جای بی‌انبوه جستی که بنشستی به تنهایی گرستی 








عصصفکصه) ۲ 020060 


فمل ۳۳۷ 
به شب پهلو سری بستر نبردی همه شب !۲ ز اسحتی ن 

6 رن , أبه روز اختر شمردی 
به رژر ز هیچ گونه نارمیدی چو گور و آهو از مردم رمیدی 
زبس کو قد دلبر یاد کردی کجا سروی بدیدی سجده کردی 

و مس م9 ِِ ۱ 
به باغ اندر کل صد برگ جستی به یاد روی او بر گل گرستی 


(ویس و رامین ص ۱۰۱) 
سلطان قانیساو» از سلاطین چرا کسه بود؛ به غایت فاضل و حرمت علما بسیار 
داشتی. 
(خلاصةالتاري ۰ج ۰۱ص ۱۳۷) 
آمدمانی» که در شاهد ذیل آمدهء از مادهٌ ماضی: آمد + مان: ضمیر متصل اول 
شخص جمع ساخته شده است. آمدمان به جای آمدیم به کار رفته است. در فارسی میانه 
فعل ماضی متعدی از اسم و ضمیر (متصل و منفصل) و ماد ماضی ساخته می‌شده و 
آمدمان طبق این قاعده ساخته شده است. ((ی» به آمدمان متصل شده تا دلالت کند بر 
اینکه کار در گذشته به طور پیاپی انجام گرفته است: 
مرا حریفانی چند بودند و مرا مجلسی معین بود و هر شب آن جایگاه جمم 
آمدمانی» چنان که قاعد؛ٌ اهل جاهلیت بود (مهدوی اصفر؛ سیرت رسول‌لله؛ بنیاد 
فرهنگ ایران» ج ۱ص ۳۲۵). 
در برخی از متون کهن فارسی (-ید» به جای ((-ی» به کار برده شده است: 
در اخبارست که مورسی علیه السلام .در سرای فرعون در زی ملک‌زاده‌ای رفتید 
چهارصد غلام با وی برنشستید و مقرعه زنان و بردابرد در پیش وی» خلق بر وی نظاره 
می‌کردید. 
گاه گاه دلش بگرفتید در صحبت خلق فرصت نگاه داشتید و از دارالملک بیرون 
آمدید و به نظر عبرت در خلق و گمراهی خلق می‌نگریستید و می‌گریستید. 
(قصه‌های قرآن» ص ۷۹۳) 
۳۹( (ب-» (ج فارسی میانهٌ زردشتی 05). «بٍ -» که در اصل برای تأاکید بوده, به فتح و 
کسر و ضم تلفظ می‌شود. پیش از هر فعل می‌آید» بدون آنکه در معنی فعل تغیبری ایجاد 
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۱ ۰ گذشته هم افزوده می‌شود. در شاهدهای 

کند. (,-) به مصدر و صفت فاعلی و مفعولی ۳ كت 
و سوزیده» صهت هفعولی 


هً ۰ ص۳۳۹ 9 ۳۹ 
ذیل» (-) با نشسته صفت فاعلی گذشته و با بسته و نبشته ۱ 


کذشته به کار رفته ۳ نت ۷ 


۰ ۰ بِثِ۳ ۰ 
۱ ای و موباننگان ‏ خنهات در حان و دل ناصبیان گشته چو پیکان 


(ناصرخسرو ص‌ ۸۷)) 


سم 
شغلش فرو کشاده و دستش ببسته باد 


ور نامه‌ای دهد نه پروانه توتیر ۱ 
انوری» ص ۱۱۸) 


هله ای طیف خیالش بنشین و بشنو یک زمانی سخن پخته بنيشته من 
(دیوان کبیر ج 4 ص ۲۲۱) 


1 مه ۰ آما ۹ 
کای بسوزیده پرون | تازه شو بار دیکر خوب و خوب اوازه شو 


(مثنوی» ج ۱» ص ۲4۰) 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
در شاهدهای ذیل» (ب -) با مصدرهای حستن و کفتن و افتادن و ربودن 
| تورا بر حای شاهنشه نشستن چنان باشد که جای او بجستن 
۱ ۱ (ویس و رامین ص ۳۰۸) 


و به ترک این هر دو بگفتن از وفور حصافت و علو همت دور افتد. 


(کلیله. ص )۳۵) 
مکن بنجه از ناتواناث بدار که گر بفکتنذت شوی,شرهسار 
که زشتست در چشم آزادگان بیفتادن از دست افتادگان 


(بوستان؛ ص ۲۳۲) 


۷) هنگامی که «همی» و (می» بی‌فاصله پیش از فعل می‌آیند» فعل غالبا بی (-» 
است. چند شاهد برای آمدن (ب-» با فعلی که (می» بی‌فاصله پیش از آن آمده است: 
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سل ۲۳۹ 
تو چه دانی که چند بد هر روز بخت نیک از تو می‌بگرداند 
(مسعود سعدسلمان؛ ص ۵۸۸) 
ای خداوند رای سامی تو مملکت را همی بیاراید ... 
از عم و رنج و انده و تیمار اینن تن من همی بفرساید 


(مسعود سعدسلمان؛ ص )۵٩۳‏ 
می‌بلرزد عرش از مدح شقی بدگمان گردد زمدحش متقی 
(مثنوی» ج ۱» ص ۱۷) 
می‌بساید دوششان بر دوش من نعره‌هاشان می‌رسد در گوش من 
(مثنوی» ج ۱ ص ۲۱۸) 
۸ «:-» بیش از (:-» می‌آید. چند شاهد: 
مرا به دست تو چون عشق باز داد وفا کن جفا مکن که هميشه جهان چنین بنماند 
۱ (انوری» ص ۸۲۷) 
هر چیز که می‌بینی در بی‌خبری بینی تا باخبری وال او پرده بنگشاید ِ 
دو لشکر بیگانه تا هست درین خانه ‏ در چالش و درکوشش جزگرد بنفزاید 
(دیوان کبین ج ۰۲ ص )۳٩‏ 
در شاهد زیر (۸-» پیش از (( -)) آمده اشت 
شهوت اسب است و خشم سگ در تن معتدل دار هر دو را در فسن 
مه بیفزای هر دو را مه بکاه دار بر حد اعستدال نگاه 
۱ (حدیقه. ص ۳۷) 
در شاهدهای ذیل» (,-» بیش از (2-» آمده است: 


ای خداوند! عضدالدوله را به امیر علی بمدها 
(قابوسنامه ص‌‌ ۳۳۹( 
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۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


عشوه دهد دشمن من» عشوه دشمن مشنو 


جان و دلم را به غم و عصه بمسپار و مرو 
(دیوان کبیره ج ۵ ص 6( 


۹) اگر فتحه یا کسره یا ضمه پس از صامتی بیاید که پیش از آذ» (1-» (2-» و 
(ب-) آمده است» ممکن است حذف شود. در شاهد نخست ذیل» ضمه پس از ((بٍ »؛ در 
شاهد دوم» ضمه پس از ((5»؛ در شاهد سوم» فتحه پس از ((ر» و در شاهد چهارم؛ کسره 


يس از ((ش» حدف شده است: 


ورنه نبوی در اد جهان معذور 


(حدیقه» ص ۱۳ 


خیز و تر دامنی ز خود کن دور 


یک دمش با خویشتن نکند رها بکشدش وانگاه خواهد خونبها 
(منطق الطیر» ص )٩۸‏ 

هر غنیمت کافتدم این جایگاه جمله برسانم به درویشان راه 
(منطق الطیره ص ۱۷۵) 


مشنوای دوست که غير از تو مرا یاری هست 
یا شب و روز بجز فکر توام کاری هست 
(سعدی» ص 1۵۲) 

۰ اگر فعلی با (6۱» یا «61» یا او آغاز شده باشد. پس از (:-) و (2-» و (ب-6» 
((ی) آورده می‌شود و همزه؛ هم در تلفظ و هم در کتایت حذف و 

افتادن: نیفتاد » میفت ‏ بفتاد 

آمدن: نیامد » میا » بیامد 

اوفتادن: نیوفتاد » میوفت » بیوفتاد 

در متون کهن فارسی به هنگام آمدن (ب-) با ایستادن» ((» از ایستادن هم حذف 


تعصص گس ۲ 020060 


تس 


فعل ۳3۹1 
می‌شده و هم باقی می‌مانده است: 
گفت: خداوند را بر منظر باید نشست و یحبی و پسرانش و دیگر بندگان را بدشاند 
و پیستانید ... غلامان بایستادند ... و بر اثر ایشان هزار کنيزک ترک آمد. 


(بیهقی. ص‌ ۱ ۱۷)) 
زاغ ... پیش شیر رفت و بیستاد. 


" ( کلیله. ص ۱۰۷) 
دیگر روز قاضی بیرون رفت و خلق انبوه به نظاره بیستادند. 
, , ( کلیله, ص ۱۲۰) 
پلنگ بیستاد و گوش داشت. 
( کلیله. ص ۱۲۸) 
شاه پیلان من رسولم بیست بر رسولاد بند و زحر و خشم نیست 


(مثنوی» ج ۲ص ۱۵۵) 
به برج دل رسیدی بیست اینجا چو آن مه را بدیدی بیست اینجا 
(دیوان کبیر: ج ۱ ص ۱۷) 
ندانی که برتر مقام تو نیست فروتر نشین یا برو یا بایست 
(بوستان. ص ۳۰۱) 
به‌عذر وتوبه توان رستن از عذاب خدای ولیک می‌نتوان از زبان مردم رست 
(گلستان. ص ۸۳) 
در شاهدهای ذیل» (:-» با فعل کمکی آمده است: 
نسزد خدای را که فرا گیرد هیچ فرزندی. 
(قصه‌های قران» ص )٩۰۰‏ 


(نامه‌هاه ج ۲. ص ۱۷) 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


که مشکل توان راه نادیده برد 


به تنها نداند شدن طفل ره ۱ 
۱ (بوستان» ص ۳۳۱( 


۱ ,6:0 با تایم 9 آمرده آندت! 
در شاهدهای ذیل» «:-» با تابع فعل کمکی 
شاه باید غلام تن نود تا خطیبش دروعزن نود 
5 (حدیقه. ص 4۳ه) 
نیاورد خحواهد بهای درست 


شکسته قدح ورببندند چست 
(بوستان؛ ص ۳۸۰) 


در شاهد ذیل» («ر-) با فعل کمکی آمده است: 
بخواهم به کنج عبادت نشست که دريابم این پنج روزی که‌هست 
(بوستان» ص ۳۳۵۰( 
در شاهد ذیل ((د -)) با مصدر آمده افیا ۱ ۱ 
مرا او جان شیرینست و از جاد به کام خویشتن ببرید نتوأد 
/ (ویس و رامین» ص ۲۹6) 
در شاهد ذیل» ((ب-» با فعل تابع آمده است: 


و 9 ی ۰ ۳۹ ۱ 
سزد گر به دورش بنازم چنان که سیّد به دوران نوشین رواد 
(بوستان؛ ص‌ ۳۹ 


فعلهای کمکی 
۱ تابع فعلهای کمکی ممکن است پیش از آنها يا پس از آنها بیاید» بی‌فاصله با 
بافاصله. (, -» و (: -» ممکن است به فعلهای کمکی يا به تابعهای آنها بپیوندند. در 
شاهد ذیل گریستن بی‌فاصله پیش از اندر گرفت آمده است: 
ِ 2 . 
پس ابلیس گریستن اندر گرفت. 
(طبری» ص ۵۲) 


"عمط کصه) ۲ 9020060 





فعل ‏ ۲۲۳ 
در شاهد دیل» افریدن با فاصله پس از آغازید آمده است: 
پس آغازید اندامهای او آفریدن. 


۱ (طبری» ص )٩۷۱‏ 
در شاهدهای ذیل» کرد با فاصله پیش از فعل کمکی آمده است: 
شکر اسلام کرد ما دانیم کین زسان مرد راه ایم انیم 
۱ (حدیقه ص 1۱۱) 


(ناصرخسرو. ص )۳٩۳‏ 
در شاهد دیل» رستن بی‌فاصله پس از توان و رست با فاصله پس از نتوان 
امده است: 
به عذر و توبه توان رستن از عذاب‌خدای ولیک می‌نتوان از زبان مردم رست 
( گلستان» ص ۸۳) 
در شاهد ذیل» (:-» با فعل کمکی و ((:-» باءمصدر آمده است؛ 


هسمی بایدش در دل نهفتن نیارد راز خود با کس بگفتن 
۱ ۱ (ویش و رامین» ص )٩۰‏ 
در شاهد ذیل» (1-» و ((ب-» هر دو با فعل کمکی آمده‌اند: 

نیارستم از حق دگر هیچ گفت ‏ که حق ز اهل باطل بباید نهفت 
۹ (بوستان. ص ۳۷۵) 
آغاز کردن ممکن است بی‌فاصله به کار رود و يا بافاصله میان آغاز و کردن. و 
شاهد نخست ذیل» آغاز کردن بی‌فاصله و در شاهد دوم بافاصله میان آغاز و کردن به 
کار رفته است: ۱ 
آغا زکنم تعلیم کردن عناصر. 
۱ (هدایة المتعلمین» ص ۱۸) 


اه 
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۳11 دستور تاریخی زبان فارسی 
۳ ان 7 اش نان تفه ادها که 
و پیش از آنکه مر انوشروان آغاز سخن گفتن کرده و خود ان خوابها که دیده بور 
1۹ ‌ 
۱ ۱ (طبری» ص ۱۷۳۵) 
۰:۲( فعلهای کی؟ غیر مه خصی - که تابع آنها مصدر است با اوردن اسم و ضمیر 
تفصل و ضمیر متصل, شخصی می‌شوند. اسم و ضمیر در این صورت از نظر دستوری 
مفعول فعل کمکی اند اما از نظر منطقی فاعل آنها هستند. در شاهد ذیل» ((ت» فاعل 
منطقی باید است. باید با آن» دوم شخص مفرد شده است: 
ور به درویشی زکاتت داد باید یک درم 
طبع را از ناخوشی چون مار و مازریون کنی 
(ناصر خسرو ص ۲۵) 
در شاهد ذیل» تورافاعل منطقی باید است. باید با آن» دوم شخص مفرد شده است: 
_ عم 
۱ (ویس و رامین ص ۱۰۲) 
درشاهد ذیل مرا فاعل منطقی شاید است. شاید با آن» اول شخص مفرد شده است: 
مرا شاید به خواری حان سپردن ز درد دلیر خود حاد نبردن 
(ویس و رامین ص ۱۰۸) 
در شاهد ذیل من فاعل منطقی بباید است. بباید با آن» اول شخص مفرد شده است: 
۰ ۰ _ م7 
فرعون ... در موسی نمی‌نگریست» گفت: وی دشمن بچه است» من او را بباید 
+ ۳۹ 


(قصه‌های قرآن ص ۷۹۲) 


اس مس 
گهی گویند او خود کیست باری که مارا زو بباید پردباری 


(وبس و رامین؛ ص )٩۸‏ 
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00 ۳ص یا ا(اح(چپ۰۱۰ اس ۳0 


فشل ۲۵ 
درشاهد ذیل» بایماول شخص مفرد از بایستن بهعنوان فعلکمکی به کار رفته‌است: 
۹ * ,2 ۳ مِ ۱ 
گر فرهنکشان من کرد بایم گزند افزون ز اندازه نمایم 


(ویس و رامین ص‌ 0۱۹4 
۳ امروزه صورتهای مختلف دادن؛ برای بیان واداشتن کسی به انجام دادن کا 
کار می‌رود: ۱ 


ری به 


امر: بده بنویسند 

مضارع: می‌دهد بنویسند 
ماضی: داد نوشتند 

آینده: می‌خواهد بدهد بنویسند 


درمتون کهن فارسی» دادن برای بیان واداشتن کسی به انجام دادن کاری به کار 


رفته است: 
حصار خویش را در داد بستن رفیبی چند رابر در نشستن 
(خسرو و شیرین» ص ۳۰۱) 
پیشوندهای فعلی 


93 برخی از پیشوندهای فارسی دری که در واقم قیدند - در زبان شعر پیش از فعل و 
بس از آن بافاصله و بی‌فاصله به کار می‌روند. در شاهد دیل» باز با فاصله دا 
وله [ ی 
نشاید به دستان شدن در بهشت که بازت رود چادر ازروی زشت 
(بوستان» ص ۳۳۰( 
در شاهدهای ذیل باز بی‌فاصله پس از فعل آمده است: 
چو برداری میان شورم آواز مراواز تو را پاسخ دهد باز 


(ویس و رامین» ص ۱1۳) 


عم گس ۲ 020060 


ببس 


۰۱ دستور تاریخی زبان فارسی 


۱ بت 
۱ ۱ م وان ساز خویش - ۱ 
۱ تنت از چرخ و طبم دارد ساز ابن و ز ریش خواهد باز 
۱ (حدیقه. ص ۷۷ 
۳ شاهدهای ذیل» باز و فراز با فاصله پبس فعل | مده‌اند؛ 
چون بخفت آنجا غلام سرفراز زود پردندش به جای خویش باز 
آن نه صاحنظر بود که کند از چنین روی در به روی فراز 
(سعدی؛ ص نز 


۵ به برخی از پیشوندهای فعلی فارسی دری ((- تر) می‌پیوندد: 
لیب یت درد فآ رای دیگر پیش ند گت ابا 
(قصه‌های قرآن, ۸۸۳) 
چه کند مرده و زنده چو ازو یابد چیزی که‌اگٌر کوه ببیند بجهد پیشتر آید 
(دیوان کبی ج ۲ ص ۱۲۷) 
ندانی که برتر مقام تو نیست فروتر نشین یا برو یا بایست 
۱ ۱ (بوستان. ص ۳۰۱) 
۹ یش یهای فلی غاب پیش از (همی» و «می» می‌آیند» گاهی هم پس از آنها 
می‌ایند. چند شاهد برای امدن پیشوند پس از (همی» و (می): 


۱ ۰ ۰ 
ندرین میدان که خود را در ازر |۰ 
هی درا رد جهود نارین مجلس که یت ۲ 
ین مب بت را می‌بسوزد برهمن 


(سنایی؛ ص‌ ۸۵ 
صد 1 ی 1 
سوره هچر می‌فروخوانی در شان وصال ایستی باید 
۱ (انوری» ص ۸۵۱) 
ت 0 
همی تا براید به تدبیر کار مدارای ده 
رای دسمن به از کارزار 


(بوستان ص‌ ۲۷ 
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۲۷( معنی اصلی پیشوندها به شرح زیر است: 
اباز باز وا -: بر معنی تکرار عمل دلالت می‌کند: 
باز آمدن 
ابر -) لر -) ور -: بر انجام دادن کار از پایین به بالا دلالت می‌کند: 
بر کشنیدن 
اندر -» در -: بر انجام دادن کار به سوی درون چیزی یا برعکس آن وال می‌کند: 
اندر آمدن؛ در رفتن 


بیرون -: بر انجام دادن کار از جایی به سوی بیرون آنجا دلالت می‌کند: 


بیرون آمدن 

پیش -: بر انجام دادن کار به سوی چیزی یا کسی دلالت می‌کند: 

فرا ‏ فراز -: هر دو بر انجام دادن عمل به سوی چیزی یا کسنی دلالت.می‌کنند: 
فرا رفتن» فراز رفتن 7 ۹ 


فرود -» فرو -: بر انجام دادن عمل از بالا به پایین دلالت می‌کند: 
فرود آمدن» فرو آمدن 
۸) در حالی که پیشوندهای بیش -و بیرون و فرود » ظاهراً همیشه معنی اصلی خود 
۰ ۰ ۰ و ۰ 
را در فعل بیشوندی حفظ می‌کنند» دیکر پیشوندهای فعلی: 
۱ ۱. با فعلهایی معنی اصلی خود را حفظ می‌کنند؛ 
۲. به فعلهایی معنیهای مختلف می‌دهند؛ 


۳. به فعلهایی هیچ معنایی نمی‌دهند. 
الف) «بر» در شاهدهای زیر بر انجام دادن عمل از پایین به بالا دلالت می‌کند: 
ز زین برگرفنشن به کردار گوی ۲ چوگان به زحم اندر آمد بدوی 
(شاهنامه؛ ج ۷ ص ۱66) 
برشو زهنر به عالم علوی زین عالم پرعوار پرآهیو 


(ناصر حسرو؛ ص ۲ 
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۳۸ دستور تار یخی زبان فارسی 
۱ ۵ آری مرا چه جرم بود رید 
۱ دارد وصال یار یکی پایه بلند ۱ 

آنچه بایدت به نیاز 


(مواعظ. ص ۷۲۷) 


۰ . یاه یخوا 
قراو وس تضرع» ببار آشاگ ندم ز پی‌نیاز بخواه 


ی اشتت: 
ب) «بر» به هر یک از فعلهای زیر معنی خاص داده است 


بر رسیدن ‏ تحقیق کردن: 


9 اب ۴ ند مدور خضرا را . 
پررس که کردگار چرا کرده‌ست 2 
پبررس به کارها به شکبانن زیرا که نصر ست ث‌ کیب را 


(ناصرخسرو» ص ۱۱۷) 
بررسیدن - پرسیدد: 
پیران دررفتند و مسایل بررسیدند» همه را حواب داد. آنگه کهلان دررفتند. 
مسأله‌های بسیار بررسیدند» همه را جواب داد ... بررسید که چگونه یافتید پسر مرا در 
علم؟ گفتند: سخت عالم و بزرگوار و سخت شایسته خلافت را" 
(قصه‌های قرآن» ص ۷۵۸) 
برگشتن 2 بازگشتن: 
گفت کچ روزگار رنه ۰ تنیز چو روژگار برگردی 
(انوری» ص )٩۱۷‏ 
برنشستن - سوار بر مرکب شدن: 
ذوالقرنین با چهارهزار سوار برنشست و روک ِ تاریکی نهاد. 
(قصص. ص ۳۳۱) 
برگفتن - روایت کردن: ۱ 
گفت: هیچ نشنوده‌ای که بر تو چه بهتان گفته‌اند؟ گفت: نه. وی قصه عایشه را 
برگفت: 


(قصه‌های قران. ص ۷۱6) 
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فمل ‏ ۲۹ 
ج) (بر» با فعلهایی به کار رفته. بدون اينکه فعل پیشوندی با فعل ساده از نا 
۰ ۳ ۹ ۹ ۸ هً و ۹ ۶ 
معنی فرفی با هم داشته باشند. شاید بتونیم بگوييم در فعل پیشوندی تأکیدی هست: 


هب 


جر و 2 
(شاهنامه. ج 4 ص >۱۹) 
بر اضو ول - اسودن: ۱ 
خوشا جایی کزو جانی برآسود نه درویشی که سلطانی برآسود 
(ادیب صاب ص ۱۵۷) 
برحستن < جستن. 
بساط سبزه لگدکوب شد به پای نشاط 
زبس که عارف و عامی به رقص برجستند 
(سعدی ص )1٩۳‏ 
برستیزیدن - ستیزیدن: 
فلکی چو اسمانها که بدوست قصد حانها که زحل نیارد آنجا که به زهره برستیزد 
(دیوان کبیر ج ۲ ص ۱۳۰) 
(دیوان کبی ج ۲ ص ۱۳۹( 


02۳0060 0۷ 61 





فصل هفتم 


۱ فید در ایرانی پاستاو 
الف) صرف 
۱ قیدهای ایرانی باستان» از نظر ساخت بر سه گونهاند: 
الف) قیدهایی که تنها قیدند؛ مثال از اوستایی: 
12 اینجا؛ | کنون 1 
ب) قیدهایی که به عنوان حرف اضافه و پیشوند فعلی هم به کار می‌روند؛ مثال از 
اوشتایین::,:--۲ سم 
002111 : بر. 
ج( قیدهایی که در اصل, در حالتهای غیرفاعلی اسم و صفت و ضمیرند؛ مثال از 
اوستایی: . 
302۲01۳80: بعد.2027070 حالت مفعولی مفرد خنثی از - 22272است که صفت است 
به معنی بعد. ۱ 
2313 بعدا .20272 حالت مفعولی معه هر د خنثی از 20212 اس ت که صفت است 
به معنی بعد. 
تنم : تالا 5 حالت مفعولی له مفرد خنثی از 0:30: سوم است. 
21 پس.821حالت مفعولی عنه مفرد خنثی از 3 اس تکه ضمیر است به‌معنی این. 
0 در شب. 75200 حالت اضافی مفرد مونث از - 520: شب است. 
6 : دور. 011726 حالت مفعولی فیه مفرد خنثی از 07:8 است؟ه صفت است 
به هعنی دور. 
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|۳۹ 


۲۵۱  دیق‎ 


۲ هدر اوستایی و 614 -در فارسی باستان حالت مفعولی مفرد خئثی‌اند از (:1: ضمیر 
پرسشی به معنی که ؟. ان -و ن-قید متصلند به معنی نیز, 
ب) نحو 
۳ قیدهای پرسشی ایرانی باستان غالبً در آغاز جمله و دیگر قیدها در هر جای جمله به 
کار برده می‌شوند. در شاهد ذیل که از اوستایی است -قید پرسشی 2 کجا؟ در آغاز 
حمله امده است: 
1 1672۵ ۱08203 ۲2اه هه تاره ماو 0 1۷3 
کجا تن مردان مرده را ببریم» ای اهوز مزداه؟ کجا بگذاریم؟ 
(وندیداد ‏ بند 46) 
در شاهدهای ذیل قید زمان 0282: پیوسته» پیش از فعل آمده است. در شاهد 
نخست» بی‌فاصله و در شاهدهای دوم و سوم با فاصله به کار رفته است؛ هر سه شاهد از 
اوستایی است: 
,6 02۵2۵ 20 ۵ ... 18 ... ۱۳886 نت2 ]رنه 
باد در این خانه ... مردی ... که ما را (فروهرها را) بیوسته خواهد شود 
(یشت ۰۱۳ بند ۵۲) 
,1 21۱1141 7۵۲۵22116 ۱6]81822510 02۵2 ۷۵ ۷۵22۳02106 ...۰ 2۵10۲۵10 
مهر ..۰ را می‌ستایيم که بیوسته با دستهای گشاده گله می‌کند به اهور مزداه. 
(يشت ۱۰ بند ۵۳) 
ماعموهمقاهنا 02۵2 کنانهمبط نع کباقط لتق صنا قمع ... ط0۵نه 
۱ ۰ 2۷211 702۷76111 
مهر ... را می‌ستاييم کش دهد (یادشاه) ده ( کشور) پیوسته با دستهای گشاده 
می‌خواند به یاوری. 
(بشت ۱۰ بند ۵۳) 
در شاهد ذیل که از اوستایی است - قیدهای مکان 28025 : نزدیک و 010725 : 
دور با فاصله پیش از فعل آمده‌اند: ۱ 


مه کصه) ۲ 9020060 








۲ دستور تاریخی زبان فارسی 
۵۸ 1052111 20۵۵0۱۵۲ ۳۵۵ زقاجدزد20 2502660 ۱6 ]نا 
و [اشی ] برای باری به خواننده او از نزدیک و به خواننده او از دور اید. 
(یشت ۱۷ بند ۲) 
در شاهد ذیل که از اوستایی است - قید مکان 1۵2: اینجاء بی‌فاصله پیش از فعل 
آمده است؛ 
هم مجح دوز جص رقم مرمک۲2۷۵ ... مهاعدونا نع اذ6ظ 16 2 ۵۵ 
.2 02511 
اگر فروهرها مرا یاری نهی‌کردند من اینجا چارپا و انسان نمی‌داشتم. 
پشت ۰۱۳ بند ۱۲) 
در شاهد نخست ذیل قید کیفیت ناذا پی فاصله پیش از 20[225 آمده و در شاهد 
۱ دوم» بافاصله بیش از 20[226 آمده است: 
2201۲ :20[210 زا ۳22021 :20۲2 7۷۵۲۵22116 ۰ ۷۵ ...۰ ۱۸0۲۵8۲ 
,1 ۵] ۴0۵32 12۴188210 
مهر ... که ... گله می‌کند به اهور مزداه اینسان گویان: من پاینده همه آفریدگان 
هستم. 
یشت ۱۰ بند ۵۳-)۵) 
۰ 2012102 که نان عطفتناطه ق0عموه کتعا ۲82۵2۵ .و زهاعدم عظ ]22 
پس از او برخاست |تش اهوز مزداه اینسان با سخنانی گویان: .... 


)4٩ ند‎ ۰۱٩ (یشت‎ 


۲ قید در ایرانی میانة غربی 
الف) صرف 
4 قیدهای ایرانی میانه غربی بر سه گونه‌اند: 
الف) قیدهایی که تنها قیدند؛ مثال از فارسی میانهٌ ترفانی: 


۸ کنون 
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قید ۲۵۳ 


ب) قیدهایی که به عنوان پیشوند فعلی و حرف اضافه هم به کار می‌روند؛ مثال از 
فارسی میانه ترفانی: 

7 فراز 

ج) قیدهایی که اسم و صفتند و به عنوان قید به کار می‌روند؛ مثال از پهلوی 
اشکانی ترفانی: 

07 روز 
6( 11 اوستایی و 0 فارسی باستان» به صورت 1(2) - در پهلوی اشکانی ترفانی و به 
صورت 1(2) - در فارسی میانه درآمده است. 
5( در فارسی میانه بسوئد 1112 ارام صفت قیدمی‌سازد؟ ما از فارسی ما زردشتی: 

۵ تنهاء ۳۷20۲8702 : بزر گر ارانه 

7 - 6۲07 : پایین تر؛ ۱ 

مثال از بهلوی اشکانی کتیبه‌ای: 

7 - 2027 : پایین تر 
0۸( ید مان ۷۵7 اجه در ینیما غریی به عون بل ام هم به کر میرود. برای 
دوم شخص مفرد 2۷27: بیا» برای دوم شخص جمع: 20۷2160 : پیایید. . 
ب( نحو 
(٩‏ نحوة کاربرد قید در جمله به شرح ذیل است؛ 

الف) قیدهای پرسشی غالبا در آغاز جمله می‌آیند. قیدهای پرسشی فارسی میان؛ 
زردشتی عبار تند از: ۱ ۱ ۱ 

چرا؟ 0 چرا؟ 600 : چون؟ 0۵ چند ؟» 1 : کو؟ ره :کی ؟ 

۲( ۱۷ 0۷6 09وجووهه ۲ ... هه جع مقصلتمه رمع 

چرا مردمان [به ] این چهار چیز ... کمتر می‌اند یشند ؟ 
26۷60٩), 10‏ ط0قح صوزخ 
چرا ایدون گویی ؟ س 
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۱ ۶ دستور تاریخی زبان فارسی 
٩۱ ۲۸(‏ 06) 001 ۷۵0 مرو سنا ... جق لب مه اکذ2۳« 
< 


سس 1 
بهشت جند و جود ... دورح جند و وت 


( ۵۲ 1۲۲ «تزقانزه 
با ل حرف اضافه به کار می‌رود: 


۰۲۰ مودک تا ۵ 2022 ون موق 20 18 وه ... ۵0360 حماعتمقل 06 ... 62 


(۱) 
این ... بدانستن باید ... از کجا آمدم و باز به کجا شوم؟ 
5(9 ,11 بک) ممام 25 (ق ...۰ ۷۱۵۵۲۴۵۲ ۵1 
آن‌گناهکار [را]... کی شاییم گرفتن؟ 
ب) قیدهای 1(۶) -و 2() -به اسم و ضمیر و قید و حرف متصل می‌شوند. در شاهد 
ذیل رکه از فارسی میانهٌ زردشتی است - 12 -به اسم پیوسته است: 
(۷۵ ۲ ۰ ]25 ۳۳۷25]28212 راعة ۲۵۵ 165 1121 
هر کش خرد هست. خواسته هم هست. 
در شاهد نخست ذیل» 2 یه ضمیر و در شاهد دوم به قید بیوسته است. هر دو 
شاهد از فارسی میانه ترفانی است: 
,(45 , 9 هاعض) فقصنه هه موق ۱۱۵ 
و اين [را] هم نکنید. 
(31 , 9 ۵6۱2) 02۷50 ۵۵ 82760 ۱۳۵0 نا ,۲۵۳/6 ۵022 0۳۷۵0 ۸۱۱0۸۲2 ۱۷۱۲۲ 
وا کنون هم خود با من رود و خود دارد و پایدم (گوینده مانی است و آن که با او 
رود ... همزاد اوست). 
در شاهد ذیل که از فارسی میانة زردشتی است - 12 به حرف اضافه پیوسته 
است: ۱ 
۰( 6۲ :1۰ ۳۰) ... 1۷۲ ت۵1 ۳۳ 2 02012 14 
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تسس 


قید ‏ ۲۵۵ 
ج) قیدهای ترتیب در اغاز جمله می‌آیند. در رساله «خسرو قبادان و ریدک» 
آعده است؛: 
۳۹9 ی 2 .۰ 12۲01۴ه) ۰ 510181 ... طقکتنان ۵۵ تمولزل 
۳۰(۰ 
ءِ ۳ 
دیکر فرمود پرسیدن ی کر درم چهارم پنجم 
۵( قیدهای دیگر در جمله جای مشخص ندارند و در هر جای جمله می‌آیند. در 
شاهد نخست ذیل» ة قید زمان ۲02: رون پیش از فاعل آمده و در شاهد دوم؛ پس از فاعل 
به کار برده شده است. هر دو شاهد از فارسی میانهُ زردشتی است: 
۱۱(۰ .1" 3 اک 265 ۵050هاها تساه موزل ۲ و۵ز 
روز دیگر بزرگمهر تاتریتوس را به پیش خواست. 
۱۱۱۷(۰ 1۰ .ظ) ]۱۳۷۵5 که ۵ تم ناه ۲۵7 حون م2286 
شاهنشاه دیگر روز بزرگمهر به پیش خواست. 
در شاهدهای ذیلی قیدهای کیفیت ۷65137715: خویش خواهانه» یس از فعل و 
۳2( : به اسانی» د پیش از فعل آمده است. هر دو شاهد از فارسی میانه زردشتی است: 
ههد فعما عم طقمزن :۷ 6۳ 6 ۳۸۵02272۲ و12 0۳۳02 22۱772 
۷۱(۰ ۵۱ ,>۷].2[) 
توه کار بودن راء چیز مهم اینکه گناه نکند خویش خواهان. 
۱۷۱(۰ 1۰ ۳۰) ۷۷۱2۵۲618 0۳۷۵1۲۳۵ 6۵۱۲282 2 7ص ۱92 
س ۲ج این شطرنج نج بسادگی گزارم. 
ه) قید ممکن است تکرار شود. در شاهد ذیل که از فارسی میانه ی 
قید زمان 2170: زود» تکرار شده است: 
184(۰ , 9 قامه) ۱۵۲60 هه مود 200 210 ۱0۱ 
و زود زود سوگند محورید. 
"در شاهدهای دیل» قید کیفیت ۷2۲ ۷2: بک یک از تکرار صفت ۷۵۲: یک و 
قید زمان 5 85[: سال سال» از تکرار اسم [: سال» به وحود آمده اللت. هر دو شاهد از 
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س ص ‏ ی وت و ی او تن سس کی سوت ات وی 
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۶۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


فارسی میانه ترفانی است؛: 

0 ۷۵۷ ۷۵ ...۰ 221/1060727 7 20270 ۵0 صد«ره 1 2022۲ ۲۱۵۸ ۱۲۲۱و 2 ژن 

0 ع .. وموقصردح 5 ۵ مدرد 06 62 ۱6۸۵ ]0225522 6 ۱118111م 3 
۳ 


(76 , 9 ام 


۱ ۸ 
به کار برده نشده‌اند) پس ره ابوان و یه حامه ۳۹ انکاشته نشو د. 
روط وق 0 020 0 هن 10 ]۲2 ۱20 20۲ ۱۵0 اه ۱2۵ 221112 7 2۲[ 1 0 


(54 , 9 هاع۸) تزور 


و سال سال از زمین و آب و آذر و درخت و ارور و دد و دام بپرهیزد (مانوی عابی 
باید از آزار رساندن به ... خودداری کند). . ۰ * 
و) با قید ممکن است حرف اضافه به کار رود. عا ورن سور رسی میاه 


زردشتی است با 025: : پس و 265 پیش» حرف اضافه5به کار رفته است (پیش ازتر 


1۸5 


اصل ۳ ایب ): ۱ 
۸ ۵2127 ,5022870 ۶ زنل نا کم ۵ مکز0۳27 زنل تقظ کنات 202۲ ۵زا 
۱۲(۰ و۱ ۳94 5 0 0۷21151 ,3] 
واندر دوزخ هر دیو [را] روش به پیش و دیوسپزگی (افترا) [را]» گران گناهی را 
روش به پس [ است ]. 


۱ ۳. قید در فارسی دری 


الف) صرف 
قید از نظر اصل 
۰ قیدهای فارسی دری» از نظر اصل بر پنج گونه‌اند: 
۱. قیدهایی که تنها قیدند؛ 
آری» ایدر (م فارسی میانه 5007)؛ ایدون ( + فارسی میانه 5050 ان (ج عربی: 
الان: ظرف زمان) البته (ج عربی: مصدر مرة)» الحال (م عربی: الحال: ظرف زان 


۲۵۷  دیق‎ 


الحق (+ عربی: الحق: مصدر)؛ بله + بلی (+ عربی: بلی: حرف تصدیق)» جرا 
( يب فارسی میانه (۲8 ۵0: برای جه)؛ 1 ( + فارسی هیانه 20028 65 : جه نوع)» حالا 
(م ظاهراً عربی: حالیَا حالی « حالیا (+ عربی: حالیا: ظرف زمان)» حتی (م عربی: 
حتی: حرف)» فقط (« عربی» فقط از (ف» حرف زینت و قط: اسم مبنی)؛ کاج 
(م فارسی میانه [15) کاش کاحکی» کاشکی؛ کجا ( 3[ 1)» کنون ما کنون (م- فارسی 
میانه: 20110)» کو ( + فارسی میانه: ت)» کی 5 فارسی میانه: (1 «- وتات 32 
مه (م فارسی میانه: 00۵ نا که م ناگاه» نوز م- هنوز (م فارسی میانه: ۵۲002)» نون 
(ب فارسی میانه: ۳10): نه» نی (م فارسی میانه: 05 هرگز (م فارنی میانه: 022712))؛ 
هزمان م هر زمان» همواره ( + فارسی میانه: 20*3728)» هميشه (م فارسی میانه: 
2( 

اسمهای منصوب عربی هم» در فارسی دری همیشه به عنوان قید به کار می‌روند: 

اخیرًه تحقیقا؛ تقریبا عرفا؛ کامل 

ومری سای یرای بیه 9۶ آنها هم هميشه به عنوان قید به کار 
می‌روند: 

کما فی‌السابق» کما کان» کماهو حقه» کماینبفی» لابد» لاجرم» لاشک 

همچنین ترکیباتی از عربی» از حرف جر و اسم» به فارسی دری وارد شده» که - 
هميشه به عنوان قید به کار می‌روند: 

علی‌حده» عن قریب» فی‌البدیهه» فی‌الحال» فی‌الحقیقه» فی‌الفور فی‌المثل» 
ی الاقم 

۲ قیدهایی که در اصل صفتند: 

پاک » تند » خوب ‏ کند 

۳. قیدهایی که در اصل اسمند: 

الف) بی «را): 

روز » ین + سال 

امروز» امسال و امشب به ترتیب از فارسی میانه ۲۵2 «ذ ۵1 و 0دک 1۳0 
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رم ۳ سس ۳ ت‌ ۳۳۳ ۳۳۳0. 0 
سح سس بسانت ید 


۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


مب 


| مدواند 0 که در فارسی میاه ضمیر و صفت اشاره است» به فارسی دری نرسیده است. 


دا ۳ ی 


ب) با («را»: 





راستی را شامگاه را » قضا را 
/ 
/ به زاد» به سال (هر دو به معنی از نظر سن)» اندر زماد» در زمان» اندرحال, 


۱ درحالهبرظاهره برعکس, برفورهبی‌شک بیشبهه»ب‌گفتگو 
. قیدهایی که در اصل فعلند: 
باید. بوک (+ بود که پنداری» شاید» گویی» گویا م- گوییا» مباداء نباید 
۱ ۱ ۳0 ۱ م ۱ 
حرف اضافه و پیشوند و قید: فراه فراز؛ حرف ربط و قید: مکر (ج فارسی میانه 
2231 ۵ نیز ( «- فارسی میانه ۵062) 


قید از نظر ساخت . 
۱ قیدهای فارسی دری, از نظر ساخت بر چهارگون‌اند: 
۱. بسیط: کجا» کی | کنون» هنوز) 
۲مشتق: پیشتره پیشعر؛ تلد ترا زوفترا فاعانه.نا-کها زا گاز؛ 
۳. مرکب: آنجا» انطور اینجا؛ اینطور) 
6 قیدهایی که عبارتند: 
بی‌در پی» دم به دم» سربه سر» نفس برنفس. 
با برخی از قیدها حرف اضافه به کار می‌رود: 
از کجاء به کجاء تا کجا» تاکی» از نا گاه» به ناجان به ناگاه» در آنجا در کجا. 


دا نظر معنی 
۲( فیدهای فارسی دری از نظر معنی انواع زیر را دارد: 
۱ ۱. قیدهای کیفیّت: خندان سرنگون» نفس بر نفس؛ 
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۲ قیدهای کمیّت: بسی» بسیار» بیش فزون» کم؛ 
۳. قیدهای زمان: اخیره فورأه هرگزه همیشه» هنوز؛ 
قیدهای مکان: آنجاء اینجاه یس» پیش؛ 

۵. قیدهای نفی: به هیچ تأویل» به هیچ وجه» خیر؛ نخیره مه نه» نی؟ 

.٩‏ قیدهای تمنا: کاج» کاش کاجکی» کاشکی؛ مباداء نباید؛ 

۷. قیدهای تأیید و تصدیق: آری» البته, بله؛ بلی» حتمأه قطعا؛ 

۸ قیدهای شک و تردید: باید (ممکن است)؛ بوک (شاید)» پنداری» شاید 
(ممکن است)» گوبی» گویا» گوییاء مگر ( گویاه شاید)؛ 

٩‏ قبدهای پرسش: کج کی کی؛ 

۰ قیدهای ترتیب: اول» اولاء اوّلاه نخست» نخستین» ثانیاء تانیأه دیگی ثالثه 
خالخای سدیگر ... ؛ 

۱ قیدهای تأکید: البته» الحق» بی‌شک» سخت. لابد لاجرم» لاشک. ناچاره 
نا گزیر هراینه؛ 

۱ و 5 برای بیان علت و هدف انجام کاری به کاز مب روند: سهرا؛ 
عمدا تبرکاء تفتنا 


ب) نحو 
قیدهای برسش ۱ 
۳ فیدهای پرسش غالباً در آغاز جمله می‌آیند. گر دقیدها پیز یه وت و 
فاعل و مفعول و فعل و پس از انهاء بی‌فاصله یا با فاصله میآیند. 
6 جرا در شاهدهای اول و دوم در اغاز حمله آمده در شاهد اول با فاصله بیش از 
فعل و در شاهد دوم بی‌فاصله پیش از فعل قرارگرفته است: 
چرا خشم بر من گرفتی و بس نت پیش گفتم همه خلق پس 
(بوستان» ص ۲۲) 
چرا ریزی از بهر برف آبروی چو سیراب خواهی شدن زاب جوی 
۱ (بوستان» ص ۳۳۵) 
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چرا در شاهد نخست ذیل؛ بی‌فاصله پس از فعل و در شاه نوم با فاصله پا 


ای اه آیی رت 
دولت تو زیون مانی چرا گوهری باشی و از سنگی فرو مانی بر 


با جنین شمشیر 
(دیوان کبیر ۸ 


ی ما یگ تا ب 
مرا بدید و نرسید ان نکار جرا ترش ترش بگذشت از دریچه یار چا 


ب سم خی رک ۵ 


(دیوان کبیره ج ۱ ص ۱۱۸ 
بی فاصله پیش از فعل قرار گرفته است: 
کجا سر برآریم ازین عار و ننگ که با او به صلحیم و با حق به جنگ 


(بوستان» ص /۳۸۷) 
بهمن کجا شده‌ست و کجا قارن زان پس که قهر کردند اعدا را 
(ناصرخسرو ص ۱۱۷) 


کی در شاهد ند بحست دیل بی‌فاصله پیش از فعل و در شاهد دوم با فاصله 
پیش از آن آمده است: 
به حسد کی شود ضعیف قوی به ورم کی شود نزار سمین 
(انوری» ص ۳۸۱) 
را ۳ 
کی انجا دکر هوشمندان روند چو اوازهٌ رسم بد بشنوند 
(بوستان» ص ۲۱۲) 


چند ین در شاهد نخست ذیل» با فاصله پیش از فعل و در شاهد دوم پس پس از آ 


آمده است: 
9 در میان آتشی واندر میانت آتشست آب را چندین همی از بیم آتش چون مزک 
هه 
ات 


۴ 2 ۷« 0عصصمع۹ 


قید ۲۱۱ 
ح كِ م2 
سمنبر ویس را کقت: ای نکارین چرا بودی همی خاموش چندین 
(ویس و رامین. ص ۲۲۷) 
کو بدون فعل به کار می‌رود. کو هم پیش از اسمی‌که پرسش از بحای اوست و هم 
پس از آن می‌آید. کو در شاهد نخست ذیل» پیش از دشمن و در شاهد دوم» پس از پیل و 


شیر آهده است: 
کو دشمن شوخ چشم ناپاک تاعیب مرا به من نماید 
(گلستان» ص )۱۲٩‏ 
‌ عِ ۰ 
پیل کو تا کتف و بازوی گُردان بیند شیر کو تا کف و سر پنجهٌ مردان بیند 
(گلستان» ص ۱1۲) 
فیدهای کیفیت 
۵ خوب در شاهد ذیل» بی‌فاصله بیش از فعل آمده است: 
خوب دارید و فراوان بستاییدش هر زمان خدمت لختی بفزاییدش 


(منوچهری» ص ۱۹۰( 
به استعحال در شاهد دیل بی‌فاصله پس از فعل آمده نت 
زمان توبه و عدرست و وقت بیداری که سم روز دگر می‌رود به استعجال 
(مواعظ ص ۷۳۱) 


در شاهدهای ذیل» خرم و بی خصم و خوشدل و ایمن و تهی‌یای بی‌فاصله بیش از 
مصدر امده‌اند: 


: ۱ ۲ .۰ مر ِ ۱ 
خرم و بی‌خصم زیستن و خوشدل و ایمن روزکار گذاشتن» نوعی دیکر است. 


( کلیله, ص ۱6۲) 
تهی پای رفتن به از کفش تنگ ۱ بلای سفر به که در خانه جنگ 


(بوستان؛ ص‌ 0۳۵۵ 
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کر شاهد ذیل» با فاصله پس از مصدر آمده است: 
فرو رفتن به آتشدان نگونسار به بلک دیده آتش باره جیدل ... 
(جامی, ص ۰۷) 
نادان‌وار در شاهد ذیل» حال («تو» را اهنگام انجام‌دادن کا ر نشان می‌دهد , 


تو نادان‌وار بر مرکب تمنی سوار شده‌ای. ۱ 
( کلیله. ص ۳۲ 


پنهان در شاهد دیل» حال سلطان را در هنگام انجام دادن کار نشان می‌دهد و را 


۱ 
بی‌فاصله پس از آن آمده است: 
فاصله پیش از آن آمده است: 


پنهان به میان ما می‌گردد سلطانی وندر حشر موران افتاده سلیمانی 
(دیوان کییر ج ۵ ص ۳۷1 


جادرکشان در شاهد دیل» حال جایزن ر در هنگام انجام دادن کا رنشان می دهد 
و با فاصله پس از آن آمده است: 


تست ی سس 


خاتود روح خانه‌نشین از سرای تن چادرکشان زعشق دویدن گرفت باز 
۱ (دیوان کبی ج ۳ ص ۷۳) 
. دست افشانان در شاهد ذیل حال ((ما» را در هنگام انجام دادن کا رنشان می‌دهد» 
با فاصله پس از «ما» آمده و با آن مطابقه کرده است: 


مار 1۷ ۲ص ۱۳۷) 
نگاو ورام برای بیان حال ایشان را همه به کار رفته است و بی فاصله 
پس از آن آمده است؛ 
بادی در آمد ایشان را همه نگوسار ا زکوه در او گند و هلاک کرد. 
(قصص » ص )۱۳۱٩‏ 
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قید ۲۱۳ 
ولیدگ و گریان در شاهد ذیل» حال «او» را نشان می‌دهند و با فاصله پس از آن 
آمده‌ائد؛ 
چو آمد پیش رامین بامدادان مرو را دید بس دلتنگ و گریان 
(ویس و رامین ص ۲۹۵) 


در شاهد ذیل بی‌حساب که حال برهیزگاران ر بیان می‌کند» بافاصله پس از آن 
آمده اخست: 


پرهیزگاران از پی آن می‌روند تا همه در بهشت شوند بی حساب. 
( کیمیای سعادت ج ۲ ص ۳۹۸) 
در شاهد ذیل» کشان کشان حال (ما» را نشان می‌دهد و بی‌فاصله پس از آن 
امن اقتت : 
پیکان اسمان که به اسرار مادرند ما را کشان کشان به سماوات می‌بر ند 
(دیوان کبیر» ج ۷ ص 0۱۱ 
9 . ۱ 
مکس‌وار در شاهد دیل» حال ((ش) را نشان می‌دهد و بی‌فاصله بیش از آن 
آمده اه 
م ۰ 
مکس‌وارش از پیش شکر به جور براندندی و بازگشتی به فور 
(بوستان» ص ۲۸۱) 
۰ نوت باده به دست در شاهد ذیل» حال ((ش» را نشان منی‌دهند و 
۳ ۰ ۰ و ت ۰ 1 مّ 
بو ان لس ده هون واندر ان اینه صدکونه تماشا می‌کرد 
۱ (حافظ. ص )٩5۰‏ 
در آغاز حمله‌ای که در شرح جنال به کار می‌رود» که آورده می‌شو د. جنان در 


شاهدهای ذُیل برای پهن و گرم قید است. پهن و گرم خود برای گستردو براند قیدند. دوز 
آغاز جمله‌هایی» که برای د و تب جنال به کار رفته‌اند» که ۳0 ی 


مصمم‌کصی ۲ 020060 








بت 


. سیم (و و زو 
سس ص دفپ۰پ۰« «پ۰ ۲۰٩۱٩۱۰۱۰۱۰۱۰۱۰۰‏ 


ید 


9 


انس ۱35۵ 
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چنان گرم در تیر قربت براند 


7۲ الم 


که سیمرغ در قاف قسمت خورد 
(بوستان» ص 0۳۲۱ 

که بر سدره حبریل ازو بازماند 
(بوستان» ص ۳( 


چنان در شاهدهای ذیل» برای گرمرو و فتنه قید است. گرمرو گزاره برای یر و فه 


گزاره برای عملدار است: 


شنیدم که پبیری به راه حجاز 
چنان گرمرو در طریق خدای 


را ۱ 
گروهی عملدار عزلت‌نشین 


.2 ص 
چنان فتنه بر حسن صورت نکار 


به هر خطوه کردی دو رکعت نماز 
که خار مغیلان نکندی زیای 
(بوستان ص ۲۱۰) ۰ 
قدمهای خاکی دم آتشین .. 
که با حسن صورت ندارند کار 


(بوستان ص ۲۸۰) 


چنان در شاهد ذیل برای گسترده: فعل ماضی نقلی سوم شخص مفرد» قید است: 


چنان سایه گسترده بر عالمی 


فیدهای کمیت 


که زالی تیش ازررشتی, 


(بوستان» ص ۲۰۷) 


٩‏ فراوان در شاهد نخست ذیل» بی‌فاصله پیش از بستاییدش آمده و بسی در شاه 


دوم؛ بافاصله پیش از بگذشت به کار رفته است؛ 


حوب دارید و فراوان بستاییدش 


آفتابم شد به مفرب چون بسی 
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هر زمان خدمت لختی بفزاییدش 
(منوچهری؛ ص ۱۱۰) 
بر سرم بگذشت تابان آفتاب 


(ناصرخسرو ص ۰۹ 


۱۳۳ 


قید۰. ۲۱۵ 
یکسر در شاهد نخست ذیل» بی‌فاصله پس از گشت آمده و بسی در شاهد دوم 
5ات ۰ 1 ْ ۰ مّ 

ب و نور از روی من می‌برد ماه تاب و نورش کشت یکسر پیچ و تاب 

(ناصرخسرو ص 4۰۹) 
9 ِ م۳ ۶ 

چو خشم ایدت بر گناه کسی ۱ تامل کنش در عقوبت بسی 

(بوستان» ص ۲۱۵) 


۳۹ ۰ ۰ ._ 
بس در شاهد ذیل برای باوفا و نرگدا و اوستا قید است و بی‌فاصله پیش از آنها 


| مده است: 


یا ای غم که تو پس باوفایی که ابر قطره‌های اشکهایی ... 

مرا یک کديه گرمی بیاموز که تو بس نرگدا و اوستایی 
(دیوان کیی ج ۲ ص ۵۸) 

بسی در شاهد ذیل برای مردانه‌تر قید است و با فاصله پس از آن آمده است: 

او زتو مردانه‌تر امد بسی پس چرا جنگی نکرد او با کسی 
(منطق‌الطی ص ۳۱) 

با کلمة چندان» حرف که به کار می‌رود: 

خاک چندان از آدمی بخورد که شود خاک و آدمی یکسان 

(مواعظ. ص ۷۳۷) 
قیدهای زمان 


۷( دیر در شاهد نب نخست ذیل بی‌فاصله پیش از بماندم آمده و بریر در شاهد دوم با 
فاصله پیش از - حست به کار رفته است: 
دیر بماندم در این سرای کهن من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن 


(ناصرخسرو: ص‌ ۱2۸( 
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۵ ترن حمار نیست چرا بود آرزوی ترش 
(دبوان کبیره ج ۳ ص ۱۱۸) 


موق ] شاهد د 
در شاهد ن- نخست ذیل» همه عمر بی‌فاصله پس از خفته آمده و در 1 


وز عمرو جهاد بهرهٌ خود کرده فراموش 
(ناصرخسری ص 4۱۳) 


ای خفته همه عمر و شده خیره و مدهوش 


تبه گردد آن مملکت عن‌قریب کزو خاطر آزرده اید عریب 
(بوستان» ص ۲۱۳) 
هرگز با فعل منفی و نهی و جملهٌ استفهامی» انکاری و غیرانکاری» به کار می‌رود. 
ِ و 
در شاهد نخست ذیل» هرگز با نیاید به کار رفته و در شاهد دوم با مکو: 


م9 
از ابلیس هرگز نیاید سجود نه از بدگهر نیکویی در وجود 
(بوستان» ص ۲۷۷) 


هرگز دروغ مگو. 
در شاهد نخست ذیل, هرگز در جملهٌ استفهامی و در شاهد دوم در جمله 
استفهامی انکاری به کار رفته است: 
چه گویی» هرگز به سرای سلطان روی» چون سلطان آنجا نبود؟ 
(نامه‌هاه ج ۲ ص ۱۱۳) 


پادشاه عالم مرا خلعتی داده است از دوستی و معرفت خویش که هرگ زکی پسندد 
که من آن را به خدمت مخلوقی دستمال کنم. 
(تذکرةالاولیا؛ ج ۲ ص ۱۱۱) 
حرف ربط نیز با فعل منفی و نهی به عنوان قید زمان و به معنی دیگر به کار برده 
شده است. در شاهدهای ذیل» نیز با فعل منفی به کار رفته و به معنی دیگر است: . . 


02۳0060 0۷ 61 





قید ‏ ۲۲۱۷ 
پیند چو تو نیز حورشید و ماه نه جوشن نه ترگ و نه رومی کلام 
ی ."نیز از دو دست تو نگوارد شکر مرا 


اکنون که شد درست که تو دشمن 


پس هر که به صفیره‌ای مبتلا باشد باید که استنفار می کنر 


فشتهاا 
۹ 2 ی ثی‌حورد و 


( کیمیای سعادت. ص‌ 0۳۳۰ 


در شاهدهای ذیل» نیز با فعل نهی به کار رفته و به معنی دیگر است: 


نیز بر من دعای بد تو مکن بسودنی بود در نورد سخن 
(حدیقه. ص ۵۵۳) 
٩‏ و .۰ و ۳ 
فرمان امد که ... نیز عصا بر سنگ مزن» یا موسی سنگ را فرمان ده تا آس 
بیرون دهد. 


( کشف الاسراره ج ۱ ص‌ ۵( 


فیدهای مکان 


۸ در شاهد نخست ذیل» پیش بی‌فاصله پیش از (7) آمده و در شاهد دوم آنجا 
بافاصله پیش از آورد به کار رفته است: ۱ 


ای همنفس هميشه , بیش| تازنده شود دمی شکسته 
(دیوان کبیره ج ۵ ص ۱6۱) 


ال روز اردشیر را شاهنشاه نام کردند و لشکر از آنجا به همدان آورد و مملکت 
جبال و همدان و نهاوند و دینور بگرفت. ۱ 


در شاهد نخست ذیل کوبه کو بی‌فاصله پس از رفت آمده و در شاهد دوم» پیش 


02۳0060 0۷ 61 


۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
با فاصله پس از «منه» به کار برده شده است: 
شتاب و تیز همی رفت کوبه گو پی من چرا کند شکرقند جستجوی ترش 
(دیوان کبیره ج ۳ ص ۱۱۸) 


همنه عیب خلق ای فرومایه بیش که جشمت فرو دوزد از عیب خویش 
(بوستان» ص 0۳۹۳ 


قیدهای نفی 
٩‏ در شاهد نخست ذیل به هیچ تأویل بی‌فاصله بیش از نتوان آمده و در شاهد دوم با 
فاصله پیش از نگشاد به کار رفته است: 

هنر خود هرگز پنهان نماند اگر چه نمایش زیادت نرود» چون نسیم مشک که به 
هیچ تاویل نتوان پوشانید. 


( کلیله. ص ۱۱۳) 
زن ... التفاتی ندمود و به هیچ تأویل لب نگشاد. 
( کلیله. ص ۲۳) 
۱ ((نه) در شاهد نب نخست ذیل و ((مه» در شاهد دو» به ترتیب پیش از دیدم و باش 
آمده‌انده 
نه وحشی دیدم آنجا و نه انسی نه را کب دیدم آنجا و نه راحل 
(منوچهری ص ۵۰) 
پس تو اکنون مه به‌مه بد را باش ۰ دامن خویش گیر و خود را باش 


(حدیقه» ص ۱) 
«نه» در شاهد ذیل» میان دو حزء از یک فعل آمده است: 
5 2 ۱ ۱ 
دوق ایمان مر جشیده‌نه‌ای روی تحقیق و صدق دبده‌نه‌ای 


(حدیقه ص‌‌ 6۹31 


له 
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قیدهای تمنا 


۰ ممکن است با (ای) کاش؛ (ای) کاشکی» (ای) کاج؛ (ای) کاجکی فعل تمنایی به 
کار رود. در شاهدهای ذیل» با کاحکی و کاشکی فعل تمنایی به کار رفته است. در شاهد 
ویحشسنتا» فعل تمنایی ۳ قاصله پس از کاحکی به کار رفته» در شاهد دوع فعل تمنایی 
بی‌فاصله پس از کاشکی آمده و در شاهد سوم» کاشکی بی‌فاصله پس از فعل تمنایی به 


کار بر ده شده اشلت" 


کاحکی معصیت بدادی کٌند 


عشق جانان در جهان هرگز نبودی کاشکی 
۱ یا جو بود اندر دلم کمتر فزودی کاشکی 


(حدیقه. ص ۲۸۲) 


باز کردندی دل بربال من 
(منطق‌الطیر ص ۱۶۱) 


(سعدی؛ ص )٩۳۱‏ 


با فعلی که با مبادا و نباید به کار می‌رود» همی و می به کار برده نمی‌شود: 


شنیدم که در مرزی از باختر 
برفت آن زمین را دو قفسمت نهاد 


مبادا که بر یکدگر سر کشند 


به خشم از ملک بنده‌ای سربتافت 
شنیدم که گفت: از دل تدگ ریش 


مبادا که فردا به خون منش 
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برادر دو بودند از بک پدر ... 
به هر یک پسر زان نصیبی بداد 
(بوستان. ص ۲۳۰) 


بفرمود بحستن»-کششن درئیاقت ... 

خدایا بحلل کردمش خون خویش ... 

بگیرند و خرم شود دشمنش 
(بوستان» ص ۳۱۳) 








۳۷۰ 


دستور تاریخی زبان فارسی 
گزندت ره رسد یاه شوی ب 
(بوستان» ص ۲۱۱) 


نباید که چون صبح گردد سفید 


۱ قیدهای تأیید و تصدیق ۱ 
۳۱( و ی ی ی ی ی ایید و تعدیق آن یه کار 


حِ. 
به سرداری از سر بزرگان مهی . 
ولی عزتم هست تا در دهم 
(بوستان» ص )۳4٩‏ 


آمده اس 
در شاهد ذیل بلی بی‌فاصله بیش از مرد آن کس . .. امده است: 

بلی مرد آن کس است از روی تحقیق که چون خشم آیدش باطل ۷ 

( گلستان» ص )٩٩‏ 


در شاهد ذیل بلی پس از با زگرد ... و رو نماید ... به کار رفته است 
رو نماید یار سیمین بر بلی 


ز گردد عاقیت این دن بلی 
. ۱ (دیوان کبیره ج 7 ص‌ ۱۷۸ 


در شاهد ذیل» اری بی‌فاصله پیش از این زخم ... آمده است 
اری این هن زدین من است ور چه فرزند نازنین من است 
(حدیقه, ص 1۳۷) 
در شاهد ذیل آری بافاصله پس از امروز... آمده است: ‏ 
صلا ای صوفیان کامروز باری سماعست و نشاط و عیش آری 
(دیوان کبیره ج ص ۳۱) 


عصصهه کصه) ۲ 020060 


تست 


م7555 هس9۰ ی ی ک ۲ اب تست " را رز ار رز ات ۳ 


تبد ۲۷۱ 
قیدهای شک و تردید 
۲ در شاهد نخست ذیل» مگر بی‌فاصله پیش از فعل آمده و در شاهد دوم؛ با فاصله 
پیش از ان اورده شده است: 
مگر دیده باشی که در باغ و راغ بتابد به شب کرمکی چون چراغ 
(بوستان» ص ۲۹۱) 
یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش 
( گلستان» ص ۸4) 
در شاهد نخست ذیل مگر بی فاصله پس از فعل آمده و در شاهدهای دوم و 
سوم با فاصله پس از اد اورده شده است: 
عاشقی آمد مگر چوبی به دست ار غبرر ان تشتشت نا کستز تست 
(منطق‌الطیر ص ۲۳۰) 
تا کنون حال خراسان و رعایا بودست ‏ برخداوند جهان خاقان پوشیده مگر 
۱ (انوری؛ ص ۲۰۱) 


در رهی می‌رفت پیری راهبر دید از روحانیان خلقی گر 
۱ ۱ (منطق‌الطیر ص ۲۵۱) 
در شاهد نخست ذیل» بوک بی‌فاصله پیش از فعل آمده و در شاهد دوم؛ 
بافاصله بیش از فعل اورده شده است: 


زاهدش گفت: ای به شاهی سرفراز رخنه‌ای هست آن ز عزرائیل باز 
هیچ مگشا لب نشین و می‌نگر تا کند صدر حهان انجا گذر 
بوک بیند» مرده بندارد به ظن ۱ زر دران‌دازد یی وحه کفن 


(مثنوی؛ ج ۳ ص‌ ۹۲( 
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۷۲ دستور تاریخی زباث فارسی 
س_9 ۰ ِ_ 1 هیگا ۰ 
با باید و شاید هنگامی که قید باشنده فعل به کار بی‌رود» هنکامی که فمل 
کمکی باشند» مصدر و فعل هر دو به کار می‌روند. 





‌ 
[ فیدهای ترتیب 
۳ نحوه کاربرد قیدهای ترتیب را در شاهدهای ذیل می‌بینیم: 
و مال از کجا آورده‌ای اولاء تا حدیث زکات و صدقه گویند با و 
(نامه‌هاه ج ۲ ص ۱۱۲) 

اولا بشنو که چون ماندم زشست اول و آخر ز پیش من بجست 
۱ ثانیا بشنو تو ای صدر ودود که بسی جستم تو را ثانی نبود 
۱ فالثا تا از تو بیرون رفته‌ام گویبا شالث ثلاثه گفتها 

رابعا جون سوخت ما را مزرعه می‌ندانم خامسه از رانعه 
۱ (مثنوی. ج ۲ ص )11٩‏ 
۱ 
قیدهای تا کید 
6 سخت در شاهد نخست ذیل, برای منکر قید است و بی‌فاصله بیش از ان آمده است ۱ 


و در شاهد دوم» برای عجب قید است و بی‌فاصله پیش از آن آورده شده است. و در شاهد 
سوم؛ برای نی بزگ قید است و بی‌فاصله پس از آن به کار رفته است: 
در نشابور امامی بود» او را ابوالحسن تونی گفتندی و شیخ را سخت منکر بود. 
(تذکرة‌الاولیا. ج ۲ ص ۳۳۳) 
گفت: یا امیرالمزمنین خوابی سخت عجب دیده‌ام. ۱ 
( کیمیای سعادتج ۲ ص 4۱۵) 


به هیکل قوی چون تناور درخت ولیکن فرو مانده نیرگ سشت 
(بوستان؛ ص‌ ۳۱۵ 


الحق در شاهد نخست ذیل» برای زیبا صورت مقبول طلعت قید است و بافاصله 
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ید ۲۷۳ 


است: 
مهدت حمل سپری شد. الحق پسری زیبا صورت. مقبول طلعت آمد. 
( کلیله. ص ۲۱۳) 
الحق ارزان بود زما صد حان وز ده ان تونیم شکر خند 
(هاتف ص ۱۱) 


درست در شاهد ذیل» برای گویی قید است و بی‌فاصله پیش از آن آمده است: 
درست گویی نخاس گشت بباد صبا . درخحت گل به مفل ون کنيزک تخاس 
۱ (منوچهری» ص )4) 
راست در شاهد نخست ذیل» برای گفت قید است و بی‌فاصله بیش از آن آمده و 
در شاهد دوم» برای ماند قید است و بی‌فاصله پس از آن آمده است: 
"زاست گفت انذرزین حد یث» آن مرو که از را خاک سیر داند کرد 


(حدیقه ص ۵۳۵) 


هر آدمی که چنین شخص دلستان بیند 
ضرورت است که گوید به سرو ماند راست 
(سعدی ص 4۲۷) 
در شاهد نخست ذیل لابد بی‌فاصله پیش از فعل آمده و در شاهد دوم هراینه 
بی‌فاصله پس از فعل به کار رفته و در شاهد سوم لاشک بافاصله پیش از فعل به کار 
برده شده است: ۱ ۱ 
زمانه حامل همجر است و لابد نهد یک روز بار خویش حامل 
۱ (منوچهری» ص )4٩‏ 
آتش کند هراینه صافی عیار زر 
۱ (کلیله. ص ۲۷۱) 
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از رز ۱ دا اپ 999  .‏ ۰ 


۶ دستور تاریشی زبان فارسی 


۰ ۰ سّ 1 ۰ 
بت ۰ مس ۲۱۳) 


قیدهای سبب و هدف 
۳ ۰ ۰ چچ. ۰ ۰ 4 ۷ ۳ ( ۲۲۰۲ ف‌ 
۵( «کمال قدرت را» در شاهد نخست ذیلء قید هدف و (به فصد در دوم» فید 


سب است: 
و این آب که در زمین است هم از ِ 3 ِ 
نهاده‌اند از پرای حابحت خلق راء و کمال قدرت راء گاه از زیر برمی آورد و گاه از بالافر 


می‌فرستد» گاه شور گاه تلخ. 


آسمان به زمین آمده است و به خاک امانت 


(روضه‌الفریقین» ص ۰( 
و سس و ۰ ۰ 5 


۰ ۰ و ۰ 
عصمت خون وی باطل شود مکر ایمان. ۱ 
(روضهة‌الفریقین ن‌ ۳۳۹ 


حطظا/, 


قید تفضیلی در جمله 
۰ قید تفضیلی با «از»» «تا» و « که» به کار می‌رود. در شاهدهای ذیل قید تفضیلی با 


((از») به کار رفته است: 


فرستاده به مرو امد نهانی شتبانتر ز باد بهرگانی 
۹ وی را هت تن ۳:5] 

م7 "7 ۰ ٍ ۰ ۹ 

اکر زین ابر بیرون اید اختر به درد من زمن گرید فزونتر 


(ویس و رامین ص ۲۲۲) 
در شاهدهای ذیل» قید تفضیلی باء(( که» به کار رفته است: 


ترشروی بهتر کند سرزنش که یاران خوش‌طبع شیرین‌منش 
(بوستانه ص ۲4۳) 





عصصمه که بط 0( 


بح 000000 0098 ۲ #00044 یی ۲ 


قیل ‏ ۲۷۵ 
به دندان رخنه در فولاد کردن به ناخن راه در خارا بریدن ... 


(جامی. ص )٩۰۷‏ 
او زودتر می‌رسد تا من. 
۷( برتری مطلق در قید با قید تفضیلی» که متمم آن جمع باشد» بیان می‌شود: 
ای بر در و بام تو از لذت جام تو ‏ جانها به صبوح آیند من از همگان زوتر 
(دیوان کبیر ج ۲. ص ۲۷۵) 
در شاهد ذیل» متمم «به»» «کسی» است که فعل آن منفی است؛ ((به» معنی قید 
عالی دارد: 
به ایران نداند کسی از تو به به ما بر تویی شاه و سالار و مه 
(شاهنامه بروخیم» ص ۳۸۳( 
در جملهٌ ذیل» همه متمم نیکوتر است و نیکوتر معنی قید عالی دارد: 
1 عِ حِ ۰ 
وی ... چنان که به چشم تو نیکوتر از همه‌می‌نماید مکر به چشم دیکران زشت تر 
نما ید. 
(قابوسنامه. ص ۸۵) ۱ 
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موی 


حرف اضافه 


۱ حرف اضافه در ایرانی باستان 
۱ حرفهای اضف ایرانی باستان عاملند» یمنی در حالت اسمی که به آنها مربوط است, 
دخالت می‌کنند. حرف اضافه ممکن است پیش از معمول خود یا پس از آن بیاید. در 
شاهد نخست دیل» 62 : از و ۷22: به سوی» عامل فق (ه شدن - 1275۷8۲: کشوراند و 
هر دو بیش از معمول خود آمده‌اند. در شاهد دوم» 1 : ب عامل مفعول معه شدن 
-20702: زمین است و پس از معمول خود آمده است: 
21 ۱۵۲5۷۵۲۵ ۱۷۵2 ۵۳02721 اه ۱۵۲5۷۵۲۵ مق 112۷222116 ...۰ 1۱10۲010 
0۰ 2111720377 1 
مهر ... فرا می‌آید ا زکشور ارزه به سوی کشور خونیرس بامی. 
(مهریشت. بند ۱۷) 
۰ ۲۵۱۵601 02111 270۳0۵ 200 
آبهایی که بر زمین فرا روند .... 
(یسن 1۵ بند ۳) 
۲ در ذیل تعدادی از حرفهای اضافهٌ اوستایی آورده می‌شود و حالت با حالتهایی که هر 
حرف اضافه عامل آن است؛ ذ کر می‌شود: 
2۵2171 : زین عامل حالت مفعولی است. 
0 :اند عامل حالتهای مفعولی» مفعولی‌معه و مفعولی‌فیه است. 
2 بی عامل حالت مفعولی‌له است. 
2 به؛ عامل حالت مفعولی است. 


۹ 3 
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حرف اضافه ۳۷۷ 
۵ به» به سوی» عامل حالت مفعولی و مفعولی‌فیه است. 
۷02171 : بر عامل حالت مفعولی و مفعولی‌معه است. 
0 بر عامل حالت مفعولی است. 
نانهم : به» عامل حالت اضافی؛ مفعولی» هفعولی‌هعه؛ مفعولی‌له؛ مفعولی‌عنه و 

مفعولی‌قیه است. 

62 : پس؛ عامل حالت مفعولی» مفعولی معه مفعولی‌عنه و اضافی است. 
62 : از عامل حالت مفعولی؛ مفعولی‌معه؛ مفعولی‌عنه و اضافی است. 


۲ حرف اضافه در ایرانی میانة غربی 

۳ در ایرانی میانه غربی اسم صرف نمی‌شود ازاین‌رو حرفهای اضافة ایرانی میانٌ غربی 
عامل نیستند. 

6 در ایرانی میانهٌ غربی حرف اضافه هم پیش از اسمی که بدان مربوط است می‌آید و 
هم پس از آل. در شاهد ذیل» 2022: با» مربوط به 1-: ضمیر متصل اول شخص مفرد و 22: 
آن است» پس از 10و بیش از 32 آمده و 020: به» مربوط به 207: زور است و پیش از آن 
آمده است. شاهد از فارسی میانه ترفانی است: 

72 2۵032 20۲ 220 نا 021760 ۱20 02160 ۱۳۷۵0 ۱۷۰ ۲۵۷۷6۵ 2022 ۱۳۷۵۵ ۱1۳۸12 9۷۶۲ 


سح ۱ ست 


۱02 201681060 1۵56۲ )۸6۱2۵ 9 , 31( 

واکنون نیز خود با من رود و خود دارد و پایدم و به زورش با آز و اهریمن کوشم 

(مانی می‌گوید: همزاد من هم اکنون هم با من است و با زور او با از و اهریمن نبرد 
می‌کنم). ۱ 


۵ حرفهای اضافه ایرانی ميان غربی عبارتند از: 


فارسی میانه بهلوی اشکانی ترفانی اوستایی 


« 2 2038 2038 
0۵2111 203 203 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


فارسی میانه بهلوی اشکانی ترفانی او متایی 
206 206 1 « 
23 213 2310 
0 0 2۷3 
۳ نت 210 
۱ وت 90 30 [!031 
4 025 كِ 9۱3562 
هه 27 ۳22 
مس ۱ 
1 ت 20 ۱302 
9 ۱ كَ نت [2۵31۲ 
(فارسی باستان) 
۲21 ۱ 13۵ 720 


بدان مربوط است‌می‌اید) 

3 ک) ۳ 
(فارسی میانه زردشتی) 

23 
(فارسی میانة ترفانی) 


سنه ۱30 


۹( قید 55 در فارسی میانه و فد در پهلوی اشکانی» به عنوان حرف اضافه هه 
یی 

رک" به کار می روند ۷ وس ر در حمله 
مشخص می‌کنند. در ایرانی میانه غربی اسم حالت ندارد. از به کار پردن حرف اضافه با 
سم و یا به کار نبردن حرف اضافه با آن» نقش اسم در جمله مشخص می‌شود. 

۸ در ایرا: نی میانه غربی» هنگامی که اسم؛ نها گزاره» فاعل و نایب فاعل جمله باشده 


جیدد م 
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حرف اضافه ۲۷٩‏ 


بی حرف اضافه به کار می‌رود. در ایرانی باستان هنگامی که اسم)؛ نهاده گزاره» فاعل و 
نایب‌فاعل حمله باشد» حالت فاعلی دارد. 
4 در ایرانی باستان» اسم اگر مفعول جمله باشد حالت مفعولی دارد. در ایرانی میاه 
غربی؛ پیش از مفعول ممکن است 5 بياید یا نیاید. در شاهد ذیل -که از پهلوی اشکانی 
ترفانی است - بیش از تا 5 آمده اما بیش از 0270 جیزی نیامده است: 
160(۰ , 9 2اع۸) ظ۸02 بط تا رهطم فصوم مه مهو نا ۵ 
تو را؛ ای جاد» بس پند دهم که رستگاری بیابی. 
۰ درایرانی باستان» حالت مفعولی‌هعه وسیله انجام دادن کار را نشان می‌دهد. همچنین 
بیانگر اسمی است که در انجام دادن کاری یا در داشتن حالتی با فاعل یا نهاده همراهی و 
سازگاری دارد. در پهلوی اشکانی ترفانی ۵۵برای نشان دادن همراهی و سازگاری و 2۵0 
برای نشان دادن وسیله انجام دادن کار به کار می‌رود. در فارسی میانه 20 برای نشان دادن 
وسیلٌانجام دادن کار و ۵088 برای نشان دادن همراهی و سازگاری به کار می‌رود. در 
شاهد نخست ذیل که از پهلوی اشکانی ۳ 20 با ۳ برای نشان 
دادن همراهی در انجام دادن کار به کار رفته است؛ 
,(51 , 9 ۱۵ع۸) اک ۲۳۵ 162 220 باظ 2۵ 010 با رطاهاکة 16۵ 020 ۲ 2۵ 16 0۵ 
و هر که با تو به کین ایستد» توء پس با او به کین مایست. 
در شاهد دذیل که از فارسی میانه ترفانی است - 2058 با 50 -و 22 برای نشان دادن 
همراهی در انجام دادن کار و ۲20 با 20۶ برای نشان دادن وسیله انجام دادن کا به کار 
رفته‌اند: 
۲ ۵۳0727060 ۱۷4 22 ۵082 20۲ 220 کنا ... ۲۵۸60 و۵05 ۱۸۵0 2نمتاه هت 
31(۰ , 9 ۸۱۵) 
وا کنون نیز خود با من رود ... و به زورش با از و اهریمن کوشم. 
۱ در ایرانی باستان» حالت مفعولی‌له بر کسی یا چیزی دلالت می‌کند که کار به سوی 
او یا برای او انجام می‌گیرد. در پهلوی اشکانی ترفانی ۷۵5024 و 158 برای نشان دادن 
کسی با چیزی به کار می‌روند که کار برایش انجام می‌گیرد و 5برای نشان دادن کسی یا 
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کی 





۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
مس 
چیزی به کار مي‌رود که کار به سوی او انجام می‌گیرد؛ مثال: 
,(85 , 9 ۸۰۱۵) رون وه و23۶2 .. ۲۵5۲ ۲۵۵2۵۵ تا 920و زر 
سح و 
و ایزدان اد روشنی اندک را ... اندوهکین نباشند. 
106(۰ ,9 ۸۵۱۵) 252 6 ۱6 220 2۳85 ...۰ 023۲ 22 220 6 ار رون 
ایزدم که ایزدال زادم ...| کنون به نیاز امدم. 
.(151 رهاور6) تا اتود 20922۲ ۲2۵ جهاکزل 7 2 ور 
ساختنشهر جدید (بهشت نو) را ابزار گرفته شده بود. 
در فارسی میاأنه؛ 2 و 0 برای نشان دادن دسی یا جبری به کار می‌روند کر 
پرای آن انجام می‌گیرد و 5برای نشان دادن کسی یا چیزی به کار می‌رود که کا 
آن انجام می‌شو د. شاهدهای دیل» از فارسی میانه ترفانی اند: 


د سوی 


,(41 , 9 ۸۵ 12۷ 060 ۳6۲۰ 2۳020 ودوم عناق مر 
از دور جای آمدم دین را. 
(40 , 9 2اع۵) ۷120 060 0 ۱۵252 ... ۸002 
از ادا (نام یکی از پیر وان مانی است)» نیشا (نام یکی از پیروان مانی است) را بر 
۱ دین گزید. 
۱ ۱ *(45 , 9 هاع۸) 20 مصو۱0۵2022 6 ۲22] ۱۵ 
و فراز به سوی خداوندگا ر آمد (بهرا م ساسانی است که به سوی مانی می‌آید). 
در متون متأخر فارسی میانه (12 به عنوان نشانه مفعول هم به کار می‌رود: 
۱ 22۰ ,126 ب) 0220 26 137 جم2 2 کنا 
و اد زد را نیوژد. 
۲۳ در ایرانی باستان؛ حالت مفعولی‌عنه برای دلالت بر هندا زمانی و مکانی به کار 
می‌رود. در بهلوی اشکانی ترفانی 2 و در فارسی میانه 22 برای دلالت مدا زمانی د 
مکانی په کار می‌رود. در شاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است - 2۶ برای نشال 
دادن میداأ اازمانی» به کار رفته است: 


(50 , 9 قاعه) 4تا۵ جفهه ۵تنم 0و قق حقتعهة باه 


وس وی 3 سم وس ی نحص 
همست ول سا رت وه وس وا تست سا ویب ی ۹ ال کیت ایس 





02۳0060 0۷ 261 


حرف اضافه ۲۸۱ 
از آن زمان که آمد» نزد من بود. 
در شاهد نخست دیل» 7 برای نشان دادن میدأ مکانی و در شاهد دوم برای 
نشان‌دادن مدا زمانی به کار رفته است. هر دو شاهد از فارسی مان ترفانی است: 
41(۰ , 9 ۸۱۵) ۲۵۷ 160 ۲ 31080 228 17۲ ۵7 
از دور جای آمدم دی را: 
183(۰ , 9 ۸۱2) 81۲۷6۲۱ 5 22۲02 0 27 
از | کنو به بعد نگریم. 
۳) در ایرانی باستان» مفعول‌له رای نشان دادن انتهای مکانی و زمانی به کار می‌رود. در 
فارسی میانه» 02/)برای نشان دادن انتهای مکانی و زمانی به کار می‌رود. در شاهد نخست 
ذیل» 2ا برای نشان دادن انتهای مکانی و در شاهد دوم برای نشان دادن انتهای زمانی به 
کار رفته است. هر دو شاهد از فارسی میانه زردشتی است: 
(33,] 16) 54 2۳027 هه 020 02۲۲ 2] 67) 
تیر تا پره به شکم اندر شد. 
3(۰یآ؟ ب6) 010 2۲02267۲ ۵022 02۴۳ ۱۵20 2) 
تا نرد با (بامداد) با اردشیر بود 
۶ در ایرانی باستان» زمان و مکان انجام دادن کار با مفعول‌فیه نشان داده می‌شود. در 
ایرانی میانه غربی 2027 20027 20 برای نشان دادن زمان و مکان انجام دادن کار به کار 
می‌روند و 8 برای نشان دادن مکان انجام دادن کار. در شاهدهای ذیل که از فارسی میانه 
ترفانی‌اند - ۲20 و 20027 و 2027و ۵برای نشان دادن مکان انجام دادن کان به کار رفته‌اند: 
,(40 , 9 هاعه) 0۷۵۲۵ ۲۵۵2 ۷۵5 52۳0۲۵8 29 020 ۸002 
دا به آن شهرها بس رنج برد. 
انا ۵ ]تقو م0272 ۵۵ ۷۱۵2۷۵۲۵ طمکٌ ح2ظ تق0وه ۷۵ 527680 ۱۷۷۵ 
56(۰ « 9 ۸0۱۵) 020/6010 
و شوند (جانهای پاک شده از آلودگی) و اندر آن شهر بزرگ و ستوده (بهشت) 


و م اا م اصم ی 
پدیرفته و کرداوری شوند. 
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۳۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


رنه دح 1 ۵ 31۲ .. 28٩‏ 
۱0( ۶2 ۵02۲۴ ۱6۸۵ ۱۱۱۷۷15۲ و۵6 ۵ 7 220 ۱ أ 


(74 ,9 هاعه) 


بس ... آن مرد و زن نخستین آغازیدند بر زمین زیستن 
.. 6506060 3۲28 02517 ۵6 0520 


سست ناکت 


.(76 , 9 ۱۵ع۸) 6516760 2128 ۵ 0 0527 . 
و ایشان ر یمین نیکوکاران ر در روز ف. 


ایشان را (عیسی گنهکاران را) بر حانب چپ ایستاند. 
در شاهد ذیل _که از بهلوی اشکانی ترفانی است - ۲۵0 برای دلالت بر زمان 


انجام‌دادن کار به کار رفته ات 

(47 , 9 ۱۵ع۵۸) ۲052 2102۲ ووصونه .. 2 52۲6۵۲ 521 622۲ 220 

به چهارم شهر یور ماه ... پدر روشنی (مانی) عروج کرد. 

در شاهد ذیل _ که از فارسی میانه زردشتی ات - 21001 برای تشتان دادن زمال 
انجام دادن کار به کار رفته شنت 


7(۰ ,1 06 20020 2۳027۲ 7 ۱22071 6 ... اک 2802۲ ... 16212۸8 


کیزک نهر شتت .به نه ود یگ ازدشیر آمد. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ ۳. حرف اضافه در فارسی دری 
۱ ۵ حرفهای اضافهٌ 5و ها فارسی میانه» به فارسی دری نرسیده است. حرف اضافه 67 
0 فارسی میانه با ۵2 به صورتهای ازیر » زیر؛ به فارسی دری رسیده است. 
۱ ۹( دیگر حرفهای اضافه فارسی میانه به صورت زیر به فارسی دری رسیده‌اند: 

2 به صورتهای ابا ؛ با ؛ وا و فاء به فارسی دری رسیده است. «با» رایجترین 
اتعانجت: ۱ 

۲ به صورتهای ابر بر و ون به فارسی دری رسیده است. (بر» رایجترین 
آنهاسته 

6 به صورتهای ابی» بی و وی به فارسی دری رسیده است. ((بی» رایجترین 


اتهعاستت: 


عصصم کی ۷۲ 020060 


حرف اضافه ۲۸۲ 

۲ به صورتهای اندر و در؛ به فارسی دری رسده استا. در رایجتر از 
اندر است. 

۵ به صورتهای به و بد» به فارسی دری رسیده است. بد تنها پیش از آنه» این او 
و ایشان به کار می‌رود. 

5 به صورت پس به فارسی دری رسد ه است. در فارسی دری بیش بازمانده 
6 فارسی میانه» به عنوان حرف اضافه به کار می‌رود. 

72 به صورتهای از و ز و ز به فارسی دری رسیده است. ز»تنها پیش از اسمهایی به 
کار می‌رود که با مصوت آغاز شده‌اند: زان» زو زین» زاسماد. 

۷ به صورت را به فارسن دری رسیده است. 

5 فارسی میانه به صورت پیش به فارسی دری رسیده است. 
۱۷( ری و باز»در فارسی دری» به عنواد حرف اضافه به کار رفته‌اند. زی» در فارسی میانه 
۸ در فارسی دری» برخی از فیدها و اسمها به عنوان حرف اضافه به کار می‌روند» گاه به 
ح عِ ۰ 
تنهایی و کاهی همراه با یک حرف اضافه: 

فید : بالا » فراز 

اسم : سر » پشت 

فید و حرف اضافه : در میان » از میان 

اسم و حرف اضافه : به واسطه ‏ از واسطه 
٩‏ حرف اضافه در فارسی دری به صورتهای زیر به کار می‌رود: 
پس از حله و در شاهد دوم بی‌فاصله پس از جام آمده است؛ 


زمستان اری و حله پپوشانی جهان را در بهار آری بیارایی چنان جنات حورایی 


(سنایی؛ ص ۰ ۰( 


۲ 
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ابا ٩‏ دستور تاریخی زبان فارسی 

۱ هیر کس و[ ام ,در کون ۵ از سوخته فترقکن:نواث ر 
(خاقانی ص ۱) 
۱ (را هميشه پس از اسمی می‌آید که بدان مربوط است). 

۱۱۲ ۲ پیش از اسمی که بدان مربوط است می|ید. 

۱ ۳ یک اسم ممکن است دو حرف اضافه داشته باشد» یکی پیش از اسم و 
دیگری پس از آن بياید. در شاهد نخست ذیل ما و خود دو حرف اضافه دارند: به 
و بر. به پیش از ما و خود آمده و بر پس از آن دو به کار رفته است. در شاهد دوم 
مشکو دو حرف اضافه دارد: به و در. به پیش از مشکو آمده و «در» پس از آن به 
کار رفته است: ۱ 

به ما بر خدمت خود عرض کردی حزای آن به خود بر فرض کردی 
(خسرو و شیرین» ص ۸) 
به مشکو در نبود آن ماه رخسار مم‌القصه به قصر آمد دگر بار 
(خسرو و شیرین» ص ۱۰۷) 
این روش در اصل برای تأ کید بوده» اما بتدریج شعراء بویژه مثنوی‌سرایان» از 
کاربرد دو حرف اضافه برای یک اسم استفاده کردند تا با هجایا هجاهایی که 
معنی خاص ندارند» وزن شعر خود را مراعات کنند. بدیهی است تشخیص اینکه در کجا 
دو حرف اضافه برای تأکید و در کجا برای مراعات وزن به کار رفته» دشوار است. 
جند شاهد: 
از بهر ... را: 
ابوبکر ... بفرمود تا لختی گوسفندان و چهارتا اشتر که از بهر رفتن راهمی پرورد 
بدال حا بردند. 
(طبری» ص )۳٩۱‏ 

7 7 ۱ _ 

گور کیرد شیردشتی لیکن از بهر تو را گور سازد شیرگیتی خویشتن رابی‌دهن 





تعصصه کصه) ۲ 9020060 





حرف اصافه ۳۸۵ 


از بی ... را: 
شکرگوی از پی زیادت را عسالم ایب و الشهادة را 
(حدیقه» ص )٩۹٩‏ 
از پبی دوست را و دشمن را علم جان را به و عمل تن را 
(حدیقه. ص ۳۱۸) 
ازدثرا را 
از برای سگ‌ان و گرگان را اینچنینها مگ و بزرگان را 
(حدبقه. ص ۲۸۱) 
برای ... را: 


چود پیش شیخ باز آمدند بپرسیدند که برای اللّه را ان سر چیست. 
( تذکرةالاولیا» ج 1 ص‌ ۳( 


مواردی ازکاربرد برخی از حرفهای اضافه 
۰ هنگامی که اسم؛ نهاد» گزاره» فاعل حمله باشد» بی حرف اضافه به کار می‌رود. نایب 
فاعل هم که در متون قدیم گاهی با «را» به کار رفته» بی حرف اضافه به کار می‌رود. 
۱ هنگامی که اسم؛ نهاده گزاره» فاعل و نایب فاعل جمله نباشد؛ نقش آن در جمله 
غالبا با حرف اضافه مشخص می‌شود. 
۲ از در موارد زیر به کار می‌رود: 

برای نشان دادن میداً زمانی و مکانی انجام دادن کار: 

نخست چیزی که آفرید از یک شنبه ابتدا کرد و همی آفرید تا روز آدینه آخر 


ساعت و روز شنبه هیچ نیافرید. 
علی اندر نماز ود ... و در رکوع انگشتری از دست بیرون کرد و بدان سائل داد. 
(طبری» ص 4۱۲) 
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۹ دستور تاریخی زبان فارسی 
۲. برای زیان دادن رابطهٌ میان مضاف و مضاف‌الیه: 
گفت: ای بار دای من ... سست شد استخوان از من و بدرخشید سربه پر 
1 2 ۱ "که ص اد 
۲۳ از بهر و بهر با اسمی به کار می‌روند که کار برای ان انجام می‌گیرد: 


۴ ۰ .272 ۰ , 
نه از بهر ستمگاران کردند انگورنه از بهرنبید است به‌چرخشت 


اين تیغ 
ارددگی ص .) 
عم 

نظر چگونه بدوزم که بهر دیدن دوست زخاک من همه نرگس دمدبه جاگ 

(رودکی؛ ص ) 
- ء‌م 
1( ازیی و یی با اسمی به کار می‌روند که کار برای اد انجام می گیرد: 
سم ۰ 

به کژی و ناراستی کم گرای جهان از پی راستی شد به پای 
(ابوشکور ص ۱۲1) 

زبان بسته به مدح محمّد ارد نطق که نخل خشک پی مریم آورد خردا 
۱ (خاقانی» ص ۱۳) 


۵( اندر و در با اسمی به کار می‌روند که زمان و مکان انجام کار ر نشاد می‌دهند. 


اندر آن روز کی رسد فریاد مر تورا هیچ بنده و آزا 
۱ (حدیقه ص ۵۱۰ 
۱ شحنه‌ای در دهی شبی سر همست پای مرغ معلمی بشکست 
(حزیتهه ص ٩۱۱‏ 


۳۹( با ۴ اسمی به کار می‌رود که وسله انجام دادن کار ایض با باآن همکاری د 
همداستانی دارد: 


با خردمند ساز داد و -ستدیلن 


که قویتر شود خرد ز خر" ۱ 
۷۹ 


( حد بقه؛ ص‌ 
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حرف اضافه ‏ ۲۸۷ 
تو را با من است ای فلان اشتی به جنگم چرا گردن افراشتی 
(بوستان. ص ۳۸۸) 


۷ بر با اسمی به کار می‌رود که حای انجام دادن کار را نشان می‌دهد: 


و ج 9 
چون شاخ کُوزن بر در تو قامت شده خم» غضنفران را 
(خاقانی» ص ۳۳) 


(بوستان. ص ۳۳۵) 
۳۹( به» با اسمی می‌آید که وسیله انجام دادن کار و زمان و مکان انجام دادن کار را نشان 
می‌دشد. به» به معنی از لحاظ هم به کار می‌رود: 
به دست نهی برنی‌اید امید به زر برکنی چشم دیو سفید 
(بوستان» ص ۲۵۸) 
چون لطیف آید به گاه نوبهار ‏ بانگ رود و بانگ کبک وبانگ تز 
۱ (رود ۰ ص ۱۷۰( 


بیراهان و مبتدعان و هواداران به سمرفند و بخارا و ماوراءاللهر بسیار 


شدند. 
(السواد..ص ۱۷) 
به نطق آدمی بهتر است از دواب دواب از تو به گر نگویی صواب 
( گلستان» ص ۳ 
.۳( بی» در معنی مخالف با به کار می‌رود. 
ناربا وتتری و آب‌غوره با شکر و بی‌شکر به کار دارد. ۱ 
(هدایةالمتعلمین؛ ص ۳۵۸) 
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۳۸۸ دستور تار یخی زبان فارسی 


۳( پبس 
روش اند 


۱8 یس زانوک حیرتش ؛ 
۱ 


۳ ۳ و ر ۵9 
یی او عقل» قد خمید رِ 


| از | بیش یأجوج نفس خود سد باش 



















۳۲( 
زشان می‌دهد. 


ساعت و روز شنبه هیچ نیافرید. 


کنون از موی سر تا ناخن پای 


حبروت دات را بودن بوده است. 


۳۳( را در موارد زیر به کار می‌رود: 
۱. به معنی برای: 


بر نارسیدن از چه و چند و چون 


۲. نشانه هفعول حمله است: 


شادی بدین بهار چو می‌بینی 
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مکان انجام داد کار و هت انجامدادث ثرا نشان می‌دهن: 
ژ‌ پیش 


رم 


سس ۱۸۲ 
(حدیقه ص ۲,) 
پیش افعیش چود زمرد بائد 


(حدیقه ص 0 


تاء انتهای زمان و مکان انجام دادن کار را نشان می‌دهد. تا» ابتدای زمانی راد 


نخست چیزی که آفرید از یک‌شنبه ابتدا کرد و همی آفرید تا روز آدینهآخر 


(بلعمی» ص ۲ 
بگویم درد با دارو به یک جای 


(یسری ص ۱۸۸) 


و تا او (خدا) بو ده است» صفات او بو ده است و تا دات ر بودل بوده است» 


(نامه‌ها؛ ج ۱ص ۱۷ 


۱ عارست نز ورسیده و برنا را 


(ناصرخسرو ص ۷ 


۱ 
چون بوستان خسرو صحر ر ۱ 
۱۷ 


(ناصرخسرو؛ 7 





و حانشین کسره اصافه؛ 


8 . 2 ‌ 
چون شاخ کُوزن بر در تو 


ء. با فعل بودن به معنی داشتن: 


کرا دانش و جود و تقوی نبود 


تو را با من است ای فلان آشتی 





حرف اضافه ۲۸۹ 


قافته وش له حم) عضنفرانل ر 
(خاقانی» ص ۳۳) 


به صورت درش هیچ معنی نبود 
(بوستان. ص‌ 0۳۲۵۹ 


به جنگم چرا گردن افراشتی 


(بوستان. ص‌ ۳۸۸( 


۶4 زیر مکان و حهت انجام دادن کار را نشان می‌دهد: 


زير این نه کاسه من باری هزار 


م 
مرو زیر بار گنه ای پسر 
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گشته‌ام هم‌کوزه» هم خم» هم طنار 
(منطق‌الطیر: ص ۱۳۲( 
که حمال عاحز بود در سفر 


(بوستان؛ ص‌ ۳۸۸ 















حرف ربط 


۱ حرف ری دای اس 


اوستایی ارسی باستان 
012 123 
ه_ 62 - 
۷3 2" 
271 سب 


۲ حرفهای ربط بیروساز ایرانی باستان عبارتند از: 


اوستایی فارسی باستان 
224 3011 
۳303 ۳303 
مس ۳۹13 
۱۳۹3 1۱۳۹ 


۲. حرف ربط درایرانی میانث غربی 


پهلوی اشکانی ترفانی ‏ فارسی میانه 
00 ۹9 
0 5 


۱1 
۱ 
1 ۱ ( 


از | 
21۲ 0۷7 02۳0060 


معنی 
و 
و 
ی 


زیرا 


۵ > ۶ 


۳ حرفهای ربط همپایه‌ساز ایرانی میان غربی عبارتند از: 


اما 





پهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانه معنی 
23 2۳30 8 
تب ت چه (زیرا) 
121 131 هم 


4 حرفهای ربط پیروساز ایرانی میانه غربی عبارتند از: 


بهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانه معنی 
۹1 1 که 
2۵ 2 که 
۳" 3 ۳ 
ِ 
28 2831 ۱ ۳ 


۵ 4 ایرانی میانه غربی بازمانده ها ایرانی باستان است. ۰-62 27-۷5ایرانی باستان به - 
ایرانی میانه غربی نرسیده است. به حای ۷2 در فارسی میانه» 220 و در بهلوی اشکانی» 
7 به کار می‌رود. به جای 27 در فارسی میانه 13 22(60) (ازیرا» زیرا) و در پهلوی " 
اشکانی ترفانی 0 به کار می‌رود. 12۳ بازمانده - 2۳2" ایرانی باستان است. ‏ 
2 در ایرانی باستا صفت است به معنی هماد. 

(٩‏ به جای 62 و 7201 ایرانی باستان» در بهلوی اشکانی ترفانی» 22و در فارسی میانه 
۲ به کار می‌رود. 1203 ایرانی باستان به ایرانی میانه عربی نرسیده است. 212 فارسی 
باستان» در فارسی میانه 12 شده است. ۷21 و 721 ایرانی باستان» به ایرانی میانهُ غربی 
نرسیده است و به جای آنها ت! به کار می‌رود. 


۲ حرف ربط در فارسی دری 
۷ حرفهای ربط همپایه‌ساز فارسی دری عبارتند از: 
۱ ((و» بازمانده 0" فارسی میانه است. «و» چهار تلفظ دارد: وق + ق و. 
تلفظ «وّ» و () در همه حال درست و ممکن است. 
از «و» و (1» ممکن است -بویذه در شعر -(3 به وحود اید: ‏ 
و +از <وز : 


ف#تتت 
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1 
ٍ 
۱ 





۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


م2 
و است مرد گرم بازذاز وزو بکدری بر 
ری ] گوس 
بوستان, 
بو یه در شعر -((و)) 1 رف 
از «و) و (() ممکن است -بویژه در شعر - (و) به وجود آید: 
ِ ۳ 2 ً : 
زینهار از دور کیتی و انقلاب روزکار درخیال کس یامد کانچنانی رر ۱ 
(مواینز - 
۱ ۱ ۱ ۱ ص ام 
از «و» و (۱) ممکن است -بویژه در شعر -((3) به وجود اید؛ 
اسب تازی دو تک رود به شتاب واشتر آهسته می‌رود شب , 
3 روز 
۳2 
( فلستانه مس .رم 
از «و) و (ای») ممکن است -بویژه در شعر - ((وی» به وحود آید. 
و +اين - وین : 
عِ ِ 
( گلستان. ص ۱۲۰) 
از ((و» و (1» ممکن است - بویده در شعر -((وا» به وحود آید: 
و +ان وان : 
ط | اب ‌ْ ح_ ۱ 
۳ دیمروز گفتم این فتنه است خوابش بردهب 
وا 0 ار یب ِ ۳ ِ_ ۹ 
حوایش بهتر از بیداری است انچنان بد زندگانی مرده به 
۱ ( گلستان؛ ص ۸)) 
۱ ((و)) (( ( ۰ ‌ 5 ‌ ۷ 
2 ممکن است؛ بویده در سعر - ((وو)) به وحود اید: 
توز عشق جان خویش ره 
۳ جویسی بیفرار و او نغسته تا کند صد حان نثار 
(منطق الطیره ص ۲۱ 


ی ام 
پس از (۱) و ضمه فیح ۰ ی ۵ 
شعر -«و) شود: و فتحه (امروزه کسره) و «و» ممکن است -بویژه د 
صم َ 


تعصصیکصی ۲ 020060 


ات 


چا ۳ 


حرف ربط ‏ ۲۹۳ 
رضاو ورع نیکنامانه حر هوی و هوس رهزن و کیسه بر 
(بوستان» ص ۳4۲) 


٩ ۹ ۳"‏ 7۳ 
حسن تو نادرست درین عهد و شعر من من چشم بر تو و همکان گوش برهنند 


(سعدی؛ ص ۵۰۰) 
شوخی مکن ای يار که صاحبنظرانند بیگانه و خویش از پس و پیشت نگرانند 
(سعدی» ص 0.۰ 


«و» پس از ((ی» ممکن است -بویژه در شعر -(6» شود: 
درشتی و نرمی به هم در بهست ‏ چورگزن که جراح و مرهم نهست 
(بوستان. ص ۲۱6) 
۲ بیک بازمانده 12 96 فارسی میانه است. بیک» که به معنی اما ست» در متون 
کهن فارسی آمده و امروزه متروک شده است: 
خواهد خدای تا نکند بر شما از تتگی» بیک می‌خواهد تا پاک کند شما را و تمام 
کند نعمت او بر شما» مگر شکر کنید. 
(طبری» ص ۳۷۵) 
بگو که خداوند من بگُستراند روزی مر آن را که خواهد و تدگ گرداند و بیک 
بیشترین مردمان نمی‌دانند. 
(طبری» ص ۱۱۱) 
۳ یا بازمانده 220 فارسی میانه است. 


؟ چه به معنی زیرا؛ در متون کهن فارسی به صورت ((چی» هم نوشته شده است. 


چه بازمانده 8 فارسی میانه است. 


۵ که به معنی زیراء بازماند؛ تا فارسی میانه است. 

". ایراه ازیرا» زیرا .ایرا؛ که در متون کهن فارسی به کار رفته و امروزه متروک 
شده است بازمانده 12۷ 50 فارسی میانه است. ازیرا؛ که صورت کهنتر زیراست» 
بازمانده 31 80 22 فارسی میانه است. 
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دری به کار رفته است. فاماء در ف 
با) در متون کهن فارسی به کار رفته‌ازد 
٩‏ ما و فاقاه عربی به معنی ۱ ر‌ 9 


1 یک ولیک» ولی» لکن» ولکن؛ لیکن؛ ولیکن؛ همگی از لک ور 


۱ جه ... چه. 

۷ خواه ... حواه. خواه مادهٌ مضارع فعل خوأستن | 

۳ هم هم ... ۳3 

6 مگر از فارسی میانه ۵85 ۰10 

6 حز از فارسی میائه 22 0[ ( حدا از سوای). 

ت- و 

9 از فارسی میأنه 2 (از 206 : وایکری + ,7 هم). 

۷ بس. 

۸.بل از بل عربی؛ پل با که؛ به صورت بلکه به کار رفته است. 

٩‏ ترکیبات زیر هم به عنوال حرف ربط همپایه ساز در فارسی دری به کار 
می روند. ۱ 

چرا که؛ برای اینکه» زیرا که جون که 
۸ حرفهای ربط پیررساز فارسی دری عبار تند از: 

۱. که بازمانده ۳۹ 


۲ که به هیر هه 

سنی هنگامی که ازماند 1 فارسی مینه است. 
۲ تا بازمازرء 8 فارسی میانه است. ۱ 
گرب زان اه فا 


شب 


آگ در وازوجار ور به وحود آمده اس 


۳ ۱ ۲ ۹ 
هر کام ۳ اينکهر تا آزی پیروساز در فارسی دری به کار می‌روند. 
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فصل دهم 
اصوات 


۱ اصوات در ایرانی باستان 
۱) صوتهای اوستایی عبار تند از: 


1 : آی» 20۳23 او ۵ 


۲ اصوات دز ایرانی میانة غربی 
۲ صوتهای فارسی میانه عبارتند از؛ 
(2: ای ( ج اوستایی 3 011 :آوه» ای ۳75۷: وای 


۳ اصوات در فارسی دری 
۳ صوتهای فارسی دری» به انواع زیر تقسیم می‌شوند: 
ا. صوتهایی که در اصل» صوتند: 
آ» آوخ آوه آی» اوه ای به‌به؛ زه؛ زه‌زه» وای» وه هان» هین 
۲ صوتهایی که در اصل اسم و صفتند: 
الف) اسمها و صفتهای فارسی: 
آزاده آفرین» افسوس تف» تفوء خاموش, زینهار» زنهار 
ب) اسمها و صفتهای عربی: 
الحذان الفرار الامان امان» حیف؛ سا کت عجب مرحبا 
۴ صوتهایی که یک عبارتند: 
دور از تی چشم بد دور 
۶ صوتهایی که در عربی» حمله‌اند: 
استغفرالله» الحمدلله» ان‌شاءالله» بارک‌الله» تبارک‌الله باالله. 
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فصل یازدهم 
واژه‌سازی 


۱ واژه‌سازی در ایرانی باستان 
۱( واژه‌های ایرانی باستان یا بسیطند با مشتق, با مرکب» با عبارت. 

در این فصل تنها از نام (اسم و صفت) گفتگو می‌ شود (از دیگر ازای کلام در 
بخش مربوط به هر یک از آنهاء سخن به میان آمده است). ۱ 
الف) بسیط 
۲( بسیط یا ساده نامی است که از یک حزء ساخته شده است. نامهای بسیط ایرانی 
باستان» یا اصلاً نامند یا ريشه هستند که بدون آنکه چیزی بدانها افزوده شود به عنوان نام 


(اسم و صفت) به کار برده می‌شوند: 


رشه اسم صفت 
اوستایی "۳ 02272۷ :بازو 222 "نیو 
اوستایی -۷۵۲ : گفتن ۷31 : گفتار ِِ 


.2 ۰ نش 
اوستایی -07۲8 : دروغ گفتن -0۲8 : دروع ۳8 : دروغکو 


۳ در ایرانی باستان» ريشه با پیشوند فعلی به عنوان اسم و صفت به کار می‌رود؛ مثال از 
اوستایی: 

-518: ريشه است به معنی ایستادن با بیشوند فعلی -۷02 می‌شود: 503 22 : آسم 
است به معنی یاری 

۷2۷ : ريشه است به معنی گفتن» با بیشوند فعلی 02111 می‌شود: ۲۵111-۷16 ۰ 


صفت است به معنی پاسخ دهنده 
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وازه‌سازی ۳۷ 


ب) مشتق 

4 مشتق واژه‌ای است که در ساخت آن؛ پیشوند یا بسوند به کار رفته است. 

۵ پیشوند و پسوند واژه‌هایی هستند غیرمستقل» » یمنی جدا گانه به کار برده نمی‌شوند. 
پیشوند پیش از واژه م‌اید و پسوند پس از آن؛ هر دو معنیواژ‌ای را که پیش یا پس از 
آن می | یند تغییر می‌دهند. .پیشوند و پسوند غالبا مقولةٌ دستوری واژه‌ای را که پیش یا پس 


از آن می‌آیند»تغیر می‌دهندءیمنی اسم را صفت و صفت را اسم می‌کنند 


۱. بیشوندهای نامساز 
(٩‏ بیشوندهای نامساز ایرانی باستان بر دو دسته‌اند؛ 

الف) دسته نخست» پیشوندهایی را در برمی‌گیرد که تنها به عنوان پیشوند نامساز 
به کار می‌روند. 

ب) دستهُ دوم پیشوندهایی را در برمی‌گیرد که به عنواد فید و حرف اضافه هم به 
کار می‌روند. 


الف) پیشوندهای دسته نخست 
۱( -218) 2-4210 این بیشوند برای منفی کردن به کار می‌رود. -20 بیش از مصوتها و -ه 
و 208 پیش از صامتها. اين پیشوند در موارد زير به کار می‌رود: 
۱. بر سر اسم و صفت درمی‌آید و مقوله دستوری آنها را تغییر نمی‌دهد؛ مشال از 
اوستایی: 
- 11215211 : صفت است به معنی میرنده» منفی آن 2-10215201 است به معنی 
نامیرنده 
- ۰81118 صفت است به معنی آلوده؛ منفی آن - 20-210112 است به معنی ناالوده 
8518 7: صفت است به معنی بخته؛ منفی آن -3508 202 است به معنی نابخته 
- [25512 : اسم است به معنی آشتی» منفی آن ره است به معنی نااشی 
-100۲0121: اسم است به معنی مرگ منفی آن - ۸-10070181 است به معنی شحو 


اس 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
۲. از اسم» صفت می‌سازد و این صفت بر نقی معنی اسم در کسی با 
- 2102 16 : اسم است به معنی خواب» صفت منفی ال می‌شود: ۳۵0۵ ,. 
*-8: کسی کی 


ری دلالن 


خواب ندارد» بیخواب 

- ۰2/14 نتم اسشابه نعنیپایان ضْفت ملفی آذامی‌شزد: 211-271۵ " چزک که پایان 
ندارد؛ بی‌ بایان 

۳ از ریشه» صفت فاعلی می‌سازد؛ مثال از اوستایی؛ 


رشه صفت فاعلی 
2۲ : خوردن -2۲ 2-۷ : ناخورنده 
- 0۲۱8۵ : دروغ گفتن ۵-0100 : نادروغگو 
000۲01 : مردن -2-10731 : نأمیرنده 


۸( کلال » 012 . این بیشوند به معنی بد است و در موارد دیل به کارمی‌رود: 

ا. بر سر اسم و صفت درمی‌اید و مقولهً دستوری آنها را تغییر نمی‌دهد؛ مثال از 
فارسی باستان: 

6۲12 : کرده شده؛ انجام شده؛» - 16۲12 0105 : بد انجام شده؟ - ۷۵۲2 سال» - 214 
5 : سال بد» خشکسالی ۱ 

. .بر سر اسم درمی‌آید و از آن صفت می‌سازد. این صفت بر بد بودن معنیاسمی 

که در که یا جیزی وحود دارد» دلالت می‌کند؛ مثال از اوستایی: 

- 02618 : دین» -002-2688: دارای دین بد؛ -۳0202191: اند بشه - ظ4-10202: 
بد اندیش 

۳ با ريشه صفت فاعلی می‌سازد؛ مثال از اوستایی: 

-(0300: دیدن نگریستن» (2-080 : بدنیت» بی شعور 
(٩‏ -10۷ پیش از صامتها و -1۷ پیش از مصوتها: این پیشوند به معنی نیک و خوب است ٩‏ 
دز موارد ذیل به کار می‌رود. 


پ# 


تاه ند هه جوای ج 


مصصم کی ۲ 020060 


واژه‌سازی ۳۹ 


بر سر اسم و صفت در می‌آید و مقولٌ دستوری آنها را تغییر نمی‌دهد؛ مثال از 
فارسی باستال: 

- 2151118 : نیزه‌و - ۱۳-21510162 نیزه‌ور حوب؟ -25203۲8: سوارکار» - 85803]8- 
: سوارکار خوب 

مثال از اوستایی: 

۷2: سال» - 1۷-187 : سال خوب؛ - 0۵7211 : پردن» - [027812- 11 : پیشکش 
ویب 

۲. بر سر اسم درمی‌آید و با آن صفت می‌سازد. این صفت بر خوب بودن معنی 
اسمی که بر سر آن درآمده» در کسی یا چیزی دلالت می‌کند؛ مثال از فارسی باستان؛ 

2902: اسپ» - 2502 11*۷ : دارای اسب خوب 

مثال از اوستایی: 

-212۷: خرد» -0۷-۷7202۷: دارای خرد نیک؛ -752072: شهر پاری» - 111-52072 : 
دارای شهریاری خوب 

۳ بر سر ريشه درمی‌آید و از آن صفت فاعلی و مفعولی می‌سازد؛ مثال از فارسی 
باستال: 

57 : خشنود کردل» - 1-1500 : خوب خشنود کرده شده؛ - (050: دیدن» 


عم 
نگریستن» - (10-050: خوب نیت» باشعور 


ب) پیشوندهای دسته دوم 
۱۰( - 00811 : بر." این پیشوند برای ساختن صفت از اسم به کار برده می‌شود؛ مثال از 
اوستایی: ۱ 

20171 : اسم است به معنی زهین» با بیشوند و می‌شود: 20708 زتندم۱ : آنکه ۱ 
بر زمین است» آنکه بر زمین زندگی می‌کند. در پایان کلمه» #ماده‌ساز است. زمین؛ زمی 
فارسی دری بازماندة -2070است. 


۱ -۲۲۵: باء این پیشوند برای ساختن صفت از اسم به کار برده می‌شود؛ مشال 


0 
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عمط کصه) ۲ 020060 


آنکه در کشور است. دی ده فارسی 


فارسی 
۰ ۳ دسنور تار یخی زبان ۳ 


از اوستایی: 
‌ "ِ است به معی 


۵24 , 


بازمانده زو است 


آب؛ با پیشوند ۱08 می‌شود: ۰ - 00408 (ج .و 
بایان کلمه» و ماده‌ساز است. آب فا 


): 
ی دری 


اف ساختن صفت از ا به کار برده سود؛ مخال . 
۱ «واج2: اندن در. این پیشوند برای خس !)۳ می‌سو سال از 


اوستایی: 


2 با بیشو ند - 210181 د: - 020112۷ 8و 
02012۷: اسم است ! ره معنی کشور؛! بیشو می‌شو 21 


دری بازمانده _ 02012۷ است. 


۱( 2023 دیدن پیشوند برای ساختن صفت از اسم به کار برده می‌شود؛ منا از 


اوستایی: 

- 1520۲2 : اسم است به من کشوره با بیشوند -۵08 می‌شود: 202-52012 آنکه از 
بادشاهی حدا کرده شده است» مخلوع. شهر فارسی دری بازمانده 5070 است. 
6 -۲80 : ضد. این بیشوند برای ساختن اسم از اسم به کار برده می‌شود؛ مثال از 
اوستایی: 

212۷[ : اسم است به معنی زدد» با بیشوند ۳2۱1 می شود: - (2ا2[-۲۵[]1 : دفاع 


۲. پسوندهای نامساز 
۱۵( پسوندهای ایرانی باستان» به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

الف) پسوندهایی که بیواسطه به ريشه یا آنچه در حکم آن باشد -پیوث 
می‌شوند و از آن» اسم و صفت می‌سازند. 


ت‌ ۱ | زل: 
ب( پسوندهاییکه به اسم و صفت پیوسته‌می‌شوند و از آنها صفت واسم می‌ساز 


الف) برخی از پسوندهای دسته نی 
۱۹( -۵- این بسوند برای ساختن اسم و - به کار می‌رود؛ مخال از اوستایی 
- 8805 : سنبدل» 0082 : گوش 


واژه‌سازی ۳۰۱ 

مثال از فارسی باستان: 

- 01208 : دروغ گفتن» - 120182 : دروغگو 
۷ -20-: این پسوند برای ساختن اسم به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 

267: ازار رساندن» 26021 : آزار 
۱۸( -808-: این پسوند برای ساختن اسم به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 

۷۵: حامه به تن کردن» -۷21278: حامه 
۹ -201-: این پسوند برای ساختن صفت فاعلی مضارع گذرا و صفت فاعلی آیند؛ 
گذرا به کار می‌رود (در فصل ششم از اين پسوند گفتگو به میان آمده است). 
۰ -20۸-: این پسوند برای ساختن صفت فاعلی مضارع ناگذر و صفت فاعلی نقلی 
گذر به کار می‌رود(در فصل ششم زاين پسون.گفنگو شدهاست). 
۱ -214-: این بسوند برای ساختن صفت مفعولی آینده به کار می‌رود (از این بسوند» 
در فصل ششم گفتگو شده است). 
۲ -15-: این بسوند برای ساختن اسم به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 

-020: نشستن؛ 15 نشست‌گاه » کاخ 
۳( ها ؛.این بسوند برای ساختن صفت عالی به کار می‌رود (در فصل دم از این 
بسونده گفتگو به میان آمده است). 
6 -۲8-: این پسوند برای ساختن اسم و صفت به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 

- ]108 : مردل» - 102117168 : اسم است که در فارسی دری مرگ شده است. 

1۱5 : خوشیدن» ۷518 : صفت است که در فارسی در خشاک شداه اشنتا. 
۵ - 1088 : این پسوند برای ساختن صفت فاعلی مضارع ناگذر به کار می‌رود(در 
فصل ششم از | این بسوند گفتگو به میان آمده است). 
۹( -12-: آین پسوند برای ساختن صفت مفعولی گذشته به کار می‌رود (در فصل ششم 
از این پسوند سخر به میان آمده است). این پسوند برای ساختن اسم هم به کار می‌رود؛ 
مثال از اوستایی: 


-1۲20: پرسیدن» - 72502]: پرسش 


02۳0060 0۷ 61 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 
ان 18 بای پا را ان اه امیش اش لام 
۸ -12021- ین بسوند برای ساختن مصدر از ريشه کر مرو( 
فصل ششم گفتگو به میان آمده است). 
۹( 327- : این پسوند برای ساختن صفت به کار برده می‌شود. ۰ صفتی که را 
۳ 4 
می‌شود» معنی فاعلی دارد؛ مثال از اوستایی: 
۳ 3 : دادن 03127 : دادار 
مثال از فارسی باستاد: 
-21[: زدن» - 21121[ : زدار 
۳۰( ۰-2 -0۷1.-: این پسوند برای ساختن صفت مفعولی آینده به کار می‌رور(: 
این پسوند» در فصل ششم سخن به میان آمده است). پسوند 8 005 برای ساخ | 
هم به کار می‌رود؛ مخال از اوستایی: ۱ 
-021: آموختن» ای 
۳۱( - ۷21 : ای 
سونده در فصل ششر گر شده است) 
۲ ۱:۵ 
1 پس پسوند برای ساختن صفت مفعولی ۲ ابنده به کار می‌رود (از این بسونا؛ در 


فصل ششم گفتگو شده است). 


۳ -ظ۰۷2|ر. 4 ام هب ۱ ۱ 
بن پسوند برای ساختن صفت تفضیلی به کار می‌رود (از این بسوند» درفصل 


سوم گفتگو شده است). 


ب‌ برحی از پسوندهای دسته دوم 


۶ - 
02 - : این بسوث به آسمهایی که بر مواد دلالت لت موم کنین پیوسته میشرد دازآ 
مب نی مي‌میاز. گام سم به 2 ختم شده باشد» در پیوستن _ 102 - به آن؛ 8 حذف 


- 7212104 جر ۰ 
۰ زر - ۲2086112و7 ۰ ۰ ررّین» - 2۷210 : آهن - 00602 ٩2:0‏ آهنین 


تعممه‌کصی ۷۲ 020060 





واژه‌سازی ۳ ۳ 


۵ 208-: این بسوند برای ساختن اسم مکان و صفت نسبی از اسم به کار می‌رود. ا گت 
اسم به 2 ختم شده باشد» 2 با حذف می‌شود و یا با 2 در 2 دعام می‌گردد و - 313 به 
وحود می‌آید؛ مثال از اوستایی: 
- 502- 226621 : نام پدر جد زردشت است؛ 290374 - 130621 منسوب به 
1136621-2502 
۷۵ 9 :گرگ» -۷7208: گرگستان گرگان (حرحان) 
۷ این بسوند برای ساختن صفت نسبی به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 
72730051۲1 منسوب به - 2212005172 : ژردشت 
۷ ۰-8 -8168-» -1۵-: این پسوند» برای ساختن اسم و صفت به کار می‌رود؛ مثال از 
اوستایی: 
0217 : زن - 027108 : ژن (اسم 3 اسم)؛ 2702 : بند» - 021102168 : بنده ((صفت 
از اسم) 
۳۸( -102-: این پسوند» برای ساختن عدد ترتیبی از عدد اصلی به کار می‌رود (از این 
۰ ۰ ح عِ 
بسوید» در فصل چهارم کُفتکو شده اتست )از 
۳۹( -11201-: این بسوند از اسم صفت می‌سازد؛ مثال از اوستایی: 
-2210: حرد -]2121017020: خردمند 
6۰( - ۰-2110 این بسوند» برای ساختن صفت عالی به کار می‌رود (در فصل 9 از انن 
پسوند» گفتگو شده است). 
۱ء) -1218-: این پسوند» برای ساختن صفت تفضیلی به کار می‌رود (در فصل سوم از این 
پسوند» سخن به میان آمده است). 
۲( -138-: این پسوند» برای ساختن اسم از صفت به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 
- ۱02]3: صفت به معنی بر تر» -۱2۲2181: اسم» به معنی برتری 
۳( - ۷۵11 این بسوند»ه برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 


-۰2۹3 تقدس» 252۷21 * مقدس ۱ 
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4 را 


3 د ۲ ۰ 

ِ ‌ 
۰ ۱ 4 ۶ ۲ ثي 
۱ ۹۵ ۷ 


سیر ۰ 
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۶ دستور تاریخی زبان فارسی 


4 -۷۵0-: این پسوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود؛ مثال از اوستایی: 
0۱013 : بور؛ 2۱013۷301 : پورمند 
۶:6( -18-: این پسوند از اسم» صفت نسبی و اسم معنی می‌سازد. اگر اسم به ۵یا ة ختم 
شده باشد» 2و 8 پیش از 2 حذف می‌شود؛ مثال از اوستایی: 
- 1201713 : هوم» - 11301012 : هومی 
ج) مرکب 
باستات» به مرکب آزاد و مرکب وابسته تقسیم می‌شوند. 
۷ مرکب آزاد مرکیی است که اجزای ترکیب شونده با هم» از نظر نحوی ارتباطی 
5 ۲ 
ندارند. در ایرانی باستان» هر یک از اجزای ترکیب شونده در مرکب آزاد» جدا کانه 
صرف می‌شوند و شمار هر یک از اجزای ترکیب شونده مثنی است؛ مثال از اوستایی: 
9 ۳2511 : دام و انسان» هر دو حالت فاعلی دارند و هر دو مثتی هستند. 
۸ مرکب وابسته مرکبی است که احزای ترکیب شونده از نظر نحوی با هم مربوطند. 
مرکب وابسته دارای انواع ذیل است: 
نامی که از ترکیب دو اسم به وجود می‌اید. ترکیبی که از دو اسم به وجود 
می‌اید یا اسم است یا صفت . دز گر کیبی که از دو اسم ساخته شده و از ترکیب آن دی اسم 
به وجود آمده؛ آن دو با هم رابطةٌ اضافی دارند؛ مثال ازاوستایی:... ‏ 
۷25-02161 : رئیس خانواده؛ - ۷15 خانواده؛ 02۵111 : رئیس» ۷5 مضاف‌البه 02101 
است. ۱ : 
۰ ‌ ۹ َ و رل 
راید گنه ۱ 6 
۱ ۱ از دو اسم را حون مد 
صفت دلالت می‌کند بر اينکه کسی یا چیزی مدلول یکی ار نیا 0 
؛ مخال از اوستایی: 
دیگر دارده یا مدلول یکی از دو اسم مدلول اسم دیگر را دارد ز او ۲ 5 
۱ ۱ زر ۳۲ ۰ ۳ و را شند دارد؛ ۰۱۱۷۵۲0 
262 1۱۷۵۲0 : حورسید چشم. آن که نگاه کردنی جود حور ها 


ِ حول ۰ ۰ آن که دین دیو را دارد» - 
۰ مه هن 6 ۵ 036۷2 ۰ د بو بسن ب‌ مه 
حوره» هون - 0۵7052 : نگریستن؟ - 


3 . دیو» 29 : نیایش 


۱ 


۱ 
۱ 
_ ,_ رح<ح۱ 


واژه‌سازی ۲۰۵ 

آ. نامی که از ترگیب یک صفت و یک اسم به وجود می‌آید این ترکیپ با 
صفت است يا اسم. . هنگامی که ترکیب اسم است» صفت. اسم را ترصیف می‌کند! 
هنگامی که ترکیب صفت است» بر وجود مدلول اسم موصوف به صفتی که با آن کیب 
شده در کسی یا چیزی دلالت می‌کند؛ مثال برای صفت +اسم < اسم» از اوستایی: 

01006.103 : پرماه» بدر از 00۲000: : صفت به معنی بر و - 111810 اسم په معنی ماه 

مثال برای صفت + اسم < صفت» از اوستایی: 

۱۵22۷۲۵-22060: هزار گرش» آن که هزار گوش دارد؛ از -۱272/12: صفت است 
به معنی هزار و 62032 : اسم است به معنی گوش 

۳ نمی که از ترکیب صفت فاعلی مضارع با اسم به وجود م‌آید دراین ترکیب 
که صفت فاعلی مضارع است.| گر صفت فاعلی مضارع متعدی باشد؛ اسم» معمولِ صفت 
فاعلی مضارع است. اما ا گر صفت فاعلی مضارع لازم باشد صفت فاعلی مضارع اسم را 
وصف می‌کند؛ مثال از فارسی باستان: 

0272321-۷211 : دارنده بهی را -08]221: صفت فاعلی مضارع متعدی است به 
معنی دارنده» -۷۷2110: اسم است به معنی بهی 

مثال از اوستایی: 

-2502-]2111۷2 : دارنده اسب تندرو 20۳۷۵1: صفت فاعلی مضارع لازم است به 
معنی تندرو» - 2504 : اسم است به معنی اسب؛ - 052201 252 : رشد دهنده راستی را 
5 8 اسم است به معنی راستی» -0«52281: صفت فاعلی مضارع متعدی است به معنی 
رشد دهنده 

ً نمی که از ترکیب صفت مفعولی گذشته با اسم به وجود می‌آید. چنین نامی 
صفت فاعلی گذشته یا صفت مفعولی گذشته است؛ مثال از اوستایی: 

۷2۵073015.70158: صفت فاعلی گذشته است به معنی برافراشته درفش, آن که 
درقش خود را برافراشته است» 028070016: صفت مفعولی گذشته است به معنی 
برافراشته - 07۵652 : اسم است به معنی درفش) 5۲112 22050 : صفت مفعولی گذشته 
است به معنی شنیده شده به وسیلهٌ گوش» 8055ع: اسم است به معنی گوش؛ - 918 : 
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تخر و 
۰ ۱ ۳۵ 
او و : » ۳ 

1 ۷ 1 ۲ 


۳ " . . . ۲95 ۹۲۲۲۲۲۲۹۲۲۹۲۲۲۲۲ ۹۱۷/۱۹۹99 " ۹۹9۹8 یی سا ۰ 


۹ دستور تاریخی زبان فارسی 
صفت مفعولی گذشته است به معنی شنیده شده 
۵. نامی که از ترکیب اسم با ماده مضارع به وجود می‌آید. اگر ماد مضا و( 
باشد» ترکیب ممکن است صفت فاعلی مضارع يا صفت مفعولی گذشته باشد. اگر ماد 
مضارع لازم باشد؛ ترکیب صفت فاعلی مضارع است؛ مثال از اوستایی: 
2500-1001006 : صفت فاعلی مضارع بت به معنی رامتي کش» 5 راستی را 
از بین می‌برد 25210 : اسم است به معنی راستی - ۲10۲006 : ماده مضارع است از ریشه 
-08706 به معنی از بین بردن. ۲ پیش از 6 برای ساختن ماده مضارع اورده شده‌است؛ 
2658 - 72121760 : صفت مفعولی گذشته است به معنی ذرنگاره 0 27 اسم است به 
معنی زر» ‏ 05858 ماد مضارع است از ريشة .۲80 به معنی رنگ کردن 
ان نامی که از ترکیب اسم با ریشه به وحود می‌اآید. ا گر ریشه متعدی باشد» ضفت 
ممکن است فاعلی مضارع یا مفعولی گذشته باشد. اگر ريشه لازم باشده صفت» صفت 
فاعلی مضارع است؛ مثال از اوستایی: 
820-681 : صفت قاعلی مضارع است به معنی گاوکش» آن که گاو را می کشد؛ 
5 0 سم است به معنی گاو -880: ريشه است به معنی زدن و کشتن؛ 015 - 2213716 : 
سفت ری که است به سس فرنطان 0 : اسم است به معنی زره 
۰ 2265-25 : ریشه است به معنی رنگ کردن؛ -2515-02: صفت فاعلی مضارع است به 
معنی بیروی کننده از اشی» که : ایزدی است که قسمت مردمان را تقسیم می‌کند. 
- 86: ريشه است به معنی بیروی کردن 
۷ نامی که از ترکیب قید با صفت مفعولی گذشته به وجود می‌آید. در این ترکیب 
قید نحوهٌ انجام عمل را بر کسی یا چیزی وصف می‌کند؛ مثال از اوستایی: 
۵15-1002 : راست گفته شده» ۵75 : قید است به معنی راست» درست» - 0:۵۵: 
صفت مفعولی گذشته است به معنی گفته 
۸ نامی که از ترکیب قید با ماده شتسد . دراین ترکیب که صفت 
فاعلی مضارع است. قید نحوه انجام فعل را توسط فاعل وصف می‌کند؛ مثال از اوستایی: 
"0۵018-۷۵0۷8 : با یک ضربه غلبه کننده» -207۵: قید است به معنی یک بار؛ 
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۳۰۷  یزاس‌هژاو‎ 

2: ماده مضارع است از ريشه ۷۵0۰ به معنی غلبه کردن و - 10 نشانه‌ای که برای 
ساختن ماد مضارع از ريشه به کار می‌رود. 

4 نامی که از ترکیب قید با ريشه به وجود می‌آید. در این ترکیب که صفت فاعلی 
مضارع است» قید نحوه انجام فعل را توسط فاعل وصف می‌کند؛ مثال از اوستایی: 

_7[- 07058 : کسی که درست زندگی می‌کند. 8 : قید است به معنی راست؛ 
درست» -آ]: ريشه است به معنی زندگی کردن 

۰۱۰ نامی که از ترکیب ضمیر مشترک و اسم به وجود می‌آید. چنین نامی صفت 
است؛ مثال از اوستایی: 

3-8 7 : خود سلاح» کسی که خحود» سلاح خود را به دست می‌تواند آورد» 
5۲3 : ضمیر مشترک است به معنی خود» -20502: اسم است به معنی سلاح 
د) عبارت 
98 عبارت واژه‌ای است که از چند حزء تشکیل شده است. عبارتهای ایرانی باستان 
صفتند؛ مثال از اوستایی: 

8- 80015 -5113۷218:: صفت به معنی دارنده ۱۳۵ 2205 5۲0۵1۳(6: درک 
حالت مفعولله جمم» ضمیر دوم شخص» 8 حالت اضافی مفرد مژنث از 62۷ :گاو 
2 حالت فاعلی مفرد مذکر از -0۳۷۵۳0: روان 


۰ ۲.واژه‌سازی درایرانی میانة غربی 
۰ نامهای ایرانی میاه غربی مانند نامهای ایرانی باستان یا بسیطند؛ یا مشتق» یا مرکب و 
یا عبارت. ۱ 


الف) بسيط ۱ 

۱ نامهای بسیط ایرانی ميانة غربی» چون نامهای بسیط ایرانی باستان دو منشأ دارند 
نامهای ایرانی میانٌ غربی یا در اصل نامند» و با ماده‌های فعلند که - ظاهراً با تخیر 
محل تکیه در نامهایی که بیش از یک هجا دارنند -به عنوان نام به کار می‌روند؛ 
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طصض<چ_چ ی ۱ فا ی با ۱ ار ابص ۱۳۳ 


مثال برای نامهایی که در اصل نامند: 
بهلوی اشکانی ترفانی ۷0 1100 
فارسی میانه ترفانی 0 10300 
فارسی میانه زردشتی 0 00 
فارسی دری کوه سپیل 
1 در ایرانی باستان یک نام ممکن است علاوه بر ماده» یک ریشه هم داشته باشد) 


مثلا 2۲291 : بر نده از ریشه -027: به معنی بردن ساتخه له استت» 2 حشانه‌ای امنت که 


۱ ۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
۱ 


برای ساختن ماده مضارع از ريشه به کار می‌رود؛ -01 بسوندی که صفت فاعلی مضارع 
گذرا از ماده می‌سازد. در ایرانی میانهُ غربی ریشه» همان ماده است. 

مثال برای نامهایی که در اصل ماده‌های علند) از فارسی میانه زردشتی: 

اسم مادهُ مضارع مصدر 
0 ند 0200 10 _: بستن 
40 _ بیوند ۳3/۷310 0 بیوستن 
مثال از بهلوی اشکانی ترفانی: 
صفت ماده ماضی مصدر 


ست مد ست ما عِ 
0۹30 ۱01۹30 : کشادن 


ب) مشتق 

۱ بیشوندها 

۲ پیشوندهای دستهٌ نخست ایرانی باستان» یعنی پیشوندهایی که تنها به عنوان پیشوند 
به کار می‌رفته‌اند» با همان صورتها و با همان وظایف -با تغییرهایی جزئی -به ایرانی 
میانه غربی رسیده‌اند: 

۳ پیشوند ۰205-۰8 -20؛مثال از یهلوی اشکانی ترفانی: 





اسم است به معنی شمار» با پیشوند - 208 می‌شود: 205558 : صفت. به 
معنی بی‌شمار 


1 ۳ ۷ و ‌_ ۱ ۳۳ 
6 0۷۲ 020060 


فص ما ان اه با شم ما ناش ۰ ح ار ۱۱۱ 5 


۲۰٩ واژه‌سازی‎ 

مثال از فارسی میانه ترفانی: 

2 صفت است به معنی آرزنده با پیشوند - 20 می‌شود: ۵1181237: صفت؛ به 
معنی بی‌ارزش؟ 8 اسم است به معنی شمار با پیشوند -4 می‌شود: 2588 : صفت» به 
ممنی بی‌شمار؟ :4 : مادهٌ مضارع است» برابر فارسی دری آن می‌شود: گذر ماد؛ 
مضارع گذشتن, از پیشوند 202 و ماد مضارع مزبور» 202۷101۲ به وجود می‌آید: صفت 
فاعلی به معنی نا گذر 

مثال از فارسی میانه زردشتی: 

10 : صفت است» در قارسی دری آگاه شده است. با پیشوند - 20 می‌شود: 
2 صفت؛ به معنی ناا گاه؛ 2601 اسم است و در فارسی دری آشتی شده است. با 
بیشوند - 88 می‌شود: 710 : اسم» به معنی نااشتی؛ -020: ماده مضارع است» برابر ال 
در فارسی دری می‌شود: دان ‏ ماده مضارع دانستن» از پیشوند -۵و ماده مضارع مزبوره 
3 به وحود می‌اید که صفت فاعلی است به معنی نادان 


پیشوند -۰۵ -۵03) -۵8 در واژه‌هایی از ایرانی میانه غربی دیده می‌شود: 


فارسی میانة ترفانی فارسی میانه زردشتی فارسی دری 
2-0 2 2-20 مرداد . 
۱0150 2 ۸۳۵۳1252۵80 2-105250200 امشاسند 


64 در ایرانن میانهٌ غربی بر صورتهای ال و -۶دال ایرانی باستان» صورت -01 (از 
007) افز وده شده است؛ مثال از بهلوی اشکانی ترفانی: 
21 -*: اسم انیت در فارسی دری فد برابر ان اننتت با بیشوند 005 می‌شود. 
7۲ ( صفت؛ به معنی بدیخت 
مثال از فارسی میانه ترفانی: 5 
صفت؛ به معنی بد دل» دل از دست داده 


۳ ش ند 005 م شود . 
صفت است؛ در فارسی دری آگاه شده است؛ با پیشوند -8 می‌شو 


۰«ث«ث«ث.۰, ۵۵۵ 
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سیک دا دا ی سک 


۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


چنل در و * آگاه شده است؛ :801۷ : اسم اسب" 
0 : صفت؛ 12221 در فارسی دری) ده | گاه سل ۵ اشستا ۱۷۱ ظ ۳۳ سسسا) در 


- ۱ ی ۳۹ ۰ ماوت ِِ 1 
دری گوش شده به معنی گفتار» با پیشوند - کال می‌شود. ۶۳۳39 15 اسم)» به 
است» در فارسی دری خیم شده‌است» با پیشوند 808 می‌شود: 
؛ _ 0۳007 : ماده مضارع 20121 


ثارسی 
معنی گفتار بد؛ 0 اسم 
0 : صفت. در فارسی دری دزحیم شده است 
است» در فارسی دری آموز -» آموختن شده است» با بیشوند دا می شود: 01537102 : 
صفت فاعلی به معنی بد آموز 

بیشوند -005 -002 -2به صورت مرده در واژه‌های دیل از ایرانی میانه غربی 
دیده می‌شود: 


بهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانة ترفانی فارسی میانه زردشتی فارسی دری 


1۲- 017 ۳۳ ۳ دشوار 
3 005-7 ت تا 1 
حِ ۷ - 15 بدنام 


0۵( پیشوند - ۰۳ -۷؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی 

0 اسم است و برابر آن در فارسی دری روان است. با پیشوند -10 می‌شود: 
۲ صفت به معنی نیک روال؛ -021087: ماده مضارع است‌به معنی طاقت اوردد» 
با پیشوند 0 می‌شود: «10۵118: صفت فاعلی به معنی شکیبا 

مثال از فارسی میانه ترفانی: 

80 صفت است و در فارسی دری اباد شده است» با بیشوند ۱۷ می‌شود: 
0 صفت به معنی نیک آباده شده؛ -0۷۵5 : ماده مضارع است. در فارسی دری 
نیوش -شده است» ماده مضارع نیوشیدن » با ببشوند -70 می‌شود: 0005: صفت فاعلی 
به معنی کسی که خوب می‌نیوشد » مطیم ۱ 

مثال از فارسی میانه زردشتی: 

0 خیم » اسم است» با پیشوند - 0 می‌شود: 11:670: صفت به معنی 
خوش خیم؛ - 5035 : ماده مضارع است در فارسی دری شناس ‏ شده است. ماده مضارع 
شناختن » با پیشوند -10 می‌شود: 05055 : صفت فاعلی به معنی کسی که خوب 





۰ ۰ 
هس 
۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
هه 
ج۹ 9 
ثٍِ_- 
7 ۰ 
۰ 9 
0 - که او و 
از هگم .جر .6 
9« .۰ ۰ 1 
4و ی + # 6 
۰ ۰ ۰ 9 
۰ 
۰ ۰ ض 
حز ۶۰ ۲ ۱ 
,ی و 
و 1 ۱ 
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واژه‌سازی ۱۳۳۱ 
می‌شناسد؛ 1 : ماده مضارع است» در فارسی درای, گوازنن ده اسث» ماده مضارع 
م2 .9 ۰ 2 ۰ ۵ بو سب 
گواشتن » کواردن» با پیشوند -۳۵ می‌شود: و:1: صفت مفعولی به معنی شوشگوار 

پیشوند :۷-۰1 به صورت مرده در واژه‌هایی از ایرانی میانُ غربی» به صورت 


مرده دیده می‌شود: 
فارسی میانة ترفانی فارسی میانة زردشتی فارسی دری 
کج و ۱ دص : 
۹102 ۱۱ 1۱1-۷ نیکنام حسرو 
111-2۲ سال خوبت آورنده 


۵) پیشوندهای دسحه ددم ایرانی باستان» یعی پیشوندهایی که به عنوان فبد» حرف 
اضافه» پیشوند فعلی هم به کار می‌رفته‌اند و با تغییر تلفظی با همان وظایف به ایرانی میانه 


غربی رسیده‌اند: 


۷ ایرانی باستان ایرانی میانه غربی 
ره س_ 


مثال از فارسی میانه زردشتی: 


1 2 اسم است» در فارسی دری رفتار شده است» با بیشوند 2027 می‌شود: 


81 صفت به معنی رونده 


۸ ایرانی باستان ایرانی میانه غربی 
03 2038 


مثال از فارسی میانه زردشتی: 


00 اسم است به معنی هیزم » با پیشوند 8 می شود: 20386570: صفت به معنی 


با هیزم 4 هیزم‌دار 
٩‏ ایرانی باستان ایرانی میانه غربی 
2۱12 2-9 


مثال از فارسی میانه زردشتی: 


۱2۳۷230 ۰ اسم 2 در فارسی دری توال و مت 6 با یبد ۱ ند 2002۲ می‌شود. 
[ 
۷ ی 
ا. ۰ 
۱ ۹۷( در فارسی دری ((خسرو) شده است. 
۱ 


۱ 





سس . ۱ 
261 0۷ 02۳0060 








۷0 2 صفت به معنی توانا 


۱ حار اراز مانه غره 
۰ ایرانی باستاد برانی میاه ری 
2006 
202 


مثال از بهلوی اشکان ترفانی: 5 
۱ أ ان د ۳ د‌ ید ۱ ت) با 4 ند 306 می‌شود. 
۱:۳3 است» درالر ر فارسی 7 ی وت 
11۱8 ۰ ۳ ۰ 


8 مت به معنی بی‌ تیف 


مخال از فارسی میانه ترفانی: ۲ ند 206 و 2-۲ 
۳ د ی کار ده 2 : بنسو شم ]اهر ۰ 

5 اسم است» در فارسی در ۱ 

:2 اسم 


۱ رونت است که ذر فارسی دری پیکار شده است. 


مخال از فارسی میانه زردشتی: 


۱ ِ یر ج9ه م شود: 20602۲ : 
ارت در فارسی دری بر شده است با پیشوند می سور 


7 : اسم ۱ ۱ 
خرشت انست که در فارسی دری بی‌بر شده است. 
را از اراز مان غره 
۰۱ ایرانی باستاد یرانی میانه عربی 
0311 ۱30 


1 ۱ شمه ند 320 د: ۳20721۲ ۰ 
۲ : آسم اسحت تا فارسی دری اد زهر است» با بیشوند ض ۲ 


ات 5 فارسی دری آن بادزهر است. 


۱ ۳ ۰ 
5 از ۱ اه غربی دیده می‌شود: 
شه د 2 ِ_ ده د واژه‌ها رایرانی ۶ ‌ 1 
پیشویل ۳30 ره صورت هر ۵ در لی 
4 تر فان نه زردشت فارسی دری 
فارسی میانه ترفانی فارسی میانه زردشتی سی ۱ 
مرک - 2۵ 23-0 با داشن 
ف را 39 
- 025 ۱ - 025 پا سخ 


(کلمةٌ با تک به معنی ضدحمله اخیرً ساخته شده است). 


۰ ۱ نی باستاد ۱ بر ((صاخب) » به 
۲( دز اثرالی) مىانه غربی 0۵1 ایرانی پاستان که اسم است به معنی 


ت_ نا » مثال از 
ا ۱ : ز‌ 
صورت 00 در آمده و به عنوان پیشوند به کار می‌رود و از اسم صفت می رد 


<<" 


تعصمی‌کصمی 7۲ 9020060 


۱۳ 
0 
۲ تا 


ات 


واژه‌سازی ۰۳۱۳ 
فارسی میانه ترفانی: 

0 : اسم است به معنی آرامش» پا بیشوند -0320 می‌شود: 020737 : صفت به 
معنی در. آرآمش) در فارسی دری رام شده و ۳ پددرام گردیده است 

مثال از فارسی میانه زردشتی: 

8 : اسم استت» در فارسی دری نیرو شده است. با پیشوند ۲20 می‌شود: 
: صفت به معنی نیر ومند ؛ 200 بال : اسم است» در فارسی دری دم شده است» با 
پیشوند 20 می‌شود: 22000۳00 : صفت به معنی دمدار 
۳ در ایرانی میانه غربی - 112702 ایرانی نی باستان که صفت است به معنی هم » به 
ضورت 0 درآ مده و به عنوان پیشوند در ساخت صفت از اسم به کار می‌رود؛ ۳ 
پهلوی اشکانی ترفانی: 

1120-68 : : هم تخمه (هم خانواده)» 0 11370 : همیند (دو نفر که درتگت 
زندانند) ۱ 
مثال از فارسی میانه زردشتی: 

71 - 11217 : همدم (دوست و رفیق) 


6 فهرست پیشوندهای ایرانی میانا غربی 


پیشو ند شماره بند پیشوند شمارةه بند 
208 , -21) 2 0۳ (-0۷7 -017) - دا 0 
20380 0۸ (رکنا0 , -12) - 002 11 
2021 ۷ (۵۳۰ظ) - 11211 ۳ 
206 1۰ (112۳0) 1210 ز 
(د208 , -2) 21 ۳ دس بط وه 
20 , -) 208 0۲ (داط) 1۱۱۷ 00۵ 
- 21021 ۹ 0324 ۲ 
(002 , - کا0) م از 11 - 020 ۱ 
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اک تا اس سا فا اقا او وس توص ۶ ه 0۵ ۳ ۳ص 2 ۱ 10 4 ۰ + مد 





۶ دستور تاریخی زبان فارسی 


۲ سوندها 
۵ برخی از پسوندهای دستهٌ نخست ایرانی باستان» با اختلاف در تلفظ و گاه با 
اختلاف در کاربرد به ایرانی میانهٌ غربی رسیده‌اند. 
۲ یسوندهای -۰-2 -۵0-ایرانی باستان به ایرانی میانهُ غربی نرسیده‌اند. 
۷( پسوند -208-ایرانی باستان به صورت 20-به ایرانی میانه غربی رسیده است و برای 
ساختن اسم از ماده ۰ مضارع به کار می‌رود؛ مثال از بهلوی اشکانی ترفانی: 

- 0201007 : ماد مضا مضارع است به معنی پوشیدن » با یسوند 2۵0 می‌شود: 
27 ( اسم به معنی حامه . . 

مثال از فارسی میانه ترفانی: 

02721 : ماده شارع است به مطي لبایش تردن »با پشوند 1 همی‌شود: 
7 :اسم به معنی نیایش 

مثال از فارسی میانه زردشتی: 

0۲62 : ماده مضا مضارع ۰0۲15120 فارسی دری: : پریز -» برشتن » با بسوند ۵0 می‌شود: 
09۱221 : اسم» فارسی دری: بریزن به معنی تأبه 
۵۸ یسوند -201-ایرانی باستان با بسوند -22 ترکیب شده و از ترکیب آن دو ذرایرانی 
میانه غربی» بسوند 20028 , 18028-به وحود مه اشت (از این بسوند در فصل شُشم 
گفتکو به میان آمده است). 
09 یسوند -20-ایرانی باستان به صورت 30-به ایرانی میانهٌ غربی رسیده است (از این 
پسوند که برای ساختن صفت فاعلی از ماده مضارع به کار می‌رود در فصل ششم گفتگو 
شذه است): ۱ 
۰ یسوند -21۸-ایرانی باستان به ایرانی میانهٌ غربی نرسیده است (دربارهٌ این پسوند به 


فصل ششم مراجعه شود). 
"-س,۷۱) پسوند -15-ایرانی باستان» به ایرانی میانهٌ غربی نرسیده است» اما از ترکیب آن با 


بلوند - 18 در ایرانی مبانه عربی» بسوند 10 - به وحود آمده اشتت؛که برای ساختن اسم 
مصدر از ماده مضارع و گاه از ماد ماضی به کار می‌رود؛ مثال از بهلوی اشکانی: 


1 ۰ 
ی . ی 
۰ ‌ 
۰ 
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ات 


ها 


۳۱۵  یزاس‌هژاو‎ 

15127-160 : ستایش) 70-7 : دیدش 

مثال از فارسی میانه: 

۳-0 : کنش 0-0 : دیدش 

اد تززکیب -15- با 0۷۵ در ایرانی میانهُ غربی ا8ذ- -به وجود آمده است که صورتی 
دیگر از 150 -به شمار می‌آید؛ مثال از فارسی میانه: 

0۷0-1 : بنیاد 

سمکن است «5ذ-بازماند؛ُ -۵802 فارسی باستان باشد که صورت ایرانی باستان آن 
_ 2 است. 802 در ایرانی باستان برای ساختن اسم از صفت به کار می‌ررد. ممکن 
است 151-صورت دیگری از 150 باشد 
۷( بسوند -ها15-ایرانی باستان به صورت اکْ-به فارسی میانه و به صورت 151_به پهلوی 
اشکانی رسیده است (درباره این پسوند به فصل سوم مراجعه شود). 
۷۳۳( بسوند 2 - ایرانی باستان به ایرانی میانه غربی نرسیده است. بازماند؛ ان جون 
جزئی مرده به صورتهای ۲ و ع» در واژه‌هایی از ایرانی میانهٌ غربی باقی مانده است: 

بهلوی اشکانی ترفانی ۰ 5-5: خشک 

فارسی میانه 0۵۲-2 : مرگ 
۷( پسوندهای 1002و -92-ایرانی باستان» به ایرانی میانه غربی نرسیده‌اند (درباره این 
دو در فصل ششم گفتگو شده است). پسوند -0۵چنانکه گفته شد با پسوند 5 ترکیب 
شده و از ترکیب آن دو» پسوند - 15 به وحود آمده است. 
۷۵( پسوند -۵)-ایرانی باستان» به ایرانی میانه غربی نرسیده است (دربارة پسوند -2]-در 

فصل شه ششم گفتگو شده است). 
۳ پسوند -21021] - ایرانی باستان به صورت "۰-482 120 به ایرانی میانه غربی 
رسیده است. به ملاحظه قواعد ایرانی میانهٌ غربی - دن,» - تن را نمی‌توانیم پسوند به 
شمار بیاوريم» بسوند مصدر در ایرانی میانه غربی 10 - است. جون اگر 0 -) 127 - 
را پسوند به حساب بیاوریم» مجبوریم ماده‌هایی فرض کنیم که در ایرانی میانه 
فربی چنان ماده‌هایی وجود ندارند (درباره این پسوند در فمصل ششم گفتگو به 
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[۱۳ 





۰ ۳ 
ت ۰ ۰ 
۰ ۰ ۰ 
۰4 ۰ وه همه ء ی 
دور موه و 
رخ 
ره و ی ون 


درد دوم مه 


دستور تاریخی زبان فارسی 
میان آمده است). 
۷۷( بسوند - 27 -ایرانی باستان در ایرانی میانه غربی به صورتهای ۱3۲ - و 13۲ - امده 
است. به ملاحظه قواعد ایرانی میانة غربی 27 - و 037 را نمی‌توانیم پسوند به شمار 
بیاوریم» بلکه باید :8-را پسوند فرض کنیم» چون اگر 137 -و 137 -را پسوند به حساب 
بیاوریم» مجبوریم ماده‌هایی فرض کنیم که در ایرانی میانه غربی چنان ماده‌هایی وحود 
ندارند. پسوند 27 در ایرانی میانه غربی برای ساختن اسم مصدر و صفت فاعلی از ماده 
ماضی به کار می‌رود؛ مثال از فارسی میانهٌ ترفانی: 

0۷۷-7 : صفت فاعلی به معنی نجات دهنده؛ 8۳ - 0171170 : صفت فاعلی است 
که در فارسی دری نمودار شده است. 

مثال از فارسی میانه زردشتی: 

7 070 : اسم مصدر که در فارسی دری دیدار شده است؛ 1 - ]115 : اسم مصدر به 
معتی کشت؛ /۷ع : صفت فاعلی به معنی گوینده 
۸ پسوند ۱۷5 و 6*5 (درباره این پسوندها به عنوان پسوندهایی که برای ساختن 
صفت مفعولی آینده به کار می‌روند» در فصل ششم گفتگو شده است). 

از ترکیب بسوند - 05 -با پسوند ‏ ۷2 در فارسی میانه» پسوند 2-و در پهلوی 
اشکانی» بسوند ]11 به وحود آمده اشت! در بهلوی اشکانی ترفانی و 70-در فارسی 
میانه برای ساختن اسم معنی از صفت به کار می‌روند؛ مثال: 


بهلوی اشکانی ترفانی فارسی میانه ترفانی فارسی میانه زردشتی فارسی دری 


صفت 51( ]35 35 راست 
۱ 25 397 ۳39۹1021۳ 7 
اسم معنی ]3۹0 0 رت 


در فارسی میانه ترفانی صورت دیگر 0 است. 
۷۹( پسوند - ۷۵۷ -ایرانی باستان» به ایرانی میانه عربی تر سیده است (درباره این پسوند 
در فصل ششم گفتگو شده است): 


۰ پسوند -8-ایرانی باستان» به ایرانی میانهٌ غربی نرسیده است (در فصل ششم از این 


عمصی‌کصسصی ۲ 9020060 








واژه‌سازی ‏ ۳۱۷ 
۱ بسوند» گفتگو به میان آمده است ). 
۸ پسوند -9۵10-ایرانی باستان به ایرانی میانه غربی نرسیده است (در فصل سوم از این 
بسوند» گفتگو به میان آمده است). 
۸ برخی از بسوندهای دسته * دوم ایرانی باستان با اختلاف در تلفظ ووگاه با اختلاش ۳ 
کاربرد» به ایرانی میانه غربی رسیده‌اند. 
۳ پسوند - 2184 - ایرانی باستان به صورت 58 به ایرانی میانهُ غربی رسیده و برای 
ساختن صفت نسبی از اسم دات» و صفت از اسم معنی» و صفت عالی از صفت تفضیلی 
به کار می‌رود؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی: 
2507-20 : آهنین» - 2705 : نوشین 
مثال از فارسی میانه ترفانی: 
(۲0: رویین» 61- 765170 : خشمین 
مثال از فارسی میانه زردشتی: 
0 2020 : آهنین» 0 - 6511 : خحشمین 
به پسوند 50 ممکن است پسوند 28 -افزوده شود؛ مثال از فارسی میانه: 
8- 61 - ۳65 : بیشینه 
(دربارةُ ساخت صفت عالی از صفت تفضیلی؛ در فصل سوم گفتگو شده است). 
۸4 پسوند - 212 -ایرانی باستان به صورت 0-به ایرانی میانه عربی رسیده است. بسوند 
10 برای ساختن اسم مکان و زمان و صفت نسبی به کار می‌رود؛ مثال از پهلوی اشکانی 
ترفانی: ۱ 
1۲] : توران» 30 ۷2۳06: غرجستان 
مثال از فارسی ميانهٌ زردشتی : 
0 - 520 - ۲02 : شبانرون 2822۲-250 : بابکان 
6 پسوند -1-ایرانی باستان به ایرانی میانةٌ غربی نرسیده است. از ترکیب آن با بسوند 
, -۳#-» پسوند 18-در ایرانی میانةٌ غربی به وجودآمده است که برای ساختن صفت نسبی 
از اسم به کار می‌رود؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی: 





02۳0060 0۷ 261 








۳۱۸ 


۸) بسوند 
غربی رسیده‌اند. موارد کاربرد هر یک از آنها به شرح ذیل است: 


دستور تاریخی زبان فارسی 

8 دریایی» منسوب به 7161 : دریا 

مثال از فارسی میانه ترفانی: 

2 آبی» منسوبت به 0 آب 

8 : بارسی» منسوب به ۳875 : پارس 

162-) 02 102 -ایرانی باستان» ره صورتهای 8 8 - به ایرانی میانه 


2 - در موارد زیر به کاز می‌رود: 
۱ برای ساختن صفت از اسم) مثال از پهلوی اشکانی ترفانی و فارسی میانه ترفانی: 
302 سپاسگزا صفت از 1500107 : سباأس 
۲ برای ساختن صفت از صفت؛ مثال از فارسی میانه ترفانی: 
اس عم 
قهاعنطه : بزرگ و سرور صفت از 0۵10150 : بزرک و سرور 


080 : جشمه» اسم از 25۳0 : چشم 
برای ساختن صفت فاعلی از ماد مضارع؛ مثال از یهلوی اشکانی ترفانی: 
2۶ : شکیا؛ صفت فاعلی از - 5100:: شکیب -(ماده مضارع شکیفتن) . 


۵ برای ساختن صفت مفعولی گذشته از مادهٌ ماضی فعل متعدی؛ مثال از پهلوی 


اشکانی ترفانی و فارسی میانه: 


8 بسته» صفت مفعولی از 02:۱: بست (مادهٌ ماضی بستن) 
.٩‏ برای ساختن اس از ماد مضارع؛ مثال از فارسی ميانةترفانی: 


8 خنده» اسم از -۵00 فارسی میانهٌ زردشتی: - 200 فارسی دری: خند - 


(ماده مضارع خندیدن) 


در موارد زير به کار می‌رود: 
۱ برای ساختن اسم از صفت؛ مثال از فارسی میانه تزفانی: 


8 سرما؛ اسم از 52۲0: سرد 


020060 0۷ ۵ 


واژه‌سازی ۳۹ 

مثال از فارسی میانه زردشتی : 
ج ‌ وی 

32" : کرما؛ اسم از 7 کرم 
۲. برای ساختن صفت فاعلی از ماده مضارع افعال؛ مشال از بهلوی اشکانی 
58 : نیوشاء صفت فاعلی از - 05(" : نیوش -(ماده مضارع از نیوشیدن) 
مثال از فارسی میانه : 
: داناء صفت فاعلی از 020: دان (مادهٌ مضا 


رع دانستن) 
بسوند - 18 -) - 118 ایرانی باستان» در مرحله میان | 


یرانی باستان و ایرانی میانه 
فبی» بدون اینکه معنی نام و مقولة آن را تغیر دهد به کار می‌رفته تا نام را به صرف و 


متتقل کند. بازماندهٌ ۰-18 - 78-» که به منظور نقل نام به صرف «به کار می‌رفته» به 
صورت مرده در نامهایی از ایرانی میانه عربی دیده می‌شود: 


ایرانی باستان 


162 7211 - 1162 ]72 
بهلوی اشعانی ترفانی 8 8 22 
فارسی میانه ترفانی 5 2/82 
فارسی میانه زردشتی 218 28 
فارسی دری زانو. ‏ زمی (زمین) 
#۷( پسوند - 2162 ۱۱ 


برانی باستان» به صورت ۵6 به ایرانی میانهٌ غربی رسیده و برای 
ساختن مصغر به کار می‌رود؛ مثال از فارسی مبانه: 


31 اندک» مصغر از 0۵ ند 


در ساخحت قفارسی میانه ترفانی از 60: این دیده می‌شود. 
ش پسوند - 702 ار 


یرانی باستان» به صورت 0 - به ایرانی میانه غربی رسیده است. به 
- ممکن است بسوند 60 


_ّ 
چ#ارم گفتگو شده است). 


- بیوسته شود و از آن دو» بسوند ۷۲067 - به وحود اید 
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۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
۹ پسوند - 50201 -ایرانی باستان به صورتهای 0 ۰ 071270 - به ایرانی میانهٌ غربی 
رسیده است و برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود؛ مثال از بهلوی اشکانی ترفانی و 
فارسی میانه ترفانی: 

0 زورمند» صفت از ۶۲ زور (اسم) 

مثال از فارسی میانه: 

0 : دردمند» صفت از 02۲0 : درد (اسم) 
۰ بسوند - 12702 -ایرانی باستان به صورت 007 به ایرانی میانه غربی رسیده است 
(دربارهٌ این بسوند که برای ساختن صفت عالی از صفت مطلق به کار می‌رود» در فصل 
سوم گفتگو شده است). 
۲۱ یسوند - 127۵ -ایرانی باستان» نه صورت 7 - در فارسی میانه زردشتی» 7 - در 
فارسی میانهٌ ترفانی و 2025-در پهلوی اشکانی ترفانی رسیده است (دربارهُ این پسوند که 
برای ساختن صفت تفضیلی از صفت مطلق به کار می‌رود» در فصل سوم گفتگو شده 
ات 
۲ یسوند - ۷۵0-ایرانی باستان به ایرانی میانه غربی نرسیده است. 
۳( یسوند - 11 -ایرانی باستان در فارسی میانه زردشتی به صورت 2 درامده است و 
برای ساختن اسم از صفت به کار می‌رود؛ مثال از فارسی میانه زردشتی: 

از ۲۵۲ : که صفت است و در فارسی دری پهن شده است به اضافه پسوند (8- 
کلمه ۳2003 ساخته شده که اسم است و در فارسی دری بهنا شده است. 
۹( بسوند - ۷۵۲ -ایرانی باستان به صورتهای ۵ 37270 به فارسی میانه زردشتی 
و به صورتهای ۵ 2۷1110 - به بهلوی اشکانی ترفانی و فارسی میانه ترفانی رسیده 
است. صورتهای مختلف بازمانده ۰-21 برای ساختن صفت از ! ۳ دی می‌روند؛ 
مغال از پهلوی اشکانی ترفانی و فارسی میانه ترفانی: 

20 002 : هنر مند (بافضیلت)» صفت از 8۵۲: هنر (اسم) 

مخال از فارسی میانه زردشتی: 


شهنر مند 
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لس 


۹( بسوند 12 -ایرانی باستان» ِ« ایرانی میانه عربی تر سیده است. 
۷۳ ۱ 2 
ایرانی میانه غربی پسوندهای دیکری هم به شرح ذیل دارد؛ 
2022-: این بسوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود؛ مثال از فارسی میانه 
زردشتی: 
۷208: دیوانه» صفت از «05: دیو (اسم) 
۷ 2072 -: این بسوند در بهلوی اشکانی ترفانی» بسوند نست است و از اسم صفت 
می‌سازد؛ مخال: 
8 - 027 : ایزدی 
۹۸( 10 -: این بسوند برای ساختن صفت نسبی از اسم به کار می‌رود؛ مثال از فارسی 
میانه زردشتی: 
1 2 بازارگان» صفت نسبی از ۷2727«: بازار 
۹۹( 8: این پسوند برای ساختن صفت از عدد به کار می‌رود؛ مثال از فارسی میانه: 
8 دوگانه» صفت از 00: دو (عدد) 
۱۰۰( -: این بسوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود؛ مثال از پهلوی اشکانی 
ترفانی: 
0 : مسلح» صفت از 260 : اسم به معنی سلاح 
۱ ۰7025 این بسوند برای ساختن قید از صفت و اسم به کار می‌رود؛ مثال از فارسی 
میانه: 
32 تنهاء قید از 127: اسم به معنی تن ۱۵2۷۲۵71034 : بزرگوارانه؛ قید از ۳۵2058: 
صفت به معنی بزرگ 
۲( 82- این بسوند برای ساختن مصغر به کار می‌رود؛ مثال از فارسی میانه ی 
8 مرغک. مصغر است از ۲00۳۷ : اسم به معنی مرغ؟ 0251022 : مش؟ 
گوچک» مصفر است از 1251 به معنی مشک 


۱۰۳( ۳ -: این پسوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود؛ مثال از فارسی میانه 
زردشتی: ۱ 


۴ 2 ۷« 0عصصمع۹ 





۳۳ دستور تاربخی زبان فارسی 
خشمنا ک» صفت است از 1 اسم به معنی خشم 





زردشتی: 

227۲ سنکسان اسم مکان از 5۵08: سنگ 
۵ در ایرانی میانه غربی» تعدادی از اسمها و صفتهای ایرانی باستان به صورت بسوند 
درآمده‌اند؛ 
- 020۵ : در ایرانی باستان اسم است به معنی حفاظت» نگهبانی 0302۰ در ایرانی 
میانه غربی» به صورت 0 درآمده و با معنی حافظ » نگهبان ؛ به عنوان بسوندی که از 


اً 
1 
1 
1 
۱ 
ال 
1 
1 


۱ 


اسم» صمت می‌سازد به کار می‌رود؛ مخال از بهلوی اشکانی ترفانی: 





- ۲01۲ : مهر بان 
مخال از فارسی میانه: 
0 295 : باسبان 
مثال از فارسی میانه ترفانی: 
0 - 02۲ : دربن 
۱۹( - 0272: در ایرانی باستان» صفت است به معنی برنده. - 027۵ در ایرانی میانه غربی 
به صورت ۲ -_و - 027 درآمده و با معنی دارنده برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود؛ 
مثال از بهلوی اشکانی ترفانی: 
۲ - 020 : داور؛ ۷2۲ ۲00 : مهر بان 
مثال از فارسی میانه ترفانی: 
۲ 27 : داور» 067-۷2۲ : دینور 
مثال از فارسی میانه زردشتی: 
7 - 80 : داور؛ ۷۵۲ 160: کینور ۱ 
۱۰۸( 0272 : در ایرانی باستان صورت دیگری است از - ۰0۵۲2 - 0272 در بهلوی 
اشکانی ترفانی به صورت 2۲ و در فارسی میانه به صورت ۷2۲ درآمده است. 037 و ۷5۲ 
با معنی دارنده به عنوان پسوند» برای ساختن صفت از اسم به کار می‌روند؛ مشال از 


[0 
02۳0060 0۷ 261 


واژه‌سازی ۳۳۳ 
ِ ِ_ عم 
3 02: سوگوار 
مثال از فارسی میانه ترفانی: 
5 و ۳۳ 
۲ - ۹00 ۰ سوکواره ۲- 167 » کیئور 
۵۹ ا۲۵ : در ایرانی باستان» اسم است به معنی مالک صاحب . ۲80 در پهلوی 
اشکانی ترفانی و فارسی میانه ترفانی به صورت 90 و در فارسی میانه زردشتی 
ساختن صفت از اسم به کار می‌روند؛ مشال از پهلوی اشکانی ترفانی و فارسی 
مبانه ترفانی: 
0 - 1080 : صاحخانه 


ره صورت 920 درآمده است. 0 و 20 با مم: 


مثال از فارسی میانه زردشتی: 

0 - 1137 : صاحبخانه» 920 - ۹021: سیهبد ۱ 
۰) 62108 * : در ایرانی باستان» اسم است به معنی حای حرکت کردن . - ۵2702 در 
بهلوی اشکانی ترفانی به صورت 227و در فارسی میانه به صورت 227 درآمده است. 7 
در پهلوی اشکانی ترفانی و فارسی میانه به عنوان پسوند مکان به کار می‌رود؛ مثال از 
بهلوی اشکانی ترفانی: 

۲ - 152۲11010 : اسپرعم‌زار. 

مثال از فارسی میانه: 

7 - 12065 : بت‌گده 
۱ -020۸: در ایرانی باستان» صفت است به معنی دربرگیرنده . 020 در ایرانی میانه 
عربی به صورت 0 درآمده است. 0 در ایرانی میانه غربی به عنوان پسوند مکان به کار 
می‌رود؛ مثال از پهلوی اشکانی ترفانی: 

0 - 261 : اسلحه‌خانه» زندان 

مثال از فارسی میانه: 


0 . 261 : زندانل 


_ 
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کر ۹ کم پر تسم و 


۹ ۹ ۷ 
۱۹ 
۱۱ ۱ 


۱ ۱ 


35 


3 "ِِ 


مه ۲ 7 ۳ 4 ۱ 
۳ سور ی 9۳ 8 او 


7 2 و ۸۰ وه 
رال ار دار و میاه ۱ ۳2 
0 - ۶70 | بل( 
۱ ار ۱ زرا ۷ ی ماو 
(٩ ۱‏ 127۲۸) #۵ ۶ ور ابرائی رارتا ۱ | اس ۱ #4 ار ۸۱۱ , , ۱۱۱۱ ل ٩‏ 


2 ما ۹10۲ ۲ ار مس ۱ ماه ۸۱ او ر انا ۱ م0 تیان ۱۱۱ ۷1۱ ۱ 


شعانی ترفانی به صورت 
معئی دارزده ده عئوان بسوالای 1 از ام هرا ۱ من ,سار ار بر ۸۸ هي شولا: ما 
بهلوی اشکائی تر فائی؛ 

7 - ۸1۲ : شهر دار 

مثال از فارسی میانه: 

۲ 210۲ : شهر بار 
۳ . 1۵۲۸ : در ایرائی باستان» صفت است به ممني کننده ۰ ۷۸۲۸۰ در پهلری اشکالی 
ترفانی به صورت ۲ 478۸۲ 10۸۲ و در فارسی مانه به مسورت ۲۱| ) ۱ ذ رآ ماده استا: 
۲ 7۵۵۲ 722۲ با معنی کننده در ایرانی میانه غربی به عنوان بسوندی که از اسم» صفت 
می‌سازد به کار برده می‌شود؛ مثال از بهلوی اشکائی ترفانی؛ 

۲- )۲5 : راستکار) مقدس ) 3/۲( : مات دهنده 

مثال از فارسی میانه ترفانی: 

۲ - 8۲ 11 : نگارگر (نقاش) » ۱60/780۲ : تحات دهنده 
۶ - 9۲۸ » : در ایرانی باستال» اسم است به معنی کار » عمل 0۲0-۰ ایرانی باستان 
به صورت 8 به ایرانی میانه غربی رسیده است. 887 در ایرانی میانه غربی با معنی کار 
عمل پسوندی است که از اسم» صفت می‌سازد؛ مثال از بهلوی اشکانی ترفانی: 

۲ - ۷۱7100 : گز ندکار 

مثال از فارسی میانه: 

1۲ - ۱3۲7 : کامگار. ۲ . ۷/۱۱۱[1 : گناهکار 
۵ - 0202 : در ایرانی پاستان» اسم است به معلی سا , - 0304به صورت 19088 - به 
ایرانی میانه غربی رسیده است. ۱۵018 در ایرانی میانه غربی) پسوئد مرکا و زمان است؛ 
مثال از پهلوی اشکانی ترفانی 


ترس ۲ 020060 





وواوز - 0270 : زندان 

مثال از فارسی میانه ترفانی: 
197 - 0200 : زندان 

مغال از فارسی میانه زردشتی: 
5 - 120 : تابستان 


۱ نهرست پسوندهای ایرانی میانه غربی 


بسوند شمارة بند 

۸1 -38 

۷ - 1 

۱۷/۷۰ 8 

٩۸ ۰. - 20028 )12028( 

٩۱ 27 )- 021, - 121( 

۸ -3 

۱۱۳ - 288۲ )- 221, -1281( 

۹۹/۸ 0 

۳ -8 

۷ -3 

۷۷ -۲ 

٩6 27200 ) 3۳120, - ۱۷۵۵0, -۱۷20( 
٩6 20100 ر۳2ه)‎ - ۷2۲۵, - ۱2۵( 
٩۳ ۷ 

۱۶:۹ 020 )010( 

۱۰۷ ۰-02۲ )۰۷۵۲( 

۱۰۱۱ 22 

۱۰۸ ۰-02۲ )۰۷3۲( 


لِ" 
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واژه‌سازی ۳۳6۵ 


پسوئد شمارة‌بند 
(020) 90 ...۰ ۱۱۹ 

۳ - 02۲ )-3021, - )21( 
۱۱ - 1 
۱۱ - 037 )- ۷۵۲ 


٩۰ .. 0 
۵ - 10 
و3‎ - 8 

۱۱۲ 281 )- 3881, -191( 
۹۹ - 0 
1۹ - 82 

۳ - 1 

۰ - 1 


۲۸ ۰. 10088 ) 20029( 


او - ۷۲ 
۱۱۵ 
51 - ۷۱ 
1 ۷۱/۳۷ 

۸۵ 12 





000" سس سس سس سس سس -«ِ«-_ 9 000" و 
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پسوئد شمارة ند یب ترید شماره‌بند 
٩۱ ۲ ۱۱۳ 182۲ )- 291, - 2۵0(‏ 
(1- , )1 ۷۸ 0 ۸۸ 
(70- 1) 7 ۷۸ ۸۸ 
٩6 ۰-۷۵۵ ) 3۷211, - 327100, ۷۳۸( ۷۸ 10 ) 110‏ 
8 ۱۰۱ 21 -) ۰-۷۷2۲ ۱۰۷ 
8 ۱۰۲ 031 -) ۰-۷۷۵۲ ۱۰۸ 
٩ ۷71110 )- 32۳0, - 2100, ۷20( ۸۹ 0 )2010۵00(‏ 
۱۰۳ (81 -) ۰-۷2۲ ۱۱۲ 
۸٩ ۰ - 0۳0۵80 )۵0۵(‏ 210 -) ۰-78۲ ۱۱۰ 
۰ ۸۱۰۶ (221-) 227 - ۱۱۰ 


ج‌( مرکب 
۷ در ایرانی مین خربی» انواع مختلف نامهای مرکب ایرنی باستان رایج است. 
۸) مرکبهای آزاد ایرانی میانة غربی به انواع زیر تقسیم می‌شوند: 
۱ میان دو حزء تشکیل دهنده جیزی آورده‌نمی شود؛ مثالاز یهلوی‌اشکانی ترفانی: 
(۲2۲ - ۲2: کوشش ۲21: ماده ماضی و [۲2:ماده مضارع آن است ست؛ 1۱1۲0 - 720 : 
زادن و مردد» 0 ماده ماضی از یک فعل و 70:0 : ماده ماضی از فعل د دیکر آمنش: 
مثال از فارسی میانه زردشتی: 
1 ۱037: خوار با 02۲ و 27 هر دو اسمند. 
۲ میان دو حزء تشکیل دهنده ۱۵ آورده می‌شود؛ مثال از فارسی میانهٌ ترفانی: 
1 1 103۲: خوار و بار 
مثال از فارسی میانه زردشتی: 
0 ۷ 27:: خان و مان 
۲ ۳ میان دو جزء تشکیل دهنده 5 آورده می‌شود؛ مثال از فارسی میانه زردشتی: 
1 - 8 - ۹27: سرأسر 


۷ وی مر »2 | ۰ 9 


تعمصم‌کصی ۲ 020060 


4 ۲ واژه‌سازی ۳۲۷ 
۵ مرکبهای وابسته ایرانی مان "دای به آنواع زیر تقسیم می؟ 
۱ 0 1 ۶ سوند: 
۱ نامهایی که از ترکیب دو اسم به وبجود می‌آیند و این ترکیب و۱ 
صفت؟ متا برای اس * اسم > اسم؛ از فارسی مین زردشت: ۹ 
2 - 162۲ ۳ نامه ۰02۲-68 را 


سم است یا 


دجامه (خوربین). و۵« 


۱ ۱ ۱ ۲ 1 8 - 162۲ و ۷50120 
02 هر دو اسمندء در کی بحخست 7و در ترکیب دوم 1338 


جر اه ۲ به تر تیب برای 728 
و و27[ مضاف الیه‌اند. "ریب برای 037128 


ال برای اسم + اسم < صفت. از فارسی مین زردشت: 


جک - 2۲«: آن که رد 5 
هی چود حورشید دارد. ۷2:0۸ _ بوچ 


0 : در ثیب* آن 
۳ دی را داد بویسن» که 


۲. نامهایی که از ترکیب یک صفت و یک | 


۱ سم به وجود مییند و اره 7 را 
اسم هستند یا صفت؟؛ مثال برای صفت دا ۳۵ 


سم اسم از فارسی میانه ترفانی: 
11 - 011۲۲ : برماه» بدر 

صفت + اسم < صفت» مثال از پهلوی اشکانی ترقانی: 

مت - 2221 : هزار چشم 

مثال از فارسی میانهٌ زردشتی: 

151-7 : نیک گهر 

۲ نامهایی که از ترکیب صفت فاعلی باا 


به وجود می‌آیند. در اره ترکنت:- 
منت ار سم بن ترکی 


سم معمول صفت فاعلی است؛ مثال از فارسی مان زردشتی: 


7۲ 31*: نامیردا نام معمول بردار است. 
۷ 7 ی 1 16 [ 
با صفت فاعلی گز 


۳ 5 ه‌ ۰ صّ 
سته هستند و يا صفت مفعولی گُذشته؛ مثال از فارسی میانهُ ترفانی: 


۱ - مهو : صفت فاعلی گذشته به معنی پناه گرفته؛؟ 22008 050: صفت 
شرلی کذ 


شته به معنی زاده شده به وسیلهٌ دین 
3و 1 .۰ ت ۶ ۱ 
2 رای میانه غربی» از ترکیب اسم و مادهٌ ماضی - که صنفت مفعولی هم 


به شما او ای 
می‌اید - صفت فاعلی گذشته و صفت مفعولی گذشته به وجود می‌آید؛ مشال 





02۳0060 0۷ 261 
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از فارسی میانه ترفانی: , ۰ 
بو 10۳0 : صفت مفعولی گذشته به معی آن که نامش ستوده شده قر 6 
ستوده نام 
مثال از پهلوی اشکانی ترفانی و فارسی میانه زردشتی: 5 ۳ 
رز _ ۰0۷0 صفت فاعلی گذشته به معنی آن که تشکر کرده ست باس ر 
۱ مد شده‌اند نا که:ا::قء کنات | 
ایرانی ميانة غربی ریشه و مادة مضارع یکی شده‌اند» مهابی ز در سم 


1 تب .3 ۵ مد ۱ و رشه 
و ماد مضارع به وجود می‌آیند جانشین ترکیب اسم و ماد مضارع و اسم ر د 


هنلده تن ۱ ۱ 
از ترکیب اسم و ماد مضارع؛ اسم و صفت فاعلی مضارع و صفت سفمری 
گذشته به وحود می‌آید؛ اسم + ماد مضارع - اسم؛ مثال از فارسی میانه ترفانی: 
0 ۲15۱ : رستأخیز 
مثال از فارسی میانه زردشتی: ۱ 
۲:۱ : رستاخیز. )25 اسم است به معنی مرده و 2062 و ۳ مضارع فعل 
0 هستند به معنی برخاستن تثَ_ّ 
0 - 1211 : صفت فاعلی مضارع» راهنما 
۰ ۰ صِ 0 ۰ ۵ ۰ 
مثال برای اسم + ماد مضارع - صفت مفعولی گذشته» از فارسی میانه زردشتی 
0200 : صفت مفعولی گذشته به معنی آن که د ۱ 
. نامهاییکه از ترکیب قید با ماده‌ماضی ی : شته ایرنی 
باستان شده .به وجود می‌آیند. در این ترکیب که صفت مفعولی شته اس ۱ 
؛کسی که خوب آموخته شده است؛ »0 - 800: خوب پخته 2" 
که از فید و 


ستش گرفته شده است» اسیر 


6 - 1۲۱10 
قید و صفت به وحود می‌آیند؛ 


اسم به وجود می‌آینده اسم و صفت و نامهایی که از 


۱/ 2 
1 


عصصه کصعی) ۷۲ 020060 





۳ ۷ ‌ ی ی ی ی ینس ...و سر 
۰ 4 
۳ 9 
2 


۳۲٩  یزاس‌هژاو‎ 

ررفتند؛ معال از فارسی میانه زردشتی: 

قد + اسم - اسم؛ 10 - 065 : بیشگاه 

قید + اسم - صفت: 180 - 065 : پیشداد 

ید + صفت ‏ صفت: 12112۲ - 025 : بیرو؛ ۲2112۲ - 05 : بیشرو 

۸ نامهایی که از ترکیب ضمیر مشترک و اسم به وجود میآیند. اینگونه نامها 
صفتند؛ مثال از فارسی میانه زردشتی: 

2۷20: خود روشن (دارای روشنی از حود) ۱ 20 - ۷20: خودسوز 
د) عبارت 
۰) نامهای ایرانی میانه غربی که عبارت هستند یا اسمند یا صفت؛ مثال از فارسی 
میانه زردشتی: ۱ 

ا. اسم: 58 - 237۷ -  15]11۲‏ اشتر گاو پلنگ؛ 0 6 72 گفتگوی 
یو اسب 


۲. صفت: 1 -2215: کهتر (در اصل: از آن کهتر)؛ - کنمه: مهتر (در اصل: از 


آن مهتر) 

۳. واژه‌سازی در فارسی دری 
مشتق, یا مرکب و يا عبارت. 
الف) بسیط 


۱ نامهای بسیط فارسی دری» چون نامهای بسیط ایرانی باستان و ایرانی میانهٌ غربی 
دو منشا دارند؛ یا اصلا نامند و یا ماده‌های فعلند که با تغییر محل تکیه در نامهایی که 
بیش از یک هچا دارند» به عنوان نام به کار می‌روند. 
۳ مثال برای نامهایی که در اصل نامند: 

اسم 


صقبی 
پ- 





0 «۷ 2 ۴ 





۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


6 ۷) منال برای نامهایی که در اصل ماده فعلند: 


صفت - ماده مضارع صفت -ماده ماضی مصدر 

گزین ِ گزیدن 

۳۳ کشاد کشادن 

اسم - ماد مضارع اسم - ماده ماضی مصدر 
ند پست بستن 

پیوند پیوست پیوستن 

ساز ساخت ساختن 

سوز و سوختن 


۱۵ در فارسی دری هر یک از ماده‌های ماضی و مضارع فعل پیشوندی» به عنوان اسم 


اسم - ماده مضارع آسم - ماده ماضی مصدر 
بت دریافت دریافتن 
فتنت بر ورد برا وردن 
صفت - ماده مضارع ۱ صفت - ماده ماضی مصدر 
درحور درخحورد درخوردن 
بازرس سب بازرسیدن 
بررس سب بررسیدن 
ب) مشتق 
۱ بیشو ندها 
۳۹ ۱( - 203 و - 270و -8ایرانی میانه عربی» نه صورت («یا)) ره فارسی دری رسیده اسیت 9: 
در موارد زیر به کار می‌رود. 
1 
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داژه‌سازی ۳۳۱ 
۱, پرای ساختن صفت از صفت: نا - بخرده نا - پا ک. 
۲. برای ساختن صفت از اسم: نا فرما» نا فرجام. 
۲ برای ساختن اسم از اسم: نا - دوستی» نا -مردی. 
6 برای ساختن صفت فاعلی و مفعولی از ماده مضارع فعلهای متعدی: نا دان 
و فاعلی)» نا یاب (صفت مفعولی) نا -گوار (صفت مفعولی). 
۵ برای ساختن صفت فاعلی از ماده‌های ماضی و مضارع فعلهای لازم: نا -رسید» 
نا -رس. 
۲ برای ساختن صفت مفعولی از مادهٌ ماضی فعلهای متعدی: نا یافت» نا - برید. 
. در فارسی دری (-» به عنوان پیشوند چون «ا» به کار برده‌می‌شود: 
د-بایسته (نابایسته)» ذ ‏ توان (ناتوان) » د -سپاس (ناسپاس) 
۱ پیشوند - ۰012 - 0052 - دا ایرانی میانه عربی» به صورت دژ -» دزم درد به 
فارسی دری رسیده است. این بیشوند که پیشوندی کم استعمال است در موارد ذیل به 
کار می‌رود: 
۱. برای ساختن صفت از اسم: دز - خیم دز - هنش. 
۲ برای ساختن صفت از صفت: دژ ۲ گاه» دژ _آباد. 
1 برای ساختن اسم از اسم: دش نام» دش یاد. 
۱ وظیفه پیشوند - ۰12 - 002 دا را در فارسی دری (بد) به عهده گر فته است: 
٩‏ سم به جای دژخيم » بدمنش به جای دژمنش. 
۱۸( پیشوند - 100» - نا یرا 


۱ ۱ نی میانه غربی» به فارسی دری نرسیده است. در واژه‌هایی از 
0 ۱ 
ی دری» بازمانده 1۷ 0 به صورتهای (-)» (هو -» و (2-) و به عنوان بجزئی 


"رده دیده می‌شود؛ 
غزیر» ستو» هنر» حوطس هوخوشيده» خستو» خسرو 
حای پیشوند - ۰1۱۷ - 10۷0 را در فارسی دری به » خوب » نیک و خوش گرفته‌اند: 

فارسی میانه فارسی دری 

نیک -نام یا خوش نام 


۱۱ - 0 
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گس .سا ات .پر 
۳ 


۳۳ دستور تاربخی زبان فارسی 
میانه غربی به صورتهای «ابر -» و «بر -» به فارسی دری 


۵۹) پیشوند 2۳27 ایرانی 
به کار می‌رود. این پیشوند کم استعمال است: 


رسیده است و برای ساختن صفت از اسم 
ابر _ کار بر کار بر - کمال 
۰) پیشوند 2058 ایرانی میانهٌ غربی» به صورتهای (ابا -» و با -» به فارسی دری 
رسیده است. این پیشوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود: 
با خرد» با -شعور 
۱ بیشوند 207 ایرانی میانهٌ غربی به صورتهای («اندر - و ((در -) به فارسی دری 
رسیده است . این پیشوند _ که کم استعمال است برای ساختن صفت از اسم به کار 


می‌رود. 

در -بند» در- کار 
۱۳۲( بیشوند ۵05 ایرانی میانهٌ غربی به صورتهای (ابی -» و («بی -» به فارسی دری 
رسیده است. این بیشوند در موارد ذیل به کار می‌رود: 

. برای ساختن صفت از اسم: بی کار بی - هنر. 

برای ساختن صفت از صفت: بی - همتا» بی -رهنما. 
۳ بیشوند - 80 ایرانی میانهُ غربی» به صورتهای ((پاد» و «پا» به عنوان پیشوندی 
زنده در پادزهر و پازهر و به صورتهای (یاد» » «پا» و «پد» و «پژ» و به عنوان جزنی 
مرده در واژه‌های زیر باقی مانده است: 

با داش پا -سخ ید دروده یز .وا ک 
۶ پیشوند ۵ ایرانی میانه غربی» بازمانده ذاه۲ ایرانی باستان که اسم است به معنی 


صاحب و خداوند » به صورت («ب-) به فارسی دری رسیده و برای ساختن صفت از اسم 
به کار می‌رود. این پیشوند کم استعمال است: 

ببخرده ب-نام» ب- 1۳ 
۵) پیشوند - 18۳ ایرانی میانه غربی به صورت ((هم ((هام - به فارسی درک 
رسیده است. این پیشوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود: 

هم -راز» هام رازن هم -گفتاره هام گفتار 
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واژه‌سازی ۳۳ 
در همنشین و هاأمنشین پیشوندهای (هم -) و (هام -» با مادهٌ مضا رع و در هم - 


ت پیشوند (هم -» با ماده ماضی ترکیب شده و صفت فاعلی ساخته است. 
۱۳۰) در فارسی دری 9-ه قید است -به منوا پشوندبرای ساختن صفت از اسم ب 
فرو - تن » فرو -مایه 


۱۳ در فارسی دری» کلمات عربی لا بلاء دی دی به عنوان بیشوند به کار می‌روند. 


۱۳۸( در عربی ا حرف نفی است و بلا ترکیبی از حرف نس ۲ ۳ ۲ 
عربی ذو و دی دو صورت مختلف از یک کلمه‌اند. دو حالت 


حرف نقی لا است. در 
رفع و دی حالت جر دارد. 
در فارسی دری» لا و بلا و ذو و ذی همگی برای ساختن صفت از اسمهای عربی به کار 
می‌روند: 

لا -مذهب ‏ لا -جواب بلا - تکلیف ‏ 
ربط » دی -حساب؛ 


م72 و9 
بلادرنگ» که در آن بلا عربی با درنگ فارسی دری ترکیب شده استتاست. 


بیشوندهای نامساز فارسی دری همیشه در 


بلا عقب» دو -فنون » ۱ 


آغاز اسم و صفت می‌ایند. مثلاً در 
شاهد ذیل» » جیزنه به حای نه چیز به کار برده شده است؛ 

ور لاشی‌اند فعل نیاید زجیزنه وین هر دو در تن تو به افعال ظاهرند 
(ناصر خسرو» ص )۲؟) 


۳۹ لهرست پیشوندهای فارسی دری 


پیشوند شماره بنل  ..‏ پیشوند شماره بند 
ابا (با ) ۱۳۰ با » (ابا ) ۱۳۰ 
ابر -» (بر ) ۱۳۹ بر -» (ابر) ۱۳۹ 
ابی -» (بی ) ۱۳ بلا - ۱۳۸ 
اندر -» (در ) ۳۱ بی -» (ابی -) ۱۳ 
با ۱۳ پا -» (باد ) ۱۳۳ 
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1 
۱ 


پیشوند شمارةه بند پیشوند شمارةه بند 
پاد » (پا ) ۱۳۳ فرو ۱9 
در -» (اندر ) ۱۳۱ لا - ۱۳۸ 
ده -» ردش حِ( ۱۳۷ ف ۱۳۹ 
دش ۰ (دژ ) ۱۳۷ نا ۱۳۹ 
ذو -(ذی ح( ۱۳۸ هام - (هم ح( ۱۳۵ 
ذی ۰ (ذو ) ۱۳۸ هم - (هام ح( ۱۳۵ 


۲. بسوندها 
۰) بسوند 27 -ایرانی میانهٌ غربی» به صورت ( -ن» به فارسی دری رسیده است. این 
بسوند که کم‌استعمال است برای ساختن اسم از ماده مضا مضارع به کار می‌رود: 

بریز -ن» نهن - _ن (نهنین به معنی سرپوش است. نهنب -مادهٌ مضارع نهفتن است 
که متروک شده است). 
۱:۱ پسوند 20008 - و 10088 -ایرانی میانه غربی» به صورت ( نده) به فارسی دری 
رسیده است. 


4 
۱:۲( بسوند 30 فا تس میانه غربی» به صورت ((- _ان» به فارسی دری رسیده است (از 


این بسوند که برای ساختن صفت فاعلی از ماده مضارع به کار می‌رود» در فصل ششم 


گُفتگو شده است): 

۳ سسوند 150 -ایرانی میانه غربی» به صورتهای (ش» و ۱ شن» به فارسی دری 
۱ ۴ ء ۰ ۱ 

رسد ه ۵ ٩‏ ( شن» کم‌استعمال اش برای ساختن اسم مصدر از ماده مضارع یه دار 


می‌رود. 
رو -ش» بید -ش 
پسوند (۱ش) برای ساختن اسم مصدر از ماده ماضی هم به کار رفته است: 
دید -ش» بود - ش 
(ش» در رهایش و نرمش از صفت و در چرحش خش ازاسم)» اسم مصدر ساخته است. 


020060 ۷۲ ۳ 


واژه‌سازی ‏ ۳۳۵ 
۱6 کز - ایرانی میانه عربی» به صورت (-شت» به فارسی دری رسیده است. 
پسوند _که کم استعمال است از ماده مضارع» اسم مصدر می‌سازد: 
کد.شت < کنش 


خورشت که اسم ذات به حساب می‌آید در اصل اسم مصدر است که از پسوند «. 
عت) و ماده مضارع قنا ها شاخ اش ا. 


این 


۵ بسوند او - و اک - (درباره این دو پسوند که در ایرانی میانه عربی برای ساختن 
فت عالی به کار می‌روند» در فصل سوم؛ گفتگو شده است). 
)۱6٩‏ بسوند ۵8 - ایرانی میانه غربی» به صورت <«2 ۵» به فارسی دری رسیده است 
(درباره این پسوند که برای ساختن مصدر از مادهٌ ماضی به کار می‌رود» در فصل ۳۳ 
گنتگو شده است). 
۷ پسوند 27 -ایرانی میانه غربی» به صورت «-ار» به فارسی دری رسیده است. این 
بسوند در موارد زیر به کار می‌رود. ۱ 

برای ساختن صفت فاعلی از مادهٌ ماضی: نمود -ار مرد -اره خواست-ار. 

۲. برای ساختن اسم مصدر از ماده ماضی: رفد-ار» دید -ار. 

گرفتار فارسی دری و 871187 فارسی میانه» به طور استثنا معنی مفعولی دارند. 
(-ار» در برستار از ماده مضارع صفت فاعلی ساخته است. 
۸ یسوند 7۰-70 فارسی میانه» به صورت ((-ی» به فارسی دری رسیده است. این 
پسوند از صفت» اسم معنی می‌سازد که به آن اسم مصدر و حاصل مصدر هم می‌گویند: 

خوب-ی» بزرگ-ی» کوچک_ی 
۹ پسوند 50-ایرانی میانهٌ غربی به صورت «-ین» به فارسی دری رسیده است. این 
پسوند در موارد زیر به کار می‌رود. 

۱. برای ساخحتن صفت نسبی از اسم ذات: آهد-ین» چوب-ین» زر -ین. 

۲ برای ساختن صفت از اسم معنی: غم-ین» خشم-ین. 

۲ برای ساختن صفت عالی از صفت تفضیلی (به فصل سوم مراجعه شود). 
8۰( پسوند 5788-صورت دیگر 50_در فارسی دری» به صورت (-ینه» به فارسی دری 
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۹۹ ۰ 
۱ ضِ 
۰ 
سا ۰ 
0 
٩‏ ۷ ۶ 


دستور تاربشی زباث فارسی 


رسیده است و در موارد زیر به کار می‌رود: 
۱ برای ساختن صفت نسبی از اسم ذات: زر ینه» سفال-ینه» پشم - ینه. 

. برای ساختن اسم از صفت تفضیلی سماعی: بیش ینه» پیش -ینه 4 - هه 

دری رسیده است .این 


۱۱) بسوند «-ایرانی میانه غربی به صورت ((.ا۵)) به فارسی 


پسوند .که کم استعمال است -در موارد زیر به کار می‌رود 
مکان: گیل -ان» دیلم-ان. 
زمان: بامداد ان بهار -اد. 

: بابک ان قباد -ان. 


۱ برای ساختن اسم 
۲. برای ساختن اسم 
۳ برای ساختن صفت نسبی 
دری رسیده است و برای 


۲ بسوند 18-ایرانی میانهُ غربی» به صورت (-ی» به فارسی 


ساختن صفت نسبی به کار می‌رود: 

آبٍی» شیراز ی 

از پیوستن (« ی» به مصدر» صفتی به وجود می‌آید که بدان صفت لیافت 
می‌گویند: 

کفتد_ی: لابق گفتن » دیدذ-ی: لابق دیدن 
۵۳( پسوند ۵8 88-ایرانی میانه غربی؛ به صورت (-+) و (-۱) به فارسی دری رسیده 
آاشت: 
۶6 (-+» در موارد زير به کار می‌رود؛ 

۱. برای ساختن صفت از صفت: بیکار -ه» آشکار -ه. 

۲ برای ساختن اسم از اسم: چشم - 4. 

۳ برای ساختن صفت فاعلی از ماده مضارع: رن< -4. 

گیره » ماله » رنده » استره؛ پیرایه که به عنوان اسم آلت در فارسی دری به کار 
می‌روند» در اصل صفت فاعلی‌اند. 

6. برای ساختن صفت مفعولی گذشته از 
گذشته از ماد؛ ماضی فعل لازم: 

صفت مفعولی گذشته: بسة + کشد-4. 


ماد ماضی فعل متعدی و صفت فاعلی 


عصصمهکصه) ۲ 020060 


۳۲۳۷  یزاس‌هژاو‎ 

ررزت فاعلی گذشته: ایستاد -ه» نشست -4. 

پرای ساختن اسم مصدر از مادهُ مضارع: خند ,گرم نالم. 
وو۱) (» در موارد زیر به کار می‌رود: 

۱. برای ساختن اسم از صفت: گرم ۱ بهد -]. 

پسوند ۷ -ایرانی میانه غربی هم به صورت (-» به فارسی دری رسیده است. 
نابراین پسوند (-1» فارسی که برای ساختن اسم از صفت به کار می‌رود حانشین 38و 
(3_ایرانی میانه غربی است. ۱ 

م7 

صورت دیگری از پسوند «۱» که برای ساختن اسم از صفت به کار می‌رود («نا» 
ات این پسوند از انب به وجود آمده که به قیاس با پهن» پهنا به جای آنکه از فراخ 
فراخا ؛ از تدگ » تنکا و ... به وحود آید فراخنا و تنکتا به وحود آمده الست: 

۲. برای ساختن صفت فاعلی از ماده مضارع: ۱۳۹ 
۹ پسوند ۵6 -ایرانی میانهُ غربی» به صورت (-ک» به فارسی دری رسیده است و 
برای ساختن مصغر به کار می‌رود: 

شهر دک » ژذدک 
۹11 پسوندهای 07 - و ۷0150 - به صورت (2ع) و (- مین به فارسی دری رسیده‌اند. 
(درباره ان پسوندها که پرای ساخحتن عدد ترتیبی از عدد اصلی «ه کار می‌روند -در فصل 
چهارم گفتگو شده است). 
۱0۸( بسوندهای 0 0 -ایرانی میانه عربی» به صورت ((-مند) » ((-ومند) به 
فارسی دری رسیده‌اند و برای ساختن صفت از اسم به کار می‌روند. 
شنر - مند» حرد ‏ مند» نء- ومند بر - ومند 
بسوند 0070 -ایرانی میاه غربی» به فارسی دری نرسیده است (دربار؛ این بسوند 
۰ درفصل سوم گفتگو شده است). 

۳ پسوند 7 فارسی میانهٌ زردشتی» به صورت «* تر» به فارسی دری رسیده است 


(ازار. . . 

بن پسوند - که برای ساختن صفت تفضیلی از صفت مطلق به کار می‌رود -در فصل 
۰ عم 

۳) صفت گفتگو شده است). 


۱۱9۹ 
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4 ۰ 
5 5 ‌ِ ۰ 
۱ ۷ ی 
۵4 
1 لا ۳ ۵۳ 


۸ سور تاریخی زبان فارسی 


0۱۱ پسوند 27 - فارسی میانه زردشتی» به صورت ( -» به فارسی دری رسیده ار- 
(دربارة این پسوند به پسوند 38 مراحعه شود). 
۱۹( بسوندهای ۰-۵ 2۷200 -ایرانی میانه غربی» به فارسی نرسیده است. 
۹۳ پسوند 8028 -ایرانی میانهٌ غربی» به صورت ( - آنه» به فارسی دری رسیده است و 
برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود: 

دیو -انه زذ_انه 
۱۹ پسوند 3078 -پهلوی اشکانی ترفانی» به فارسی دری نرسیده است. این پسوند وارر 
عربی شده است و در آن زبان» برای ساختن اسم منسوب به کار می‌رود. اسمهای منسون 
عربی که با «-انی» ساخته شده‌اند» به فارسی دری وارد گردیده‌اند: 

جست-انی» رو<. ان 
۱۹۵( پسوند 221 -ایرا نی میانهُ غربی؛ به صورت «-گان» به فارسی دری رسیده است. 
این پسوند برای ساختن صفت نسبی از اسم به کار می‌رود و کم‌استعمال است: 

بازار -گان» ده _کان 
۱۹۹( پسوند 83728 -ایرانی میانه غربی» به صورت (-گانه» به فارسی دری رسیده است. 
این پسوند برای ساختن صفت از عدد به کار می‌رود: د 

دو بهکاته: ملق -کانه» بنج گنه 
۱۹۷ پسوند 880 -ایرانی میانٌ غربی؛ به صورت «- گین» و «گن» به فارسی دری 
رسیده است. این پسوند برای ساختن صفت از | سم به کار می‌رود: 

غم -گین» خشم گین 
۱۹4۸ پسوند ۲08 -ایرانی میانه غربی» به صورت (-ها» به فارسی دری رسیده است. 
(«-ها» در فارسی دری نشانه جمع شده است. ( ها» در تنها؛ بازمانده ۱22795 فارسی 
میانه معنی قیدی به («تن» داده است. 
۵۹ پسوند 538 -ایرانی میانه غربی» به صورت («-نا ک» به فارسی دری رسیده است. 
این پسوند از اسم» صفت می‌سازد: 

نم-نا ک» درد -ناک 


۱ رت 6 تساج ۲ 020060 


واژه‌سازی ۳۳۹ 


۷۰) بسوند ۲ -ایرانی میانه غربی» ب» صورت (-سار» به فارسی دری رسیده 


است. | 
۱ س 
رسوثل برای ساختن اسم‌مکان به کار می‌رود: 
بتک سار) یهار 
۷۰۱ پسوند 020 -ایرانی میانه غربی به فارسی دری رسیده است. این پسوند برای 


ساختن صفت از اسم به کار می‌رود: 

باغ-بان» در -بان» نگه بان 

صورت دیگر این پسوند (-وان» است؛ 

نگاه -وان» سایه وان (قصه‌های قرآن» ص ۷۹۲و ۸۷۹). 
۱۷ پسوند ۰-۷۵7 9۵7 -ایرانی میانه غربی» به صورت <-وّر»» (-وُر» به فارسی دری 
رسیده است» این بسوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌روذ: 

بار - ور هنر-ور» رنج - ور مزد -ور 
۱۷۲ پسوند ۱۷37-) 037 -ایرانی میانه غربی» به صورت «-وار» به فارسی دری رسیده 
است. این پسوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود: 

سکیا وان مرد -وار 
۱۷4 پسوند 024 -و 90 -ایرانی میانه غربی» به صورت <«-ید» به فارسی دری رسیده 
است. این پسوند به عنوان پسوندی زنده» تنها در سیهبد باقی مانده است. ((بد» در هیربد 
موبد پسوند مرده به شمار می‌اید. ارتشبد و دریابد در زمانهای اخیر به قیاس با سپهبد 
ساخته شده‌اند. ۱ 
۱۷۹( بسوند 7 فارسی میأنه» به صورت ((- زار)) به فارسی دری رسیده است. این 
پسوند ۳ ساختن اسم مکان به کار می‌رود: 


-زار» شن -زار» چم زار 


" ۰ ت‌ ۶ ۰ : ۲ 
۷ پسوند 430 ایرانی ميانة غربی» به صورت ( دان» به فارسی دری رسیده 


ار ۲ ۱ 
این پسوند برای ساختن اسم مکان به کار می‌رود: 
فند -دان, نمک_دان, گل _ دان 


پسوند ( دان)) برای ساختن اسم مکانهایی به کار می‌رود که بز مکان کوچک 


اس 
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۰ ۳1 دسنور تار بخی زباد فارسی 


دلالت می‌کنند. پسوند «-ستان» برای ساختن اسم مکانهایی به کار می‌رود که بر مکان 
0 دلالت می‌کنند. پسوند « زار» پرای ساختن اسم مکانهایی به کار می‌رود که بر 
مکانهای متو سط ذلالنت هی کف. 
۷ بسوند ۲ فارسی میانه» به صورت «-یار» به فارسی دری رسیده است و برای 
ساختن صفت از اسم به کار می‌رود: 

شهر - یار 

7۲ فارسی میانه» در فارسی دری ((بار» شده است. این ((یار» با پسوند ((-یار)) 
در فارسی امروز یکی به شمار آورده شده است. 
۷۸ بسوندهای 7887 .» 807 -فارسی میانه» به صورتهای (- یگر» و (-گر» به فارسی 
دری رسیده‌اند. این پسوندها برای ساختن صفت از اسم به کار می‌روند. اکر اسم اسم 
ذات باشد» صفت بر بيشه دلالت می‌کند» در غیر آن صورت» صفت -به اصطلاح صرف 
و نحو عربی صنغه مبالغه است: 

آهن .گر زر .گر برز ‏ یگر» افسون .ره دانش -گر» حیله -گر 
۵۹) بسوند 887 -ایرانی میانه غربی» به صورت اگار» به فارسی دری رسیده 
است. این بسوند برای ساختن صفت از اسم؛ ماده ماضی و مضارع فعل به کار 
می‌رود. 

اسم و پسوند «کار»: کام _گا خدمت -گار. 

ماد ماضی و پسوند ( گار»: آفرید کار کرد ۳23 

ماده مضارع و پسوند «گار»: میز ارآ مود کار 

(صفتهایی که با (کار» ساخته شده‌اند صفت مرکب به شمار می‌آیند؛ چون در 


فارسی دری (« کار)) لغت مستقل ۱ اخست)]: 


۰) بسوند 15)80 یرای یی و رای شتا به فارمبی ری 


کار می‌رود. 
هندو -ستان» تزرک مان 





عصصمکصیی ۲ 020060 


داژسازی ۳۱ 
سوی یار مهربان آید 
بر بازماندهُ پسوندهای | 


بوی باغ و گلیتان آید ضشمی 


۸۱ فارسی دری پسوندهای دیگری هم علاوه 


غربی دارد که شرح آنها در ذیل می‌آید: ری هیانه 
۱۸ پسوند -آسا» : این پسوند -که به معنی مازید : و 
۱ ۱ ۱ 4 ست از اسم» 5 من می‌سازد: 
شیاه فلک -آسا ۱ 
۳ سبسوند ( ]کی این نسواند. که 
۰ ب 
2 ی پر و انباشته است - از اسم» صفت 
می‌سازد: 
سم عم سم 
زهر - گین» گوهر -آگین 
صورت دیگر این پسوند (( آجین» است که کم استعمال است: 
كت 
از ما کا ۳ نج 
ر ده مضارع به ر هی ‌رود. 
خور -اک» پوش-اک 
۰ م2 
۱۸۵ پسوند (-ا» : در چنگال و دنال از اسم» اسم ساخته است. 
۲ سسو: 
بسوید ۲( بار)) ۰ این بسوند بازمانده 7 فارسی میانه زردشتی است به معنی 


ساحل. این پسوند برای ساختن اسم مکان به کار می‌رود: 

دریا -بار جوء -بار رود - با زنگبار. 

پسوند (- چه) : این 
۱ دفتر - چه » کتار - چه 

شلک پسوند (« چی) : 

این وند ساخته می 


۱۲( ۱ ۱ 
پسوند برای ساختن اسم مصغر از اسم چیزها به کار می‌رود: 


این پسوند برای ساختن صفت از اسم به کار می‌رود. صفتی که با 
شود دلالت بر پیشه و نسبت می‌کند: 
پشه :دگاری -چی » درشکه - چی 
تهران - چی » انزلی - چی 
ون (-چی» از ترکی گرفته شده است). 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 
۱۳۹ بسوند ( تاش) : این بسوند _ که از ترکی گرفته شده -به بعنی بیشوند (- هم) 
امتت 

خواحه ‏ تاش (دارای یک ارباب)؛ خی تاش (وابسته به یک خیل) 
۰) بسوند «- خن» : تنها در گلخن از اسم» اسم مکان ساخته است. 
۲۱ سوند (( دیس : این بسوند بازمانده فارسی میانه است به معنی شکل و 
شمایل. این پسونا از اسم» صفت می‌سازد: 

تد دیس » حور - دیس 

صورت دیگر این بسوند (-دیز» است که کم استعمال است: 


مخ در 
۲) بسوند («-سا» : این پسوند رکه به معتی مانند است از اسم صفت می‌سازد: 
بیل -سا شیر -سا 


‌ِ ِ ۲ ۱ 
۱۹۳( پسوند (-سیر» : در سرد -سیر و گرم-سیر از سرد و گرم اسم مکان ساخته است که 


هر دو صفتند: 
۵۶ بسوند «-شن)) : تبها در گلشن از اسم؛ اسم 
۵) پسوند («-فام» که صورتهای دیگر آن _بام -پام و دوام است» به معنی رنگ است 
و از صفت و اسم» صفت می‌سازد: 

گل -فام » سیه -فام 
۹) بسوند «-فش)) : صورت دیگر آن (-وش» است و 


فکان شاه استت 


معنی آن مانند» از اسم» صفت 


می‌سازد: 
سرو -فش 4 ماه وش 
۷) سوند (-کده» : بازمانده ۲2028 فارسی میانه به معنی خانه است. به عنوان پسوند 


ره ۳ 
تشم کده ) دانش _ کده 
۸ بسوند («-کی» برای ساختن صفت و قید به کار می‌رود و پسوندی جدید اس 


اش 


این پسوند ظاهراً از پسوند « _ ک)) تصغیر و ((- ی») نست به وحود آمده 


عصصی گس ۲ 9020060 





, واژه‌سازی ‏ ۳۱۲ 
صفت: حکرکی 
فید: زورکی» خرکی 


۳ 
۵ بسوند ( گاه) : بازمانده 11 فارسی میانه به معنی مکان وزمان است. با اسم که 
۰ ست, از سمی 


بر زمان دلالت می‌کند» اسم زمان و در غیر آن صورت ا مکان ۳ 
۳ ( هی سارد. 
اسم زمال: سحر ‏ گاه » شام گاه 
۰ ۳۹1 3 ۰ و 
۳ اتش-کاه دانش گام 
(( اه در فارس دری» ره ع اه ۳ 
اتب به عنوان کلمه‌ای مستقل هم به کار میرود.اگ رکلماتی 


, یم) 
۰) بسوند «- کون» : با 


زمانده فارسی میانه است به معنی رنگ و برای ساختن 
صفت از اسم به کار می‌رود: 

-گون نی -گون» گا _گون 
0۰۱ پسوند .اج :این پسوند که به معنی جحاست اسم مکان می‌سازد: 

دیو-لاخ » سنگلاخ 
۲ سوند (-واره» : صورت دیگٌری از پسوند (-وار» » به معنی مانند است و برای 
ساختن صفت از اسم به کار می‌رود: 

سنگ ‏ واره » گوش -واره 


۳( فهرست پسوندهای فارسی دری 


پسوند شمارهٌ بند پسوند شمارة بند 
-آجین (آ کین ) ۱/۸۳ ال ۸۵ 
آسا ۱۸۲ ان 13322 
آگین (آبجین) ۱/۸۳ انه ۱۳ 
۴ ۱7:۵۱ تن ۱۹ 
-ار ۱:۷ -پار ۷۹ 
اک ۱۸ بان فش 
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سس ان ۷ 
۰ 





۶ دستور تاریخی زبان فارسی 
پسوند شمارة بند شماره پنر 
بام (- با ,_فای -وام) ‏ ۱۹۵ کار ۷6۹ 
۳ ِثِ ۱۷ _کان 1 
یام (-بام -فام -وام) ‏ ۱۹۵ _گانه 1 
۳ تخت ۵۹ . . گاه ۹ 
9 ۱۹۰ گر ۱۷۸ 
_ جه ۱۳۷ _گون ۲۰۰ 
-چی ۸ .. -گیر ۹ 
خن ۱۹۰ لاخ ۲۳۱ 
دان ۱ ۳ #م ۱۷ 
دیز (-دیس) ۱ _ مند (_ومند) ۱۸ 
دیس (-دیز) ۱۱ قین ۱5۷ 
زار ۱۷۵ ٍن 13 
سا ۱۲ ۳۷ ۱6۵ 
سار ۱۷۰ .ناک ۱1۹ 
-ستان ۱۸۰ -نده ۱۱ 
یر ۱۹۳ -وار ۱۷۳ 
بش (شن) . ۱:۳ واره ۳۱ 
ات ۱6 -وام (بام پا -فام) ۱۹۵ 
دشن ۱ ۱۹ ور ۱۷ 
ٍشن (ش) ۱ -وش (- فش) ۱۹۹ 
فام (-بام» - پام -وام) ۱۹۵ ومند (-متد) ۱6۸ 
۱ فش (-وش) ۱۹۹ ه 0 
۱ ک ۱9۹ ها ۱۹۸ 
۱ کده ۱۹۷ ی ۱۸/۱۲ 
۹ - گیع ۱۹۸ -پار ۱۷۷ 
۱ 


واژه‌سازی ووس 
شماره بند 


بسو زل ۸ 1 
۶ شمارة بند 
یگر ۱۷/۸ 1 
۱ این ۱۹ ۳ 
ج) مرکب 


۳۰( در فارسی دری» روشهای مختلفی که برای ساختن کلمه‌های کت ۱ 
مربب در ایرا 


یاه غربی به کار می‌رود» رایج است. نی 
۳۰۵( مرکبهای ازاد فارسی دری انواع زير را دارد: 

۳ که ان | ي ت ‌ و - 

۱ مهایی ما جزای تشکیل دهند؛ آنها چیزی آورد, نمی شود 

۱ 1 1 : 5 ۱: 

لف) اسم +اسم - اسم: گاو -هیش » شتر مر » سرکه شیر 

ب) اسم + اسم < صفت: راه راه. 

) صفت + صفت - صفت: شکسته .بسته »پر پاره »تور شیرین 

۲ نامهایی که میان احزای 7 1 ۱ # 
۱ مهایی ما اجزای تشکیل دهند؛ُ آنها ((و» بازمانر؛ 0 فارس ما 
اورده می‌شود: 0 

الف ) | ؟"ِ_«ّ ۳ ۰ ۰ ۰ 

اس شم سم مرو -بوم »خن و مان میتی و 


شیرین. 
ب‌( دو ماد فعل - اسم: 
۱ دو ماده مضارء از دو وی .2 1 
5 2 مضارع از دو فعل: گیر -و -دار» آی -و رو 
شا ماضی از دوفعل:خرید و فروخت, آمد .و شد 
۰ ده ماضی و مضا ۲ ‌ فد 
رع یک فعل. ل است ماده مضارء بش از ماد ماد 
*یابس ازآنگفت .ور 0 بپسووم یه 


4 باش -و -بود» شست و -شو بند -و -یست. 


ماده را ۰ ن 
مه . ی و مضارع دو فعل: خرید -و -فروش » زد -و -بند» خفت -و خی 
حیژ, 
۲ ناما و سّ 
"" ی که میان آنها ((0) آورده می‌شود؛ 


الف) 
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۳ ۳۲۲۲۲۲ ۳ ا. سل 


۰ دستور تاریخ زبان فارسی 

ج) تکرار ماد مضارع یک فعل: کش .۱ کش گیر -۱ -گیر» خند -| خند. 
۰4 مرکبهای وابستٌ فارسی دری به انوا زیر تفسیم می‌شوند: 

نامهایی که از ترکیب دو اسنم به وحود می‌آیند و این ترکیب یا اسم است با 
صفت؛ مثال برای اسم +اسم - اسم: 

کار نامه » بار ‏ نامه 

در ترکیبهایی نظیر بارنامه , کارنامه؛ نامه برای بار و کار مضاف‌الیه است. بارنام 
و کارنامه اضافه مقلوبند. اضافه غیرمقلوب هم در فارسی دری به عنواد اسم و صفت 
مرکب به کار می‌رود. ممکن است کسره اضافه حذف شود: 

اسم: سرمایه» چراغ برف» چراغ گاز. 

صفت: صاحب حمال» صاحب دل. 

مثال برای دو اسم - صفت: 

سنگ -دل آهن -دل 

۲. نامهایی که از ترکیب یک صفت و یک اسم به وجود می‌آیند. در این ترکییها 
که صفت هستند» صفت ممکن است پیش از اسم و یا پس از آن بیاید؛ مشال برای 
صفت + اسم: 

نیک -گهر» سیاه چشم 

مثال برای اسم + صفت: 

"سر بلند» چشم ‏ سفید 

آزاد مره نیک هرده بخزان:مرد مانتد تیک ؛گهز ساخنهنشده‌اند دز تیک گهر و 
نظایرش صفت. اسم را در کسی یا چیزی دیگر وصف می‌کند» در حالی که در جوان مرد 
و نظایرش صفت. همان اسم را وصف می‌کند. 
آزاد مرد و نظایرزش صفت و موصوف مقلوبند که به عنوان صفت به کار می‌روند. 
صفت و موصوف غیرمقلوب به عنوان اسم به کار می‌رود: ۱ 


1 ۱ ۳ نامهایی که از ترکیب صفت فاعلی مضارع با اسم به وجود می‌آیند. در این 
۹۵ ۱ 


ی ۰ 
261 0۷ 02۳0060 


واژه‌سازی ۷ 


.ی که صفت فاعلی مضارع است ۱ فت ۰ 
وک دع سم ممموه صفت فاعلی مضارع است: 


عیب ‏ جوینده » نام - جوینده 
نام‌بردار را باید چون نام حو ینده به شمار آورد. 
6 نامهایی که از ترکیب صفت فاعلی گذشته با ۱ 
این ترکیب صفت فاعلی گذشته است: 
. 
الف) صفت فاعلی گذشته #اسم: برگشته -حال , دل شدی عون 
۳ ‌ * ) سر ه مه , 
ب) صفت فاعلی شته + صفت: گم -گشته » سرخ شده 
۵ نامهایی که از ترکیب صفت مفعولی گذشته با ار - . _ 1 
ویب ۰ 9 سفت به وجودآمی آیند. 
ین نامها یا صفت فاعلی گذشته‌اند یا صفت مفعولی گذشته؛ متال 
مفعولی گذشته صفت فاعلی گذشته: 
حهان ‏ دیده: آن که حهان را دیده است. 
خاک آلوده: آن که (یا آنچه) به خاک آلوده شده ارت 
شل برای صفت + صفت مفعولی گذشته 


سم یا صفت به وجود می‌آیند. 


برای اسم + صفت 


: < صفت مفعولی گذشته: 
سرخ -کرده: انجه سرخ کرده شده است. 
نامهایی که از ترکیب | 


2 سم با مادهُ مضارع به وجود می‌آیند. اینگونه نامها با 
سمند یا صفت؛ مثال برای | ۱ 


سم +مادهة مضارع - اسم: 
سر کوب چشم -اندازه اه _گذر» راه _رو 
مثال برای | 1 فت فاعلی مد فتِ ۱ 
ی سم + ماد مضارع - صفت فاعلی مضارع و صفت مفعولی گذشته. 
۱ »ازع باشد صفت فاعلی مضارع به وجود می‌آید: 
۶ سشین» سر -نشین 
گر ماد مضارع متیدی باشد, صفت زا مضا یا صفت مر گزد 
3 ۱ علی رع و یا صفت مفعولی شته به 
صفت فا مه 1 
علی مضارع: جنگ .بحو: آن که جنگ را می‌جوید. 


صقن ره  ..‏ - / 7 
شعولی گذشته: آب ‏ پز: آنچه در آب پخته شده است. 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
آ. ی ۰ 
۷. نامهایی که از ترکیب اسم و ماده ماضی متعدی به وجود میآ یند. اینگونه نامه 


مره هت مفعولی گذ شته‌اند: 
۳ ۰ ۴ 2 .۰ 
9 الود: الوده شده به وسیله خحا ک؛ نام زد: ان که نامش گفته شده 


هعین شده است. 
خ: 1 م7 
۸ نامهایی که از ترکیب قید و صفت مفعولی گذشته به وجود می‌آیند. اینگونه 
نامهاء صفت مفعولی گذشته‌اند: 


پاک -زاده: آن که به پا کی زاده شده است. 

نامهایی که از قید و اسم به وجود می‌آیند. اینگونه نامها اسمند: 

پس - فرداء بالا دست» جلو خاد» زیر -زمین 

۰ نامهایی که از رکب قید با مادء مضارع به وجود می‌آیند. اینگونه نامه 
صفت فاعلی مضارع و یا صفت مفعولی گذشته‌اند.ا گر ماد مضارع؛ لازم باشد صفت 
فاعلی مضارع به وجود می‌اید: 

تند -رو کند -رو 

اگر ماد مضارع» متعدی باشد صفت فاعلی مضارع و صفت مفعولی گذشته به 
وجود می‌اید: 

صفت فاعلی مضارع: بلند گو: آنچه بلند می‌گوید. 

صفت مفعولی گذشته: پاک -نویس: آنچه پاک نوشته شده است. 

۱ نامهایی که از ترکیب ضمیر مشترک خود با اسم به وجود می‌آیند. اینگونه 
نامها صفتند: 

خود کار خود -کام » خود -رأی 

۲. نامهایی که از ترکیب ضمیر مشترک خود با صفت مفعولی گذشته به وجود 
می‌آیند. اینگونه نامهاه صفت مفعولی گذ شته‌اند: 

خود ساخته » خود _ خواسته 

۱ ۳ نامهایی که از ترکیب ضمیر مشترک خود و خویشتن با ماد مضارع به وجود 

می‌آیند. اینگونه نامهاء صفت فاعلی مضارعند: 


اعممم‌کصی ۷۲ 020060 


۹ 


واژزسازی ۳۱ 
ید _ رو خود - خواه » خویشتن -بین 
ب,۲) فارسی دری اسمهای مرکبی دارد که در اصل فعلند: 
. اسمهایی که از تکرار فعل امر ساخته می‌شوند: بزن ‏ بزن» بخور -بخور. 
اسمهایی که از یک فعل امر و یک فعل نهی ساخته می‌شرند: بگو -مگوه 
۲ اسمهایی که از یک فعل امر و یک فعل نهی و یا دو فعل امر با و در میان آنها 
رانیه ی شوند: بخور و -نمیر؛پیا -و -بروه بگیر -و -ببند. 
د) عبارت 
۲۰) نامهای فارسی دری که از یک عبارت به وجود می‌آیند» صفتند: 
شسته مغز از خرد» سر به هواه سر به زیره پای ا زگلیم خویش فراتر درا زکن» سخن 
در زبان آفرین» دست اندر کار» سر تا سر پیچ در ی ۵9 یه 2 





[ضسضستهت:»«<9:::777 ها 
ٍِ ِ پچ 


بص‌-- 


۱ 
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۱ حمله در ایرانی باستان 


جملة ساده 
۰( در جملاٌ ساد؛ خبری» نهاد به صورت فاعلی می‌آید. . گزاره یا فعل است» یا اسم و 
صفت و فید. در صورتی که گزاره اسم و صفت و قید باشد ممکن است فعل ربط آورده 
شود. در شاهد نخست ذیل» فعل ربط ۵50: است» ذ کر شده» در شاهد دوم» فعل ربط ناکه: 
است» نیامده است. هر دو شاهد از اوستایی است: 

25010 ۷۵۲ ۷۵۳۱50۳۲ 0۰ 


راستی بهترین نیکی [است ]. 
(یسن ۲۷ بند ۱6) 
۰ ۲۱۵ ۷۵/۵ ۱01 ]101 
نپلست] مرا شبانی جز شما. 
(یسن ۲٩‏ بند ۱) 
در شاهد ذیل که از فارسی پاستان است -فعل 3301: بود» حذف شده است: 
هه قانم کنهو‌نطمه 
پدر چیشپیش هخامنش [بود]. 
( کتیبه پیستون» ستون ۱» س ۵) 





۲ جمله سادهٌ پرسشی یا با قید پرسشی و صفت پرسشی و ضمیر پرسشی مشخص 


۳ ‌ د را ۰ 1 ۱ ِ صع 9 : 
ی می‌شود یا بدون انهاء در این صورت جمله آهنگ پرسشی دارد. در شاهد نخست ذیل؛ 
ی در بر شی 0 :رکه » در شاهد د كت : ۰ ۳ 
ضمیرپرسشی :که در شاهد دوم صفت پرسشی :8:چه و در شاهد سوم تا 
 ِ‏ ۱ 

1 و 


ی ۲ 020060 





حمله ۱۲۳۵۱ 


0 بکو در جمله‌های پرسشی به کار رفته‌اند. در شاهد چهارم» ضمیر پرسشی و 


دی و قید پرسشی به کار نرفته است. هر چهار شاهد از اوستایی است؛ 


طُ 


لر 


7 
‌ ۰ 
۷۵ 72 7 


که مرا سانحت؟ 
(یسن ۲٩‏ بند ۱) 
7 021 002 ۲ 125102 
چه مردی راه خور را معین کرد؟ 
۱۳ 
٩000186 7‏ تا 
کو آرمیتی با ک (یکی از امشاسیندان است» فارسی دری اسفندارمز)؟ 
(یسن ۵۱ بند 4) 
1 5۷2000215 ...۰ 250۳0 
ایزد] اشه ... با کارها [یش ] یاوری کند؟ 
(یسن 66 بند 5) 
۴ در جملهٌ امری فعل امر و مصدر به کار می‌رود. در شاهد ذیل که از اوستایی است - 
2 مصدر است به معنی آماده شدد و به معنی آماده شو به کار رفته است:" 
۰ 0208 286 ۷5۵1 ۲6 221 
پس برای من آماده شو چون نگهبان جهانها. 
۱ ۱ (وندیداد ۲ بند 4) 
۱ در جمله دعایی فعل امر به کار می‌رود. در شاهد دیل که از فارسی باستان است - 
۳ برد و 22 : پاید» فعل امرند و برای دعا به کار رفتهاند: 


۱ 5 0 72 ست ی تب سس 5 
0912 0 ۱ 2227021 هه مصفه 220 کنطاهس ]عیره21 0511 


گوزیر د 


2 


.0۵0 ۵00۲۵۴0۵700 صصنته/0۵۳ ۱۲۳۸۵۲۴ 


دیوش شاه اهور مزداه یاوری دهد مرا ... و این کشور را اهور مزداه بباید. 
۱ (کنت. ص ۱۳۵) 
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#7۲ 


۲ ستور تاریخی زبان دارسی 
۵ در حملهٌ تمتایی» فعل تمتایی به کار می‌رود. در شاهد ذیل ‏ که از اوستایی است _ 
2 آیدی» فعل تمنایی است و برای بیان تما به کار رفته است: 
0 ۷۵1 ۵۸1۱۷۵۱ ۱0 ,1160 
6۵ ۵۲۱۷۵ 1۱0 ,104 
6 210۷3 1۱0 .268 
۱۵۲۸۵1۵1 ]2۳0۷۵[ 10 .262 
:1 2170۷3[ 110 .262 
[ کاش] ایدی به ما یاوری را؛ 
[کاش] آیدی به ما ازادی را؛ 
[ کاش] ایدی به ما پشتیبانی را؛ 
[کاش] آیدی به ما آمرزش را؛ 
[کاش] آبدی به ما درمان را (آرزو برای آمدن ایزد مهر است). 
(مهریشت. بند ۵) 
ره 
جمله‌های مختاط ۱ 
حمله‌های مختلط از دو یا چند حمله همیایه به وحود می‌ایند. حمله‌های همایه 
ممکن است با حرفهای ربط همپایه ساز یا بدون آنها به هم ربط داده شوند و ممکن است 
با قید به هم مربوط شوند. در شاهد ذیل که از فارسی باستان است -سه حملهٌ مربوط به 
هم یکی از یس دیگری بدون حرف ربط آمده است: 
«هط , ودره صفمتوه هه تاه ر معسعهه طدرمتصقط طهررزد«ناظ ]2258۷2 
۰ 2020/2 521207۵ 
پس خوزیان شورشگر بودند (شدند) به نزد آن آسینه شدند» او شاه شد در 
خوزستاد. 
(کتيبةٌ داریوش بر بیستون» ستون ۰۱ سطرهای ۷۵ - ۷۷) 
در شاهد ذیل که از فارسی باستان است -میان حملهٌ نخست و دوم چیزی نیامده 


و میان حمله 0 و شوم قد ۲( بس» آمده افننت؟ 
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حمله ۳6۳ 
ودره تکنه30ط و ا02صناهره 5 


0 ۱3023 0320905 0 


ت 9 0 2021 )و 


۰ و 
یره موداك کمی گریخت» به بل شد پس من به پل شدم 


ر کته داریوش بر بیستون, ستون 51 سطرهای ۰۱ ۳) 
در شاهد ذیل -که از اوستایی است میان حمله‌ها 


مس 
- آمده اما میال حمله‌های دیکر جیزی ننامده 


(3۷ 


که ۱و ۲و و ۲ قید )ه: پس 
ی 


1( ۱2 21 212.1۲106111 2۷ [2)112۷0 0۰ 


2( 7 1 1110182 10 ۱060 ۱262 0 "9120 2۷] [31۳03۷0 ۰ 


( ۱ ۶ ۷2۱ ۱2۲۵1۱۱ن وروی 0 12 2ب (3 


0۰ ۷0 2۲0512 2۷ 0 2102۷0[ ۱262 6ازمووپین 0 ۱2 2 (4 
20 ۷2۵۸۱۵ صصل 2۳ ه6وهه00ون 2 0 0 ۱6 1317 ۱۷۱۲2 (5 
۰ 5 2۷ مانرز موق 
۰ 92۲25113۷0 1 ۲200477 12)02۷6 م2 ما۲5 ]ها 22 (6 
۰ ...)521 0 2076 ۲۸۵۲۵۸۵ 1۱6 موز 11 ۷۵۱2۲۱ 12 2و (7 
پس هردی می‌میرد در دره‌های رودخانه‌ها هی هیر د» پس مرعی پرواز می‌کند از 
بلندیهای کوهها به [ان] دره‌های رودخانه‌ها؛ از آن لاشه مرد مرده 


می‌حورد» پس مر 
پرواز می‌کند از دره‌های رودخانه به بلندیها 


ی کوهها؛ بر درختان سخت چوب و نرم پرواز 


کند, بر آن آی دهان بیفکند. بر آن ...»بر آن کثافتی بگذارد. بس مردی فراز 
شرد از دره‌های رودخانه‌ها بهپلندیهای کوههاء بر آن درخت آید که آن مرغ بر آن بود ت 
برای آتش هیزم بردارد ... . 

۱ (روندیداد ۵ بند ۱و ۲) 
۷( 


حرف ربط ۵8 و 
پیش از همه 
که از وا 


است ۰ 


جمله‌هایی را به هم ریط می‌دهد که با هم مطابقت دارند. هادا هم 
حمله‌های همپاية به هم ربط داده شده و هم میان آنها می‌آید. در شاهد ٍِ 
دسی باستان است ۷1۵ پیش از هر یک از جمله‌های به هم ربط داده شده امده 


۳۳۳ 
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۶ ستور تاریخی زبان فارسی 
2 0 1-۱( وج ماب وفرههاروه هب۵02۲ ۷۱2 
بابل را گرفتم و آن ندینتبیره را گرفتم. 
( کته بیستون» ستون ۲. سطرهای ۳ ؛) 
در شاهد ذیل که از فارسی باستان است - 1۵ میان دو حمله به هم ربط داده شده 
اغزقاة است: ۱ 
۱2 طفررفه طحهن هابا ... نهز۱۱۵۸۱۷2 12 ... ۳۱۵۲/۵1 217217 
۰( 
مردی ... شورش کرد در خوزستان ... و مردی ... شورش کرد در بابل. 
(کتبه بستون» ستون ۰۱ سطرهای ۷ ۷۷) 
در شاهد ذیل که از اوستایی است -میان دو حمله هادا اورده شده است: 
زجع۷3۵2 02810۵8۲ ۷1۵ ۱۲۵۵۲۵۹۵۴۵۲۲ 02802۷61 220۳ ۵02 ... 
... تا من بیندم .. افراسیاب را و بسته بکشم. 
(گوش یشت. بند ۱۸) 
۸ حرف ربط 2 و حرف ربط متصل 62-در ریط اسم و صفت به صورتهای زیل به کار 
می‌روند. 
۱ 2 - به هر یک از اسمها و صفتهایی که به هم ربط داده می‌شوند» می بیوندد؛ 
شاهد از اوستایی: 
۰ 2560886 6۵ 0۳۷۵۱۵6 ۲۸۱۵۲۵ 2511 ... ۷25 
هر دو راست مهر (ییمان) » دروند را و اشو را. 
(مهریشت بند ۲) 
۲. 62 به نخستین اسم و صفت از اسمها و صفتهایی که به هم ربط داده می‌شود 
نمی بیوندد؛ شاهد از اوستابی: 
۰ 2۳۱۱ ۸۱0۲2 ق وهاکن۷2 2160 نا 
تو ای مه مردمان را بد و نیکترینی. 
(مهریشت. بند )۲٩‏ 


عصصفکصه) ۷۲ 020060 





۳۵۵  هلمح‎ 


۳ ۷12» پیش از اسمها و صفتهایی که وی ربط داده می‌شوند» می | بد؛ شاهد از 


اوستأیی" ِ 1 
۹ 72111 ۵ ۷۲5۵88 01۵ ۳۸۵10۳ ۱0۵ ...۰ ۲۱۲۲۵ 620021 ,۱۱۵ 
۰ 01 
مهر ویران می‌سازد ... خانه و خاندان و قبیله و کشور را. 
(مهریشت. بند ۱۸) 


۷12 با نخستین اسم و صفت از اسمها و صفتهایی که به هم ربط داده می‌شوند» 
نمی آید؟ شاهد از اوستایی: 
,0۰ .252۷2 ۷۱۵ 0۷00۴7۲۴ 5۵6/0۰ 02۵11 ... 3801060 
ایزد] هوم دهد ... نیک فرزندی و یا ک فرزندی. 
۱ ۱ (ستخ ید ۲۲) 
۵ در شاهد ذیل که از اوستایی است -میان دو اسم نخست» حرف ریط نیامده» 
اسم سوم با ۵ 62 - به اسم ماقبل خود ربط داده شده است: 
موه واه 266220 20 ۳۵22 ۵۲۵26 ۲ 021۵1 ...۰ ۷۵۲۵0۲۵۲۷۲۵ ... 2۳۱۳0۵1 


2 


او را (ژردشت را( بهرام (ایزد بیروزی) برد فر مزداه داده» درمال و نیرو. 
(بهرام یشت؛ بند ۲) 
(. در شاهد دیل _ که از قارسی باستاد است - دو اسم بخست) ۴ مت به هم ربط 
داده شده‌اند و اسمی دیگر با 2بدانها مربوط شده است: 
.۰ 21۱21 ورن م6 0802 221581062 ... 
.. پارس را و ماد را و دیگر کشورها را. 
(کتبه بیستون؛ ستون ۱ سطرهای ٩۱‏ -1۷) 
1 ممکن است با چند اسم و صفت که به هم ر 
شرد؛ شاهد از فارسی باستان: 


[ ب‌ 
۱۷۹3 ,02152 :202728 ۷۵ 


رط داده شده‌اند 6۵ -و ۵ ورده 


عزوهط ۱۵۵82۲ ۱۵۱ او«2ط۵ 11021 
. .. ۱۱۵202 


فک 
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۹ دستور تاریخی زبان فارسی 


این کشورها [اند] که بر من شورشی بودند (شدند) : پارس؛ خوزستان ماد .... 
( کتیبه بیستون؛ ستون ۰۲ سطرهای 1 ) 
٩‏ در زبان اوستایی ۸1: اما برای ربط حمله‌هایی به کار می‌رود که با هم منافات دارند؛ 
مثل شاهد ذیل: 
منم اه رد رصواحوقل_ ماکتقه کنطیت صقجفود اقطاسه ‏ ۷20268 
0113110[ 

و هنگامی که بایان همه چیز است» بدترین زندگی از آن دروندان شود اما اشو را 

بهترین جایگاه. 

(یسن ۳۰ بند 4) 
۱۰( حرف ربط ۷۵ (اوستایی) ۵ - (فارسی باستان): یا» برای ربط دادد جمله‌های 
متناوب به کار می‌رود. ۷2 -در ربط دادن اسم و صفت هم به کار می‌رود. کاربرد 3 - به 
صورتهای دیل است: 

۱ 3 با همه حمله‌ها و اسمها و صفتهایی که به هم ربط داده می‌شوند» به کار 
می‌رود. در شاهد تخست ذیل که از اوستایی است -۷5-با هر دو حمله و در شاهد دوم - 
که از فارسی باستان است -با هر دو اسم به کار رفته است: 

۰ 27۳۵1۲ 29021 ۷۵ ]01 ۷۵ ... 
... آنخه نخواهد بود یا خواهد بود. 
(یسن ۳۱ بند ۵) 
۰ 0 ۱ ۲۵۱6۵1۱0211772 ۹۵۸ 20221 262821 هگا درا ۱ 
آن چشان از من گفته شدء به شب يا به رون آن انجام شد. 
( کتیبه بیستون» ستون ۰۱ سطرهای ۹ ۲۰) 


-‌ ۰ ۰ ۰ ‌ ۳ ۷۵ 
۲ ۷3_با نخستین جمله یا اسم و صفت به کار نمی‌رود. در شاهد نخ ذیل 2 
نخستین اسم ذ ت. هر دو شاهد از اوستایی است: 
تست حمله و در شاهد دو » با نخستین | نیامده است. هر دو هد از اوست یی 
۱ با نخستین جمله و در ( ۳ دس سس 
۱ منم ۳6 ۷۵ ۵03 زاز86 0۷۵۲ 0805010 6 ۷۵ 5 ...۰ ۷۵ 21811[ 015]۲۵01۲ 5۳۳۸6 
1 رب 1۵۲۵۳۵ 
۳ 
۳ 
۱ بح 
" 5 ۳ ۳۳ ِ 
ی 


۷ یی یرت 
۳ من کی و 
۱ ۹ ۱ ۹۹ ۳ ۳۹ و ی 
۷ ۱ ۵ ۱ > بر 
۱ 1 ۷ ۳ مه مه 


۴ 2 ۷« 0عصصمع۹ 





حمله ۳0۷ 
مج م ۰ م ۰ م 
1 که به سگ زخمی بزند ...با گوشش را ببرد یا پایش را رد .. 


۱ (وند بداد ۳ بند ۱۰) 
و م۱۵66 سهمدنمهم رز رفدازوو ,1 ما20 مرمیورون ی 
٩‏ 0 .۲250۰) 270 


آن فروهرها نیرومند ترینند» ای سپیتمان» آنان کی ۱ 


10 1212171 ۷3 
ز نخستین آموزگارانند 
پا آنان که از مردان هنوز زاده نشده‌اند» سوشیانتهایی که از نو جهان را نوسازی می‌کنند. 
(یشت ۱۳ بند ۱۷) 
۱ در زبان اوستایی حرف ربط 2: زیرا » برای ربط دادن جمله‌ای که بیان کنند: علت 
است به حمله‌ای دیگر که معلول آن است به کار می‌رود؛ شاهد: 
سنا .مهن 2 و0 رم موه 
نون آن را شما همه به یاد بسپارید زیرا آن اشکار است. 
۱ (بسن 4۵ بند ۱) 
1 در زبان اوستایی 202: پس » برای ربط دادن دو حمله به یکدیگر - که یکی نتيجه 
دیگری است به کار می‌رود؛ شاهد: 
۰ ۷۵0۳۱۱۷ 52512 ۳۲۵ 203 ,201۷0 ]5۲12 ,۷2512 1101 ]201 
نیست مرا کشاورزی جز شما» یس بدهید مرا خوبی کشاورزی را. 
۱ (یسن ۲٩‏ بند ۱) 
جمله‌های مرکب 
۳ جمله‌های مرکب از یک جملةٌ پایه و یک یا پیش از یک -جملاٌ پیروه به وجود 
ند در جمله پیرو؛ موصول» قید» حرف ربط پیروساز به کار می‌رود. ممکن است در 
حملهُ پیرو) مرصول و فید و حرف ربط پیروساز به کار نرود. در شاهد دیل که از فارسی 
متا است در جمله پیرو؛ موصول قید» حرف ربط پیروساز به کار نرفته است: 
:1 ۷۵252۵1 1۵۲۵۲۲ :211521 ممک0 هط نخداه1 ۱۵ 
را زاو رما )بسا یتسین[ رد ریس خواهد کشت 
(کتیبةیستون؛ ستون ۱ سطرهای 9۱-9۰ 
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۱ 


۸ دستور تاریخی زباث فارسی 
6 ممله‌های پیرو -از لحاظ اینکه چه نسبتی با جمله پایه م ,ترانند داشته پایرر 
دسته‌های ذیل تقسیم می‌شوند. ۱ 


جمله‌های پیرو اسمی 
۵ حمله‌های پیرو اسمی در فارسی باستان با 0۵1 : که » به جملهٌ پایه مربوط می‌شوزر 
در شاهد نخست دیل» حمله دیرو) نهاد حمله یایه و در شاهد درم مفعول آن است: 
:۰ 02۲0/2۴ ۱۷۵۲ 202021 220 ۱210 امه 
مردم را آ گاهی نبود که بردیه اوژده [است ]. 
کتیبهٌ بیستون» ستون ۰۱ سطرهای ۳۱ ۲۲) 


حست. ‏ ست._._._. ی 


۲۱20۷2118181۳0 6۸۵5۵11 0۷۵۲ 20210 02۲0۷۵ 8210 3, 





ادا ما بشناسد که من بردیه نیتم 
( کتبهٌ پیستون. ستون ۰۱ سطرهای ۵۲ ۵۳) 
در شاهد ذیل که از اوستایی است - 105: که»حملهٌ پیرو اسمی را به جمله باه 
ربط داده است. حمله پیرو مفعول است: 
1 20/1517 05 ۷۵05 ... 6616021 ...۰ ۲05 ۷۵ 11۷۵ 160 
کیست آن که مرادن: اموخشت ... که تو را کارسازترین بدانیم؟ 
(یسن 4٩‏ بند )٩‏ 


جمله‌های پیرو وصفی 

۲ حمله‌های پیرو وصفی با موصول - ۷2: که در اوستای گاهانی و فارسی باستان و 
8 : که به نهاد و فاعل و ... وصل می‌شوند. - 0(8) ممکن است با اسمی که آذ « 
وصف می‌کند مطابقه کند یا نه. در شاهد نخست ذیل که از اوستایی است - 5لبا 90 
مطابقه کرده است و هر دو حالت فاعلی مفرد دارند. در شاهد دوم که از فارسی باستال 
است - ۲۵۳ حالت فاعلی مفرد و 127220۷۵۳0070 حالت مفعولی مفرد دارد: 


0 ‌ 
۰ 2۳۷۲6 1۵ 22010 مه ۱6 ]98 
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حمله ۳۵٩‏ 
آیکاه او را گفتم من که اهورّ مزاده | ۱ 


(وند یداد 3 لنل ۳( 
ماه 20 هک وم هازن ۵ ۵ هه هرهچ 


[اهوز مزداه] داریوش را که پدر من [است ] » او را شاه کرد. 
( کنت؛ ص‌ 0۱0۰( 


حمله‌های پیرو فیدی 
۷ حملٌ پیرو زمانی» که در فارسی ات با حرفهای ربط 1۵41: هنگامی که هگا 
103 : هنگامی که» ۳۹13 هنگامی که در ال یک ۲ ساختهمی‌شود 


6 ۷ ی مج 


۰ 202۲۲ 
٩‏ 5 ص ءر2 ۶ 
کسی نیارست چیزی کفتن دربار؛ُ کوماتهُ مغ» تا من رسیدم. 
( کته بیستون» ستون ۱ سطرهای ۵۳-)۵) 
۸) حمله یرو مکانی, که در اوستایی با ۳903 : که ساخته می‌شود: 
۵ 02۷۵1۱ 268 ۷۵۵2 ۵اکز50 ۵طاناط 021 200 تامکی02 ۷۰ 2۷2۵2 2) 
۹( 
آنها را (آبها را) به آنجاء به آن کشورها» تواناترین (ایزد تیشتر) بخشد که [در 
انجا] او ستوده و خشنود بود. 
)٩‏ جمله پیرو تعلیلی» که در اوستایی با 51 زا که ساخته می‌شود: 
6 .۷102 ... 2.10020۳08 25 ]1172 0267363 ۷25۷5۱۵ 0105 ]2۵1 2 
۱ ۱ ۰ [ 
زاین دو (مینوی نیک و مینوی بد) دیوان درست نگزیدنده که برایشان سرگردانی 
۰ اهد, 


بسن ۳۰ تنل ( 


حمله پیرو بیان کننده نتبجه» که در اوستایی پا 1 : پس» که ساخته می‌شود: 
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اس« 


۵۰ دستور تاریخی زبان.فارسی 


تست یات 


1 ,12521 ,۷۵2 ...۰ 2:000201۳02 25 21 ,026۷26188 ۷۱۹۵۱۵ 5 1011 2۷2 
۰ 26151017 قا2و۵زن 
از این دو (مینوی نیک و مینوی بد) دیوان درست نگزیدنده که برایشان سرگردانی 
... آمد» که برگزیدند بدترین مینو را. 
5 (یسن ۱۳۰ بند ج) 
۱ حملهٌ پیروی که وضعیت و شرایط انجام دادن کار را بیان می‌کند» در اوستایی با 

)نک ۷2: گرجه ساخته می‌شود: ۱ 
3۰ ۱۸0۷65 ۷525121۲6 ]۷۱2161 
گرچه او در هند شرقی [است] می‌گیرد [او را]. 
(یسن ۵۷ بند ۲۹) 
۲ حملهٌ بیرو بیان کنندهٌ هدف که در اوستایی با ۷205: برای اینکه» ساخته 
می‌شود: 
07 ۲۳ ۷۵ ۲2۵1۷05 22۷61 101 1203 
آیا توراست داوری برای گاو تا برای او منصوب کتی؟ 
(یسن ۲٩‏ بند ۲) 


جمله‌های پیرو شرطی 
۳) حمله‌های پیرو شرطی در اوستایی با [۲62: اگر» ساخته می‌شود. ۱ 

در جمله‌ای که شرطی ممکن دارد؛ وجه اخباری و التزامی و انشایی به کار می‌رود 
و در حمله حزای آن؛ وحه‌های د یگ نید وحه تمنایی یه از می‌رود. در شاهد ذیل 
فعلهای حمله شرط 2 : کارند و ۵۲22220 : هلند هر دو انشایی‌اند» فعل 
جملةٌ حزای شرطء 25002016 گُناهکار شوند التزامی است: 
7 .112511 ...۰ ۱۵۲۵022۷1 6۵ 5 ۷621 12۲۵۷۵۵ 22 12 ۸۵202۷2881۵ ۳621 

۱012 230 


اگر مزدیسنان آن زمین را (زمینی که در آن سگ یا انسان مرده است) بکارند| کر 





۳۹ یناج ۳ 5 
21۲ 0۷7 020060 





۹ 





حمله ۳ 


۳ و آن هلند» پس به ناه مرده دفن کردن, گناهکار حواهند شد. 
(وندیداد ٩‏ بند ۳) 
در جمله‌ای که شرطی انجام نیافتنی دار در جملا شرط و جزای آن» فعل تمنایی 
ره کار می‌رود۰ *ر نیا ذیل» در حمله شرط 05705ه5. 7 فل تمنایی سوم شخص 
جمع و در جمله جزای اد ]15: فعل تمنایی سوم شخص مفرد به کار رفته است: 
قصصهر هنهک کتهومه ناه .. عمونا هنم زونه .ی نس 
۰ ۱۷2 ۲۵5 2۷0 نون 12 2 ]1101 
اگر .. کشورهای آریایی [ایزد] تیشتر را ... با ستایشی شایسته ستوده بودندی» 
اپنجا به کشورهای آریایی سپاه دشمن نیامدی. 
(یشت ۸.بند 7ه) 
4 جملةٌ پیروی که برای مقایسه به کار می‌رود» به طریق ذیل ساخته می‌شود: 
در آغاز حمله بایه 2 و در آغاز حمله بیرو ۷203 می | ید. شاهد نخست از 
فارسی باستان و شاهد دوم» از اوستایی است: 
۰ 27202 ,2021126 اقصههعظ و ۷2۵2 
چنانکه از من [به ] آنها گفته شدء آن چنان کردند. 
(از کتیبه پیستون» ستون ۰۱ سطرهای ۲۳ -۲6) 
9 0 152 0 ۷۵02 ,]160۲01180 2۷202 ۷17106 
جم چنان کرد که از او خواست اهور مزداه. 
(وندیداد ۲ نند ۳۲) 
( میان جمله پایه و پیرو ممکن است چیزی آورده نشود. در شاهد ذیل که از اوستایی 
است میان جمله پایه ... 95306 و حمله یرو آن ۰.. 0۳۷21277 - که بیان کننده هدف 
است - چیزی نیامده است: 
و 0۳2148 .. متجمعکه نو .. صقجعکد ۵۲۵۸۵ ۱۳58006 


۱۱1221212۴81۵ 20010 ۰... 2031۳7 6 2۷2۲۵]21۴ ۰ 


مرد اشو ... زد اشو را و عبت بکنم. [تا | زمین ... دروند را از آن خود کند ‌" 


سس 
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۹ 
من ویو ی 





کی 


۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


آب را ... دیگر دارایبهای او را از آن خود کند. 

(وند یداد ۱ بند ۲1) 
۰٩‏ جملٌ پیرو هم پیش از جملاٌ پایه می‌آید و هم پس از آن (به شواهدی که در با 
آورده شده» فراحعه کنید). 


۲. جمله در ایرانی میانة غربی 
جمله ساده 
۳۷( در حمله ساده حبری ۳۳ احزای آن حای مشخصی ندارند فعلهای ربطی اوح 
است و 0170 : بود» ممکن است حذف شود. در شاهد نب" نخست ذیل - که از فارسی میانه 
تروش است فعل 250 و در شاهد دوم که از بهلوی اشکانی ترفانی است - فعل ۵054 
۰ . 2 
حذف کردیده است: 
)6 تفه 7 عما 2۲ج2 ۵2 ح6 6060 تمه تمه 2 ۲ مکن062ناع 
۰ (۸ ,۸ 
,(140 , 9 ۸662) 1۲۵ 6 ۱21 0102۳۲ 6 62۲0 ۷7/2۵۷/۷۵۲ 
سخنلت ] چرب [بود]» که خشم تلخ نکرد. 
در شاهد نخست ذیل» فعلهای 0203۳ : دهیم و مه : کنيم در اغاز حمله 
آمده‌اند و در شاهد دوم؛ 5 خواند در بایان حمله آمده است. هر دو شاهد از پهلوی 
اشکانی ترفانی است: ۱ 
.(120 , 9 داعه) رنه بط 6 م0عقصده مقنعا قب مکزسهاعا فده 
۰ ۲ 1 و 
ستایش دهیم و کنیم نیایش به آن بزرگی (جبروت). 
.(96 , 9 واعه) ۲0 بط قهم حوقجدز ۵یا مهنرده 132۲۲۲ 
۲ ِ ‌‌ 
همه بغان و ايزدان بدو خوانده شدند (همه بغان و ایزدان را خدای بزرگ به هستی 
آورد). 
۸ حمله‌های پرسشی به صورتهای ذیل می‌ایند: 





تمصصم کی ۲ 9020060 





,با قید پرسشی ساخته می‌شوند؛ شاهد از فارسی مین ر 


۱۶(۰ 1۰ ۳۰) ز( 7 2760 ۷-6 
کی‌بواد که بیکی آید از هندوگان؟ 


او شرت دای فرش 
(۹4 .7 


۰ 0۱0015102 8 00 رون چم 


چه بخت و چه کنش (بخت چیست کنش چیست)؟ 


۴۲ با صفت پرسشی ساخته می‌شوند؛ شاهد از فارسی میانه زردشتی: 
۰( ۸۱ ,0۷ 509)وج 0 20۱ 66 27 20ررود 


اتتفان از چه گوهر ساخته شده است؟ 


5 دشتی ۱ 
3 ۵ 0 1:۵ 


یدو فد و ضسمیر و صفت پرسشی ساخته می‌شوند؛ شاهد از فارسی میان 
زردشتی؛ 
٩6(۰‏ 1۰ ۳۰) 1601015117 0 2۵0 0۵۷60 021 020 60و۲2 مارم و 7 ون 
چیزی که به مردم رسد به بخت بود یا به کنش؟ 
۹( قید و ضمیر و صفت پرسشی هم در آغاز جمله می‌آیند و هم در غیر آنجا. در شاهد 
ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است - 15: که» در یک جمله, در آغاز جمله و در 
جمله دیگره پس از مفعول جمله آمده: 
164(۰ , 9 ۵۸۵02 رباظ 22 0۵220 16 نا ... 06022 0۵۲۳۷۲۲ 22 ... 106110 
کم ( که مرا)... از همه نجات خواهد داد و کم نجات خواهد داد از او؟ 
۳ ا26: است در جملهٌ پرسشی ممکن است نبا ید؛ 
٩٩(۰‏ ۲۰ ۳۰) 02118881 7 ۵ ۲۵5۲۱۵۲ 6۵ 
چبه روشنتر؟ کنش دانا بال. 
۳۱ جملههای مری با فل مرف لتزامی فعل تمتایی مصدر و سم ماد - ۳ 
۵ پا 10 ما ویر 


می‌شوند: 


اء شاهد از و 


بایان حمله 
فارسی میانه زردشتی» 


برای حملٌ امری با فعل امر که در ؛ 


امدم است؛ 
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17(۰ و1 .16) ما 02اه 0و ها ۱ فتاه رای 0 0021 
بایک شاد بود (شد) و فرمود که تن به آبزن کن (بابک شاد شد و به ساسا 
داد به گرمابه برود), 
۲ شاهد از پهلوی اشکانی ترفانی» برای جملهٌ امری با فعل التزامی: 
۱ (166 , 9 قاعض) مقر با 27 
بیا تو [ای] جان. ۱ 


1 
«ستور 


۲ شاهد از فارسی میانة ترفانی» برای حملهٌ امری با فعل تمنایی: 


(56 , 9 ۸6۱۵) ۳۵۲600 ... 487 ۷۲۹2 7 وتنام از 








گوشت مردهٌ همه دامها را ... بشورند. ۱ 
۶ شاهد از فارسی میانه زردشتی» برای اسم مصدر به معنی امر در حمله امری: 
6 20۱27۷020 ۷0 کنو ۵ نا کاوع ,زهع هتفه حقطفوکه 7 وج کن 
۳۹ نم( 6ه مایمن زمره کب منم 
و آن اژگهان (تن‌پرور) مردم را پس بدو چیزی به دهش و صدقه ناید داد و 
مهمانی و پد یراییش نباید کرد. 
۵ شاهد از فارسی میانهٌ زردشتی» برای مصدر به معنی امر در جمله امری: 
۷۸۱(۰ 1۰ ۴۰) ]ت20 طهاکم مر 7 ۲۵۱ ۲3 1۵۲02۴ ۱۲02۵ 
کرفه کردن را رنج بر خویشتن پذیرفتن (بپذیرید). 
۲) جملهٌ دعایی با فعل التزامی و فعل تمنایی ساخته می‌شود. ا گر فعل 0 باد 02۷20: 
بواد و 02725: بواد» باشد ممکن است حذف شود. در شاهد نخست ذیل که از فارسی 
میانه زردشتی است - فعل التزامی 02۷30 و در شاهد دوم که از پهلوی اشکانی ترفانی 
است -فعل التزامی 0275 آمده» ولی در شاهد سوم که از پهلوی اشکانی ترفانی است - 
فعل التزامی 0۵03۳ نیامده است: 
۰ ۴۰) ۱۵۲0 ۵002۲2 60 ۱6 0 ۲ 20۶020 0220 مهن وعکموه 
۱(۰ ۷ 
۳9 انوشه‌روان بواد آذر باد مهراسپندان که این اندرز کرد. 








1 


حمله ۵ ۳۹ 


105(۰ , 9 ۸۵00۵ نا تفه مقووه ون 


درود باد پر تو. 


169(۰ , 9 ۵۸۱۵) ۱۲ ۵9۲ 0۲0۵0 
درود بر نو. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است -فعل التزامی 151317030 : ستوده باد 
و فمل تمتایی 0 : باد برای دعا به کار رفته است: 
و وامه) 1۳2055۲50 ۷/۹۲۵۲ 202۲ ... 0۲۵۵ ظ0۵06 ... 5212۲ طع0 5)3128۵0ز 
(146 
ستوده باد دين سالار ... درود باد ... بر همه مان‌سالاران (از طبقات روحانی دین 
مانی‌اند). 
۳ حملهً تمنایی با فعل ماضی و فعل تمنایی و [1: کاج و ۲۵ [15 : کاحکی» ساخته 
می‌شود و آرزویی را پیان می‌کند که انجام نشدنی است؛ شاهد از فارسی میانه زردشتی: 
۱6۱ 0۱0 دم 220 2 حقط حقطقع 2۵ ... 62ظ 0تا0 ۳6۲۵۵۵-6 صقد [12 
۱ (66 .13 
کاج من هیبربدی بودم ... و جهان زشت به چشم من بودی. 
شاهد از پهلوی اشکانی: 
۵(۰ .1 ۳۰) 6۲ 220 6 ۳۱۵02۲ 22 182۴ 16۵ [12 
کاجکی من از مادر زاده نشده بودم. 
جمله‌های مختلمط 
٩‏ جمله‌های همپایه با حرف یا عبارتهای ریطی» یا قید؛ یا بدون آنهاءبه هم ربط داده 
ری درشاهد ذیل که از پهلوی اشکانی ترفانی است -میان دو جمله» چیزی نیامده 
ست: ۱ 
۰ (222 هاطری) اکنفمج ح فقصطا روممنت به فقاهه ساع عقتقده ۱6 
]که 


دل نجات دادی از نبا روانه کردی به بهشت. 
۳۵( حمله ها 


بی که با هم مطابقت دارند با ۵ : و به هم مربوط می‌شوند. ۷۵ پیش از 


"_ 
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دستور تاریخی زبان فارسی 
ضمیر های متصل به صورت ب" می‌اید. 0 در ربط دادن جمله به صورتهای دیل به کار 
می رود. 
۱. در آغاز همه حمله‌ها می‌آید؛ شاهد از بهلوی اشکانی ترفانی: 
0 2582 ۳2 ۱1۴15۵ ۷0 ,۲۱۷۵02 مکح 0۳۵ 0۳20 522962 باه 910 
,(37 , 9 هاعه احوتزه حقاعنفهط کب رقتاطا نکن اکتلکا ... عقاکعع 6 
پس شاپور شاهنشاه را برادری بود, خدایگان میشان» و مهرشاه نام بود» و فرشته 
رال(مانی را) شگفت دشمن بود و بوستان آراست. 
۲. بیش از آخرین جمله می‌اید؛ شاهد از بهلوی اشکانی ترفانی: 
71 ,211670 ۵ 30 ,0تاصکز هه دز 22202 ۵0 52 ۲۵۲ 120 ر225 
,( 33 , 9 هاعظ۵) 20680 0۱۲4 57۲25۴۳022 62 ۵ 1۳65128 6 ۷۵0 ,]2201711 
پس که توران شاه و آزادان این سخن شنودند» شاد بودند (شدند)» ایمان آوردند 
و فرشته (مانی) و دین را دوست بودند (شدند). 
۰ نحوء کاربرد ۵نا: و و «اهط: هی در ریط داد نکلمه‌ها به یکدیگر به شرح ذیل است: 
۱ 0 میان همه کلمه‌ها می‌آید؛ شاهد از فارسی میانهٌ ترفانی: 
و13۷ مجودم م۵ جع لا حتحطه. ۵ 22 06520 2076 1۳/28 ۰ ۱9۷۵ 
(66 , 9 داعه) هن 7227اکباط بجع 21)کنه28ه 
و میان آن ساختمان آز و اهریمن و دیوان و بریان راء بندستانی استوار کن. 
۲. 4 ابتدا میان دو کلمه می‌آید» بعد نم اید» سیس میان دو کلمه دیگر می‌اید؛ 
شاهد از فارسی میانه ترفانی: ۱ 
۱۱۳۷۵۴۱ ۷0 0۲۵۱۲۲ 20۲۱ ۷۵ ح8 ,۳8 ۷۵ ۷۵۲ ۲ ۵9103 2۵ 2۵1078 16۱۲۱ ]نع 
(74 , 9 ماع اه 5 حصکد مد 2۵ 120 
گفت که زمین و اسمان» خور و ماه» آب و آذن درخت و ارون دد و دام شما را 
آفریدم. 
۳ پیش از آخرین کلمه می‌اید؛ شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
(61 , 9 ۸۵062 02۷۵60 تال ۱۷ ۵0 و۸۷۵ 7 رک ۳21۳6۵۵ ...۰ ۲:۱1]11۵20 


تعصصیکصی 7۲ 9020060 


أُ 





اره دمهر .۰ سه حامه که کر 
6 


پا سوب ات شاد ریا ترفانی: 


حمله ۳1۱۷ 


,(229 5۳۸1۵۲) ۱۵۳۳۷۵۵ 06 277212082 ۱۷0 22 ۱۷0 12 
کلش ] آز و ارزو غالب نشود. 
۵ ۳ بیش از هر یک از اسمهایی که بببِ ربط داده می‌شوند ی‌آید شاهد از 
ذارسی میانه زردشتی: 
۳2 فن جوا صقط ۵ ۳۷25)۵8: 2۳ رجقلتا0 5260 2۵6 نک تقط و6 اع .. 
06۱,۵۱ مقبدنم 
... چت این هر سه تباه شاید بودن» هم خواسته و هم س و هم روان. 
۳ حمله‌هایی که را هآ مناقات دارند در بهلوی اشکانی با 062 در فارسی میانه 
زردشتی با 95 و در فارسی میانه ترفانی با 0۵ و 062 به هم ربط داده می‌شوند؛ شاهد از 
بهلوی اشکانی ترفانی: 
2 2 2560 ۵0۵8 22 2۳007122 16 2۳080 ۳6 2021۳72028 6۳12 1 222 6 
50(۰ , 9 ۸6۱۵) 21062560 ۲07 
چنان دان که هیچ شا گردی نبوده است که آموخته از خانه بباید» بلکه روز روز 
آموزد. 


۳۹( 7 ۱62 02 6 برای روط دادن دو کلمه هم به کار می‌روند؛شاهد از بهلوی 
اشکا: 


۳13/ 


نی ترفانی: 
:2۷27010 6 6 اک 0۵ .. 02۷60 ... ۲۵0۷۵۲ 16 اف2 .۰ 20271073888 
50(۰ , 9 ۵6۱۵) 15)60 225۳۵۵۸۵۷ 
شا گرد . .. هست که مهربان . ۰ بو د . . وهست که نه چنال» ؛ بلکه سراکش بود. 
شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
9 2ج ۹۱ ۳ ۷ 
2 1 7 2۵ ,۸28 ۳82 06002۲ ۵۳۳۷ ۱۷۷65 08۲۲۵۴ ۸۸۲۲ 22 


۱ 
41(۰ ۱ 
1 
1 
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۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
ازین بس حویشتن ر دیندار مخواد؛ بلکه دین‌اور راست. 
شاهد از فارسی میانه زردشتی: 
۱۳۰(۰, 1۷].2.۱) و۳2 ۵ ۱6۴۲ 7 105۲ 06 ۵۳/۵ 116 22 
من کنیز (دختر) نیلستم ]» بلکه کنش نیک توام. 
۳۹( جمله‌هایی که با هم رابطه تناوب دارند» در فارسی میانه ب 0 در پهلوی اشعانی 
۲(۰ ,۸ ۷2) 167 27۵0 محلنک 5260 5۷۵۸۲ 0 115023۲ 22 
۳ ‌ 9 ۰( 
از کشور به کشور شاید شدن یا نه: 
۶( 0 برای ربط دو کلمه هم به کار می‌رود؛ شاهد از فارسی میانه زردشتی: 
۲(۰, ۱۰ 062 (۲قصباط هزم ۷۲ ۲20 
خرد به یا هنر؟ 
۱ حمله‌ای که علت حملهٌ دیگر را بیان می‌کند» در فارسی میانه با 65: چه » (۵5) 
0 60: ایراچ آغاز می‌شود؛ شاهد از فارسی میانه زردشتی: 
0-۱ 20۱5278[ نج مفاحقاهع طتقجدود با 60ا6۵)اناع عه ... مب ۳2 ۹2228/5 
۱ ۸-۱۰۱۰ 


سیرگی مکن .. چه گفته شده است که سپزگی گراتر که جادویی 
۰ ۷۵۵۵ 2021/8 ۲ 222012۲ ۲۵۵ 020 7 نام 18۵۲0 16۲۵۵۲ ۲ 2۱۷6 
۱۹-۲۰(۰ ,۰ 1۷۲۰2۰۲) 2760 02۳۷270 220 هع 1۵ 24 
ماد کیتوار را پادافراه روان گرانتر که دروندان را ...» ایراچ کین به پیوند آید (در 
نسل آدمی بافی می‌ماند). 
در شاهد دیل _ که از بهلوی اشکانی ترفانی است - بیش از حمله بیان کننده 
علت» 55 آمده است: 
,(139 , 9 قاع۸) اکارنه ۲۵۲ قع رک طقصه 0۲4 ۱2۲ 
تار بود (شد) چشم ما چه روشنی نهفت. 
۲ در آغاز جمله‌ای که نتیجهُ جمله دیگر است» در فارسی میانه ۲25 : پس» آورده 


هه ط 0( 


۴ 





۹ 


شود عاهد اژ فارسی میانه زردشتی: 
ای ب‌ ۳ 7 7 
۳۹ 22 ۳ ۷۵۷۵۵ 1 ۷۷۵۲121 25۲ ,06 200422 0 ناو توپج«جون 
,(20 , ]11 16) 02760 ۱۱۵ و2[ه۲2 ... مهاکحر 5 ,۱0۳۵۵ ۱6 ممااننع رم 
-ِ۰_ هه ‌ 
دستور گفت که انوشه‌بید» اردشیر را خوزه کیان رسید» به هیچ چاره گرفتن نتوال» 


تب خو و شدر" ... رنحه مدارید. 


حمله‌های مرکب 
حبله‌های پیرو اسمی 
۳ در فارسی میانه» حمله‌های پیرو اسمی با 0 که» 0132: تا (فارسی میان؛ ترفانی 32) و 
بهمات آغاز می‌شوند. در شاهد ذیل -که از فارسی میانه زردشتی است -حمله بیرو برای 
جمله پایه نهاد است: 
دم و 1یگا) جاک 2۳0 7 021 6 2۷6 1۲ عمق! مومن 
کامه ما[ست] که او را به دربار ما فرستی. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه زردشتی است - حمله بیرو» مفعول جمله یایه 
است: 
9(۰ ,26 بک) ۵ص مه 220 ... طقنهم ها ۵2۵0 
فرمایید تا بادافراه نا قرخ کنید. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه ترفانی است -جمله بیرو نهاد حملهٌ پایه است: 
*(33 9 ۸2) 65160 20۲ 2۷6 220 ,027۷23 0۵ 0170 6 ۱2 
*ر چه بود و بواد؛ به زور او باشد. 
۰ ۳ هد ذیل که از فارسی میانة زردشتی است -جملة پیره فاعل جمل پایه‌است؛ 
۱ 5 022027 هعایی صهعه؟ 7 قرعم تحسکن! تع0جه 16 ۲2۲ 
(10 , 1 .16) ها 6صهف تاه قن نکنر2ا؟ 
هر که افدر کشور پیرامون ساسان ایستند نماز بدو برند و ستایش و آفرین همی کنند. 


در شاهر دیل 


ارت که از فارسی میانهٌ زردشتی است ‏ حملةٌ پیرو» مفعول حملةٌ بای 
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(۲ ۱ ,۱۱ >۷.2) و7250 220 ۷۵ ۲۵۵/۲۱ 0 7۲۵20 16062 0 31182 ۱۲5/0 


؟ ِ 
برسید دانا مینوی خرد را که رادی به یا راستی : ۱ 
در شاهد ذیل که از فارسی مان زردشتی است - جمله پیرو مفعول حمله پایه 


۵۸(۰ .1 .۴) ونزوه عم جم2 020 2ذبنا) 86 26 ۲ 020 66 12۲ 


هر چه به تونه نیک [است] تو هم به دیگرکس مکن. 


جمله‌های پیرو و صفی ۱ 
6 حمله‌های بیرو وصفی با و عه و 7آغاز می‌شوند؛ شاهد از بهلوی اشکانی ترفانی: 





7 0227 220 ج2اعز06۵ 020 16 یاک طهکتطنصه ج02 ۷۵ 22251 ... ۲۵5)28۵] 
(37 , 9 2اعض) ]52011 ۷۱۵2۷۵۲۵ 220 
فرشته (مانی) ... برخاست و نزد مهرشاه شدء که به بوستان به بزم بود به بزرگ 
شادی. 
162(۰ , 9 هاعه) ۱ ۷2۹۵۲1۲۲۲ 22۳۵ 02011 22 ع ۲6۱ ووتطمصکز مفصهستزطه 
شا گردی سپاسگزارم که از بابل زمین نشأت گرفته‌ا. 
شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
22 ۵۷ ۱20 ,2۵6۵ تطهک صقط تق4هه مه موق نا مق روص نت 
(73 , 9 هاعه) 3824 صکْنعع1 
و مردم» نر و ماده که اندر همه جهان زاید, آنهمه» ساخت آزند. 


0 ... 0۷ ۲۵6 ,۲۵۲۱۵ 06250ناع 22 ۲ رتتا2 ۵ب و2 مق ۵ چیه جرج ن 


(61 , 9 هاعه) 
و از باد و روشتی» آب و آذ که از آمیختگ 3 
حِ_ِ_ ز باد و روشنی» اب و اذ ز امیختکی بالوده بود» دو کردونه 3 


ود ۱ ۳ ۱۵۵ ۵/1 تهج 0 «رچوموروج 2 6 ,167۷۵7 ۲ 22۳022 ۲20 وقصرهط 2 22 80 025 





از پس ال ار ا؛ . : ۲ بت 

1 : ز از همه ان زادکان دیوان که از اسمان بر ۰ . اعا . 

ره یوان که از آسمان به زمین افتادند... 
۹ 

0 ۱ ۱۹ 


عصصی‌کصسصی 7۲ 020060 





حمله ۳۷۱ 


3 و ۸۵۱۵) ۵ ۱۱۷۵ ۲ ,وه ۱۵ ۱۱۲ نوی مر وه هر ما ون 
1 ۰ 
ح 9 ۱ 1« 3 ٩‏ ی مه ٌ 
و هنگامی که ان نر زاد» بل سا (نخستین مرد) نام نهاد» که خود کیومرث 


(است ]۰ 


جبله‌های پیرو قیدی 
م)) حمله‌های پیرو بیان کنند؛ زمان» در پهلوی اشکانی با ۸۵8: هنگامی که و در فارسی 


رازه با ا: هنگامی که و 558 : چون» اغاز می‌شوند؛ شاهد از پهلوی اشکانی ترفانی: 


50(۰ , 9 ۸6۲۵) 0۱70 ۲028 ۳1۲0 ۳۵20 ۲2۵ 221020 باظ 272 


از آن زمان که آمد نزد من بود. 
شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
40(۰ , 9 2اعه) ... 12 ۲ 02۳۲۵۵ ۵6 ۳680 1۸۵0 12 ۷۷۵ 
و هنگامی که آمدند به مرز کوشان .... ۱ 
شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
(30 , 9 ۸»1۵) دنه جع مکنوع رحعط ااقنطه حقا02 52۲22 607 
چون سالاران با ک رحلت کردند» پس دینشان آشفته شد. 
شاهد از فارسی میانه زردشتی: 
۴ ۲ 112207101 020 ووطوک ۱۵2 نو مس کنو ۳۲6۵0 0۳۷۳2۵0 ۲ 206 1۵ ۱2۵ 


۱۵۸۰ , 1۷.2>.۱) دنو نا 0۵۲80 ۵ههسناعل 
وهنگامی که آن دروند میرد بس روانش سه روز شبان به نزدیکی او رفت و امد 
کند وگرید.. 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه زردشتی است ۱8 : تاه در 
کنندٌ زمان آمردم است: 


5 ژر فا ها میم م رک02 1۲2۳200۷27 ... یهد 7 30 ۱۵ 010 20202۲ 


۹ ست ۷ و 60 71093 
(18 0۳.1 0 ۱6 26 12812 22 765۵2 2702۲ ها 38 5 ۱۳۳۵۸۵۵ ۳ ۴ 


۱ ۲ | ونده 
1 الدر پدر و مادر خویش 3 فرمانبردار باش» چه مرد نا پدر و مادر[ش] ز 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


است] چون شیر [است] که در بیشه» از کسی نترسد. 
0 مملهٌ پیرو بیان کننده مکان» با 1 اغاز می‌شود؛ شاهد از پهلوی اشکانی 
ترفانی: 
140(۰ , 9 ۵۸612) 62160020 658۲ تا ]6۵ ۱۷۵2۵۲۵ و6 
ای بزرگ کوه» جایی که میشان چرند. 
62(۰ .۳1 ,۷۲) 251 26 28800 1۲ ۳۷۵۲۸ ۵۲۰ 22 .۰ 122121 ... 1612 
کم ... بیرون برد ... از همه موجهاء جایی که آرامش نیست. 
شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
۱ (40 , 9 هاعه) 6ظ ۱۵4 تا 2۲« 22رد 
باز گرد به جایی که آمدی. 
شاهد از فارسی میانه زردشتی: 
0 0208۲ تا ر22100۳085 12 02۷2۵ ۱۳۳/21560 22 01722۲ ... 7 ناهن 
٩-۱۱(۰‏ :۱ ,0۷۲.2 2157060 202۲ 
بهشت دیگر ... از خورشید پایه تا گرزمان» جایی که دادار هرمز برنشیند. 
۷ مملهٌ پیرو بیان کننده علت» در فارسی میانه با ۲2 آغاز می‌شود: 
58 ,0۱827 )فت2ک کن2ه 6ظ 228 16 ۱۶-6 220 ۵ ,12۲۵ ظ 02287 26 با 
42(۰ و 1 ,6) 00۳ ٩۱6222‏ ۷20۲2۵۳ 
تو نادانی کردی که به چیزی که زیان نه ازش شایست بودن با بزرگان ستیزه 
برد ی 
در شاهد ذیل که از فارسی میانه زردشتی است -حمله پیرو بیان کننده علت با 
66 22 22: از آن‌رو ساخته شده است: 
6 ۲۵۲5۴ 20 ... رلتا0 ۱۵۵۵۲۱۵۲ |۳۵ طنص حقهم۳0ه جم 22 22 0322 
26(۰ , 1 بکل) )525 06 50۳0]۵8 
بابک از آن‌رو [ که ] اردوان مه [و] کامگارتر بود ... آن فرمان بسیوختن نشایست. 
۶:۸( حمله پیرو بیان کننده نتیجه» در فارسی میانه ترفانی با ت" و 5: تا » و در فارسی 
ره 
و 


ی 
61 0۷ 02۳0060 





با 15و 5 تا آغا ٍِِ "۳ 
ران؛ زردستی با ۷ و ۰۳۵ می‌شود؛ شاهد از وا 


_ 1 ِ دسی میانه تایب 
2 ۲ 1۱8۲128 12 ...۰ ۲0220 0 


۳3 ٍِ_ ۰ 4 
8 اوزکن) ۰ 20110 7 مور کی 


2 و (53 , 9 
به دل گرم کو نیال شبان روزان تا هر )۳ 0۸2۹۹3 


ث" ۲ به تمامی به پایان رسانر 
شاهد از فارسی میانه زردشتی: 


سیم حیسم سح ي ست. . سس 


۶ 22 ۷۵ 1۱20 رزرولر ۲ 05 ۵ 2022 7۱5122 
۰( و 1 .16) 0 02و و۱ 


جوا باب پیش آردشیر آمد و از نظرپیشگوی هندی گفت تا دشر 
بر | فاه ک ده 


سدك. 


٩‏ جملة پر بیان ند هدف» در پهلوی اشکانی با ,در فارسی مین ترفن با 


و 02 و در فارسی میانه زردشتی با تا و 12 آغاز می‌شود. فعل حمله ممکن است التزامی 
باشد؛ دو شاهد از بهلوی اشانی ترقانی با فعل التزامی: 


(162 , 9 2اع۸) وتتاطصه2 20 وود وووج ۷ وانطاها تمه 22 معط مرو 


راه افتادم از زمین بابل که خروشم خروشی در جهان. 
0 1220 ۱۵ 02۲)2۲ خه ,0۵2۵ فط مه ما وهی رز مرح 
82(۰ ۲۰ .۷۲) ۵0825 ط272ه مه 
کم از اینها گذراند» 
و از همه نجات دهد 
که نگردم و نیفتم» 
* این خرابهٌ دوزخی (اين دنیا). 
دو شاه از فارسی میانه ترفانی با فعل التزامی: 
(64 , 9 قاعض) 4ووته موجه 7 مجامنممدط ح2ط ۷۵ 52۳20 16 ۲۵۲۲۵۷] کنا 
دفرمایش که شود و آن بندستان دیوان پاید. 
۱ 44۰ ر 9 حاعهم) 2720 5 ۵۵0« ۵0 5 ر03 221۳020 6۷ 


زمانی پای! تا من خود به سوی تو آیم. 
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۶ دستور تاریخی زبان فارسی 


شاهد از فارسی میانهٌ زردشتی بدون فعل التزامی: 
,(۱۳-۱ ,۱ ۷۸) ۳00 ۵۴ 06۷ 32 ۱۲۱ رصن ۳۵ ۵۱۵۵/۸ 37 
آزکامگی مکن! کت از دیو نفریبد. 
شاهد از فارسی میانه زردشتی با فعل التزامی 
67 ۱0 ۱65۲ ۲۳۱ رانط ۳۵ 06 ۱۲۵۵۱۵۱8 مه نز وداک 7 1۲22280 ۱۷۵ 220 


831310 202۲ 6 ۲3530 )۳۰ ۰ ۵٩(۰ 


زد و فرزنا. خویشتن را بجز از فرهنگ بمهل» کت تیمار و رنج گران پرنرساد. 


جمله‌های پیرو شرطی 
6۰( حملهٌ پیرو شرطی, در پهلوی اشکانی با 25 که و 120 : هنگامی که » و در فارسی 


میانه با ۲ کر و 12: هنگامی که ساخته می‌شود. 
در جمله‌ای که شرطی انجام یافتنی دارد فعل ممکن است التزامی بیاید؛ در شاهد 
نخست دیل در حملهٌ شرط فعل التزامی و در شاهد دوم فعل اخباری به کار رفته است. 
هر دو شاهد از پهلوی اشکانی ترفانی است: 
, 9 ۸6۱۵) ۷/8۸68 0۵۲۲۵۷ وج ۳۵2 وود20ه فع1 ما .. ۱۵۲۵ ۵ 0۱۵ 
,(49 
و چنان کن ... که اگر برادران را فرستم پذیرایی یابند (از آنها خوب پذیرایی 


شود). 
۵۵۵ 620/22۵۵ دود موه 2222600 ۲۵0 220 ک ۲2۵ 04 
.((0) , 9 ۱۵ع۵) 2202280 
اگر چیزی در خرد ندارند» چنان آموز [شان] که زادگان خود را. 
در شاهد ذیل که از فارسی ميانة ترفانی است - در جملهُ شرطء فعل التزامی ب+ 
کار رفته است: 
,(180 , 9 ۵/ع۵) ۳۵۲۱5۲68۵ وج ۵ ۳۲] 020 از 27 ,۵ ۱۵۳۷۵۲ 0۵0 282۲ 


۳ 
اگر در توان باشد» از دل با عشق» دین را پرستند. 


وس ۷۲ 9020060 











0 


حمله ۳۷۵ 
ردو شاهد ذیل -که از فارسی مان زردشتی هستند -فعل جملة شرط, اخباری 
۱ باز 
است: 
9 رز 06 ها 26 حهاکتع 2 22 و22 رح 5 ۲۵۶ 5 15 22۲ 


گر تا سه روز گرفتن نشاید» پس از آن گرفتن نتوان. 


2 و2 اصقافه 2۳027 7 ۲۵220۵) ,16 02821727 7 283۲ 


۱ 19(۰ و 126 6) طهاکوّل 203401 6 0021221781 
اگرمن مرگ ارزانم (محکوم به اعدام) » این فرزند اندر شکم دارم به مرگ ارزان 
باید داشتن 
سا ی گر نز ارس تمنایی است؛ شاهد 
از پهلوی اشکانی ترفانی: 
۱۲ 202701 لا 0 6 ,2۳6۳8060 7 2002۲ 60 ۷7:20 ۱۷ 12۵ 
(48 , 9 ۸۱2) 2025 1620 ۵027708 2۳6806 ۵ 02۲۵2 ۳۱۵۲ 020 ]ند ۵ 
اگر تو خود اینجا اندر مرغ (مرو) بودی» فکر نمی‌کنم که» نیکی و خوبی تو چنان 
بیدا بودی که | کنو ل‌. 
شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
۲۵ ونرکزرملزس ۵ م4مفممقمهو؟ ۲ ختوقمد ۵ب اوه وتاوع ۲عفوج 1۵ 2۵ 
6 ۵ ممفتاو ۲ 27 218 72 080 1 0۱213151 ,۷۷6۲/1۱61 6 20۳068 007 020 
86(۰ , 9 ۵۸62) 52۷6 ۳6 ۵020 126 ۲ هک۳۵۱06 0 222020 
داگراندرگیتی نیکی و بدای سامانمند (محدود) و گذرشی (نایایدار) و یک به 


دی | 
یگ بخته دیده نشودی» فکر از بدی دور بودن و به یکی آمبن پم اتديشة کنی [مدن 
ی (لمکان نداشت). 


۵۱ و 
2 ۵28۲ با به حای 2۳50۳ به کار می‌روند؛ شاهد از قارسی میانه ترفانی: 


10 020 2 : 
" 220 ۵ریام ۵ ۷:۵0200 ۱۲ ۱۵۲/۵۵1۲2 210 ۳/5۵ 7 1۸۱۷۲۵۵ 2۱۲ 


0 
20۳ ۷2 0 ۳ ۹ 
۱ 0 220 1۲ ... ,۷۵128 020 ۲فع2 ,۱۵024 تا تقط ۵ ,1۳۷۵۲60۵0 


)۸»12 9 , 56(. 


#تت. 
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۳۷۹ دستور تاریشی زباث فارسی 
شت مرده.همه داملها را| هر حاکه یابند» یا مرده یا اوزده (ذبح شده) بشوروا 
و هرجا که یابند اگر به بها (باید بخرند) اگر به داشن (رایگان به دست آورند) 
خورند.: 
۲ حمله پیروی که در مقایسه به کار می‌رود در فارسی میانه به راههای ذیل ساخته 
می‌شود: 
۱ در آغاز حمله بیرو (1۵) 600 : جنانکه آورده می‌شود؛ شاهد از فارسی میانه 
ترفانی: 
,(55 , 9 2]ع۸) 0 مفصطما 2 122 60 رد6 0091 هکت 
ایشان را دوستنده مانند اینکه با انها هم تخمه‌اند. 
۲ در جملهٌ پایه «ج : آنگرنه و «505: ایدون و در آغاز حملهٌ پایه م0 آورده 
می‌شود؛ شاهد از فارسی میانه ترفانی: 
56(۰ , 9 ۲۵ع۸) ولد رم صقر وه امک 02 ...۹21۲ 
شهر (امور دنیایی) را چنان به کمال رها نکردند» که پا کان رها کردند. 
۲۳ حجمله پیرو هم پیش و هم پس از جملهٌ پایه می‌آید (به شواهدی که در بالا آورده 
شده مراحعه کنید). 


۳ جمله در فارسی دری 
حمله ساده 
64 در حمله سادهٌ خبری که احزای آن حای مشخصی ندارند» فعل 
ارت حذف شود. در شاهد نخست ذیل مفعول دیوان پس از فعل و در شاهد دو 
پیش از فعل و زمین پیش از فاعل آمده است: 
طهمورث .. به پيابانها و دریاها فرستاد دیوان را 


ربطی است ممکن 


م» خود 


ریصن ۱۳۹ 





۱ دستوری است که مانی به عامهٌ مانویان می‌دهد. 


ی ی ح ۷« 0( 

















بو خود را نشناسی ... زمین را تو افریدی. 


(بلعمی. ص ۰0۱۳۱ 


قمل :اس در شاهد نخست ذیل» حدذف شده و در شاهد دوم آمده تیش 
سرهنگ لطیف خوی دلدار سهتر ز فقیه مردم آزار 
ناه ( گلستانه طت ۱۸۹) 
بهست از دد» انسان صاحب خرد نه انسان که در مردم افتد چو دد 
(بوستان ص ۲۳۳) 
0 جمله‌های پرسشی به صورتهای ذیل می‌آیند: 
۱ با فید پرسشی ساخته می‌شوند: 


کی تواند واستت رندی در سناه زهرهٌ گستاخی‌ای در بیش شاه 
(منطقالطی ص ۱۵۳) 
(حدیقه. ص ۱۵۲) 


۲ با صفت پرسشی ساخته می‌شوند؛ 
گاف و نون را چه تأثیر بو ... کاف و نون گفتن را چه تأثیر بود. 

۱ ۱ ۱ (نامه‌هاه ج ۱ ص‌ 0۱۷ 
9 فید و ضمیر و صفت پرسشی سأخته می‌شوند: 

ا) چو تویی به من رسد؟ 


(نامه‌هاء ج ۱ ص ۱۲۸) 


اش وتا ۰ 7 
*ر» صعف رای عجر من هی نت ۱ 
( کلیله. ص ۷4( 
۵ را 


۰ 


حرف پرسشی آیا ساخته می‌شوند؛ 
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ی 0 


سح بح 


سس 
۳ 


۳ 





۱۳۹ 2 ۱ ۰ ۲ 
۹ ۱۱ ۱ 8 0 ۷ 4 وم 

اب ۲ ی 

۹ 
۱۱ 





۸ دستور تاریخی زبان فارسی 
۳ 2 2 بت 
ایا نروند اندر زمین و بنگرند که چگونه بود سرانجام ان کسها که از پیش ایشان 
بودند؟ 
(طبری» ص ۷۵۸) 
مگر بر تو نام‌آوری حمله کرد نیاوردی از ضعف تاب نبرد 
(بوستان» ص ۲۱۹) 
مگر تو شانه زدی زلف عنبر افشان را که‌باد غالیه‌سا گشت وخاک عنبربوست 
(حافظ. ص 4۱) 


ففعل است ممکن است از حمله یرسشی حذف شود: 
۰ ۰ 1 7 ۰ 
( کلیله. ص ۱۰۹) 
۷ کلماتی که برای پرسش به کار می‌روند هم در آغاز حمله و هم در سایر جاهای 
حمله می | یند؛ جند شاهد: ۱ 
چون تو حکایت الفاظ دیگران کنی» تو را از آن ء؟ 
۱ ۱ (نامه‌ها؛ ج ۱ ص )۱٩۱‏ 
چگونه از تو اومید وفا و کرم توان داشت؟ 


( کلیله. ص ۱ ۱۲) 
محال چرا می‌گویی؟ باز کودک را چگونه برگیرد؟ 
۹ ( کلیله, ص ۱۲۲) 
من خود به چه سبب این خیانت اندیشم؟ 
۱ ( کلیله ص ۱۳۵) 
تو را در این رنج که افگند؟ 
( کلیله, ص ۱5۰) 


6۸( هر جمله پرسشی پاسخ می‌خواهد» اما نوعی جملهٌ پرسشی هست که پاسخ آن در 


عممح‌کصی ۲ 020060 








۳۷٩ حمله‎ 


ی د جمله پرسشی است» این نوع حمله پرسشی را (استفهام انکاری» نامیده‌اند. دکتر 
۷۳۷ در دستور زباد حود آن را («پرسش تا کیدی») نامیده است؛ شاهد: 
تو را با این سمت و وصمت در زندگانی میان این طایفه چه فایده؟ 
( کلیله ص ۱۵۰) 
۵ حمله امری با فعل امر ساخته می‌شود. در فارسی دری -به خلاف فارسی میانه - 
بصدر و فعل تمنایی در ساخت حمله امری به کار نمی روند: 
بگردان ز ن‌ادیدنی دیدم مده دست بسر نساپسندیده‌ام 
(بوستان» ص ۳۹۵) 
۰ حملهٌ دعایی با فعل دعایی و مضارع اخباری و امر و بدون انها ساخته می‌شود. در 
دری ظاهرا فعل تمنایی برای دعا به کار نرفته است. 
۱. حملهٌ دعایی با فعل دعایی: 
خدای - تعالی -برادر اعز را نگاه دارد و توفیق طاعتش دهاد و نارسیده به رضای 


فارسی 


او از دنیاش مبراد. 


(نامه‌ها ج ۱ ص ۳۳۸( 


۱ ۲ 
ملکا مملکت به کام تو باد ملک هم نام تو به م توبا 
ی 
۹ حمله دعایی را مضارع اخباری: 
زنده باشی 
۲ حمله دعایی را قعل امر : 


ام کنش 
خدایا در افاق نامی کد: به توفیق طاعت گرامی 


(بو رتان» ص ۲۰۸) 
* جملهٌ دعایی بدون فعل: ظ 
خنک چشم و دلت را با چنان روی ۱ 


<< 
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وت که 2 یوت ای 





1۳۳۱۱0 


۰ دستور 


ی 
8 0 020۳60« 


تاریخی زبان فارسی 

۱ ک #۹ ۱ 
6 نما عممایی نا قتمل تمنایی وفعل ماضی و کاج ی کاج» کاجکی 
کاف ‏ یکاش »کاشک » کاشکی و ای کاشکی که ساخته می‌شود. 
کاشک امسال تو را کار جو پارستی 


گویی امسال تهی‌دست چه دانم کرد 
(ناصرخسرو ص‌ ۳۳۹( 


۹ 7 هگ او سس 
ای کاش دیده در رح او ننگریستی تا دل ۳ دید گر ر دیستی 
(نامه‌ها؛ ج ۱ ص ۲۸۷) 


کاشکی از من فراغی حاصل آیدی و کاری را شایاد توانمی بود. 
( کلیله. ص )۱٩‏ 


این تمنایم به بیداری میسر کی شدی کاشکی خوایم گرفتی تابه خوابت دیدمی 


(شعدی صن 1۱۳۲) 
تعیر رفت بار سفر کرده می رسد ای کاج شر حه زودتر از در درامدی ... 
تس م۳ س۳ ب‌ 
آتکو تو را به سنگدلی گشت رهنمون ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی 


(حافظ ص‌ ۳۰۹ 


کوی حانان از رقیبان پاک بودی کاشعی 
این گلستان بی حس و اش گ بودی کاشکی 
(هاتف. ص ۸۸) 
۲. جمله تمنایی با فعل ماضی: 
کاش میآمدم و او را می‌دیدم. 
کاش رفته بو*8: 


۹ 


جمله ۳۸۱ 
له اخباری است: 
3 3 جمله ۳ با جه به عنوان قید: 
چه خوش گفت دیوانه مر کر حدیثی کز آن لب به دندان گری 


(بوستان. ص ۳۵۲) 
۲, حملهٌ تعجبی با چه به عنوان ضمیر: 
چها کرد. چها گفت. 
۲ جمله تعجبی با چه به عنوان صفت: 
این چه حرامزاده مردمانند» سگ را کگشاده‌اند و سنگ را دسنته. 
( گلستان, ص ۱۲۵) 
جبله‌های مختاط 


۳ جمله‌های همپایه با حرف یا عبارتهای ربطی» یا قید» یا بدون آنها به هم ربط داده 
ی‌شوند. در شاهد ذیل میان جمله‌های همیایه چیزی نیامده است: 

درویشی مستجاب‌الدعوه در بغداد یدید امد حجاج پوسف را خبر کردند. 
بخواندش ... یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید: از عبادتها کدام فاضلتر است؟ 
۳ : 


9 حراب نیم‌روز ... . 








۱ ( گلستان» ص 1۷) 
1 ۱ مِ عم 
7 هایی که با هم مطابقت دارند با و هم؛ نیز گه زگهی اه زگاهی... گه زگهی | 

"هی به هم ربط داده می‌شوند: 

ن) و 
۱. رازن ۶ ت-‌ 
مه جمله‌هایی که به هم ریط داده میشوند م‌آید ۱ 
بود بسیار مال و او را فرزندان بسیار در رسیدند و از کسب و حرفت 
ودست اسراف به مال پدر دراز کردند. 
( کلیله. ص )۵٩‏ 
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۳/۳ دستور تاریخی زبان فارسی 


از از 
۳۳ ۳0 


ی 


تفاظن 
ر کلیله. ص ۲۰) 


۱ 
ی حوکاربرد (69 دربب بط دادن کلمه‌ها به شرح ذیل ست: 


وتا کبک هم فان وتات او پودندی 
( کلیله. ص 0۱۹۱ 


شبی ملک بومان ... به طریق شبیخون بر زاغان زد ... و مظفر و منصور و مود و 


مسرور بازگشت. 
( کلیله» ص )۱٩۱‏ 


۳ ی ی و ی 


احوال» اقات بر وی یو و خیرات او پی‌دوام. 
۰( کلیله, ص ۱۸۸) 


ب) هم 
۱. میان حمله‌هایی که به هم ربط داده می‌شوند می‌اید: 


0 جِ 
بلند اختری نام او بختیار ۱ قوی دستکه بود و سرمایه دار ... 
هم او را در آن بقعه زر بود و مال دگر تتگدستان برگشته حال 
۱ (بوستان ص ۳۲۷) 
۲. در آغاز همه جمله‌هایی که به هم ربط داده می‌شوند می|ید: 


هم جحان بدان دو نرگس جادو سپرده‌ايم هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده‌ایم 
(حافظط ص‌ ۳۵۲ 





۱ ۱۹ ۱ حم ۳ 
عصصمکصیی ظ 0( 





۴ در بایان جمله‌ای که ربط داده می‌شود» میآید: 


رن شد اند سم رقص کنان حدم بلیله را مور وقت سما است ۳ 


. 2 از کلمه‌هایی که ۹9 صج ربط داده می شو ند می | بد؛ 


(انوری؛ ص ۳4۱) 
دیدار شد میسر و بوس و کنار هم از بخت شکر دارم و از روزگار هم 
(حافظ. ص ٩‏ ۲) 


پیش از کلمه‌هایی که به هم ربط داده می شوند» می‌آید: 
چوهارود زموسی علی بود در دین هم انباز و هم همنشین مخمد 


(ناصرخسرو ص 0۱۳۱ 


ج) نیز 
ا. در آغاز حمله‌ای که ربط داده می‌شود می | ید: 
جون از ص ست یک دیگر اعراض نمی‌نم‌اییم در عادت و سیرت شم 
مرافقت 


کرد 


توقع کنیم و نیز عمر در زحیر گذاشتن ر فایده‌ای صورت نمی تواد 


( کلیله, ص ۳۰۹) 
۲ در پایان جمله‌ای که ربط داده می‌شود می | ید: 
ر 
آ چوذ کرم بیند و لطلف و ناز نگردد ز دنبال بخشنده باز 
4۴ باریه دتبال کردی عزیز به عقبی همین چشم دآریم نیز 


9 : بت 
بس از کلمه‌هایی که ربط داده می شو ند میا بد: 
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ی 


٩‏ دستور تاریخی زبان فارسی 
/ نیدم که در روز امید و بجم 


تو نیز ار بدی بینیم در سخن 


د) نیزهم 


۱ ۳ 
به خلق جهان آفرین کارک, 


(بوستان, ص‌ ۳۹ 


برای ربط دادن کلمه‌ها به یکدیگر به کار می‌روند: 


عم ء‌ 72 
گر کلشن خوشبو تویی ور بلبل خوشگو تویی 


ور در جهان نیکو تویی ما نیز هم بد نیستم 


دردم از پارست و درمان نیز هم 
هر دو عالم یک فروغ روی اوست 


ه) که ... گه 
که چون نسیم با گل راز نهفته گفتن 


رم 
گهی خار و خس در ره انداختی 


۵ بممله‌هایی که با هم منافات دا 
بیک» وییک, که (بلکه) » لیک, وک 
چند شاهد: 5 
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(سعدی؛ ص ۵۷۲) 
دل فدای او شد و جان نیز هم ... 
م2 
شفتمت پیدا و پنهان نیز هم 


(حافظ ص‌ ۳۰ 


که 
سر عشقبازی از بلبلان شنیدن 
(حافظ ص‌ ۳۷۰ 
مس 
گهی ما کیان در چه انداختی 


۱ (بوستان؛ ص‌ ۳۰۸ 


رند با اها» فاما؛ و اما بل بلکه» لابل» 
" لیکن» ولیکن و ولی به هم ریط داده می‌شوند 


2 
ز تنگی» بیک می‌خواهد تا بااک کند شما راو تعا 


(طری, ص ۳۷۵] 


سر و 





۳۸۵  هلمح‎ 


م ت- 
ی خداوند من بکستراند روزی مر آن را که خواهد و تنگ گرداند, وییک 
۱ و دانند. 1 
ود دی 
۱ (طبری» ص ۱1۱) 


۲ 
رین نیک وبد وزشت ونکو هرگز بل زسازند؛ او بین و زسالارش 

(ناصرخسرو ص ۱۲۲) 

در میان یوزداران و بازداران و سگ‌داران» اصطلاحی هست که ایشان از آن 

ریت نیستند» ولیکن شطرنج‌باز و نردباز از آن مستغنی باشند. 

(نامه‌هاه ج ص ۱۱۰) 

بوذ ایشات را هیچ نو از ادرا ک نبود؛ و نه نیز بوی آن به مشام ایشان می‌رسید» 

ادن مره خواند» لابل چوت از حود خبری نمی داشتند ایشان را اموات غیراحیا خواند. 

(نامه‌ها؛ ج ۰۱ ص ۱۱۲) 





ین بهنزدیک عمو م علما تعطیل نماید. اما به نزدیک خصوص علما این عين 
سرفت است. 
(نامه‌ها ج ۰۱ص ۱۹۵) 
دل بود راه آن جهانی تو لیک دل را ز ده ندانی تو 
(حدیقه ص )۳۳۹٩‏ 
غم و شادمانی نماند ولیک حزای عمل ماند ات 
۹ 


۹ برای آغاز سخنی به کار می‌روند که باسخن ی بیش از.ان 
رت دارد 


اند که هر یی که از اماب الکهف گوید بنویس» تا بنگریم که 


داست آیر 


ال یس رزنر 


بانه و. اما حدیث اصحاب الکهف, خدای ‏ تعالی -سورة الکهف بفرستاد 


(بلعمی» ص ۲۷) 
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۲٩‏ دستور تاریخی زبان فارسی 


۳ ۱ خواه | خواهی» شوه . وا 


رل شاهد: ۱ و 


صبر کو تا پای در دامن کشم یا چو مردان رطل مرد ازک, 


نی اص () 
دوستی با بیلبانان با مکن ۱ و 
(گلسانه میور 


و این ن دوقسمبوده ما قصورنظر مجتهدبو؛ و اما از غموضی که در سر 
0 اما لفظی ناد که ادای آن معنی کند, و ما لفی یبد ولیکن حال آن سایل شور" 


ی ۰ برندارد. 
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(نامه‌ها ج ۱ ص ۱6)) 

اگر بادشاهست وگر پینه‌دوز چو خفتند گردد شب هر دو روز 
(بوستان. ص )۲۳٩‏ 

اگر پهلوانی وگر تیغ زن نخواهی به در بردن الا کنن 
(بوستان ص ۲۸۲) 


۹۸( حرقهای ربط پاء و یا» با ۰ یا .. در ربط دادن کلمه‌ها هم به کار می‌روند؛ 


چند شاهد: 
کلبه‌ای ک‌اندرو نخواهی مانئد سال عمرت جه ده چه صد چه هزار 
( کلیلی ص ۱:۷ 
چو یوسف نیست کز قحطم رهاند مرا چه ابن یامین چه بهود 
(حاقانی ص 1۵] 


ْ 





عم 
در بیابان شک و ریک روان 
ره بی‌توشه کاوفتاد از پای 


تبرت کواتساه باید از دنیا 


بس» اکر سمع اثبات کردند یا سب یا کلام» معدور بو دند. 


حمله ۳۸۷ 
هك ۰ ‌ 
نشنه راد دهان ۷ 
‌ ۲ در» جچه صد فص 
بر کمربند او چه زره چه صدن 


( کلستان ص‌ ۱۰۹) 


استین حوه دراز» خوه کوتاه 
صّ 
( گلستان» ص (۱۸) 


(نامه‌ها ج ۱ ص‌ ۱۳( 


یراک ایراچ» ازیرا ازیرا ک» ازیراج» زیرا» زیرا ک» زیرا که» از آن که از برای ای که از 


این جهت / سبب / روکه» چرا که» چه (ح- فارسی میانه غ) » که (ج فارسی میانه :1)؛ 


کحاست؛ جند شاهد؛ 


شناخت را درو (خدا) راه نیست و جزو همه شناخته گشت» چه شناسند؛ خدای 


آنگه باشی که ناشناس شوی. 
در نو همی پیری ناید بدید 
جهلت رادو رکن زعقلت از یراک 


و به فطار خویش ایراک 
تن بار نخواهم از تو زیراک 


در حازم د ۲ 
شم بی‌تو من ازیرا 
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(قابوسنامه. ص ۱۰( 

زانکه زمردم تو ربایی شباب 
(ناصرخسری ص ۱6۰) 

سور نباشد نکو به برزن شیود 
(ناصرخسرو ص ۱۷۰) 

من با تو شتر نه در قطارم ... 

بار توکشد به زیر بارم 
(ناصرخسرو ص ۱۷۱) 

هاروت تو را هست و مرمرا نه 


(ناصرخسرو. ص ۲۳۰) 


۸ دستور تأربخی زبان فارسی 
زیرا زتو بدخو یگ ری : 
جح یکی بنده بدخوست مخوانش زیرا ردو بد و : زد ۲و بخوانیش 
(ناصرخسرو ص و 
]وتارس با من هم از یک ما ۱ 
نه چرحست او نه ماه و افتابست کجا با من هم از ب و بابست 


(ویس / رامین ص‌ ۷ 


(۷۰ 


حند شاهد: 


۴ م9۳ ۲ ۱ ۱ 
رابط میان حمله‌هایی که یکی نتيجهٌ دیگری ر بیان می‌کند» بس) بنابراین ات 


کار کردی و خورد چون خر خویس پس تو را هوش و عقل چه به کار است 
۱ (ناصرخسرو ص 1۸0) 
0 .- 
۱ زخحا ک آفریدت خحداوند باک پس ای بنده افتادگی کن چو خاک 
۱ ۱ 
۱ (بوستان» ص ۱۷) 
۱ 


۱ ۱ ءِ ی 
۱ نه رگهای بستان درون دلست پس ار بنگری شیر خون دلست 
(بوستان؛ ص ۳۱۱) 


ترکیبات عربی لذاء لهذاء بناء علی‌هذا» علی‌هذا هم برای ربط دادن جمله 
بیان کننده نتیجه به جملهٌ دیگر به کار می‌روند: 

امیر مسعود در سپاهان بود و به سوی همدان و بفداد حرکت می‌خواست کرد و 
از تخت ملک بسیار دور بود بناء علی‌هذا امنا و ارکان دولت محمودی ... پسر کت 
سلطان ... را ... آورده به جای پدر بزرگوارش بر تخت سلطنت نشانیدند. 


جمله‌های مرکب 


جمله‌های بیرو اسمی ۱ 
,۶ رد قااه 
۱ ممله‌های بیرو اسمی با که ( ج- فارسی میانه [1) » تا ( ج- فارسی میانه زردسی 


مبهمات آغاز می‌شوند. در شاهد ذیل» هر چه نباید برای دلیستگی را نشاید نهاد اس 


۱ 


‌ت‌ِ_< 
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رم 
مر چه نباید» دلنلنت‌گی را شا ید. 


3 شاهد ذیل» که این ...و که همه ... نهادند برای شک‌نیست و یقین می‌گردد: 
ِ م ‌ رد۳۹ عم 
شک نیست که این علم شریفتر است که آن دیکر ۰ یفین می‌گردد که همه 
۳ 4 و آ ماه اف 
موحودات از او در وحو 
(نامه‌ها؛ ج ص ۱۷۷) 
در شاهد ذیل که تو ... نهاد است برای حیف باشد: ۱ 


۳ * * ] . ‌ ۳ 4 ‌ ۰ 72 
واکی آخر چو بنفشه سر غقلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار 


(مواعظ ص‌ 0۷۹ 
در شاهد ذیل هر که ... فاعل است برای خویشتن را ... : 
هر که گردن به دعوی افرازد خویشتن را به گردن اندازه 

( گلستان ص‌ ۳۵( 


در شاهد ذیل» که خحدای 1 و که حادث ... مقعو لند برای ی پینیم و می‌دانیم : 
می‌بينيم که خحدای تعالی - قد یم اسشت و دیگر موحودات همه حاد ند و می‌دانیم 
که حادث را غیری باید که در وحود آرد. 
(نامه‌ها ج ۱ ص ۱۷۷) 


در شاهد ذیل» هر که را ... مفعول است برای بارسا داد ...: 


عم 
هر که را جامه پارسا بیتی پارسا دان و نیک مرد انگار 
( گلستان» ص ۷۰) 


در شاهدهای ذیل, تاتیفی ...» تا خیل» تا پنهان... مفعولند برای خواس 


حواست تا نیقی و3 وی نهان ان او داد از اسمال 
ای همه ب عهدی از سر تا بهپای خوش وفا و عهد می‌آری به بای 
۱ ۱ ۱ (منعلق الطیره ص ۱۵۰) 


4 
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۶۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


خواست تا خیل ملایک سربه سر نه بر یابند از ,سان نی (, 


[منعق الطیر اص‌ ۸ 
ت تا بنهان کند اشک از سباه بر نمی‌آمد مگر با اشک, ین 
(منعطق یره صی .ی 
جمله‌های پیرو وصفی 


۲ حمله‌های ای ی نوی مدا 
درشاهد ذیل ,که ازول وصف سرودی ات گذت 


دگرباره سرودی گفت اف 


ین می‌آید. 
امین مین 7 روت سدو | یر 


چم 


(ویس و رامین. ص ۲۱) 


در شاهد دیا » که قر دا . ف مقماز 1 
هر شاهدذیل .که فد .. وصف مقیمان محراب انس است» مین آن دوپ 
لا ای مقیمان محراب انس 


که فردا نشینید بر خوان قدس 
که صاحب مروت نراند طفیل 
(بوستان؛ ص‌ ۳۹۰ 


را میان ان دو امده است: 


متابید روی از گدایان خحیل 


در شاهد ذیل» که به جای ... وصف, آن ارت 


ان رکه به جای توست هر دم کرمی عذرش بنه ار کند به عمری ستمی 
( گلستان» ص )۵٩‏ 
درشاهه ذیل کجاکردی ... وصف است بزای آن یمان ...» بدآر مان آنده 
فاصله شده است: ۲ ۱ 
ازان پیمان و زان سوگند یادار کجاکردی و خوردی بیش دادار 
(ویس و رامین؛ س ۸۱ 
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حمله ۳۹۱ 


7۷ ماهد ذیل» چه در ...» وصف ان است: 


آزچه در توست از حسد واز خشم تو چشم مردان بیند او نه 


جشم تو 


(منطق الطیره ص 4 ۱۹) 
در شاهد ذیل» چه ... برای آن و این وصف است: 
آنجه دیدی برقرار خود نماند دین چه بینی هم نماند برقرار 
(مواعظ. ص ۷۲) 


حبله‌های پیرد فیدی 
۲ حمله‌های پیرو قیدی بیان کنندهٌ زمان» با حرفها و عبارتهای ربطی زیر ساخته 


می‌شوند: 


الن) حرفهای ربط ۱ 
۱ که: هنگامی که ( ج- فارسی میانه 6) : 
ایشان در گفتار که کاوة بهلوان به ایشان رسید. 
(سیک عیار؛ ج 4 ص ۳۵۵( 
ما در نخجوان بودیم که یکی بیامد و خبر آورد ...۰ 
سرت حلال الدین؛ ص ۳۹۵( 
۲. تا رد قارسی میانه زردشتی 3). ۳ به جهار معنی در فارسی دری به کار رفته 
است: ۱ 
الف) از زمانی که: 
کس نبود از راز دانش بی‌نیاز 


تا جهان بود از سر مردم فراز 
(رودکی؛ صِ‌‌ ۹( 


ب در زمانی که: 
۱ ار ند 
تا ایشان این سخن می‌گفتند» فرزندان سهلو بیمدند و اشارت به سمک گرد 


عمصمی‌کصی ۲ 020060 


۲۱ دستور تاریخی زباث فارسی 


که از دثباله ما بیا. 


ج( تا زمانی که: 
تا تو را حجب تویی در پیش بود از تو چیزی نياید. 


(نامه‌هاه بج ص ۵۸) 
د) به محض اینکه: 


بای که زنی رسیده و تما و عاقله باشد ...تا چنین زنییابی در خر 


تقصیر مکن. 


ستن او هیچ 


(قابوسنامه ص ۱۳۰( 
۳ چو (کوتاه شدهٌ چون است) به معنی هنگامی که: 


چو من پینم شما را هر دو با هم نباشد در جهان زان پس مرا غم 


(ویس و رامین؛ ص ۱۲) 
سح 9 5 
چو خشم ایدت بر کناه کسی تأمل کنش در عقوبت بسی 
(بوستان» ص ۲۱۵) 


6 چون (ج فارسی میانه 807) به معنی هنگامی که: 
چون شاه سیارگان به افق مغربی خرامید و جمال جهان‌آرای را به نقاب ظلام 
پپوشانید» سپاه زنگ به غیبت او بر لشکر روم چیره گشت. 
۱ ( کلله» ص ۱۱۱) 
ناچار به خلاف رای مربی قدمی برفتمی و از سماع و مجالست حظی برگرفتمی؛! 
چون نصیحت شیخم یاد آمدی گفتمی 7 
(گلستان» ص ۰ 


ب‌( عبارتهای ربطی 
۰ ۰ عا تهاک 
همه عبارتهای ربطی که دارند» این که بازمانده 1 فارسی میانه است. برخحی از عبارنه 


۹۹ 
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حمله ۳۹۳ 


9 عٍ 
قرار است: حالی که؛ راست که هنگامی که تا هنگامی که پیش از آنکه؛ 


بلی از ین 
ر که _» که» زمانی که؛ چند شاهد: 
ز‌ و م2 1 ‌ 
یس حالی که من این بکف دامن کل بریخت و در دامنم آویخت. 


۲ عحِ 
یت که سیاه کاژه ی میان کمینگاه بر سید ند مردان دحت نعر ه زد تیغ برکشید و 


در ایشاد افتاد. 
رف عیار؛ ج ۹1 ض‌ ۳۸۵ 
او را بیاورید تا سیاست کنم» بیش از آن که او ر ببرند. 

(سمک عیار؛ ج ۹4 ص‌ ۳۵۵( 


۳ ۳-۹ ۳ 
یش از آن کز حقه برگیرند سر مرغ ره گرد و برآور بال و پر 
(منطق‌الطی ص ۱1۸) 


ای که دستت می‌رسد کاری بکن پیش از آن کز تو نیاید هیچ کار 
۱ (مواعظ ص‌ ۷۲ 


۷ در فارسی مائه» حمله بیرو بیان کننده مکان با اغاز می‌شود. این 110 

درفارسی دری که شده است. در فارسی دری که» در ساخت جمله پیرو بیاد 3 
۶ کت سک 

بکان به کار نمی‌رود. در فارسی دری کجا در سات حملهٌ پیرو بیان کننده محان به 


کار رفته است؛ 
و نت بو بان بدان مرغزار . 
پر از داغ دل خسته روزکار همی رفت پویان بداد مرعزار 


۱ سم ۱ د‌ 
کجا نامور گاو بر مایه بود که بایسته بر تتش پیراد* 2۰ 
(شاهنامه ج ص ۵۸) 
۱ ۲ 0 که از حابی 
درفارسی دری جملاٌ بیرو بیان کنندة مکان با عبارتهایی مانند ۶ ۱ ,۲ 

> اه کونه عبار 

۶ جایی که ساخته می‌شود» انجا که هر جا؛ هر کجا و که در این 

ازمند 1 فارسی هیائه اسنت: 
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۰۶ دستور تاریخی زبان فارسی 
در گنه 
به حایی که ده ت :خورند انبیا نو عدر 2 را چه داری با 

(بوستانه مس ور 
شاهد آنجا که رود حرمت و عزت بیند ور برانند به فهرش پدر و مادر خویش .. 
2 حامو ش که ه رکس که جمالی دارد هر کجا بای نهد دست ندارندش پیثر 

۳ ۱ 

( گلستان ص ۱۱) 
۷۵( حمله بیرو بیان کننده کیفیت را و و عباراتی جود با انکه بی‌انکه» حای ازک, 
بدون آنکه بی‌از آنکه / چه» مگ رآنکه در حال ی که و بدون آنها ساخته می‌شود؛ جند شاهر؛ " 


این طرفه که دوست‌تر زحانت دارم با انکه زصد هزار دشمن بتری 
(رودکی ص ۱)۲) 
خدای -عزوجل این خلق را بیافرید» بی‌آنکه او را بر آفرینش ایشان حاجت بود 
۱ ۱ ۱ (بلعمی» ص ۱) 
نس آن کیمیا تن ان می‌نهاد و حمله زر می‌گشت؛ بی آنکه مورسی فرمود. 
(طبری» ص ۷۵) 


جایی که قصد جان و طمع نفس از یک جانب معلوم شد» بی از آنچه از دی 

جانب آن را د رگذشته سابقه‌ای توان شناخت یا در مستقبل صورت کند؛ مصالحت به چ 
تأویل دلپذیر تواند بود؟ ‏ 

( کلیله, ص ۱۱4) 

مرا در ایذای تو چه فایده ...» و بقای ذات و حصول مودت تو مرا در حوادث 


سم 
یه که 


( کل ص ۱۱۲ 
زن گفت مردمان را چه می‌خوانی» و در خانه کفاف عیال موجود نه؟ 
۱ (کلیله» ۱۷۱) 
ما را یزدان دلیلی نمود بی‌آنکه رنجی به ما رسید. 
(سمک عیار ج وا ۱ 


۱ 


د 
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۲ 0 0 و‎ 1 
۲ ۷ ۲ 
۲ ۰ 
۲ 1 ۱ 
1۳ ٩ ۰ 
2 ۲ ۳ ۰ 
1 


حمله ۳۹۵ 


7 م صنح 
۱ که صاحب ح: یک سالی و بیشتر بر درگاه او می‌ماند» بی‌آنکه نیازش 
یک 


+ رم شوده 
رآورد (سیرت جلال‌الدین؛ ص ۷۲) 
ن تمام شد نام آن («(سلطان بحوی» کرد و هم در آن سال به هشتاد هزار دینار به 
جر 
نیمالا داد؛ بی‌آنکه هنور زرعی کرده ۹ 


۱ (سیرت حلال‌الدین» ص )۱٩۳‏ 
رای در ولا بت ای بی‌فرمانی که به وی رسد نهاده اقبت: 
(سیرت حلال‌الدین» ص ۱۹۱) 
کم می‌نشود تشنگی دید شوحم با آنکه روان کرده‌ام از هر مژه جویی 

(سعدی؛ ص ۲۰۲) 
۷( حملا بیرو بیان‌کننده علت با چو (کوتاه شد؛ٌ چون) » چون ( فارسی 
رانه «65) از اینکه» به جهت / سبب/ علت آنکه/ اينکه» از حهت انکه/ اینکه از آذ/ 
این رو(ی) که از آن/ این حهت / سبب که و به واسطه انکه ساخته می‌شود؛ چند شاهد: 

چو می‌بگذرد جاه و ملک و سریر نبرد از حهان دولت الا ففیر 
(بوستان» ص ۲۲۵) 


چو بی‌شک نبشتست بر سر هلاک . به دست دلارام خوشتر هلاک 
۳ ۲ ۰ ۱ سم ۲ 7 د 

چونتوان بر افلاک دست آختن ضروریست با گردشش ساختن 

سوم 3 و ۲ 1 9 ۲ ۲ 

چوث این معانی ندیدند, ایشان راکور خواند؛ و چون نشنیدند» ایشان را کر خو ۰ 
2 2 ار ال 
زین نداشتید که بدان معانی ناطق توانند بوده ایشان را گنگ خواند و 

ود نبود 


حویش را دیانت و تقوی قطع رحم بهتر از مودب *ربی 
( گلستان؛ ص‌ ۹۵( 
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۳۹۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
1 


۱ از ان :| داشت؛ مه ۱ 
ررگ‌خان از تبریز» ۳ واسطه آنکه بر رای سوحه اوحان 





۳ ۱ ِ» ود اق 
0 (خلاصه‌التواریخ» ج ۱ ص ۲۱) 
عارتهای از آنکه» از به آن سب / جهت که در آغاز جر 


در حمله بایه: 


ممکن است «رکه» از 
بیرو بیاید و «از آن» از عبارتهای از/ به آن سیب | جهت 
۱ از آن مرد دانا دهان دوحتس که بیند که شمع از زبان سوختست 
(بوستان» ص ۳)۳) 
تشی که نمیرد هميشه در دل ماست 


آن به دیر مفانم عزیز می‌دارند ۹ 
(حافظ. ص ۱۷) 


از 


۷۷( حمله بیرو بیان کننده نتیجه به شرح ذیل ساخته می‌شود: 
الف) در اغاز حمله پیروه تا (ج- فارسی میانه زردشتی 8 » جندان که به 


طوری که ی 


۲1 . ۰ ۴ 0 
۰ ۶ اسلا ۱ 
شدی تا خلیفهٌ خدای بر تو خشم گرفت. 





۱ (قصه‌های فرآن ص 11۱۸ 
عشق بر جان و دل او چیر گشت تا زدل نومید وز حان سیر کشت 
للم 
خورشید شاه زاری کرد جندان که همگان درماندند. 
3 رل: 
رابین ... بی‌مراد دل به وی داد فتنه وی کد شنت جنانکه دل از سینه وی رد" 
یت عیار ج ص 0۳ 
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جمله ۲۹۷ 
ن) در حمله پایه چنان» انطور و چندان می‌اید و در آغاز جمله پیرو (که» آورده 
د. 
ب6 1 وم از عم عشه که افقتم زه ون یره ر 2 
ان غریو برآورده بودم از عم عضق بر موافقتم زهره نوحه گر می‌گشت 
(سعدی. ص ))۵٩‏ 
۳ ت- 
چنان در فید مهرت پایبندم که گویی آهوی سر د رکمندم 
(سعدی» ص ٩‏ ۵) 


() حمله‌های پیروی که بیان کننده وضعیت و شرایط انجام کار در جمله‌های پایه‌اند 
ه شرح زیر ساخته ی ۱ 
۱. در آغاز حملهٌ پیرو عبارتهایی چون» | کر چنانکه» | کرچه ا گر چند» بی‌از آنکه» 
مرچند باوصف آنکه/ اینکه؛ با وجود آنکه/ اينکه » با آنکه/اینکه» جایی که» چندان که 
آورده می‌شود؛ چند شاهد: 

و این هر یکی را سامانی است» که ا گر تو رسم و سامان این ندانی؛ | کر چه استاد 
کسی باشی در آن باب چون اسر باشی. 
۱ (قابوسنامه ص‌ 0۱۸ 


ار چا دنه خامشی ادیست به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی 


( گلستان» ص ۳۲) 
چند غرق بح گناهم ز تا آشنای عشق شدم ز اهل رحم 
فرچند غرق بحر کناهم زضد جهت ی عشق شدم ز اهل رحمتم 
(حافظ ص ۲۱۳) 
۰ چشمت به فرزند روشن بود اگر چند فرزند دشمن بود 
۱ 1 (ابوشکور ص ۱۱۲ 
۱ باازی ۱ ۱ ۳۹92 ۷ 
۱ وی غایبم وز می چوحافظ تایبم در مجلس روحانیان که گاه جامی می ۳ 
۱ (حافظ ص ۲۳۷) 
7 که برق غیرت بر آدم صفی زد ما را چگونه زیبد دعوی بیکناهی 
۱ (حافظ. ص ۳4۸) 
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۵۸ دستور تاریخی زبان فارسی 


پبوسته چندان که توانی» راحتی به مستحقان می‌رسان. 
ناهج ۱ص وی 
سعدیا چندان که می‌دانی بگوی حق نباید گفت الا آشکار ۱ 
[مواعظ. ص ۲۵) 


وگر چنان که دران حضرتت نباشد بار برای دیده بیاور غباری از در دور- 
۱ س عم عم متخ 
روباه از ضعف شیر لختی تعجب نمود انگاه گفت: بی از آنکه دران فایده‌ای و 
بدان حاجتی باشد تعذیب حیوان از سداد رای و ثبات عزم دور افتد. 
کلیله. ص ۲۵1) 
۲ در آغاز جملٌ پایه مگره اقاء لیکن؛ ولی و لیک می‌آید و در جمله یرو اگرهر 
... جند شاهد: 
-۳ ۱ 
| گرچه در مکه کار او صعب است. اما خویشان و فرابتان بسیار دارد. 
(طبری» ص ۳۵۷) 
, ۲ تم 
| کر چه زنده رود آب حیاتست ولی شیراز ما از اصفهان به 
(حافظ. ص )۲٩۰‏ 
6 ۷1 2 
گر چه آنچه نوشتم به نسبت وا اهل عصر و مترسمان غامض است. اما اهل 
(نامه‌هاء ج ۱. ص ۲۱۰) 
فارسی میانه 107) » تا ( ج- فارسی مان 


زردشتی 15) تا که» برای آنکه|اينکه, مگ مبادا و به جهت آنکه/ اینکه» از ترس آنکه/ 
اینکه ساخته می‌شود ؛ جند شاهد: 


۷۹( جمله پیرو بیان کنندهٌ هد باء که (ج- 


ك ۸ ۱ 
حورش ده به نجشک وکبک و حمام که یک روزت افتد همایی به دام 


(بوستان؛ ص‌ ۳۷ 
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رغبت بکش بار هر جاهلی 


رو حوشه‌چین باش سعدی صفت 


حمله ۲۰۹۱ 
که افتی به سر وفت صاحبدلی 


(بوستان. ص ۲۷۳) 


ح ت ۱ 
که گرد اوری خرمن معرفت 


(یوتتانة ص‌ ۳۹۰ 


کم ۰ ۳ ۰ م7 
,یر آن گوی که بران ماهر باشی و نیک معلوم تو گشته باشد» تا در سخن دعوی 
چت نکرده باشی» که عاقبت دعوی بیحجت شرمساری بود. 
بی‌حج ب 


(قابوسنامه ص‌ )۱ 


سلمان گفت: بگردانید این تخت را تا بنگرم. 


گفتم سر زلفین بتم بشمارم 
۲ 
گفت کو محراب روی آن نکار 
تا نه تاریک بود سایه انبوه درخت 


۱ 1 
تو را دیده در سر نهادند و کوش 


بگر باز دانی نشیب از فراز 


دگرکس به غیبت پیش می‌روه 


*#های پیرو شرطی 


۳ مه پیرو شرطی با | گر( ج- فارسی میاه 0807 »ار <- 
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(قصه‌های قران ص‌ ۷۷۳( 

تا جمله به تفصیل به بیرون آره 
(نامه‌ها» ج ۱ ص ۲۱۱) 

تا نباشد جز نمازم هیچ کار 
(منطق‌الطی ص ۷۲( 

زیر هر برگ چراغی بنهند از کلثار 

حان حای گفتار و دل حای هوش 

نگویی که این کوتهست ان دراز 


(بوستانه ص ۳)۷) 


ادا که تنها به دوخ 9 
/ (ن ستانا؛ ص‌ ۳۵۰) 


نف 9 ۳ 3 
گر چا فررساجتاه اي 


۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
به جای واه ور می‌آید. ممکن است جمل شرط پیش از جحزای شرط بيید» یا پس از آز 
جمله‌های شرط و جزای شرط به شرح زیر ساخته می‌شوند: 

الف) شرطی ممکن .در جمله‌ای که شرطی‌ممکن را بیان می‌کند؛ فجه اخباری و 
التزامی (تنها ماضی التزامی» چون فارسی دری» مضارع التزامی ندارد) و در جمله جزای 
آن وحه اخباری و امری و دعایی به کار می‌رود. ما ای شرطه بجزخبری ور 
دعایی بودن» می تواند پرسشی و تعجبی باشد: 

۱ جمله شرط با فعل ماضی سادهء جملهٌ جزای شرط با فعل ماضی ساده: 


اگراز علم و قدرت ازل چیزی فهم کردی بعینه تشبیه آمد» و گر هیچ فهم نکردی 
تعطیل امد. 





(نامه‌هاء ج ۱ص )۱٩۳‏ 


مس 
ا گر من بنالیدم از درد خویش وی انعام فرمود در خورد خویش 
(بوستان ص‌ 92 


۲. جمله شرط با فعل ماضی ساده» جملهٌ جزای شرط که یرسشی است با فعل 
ماضی ساده: 











مِ 
اگر روی را به خون سرخ کردی» ساعد باری چرا آلودی. 
(تذکرةالاولیا» ج ۱ ص )۱6 
ج ] ۰ ۳ م 
گریکی شاخی شکستم من زگلزاری» چه شد 
ور ز سرمستی کشیدم زلف دلداری» جه 
99 


۳. جملهٌ شرط با فعل ماضی ساده» بحملة بجزای شرط با فعل مضارع بی همی/عا 


و ۹ ۳۳ یک ۳ بر 
ور درید به سهوش بدوزدش در حال وی دوم "2 0 
۳۱ 
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حماه ۰۱ ۲ 
ِ ملک و مال 
ع شکر کردی برین و ب» مالی و ملکی رسی بی‌زوال 
(بوستان. ص ۳۳۰( 
ح ( وا میا سیاحت نکرد مر کر دگانه ۰ ۱ 
کر بارسایی «< "سر تردبانش نخوانند مرد 
(بوستان. ص ۳۹۲) 
که با با فا هاش سای شرا سار ۱ 
), حمله شر با فعل ی حمله حزای شرط با فعل مضارع با 
همی | می" 
ناف به؛ ت از شب تهی ماند ان نمی‌دانم 
(خاقانی. ص )1۵) 
۵ در جمله شرط فعل ماضی ساده. در جملهٌ جزای شرط فعل دعا؛ 
ءِ 
ار یکسر بشد مهرم زیادت میاد مهربانان شرم بادت 
(ویس و رامین؛ ص ۳۳۸) 
مِ 
سنارت نداد1 اندرین در بر ایشان اير رحمت خود مباراد 
(ناصرخسرو. ص )٩۱‏ 
7 در جملهة شرط فعل ماضی ساده, در جملهٌ جزای شرط فعل امر: 
۱ ۱ ۳ ِ_ 7 
ندیدی طن‌ابهاش ببین حملگی خاک و باد و اتش و اب 
(ناصرخسرو ص ۲۷) 
م7 
| # ِ ۱ ۱ ی 
کر ابلهی مشک را گند, فت تو مجموع باش؛ او پرا کنده گفت 
۱ (بوستان؛ ص ۳۱۸) 
گرا 
عقبات رو - م‌ ستانه مرو که در کمینم 
۱ (دیوان کبیره ج ۳ ص ۲۸۰) 


۷ 
۳ ۱ ۳ ۰ 2۰ 
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۷ دستور تاریشی زبان فارسی 


فیل ماضی نقلی: 


گرنشدم عاشق 3 بیدل چرا ۳ 
۱ ۱ (ناصرخسرو ص ),۲) 


4 در 
بی‌همی | می: , 
ِ 9 ۰ " ماه" ۲ 
۱ (ناصرخسرو ص ۳د) 
گر کرده‌اند پیذن جاه مرا به چاه هم من به اه صبح بسوزم جنابشان 
(خاقانی ص ۲۳۰) 
عِ ح ی ۳ ۰ ۲ 
کرت زندگانی نبشتست دیر نه مارت گاید نه شمشیر و شیر 
وگر در حیاتت نماندست بهر جنانت کشد نوشدارو که زهر 


(بوستان ص ۳۲۲) 
٩‏ در حملهٌ شرط فعل ماضی نقلی» در حمله حزای شرط فعل امر: 
ات ستاو تاه یت بشنو از حق که یمح‌الله گفت 


(حد بقه: ص ۳۱۸) 
گر زسو سر او دانسته‌ای دم فروکش» تا نداند هیچ کس 
(دیوان کبیره ج ۲ ص‌ ۰) 


۰ در بحملًشرط فمل ماضی نقلی؛ درجم بزایآن فعل کمکی غیرشخصی- 
۱ که دلالت بر لزوم انجام کاری می‌کند آمده و حمله حزای شرط» برسشی است: 





۳ : 
ار کار بوده‌ست و رفته قلم جرا خورد باید به بیهوده عم 


(ناصرخسرو ص ۱۲ 


۱ در جملهٌ شرط فعل مضارع بی همی/ می» در جملةٌ بحزای شرط فعل 
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حماه ۹ 1 


نبارع بی همی | می: 


1 بر د ۱ ی 
‌ِ 


(ویس و رامین ص ۳۷۲) 


ِ ۰ م 1 
گر توبیاموزی ای پسر سخن خوب حوار شود بیث ی .۰ 
ر‌ " پیش تو خزانه قارون 


(ناصرخسرو, ص‌ ۰( 
اگر حکمت بیاموزی تو تخمی چرخ گردان ر 
توی ظاهر توی باطن» توی ساران» توی یایان 


(ناصرخسرو ص ۲۸۹) 


دل بیرحم تو رحیم شود گر زحال دلم شود خبرت 
(انوری؛ ص ۷۷ 

گر گدا پیشرو لشکر اسلام بود کافر از بیم توقع برود تا در چین 
(گلستان» ص )٩۲‏ 

اگزنیکه مرنی تباید هس نیارد به شب خفتن از دزدکس 
(بوستان» ص ۷۷) 


۲ در حملهٌ شرط فعل مضارع بی‌همی/ می» در جملهٌ جزای شرط که تعجبی 
است فعل مضارع بی‌همی | می : 

۳ * ست رب (وبس و رامین ص ۳۹6) 
جملاٌ شرط فعل مضارع بی‌همی/ می؛ در حملا بحزای شرط .که پرسشی 
2 مضارع بی‌همی | می : 
گر دوست دارينم نام نکو چرا پس نه نام نکو کستریم 


(ناصرخسرو؛ ص ۵۰6) 
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۰ دستور تاریخی زبان فارسی 
بدین زاری و خفریقی غلام دلق و ابریقی 
ص _ ٍِِ 
ا گرحقی و تحقیقی چرایی این جوال ازرر 


4 .در جملة شرط فعل مضارح بی‌همی /می» در جمله جزای شرط فعل مضارع پ 


همی | می : 


تو اندازی به جان من زگوراب 


ِِ ۱ 
گربه دوزخ فرستی از در حویش 


همی گویم زهی بالای دلبر 
(ویس و رامین ص ۳۵۱) 
که از ساری به مرو انداخت یک تر 
همی هر ساعتی صد تیر پرتاب 
(ویس و رامین ص ۲۱۱) 


می‌روم نی به پای بر سر خویش 


(حدیقه» ص ۱۵۳) 
و 0 ۰ ۰ 3 
گر خون دل خوری» فراح افزای می‌خوری 
ور فصد حان کنی» طرب‌انگیز می‌کنی 
استا 2 ص‌ 14 


۵ در حمله ۵ ۱ م ۳ 
«ر ماه شرط فعل مضارع بی‌همی | می» در جملةٌ جزای شرط که پرسشی 


است مضارع با همی | می : 
2 
گر تو را جز بت‌پرستی کار نیست چون کنی لعنت همی بربت پرست 
(ناصرخسرو ص ۳۳) 
٩‏ درجمله شرط فملمضارع بی‌همی / می» در جحمل جزای شرط فعل ماضی‌ساده 


/س9 ی 
گر ول ور بمیرد ان بدیخت 


رحت و بختش بماند زیر درحت 
(حدیقه.ص )۳۱) 
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۲ ۱ را 3 ۳ جمله ۱۰0۵ 
و گر خارست بر کل بر تو گر شامست بر ما روز یی 
بل فرط فل متا (دیوان کبیر ‏ ۲ ص ۱۵۵) 
۷۷, در جمله سر ۵ یی |هی» در جمله حزای ن وا : 
رای سرط فعل ماد 
ی 
ی 


پراندیشی بریده‌ستی رهی دور و دراز 
جوت نیندیشی که این رفتن براین سان تاک 
(ناصرخسرو ص 4۹51) 
۸. در جملهٌ شرط فعل مضارع بی‌همی | می» در جملهٌ ججزای شرط _ک 
رسشی است -فعل ماضی نقلی: 
گر تو فرزند آدمی» پس چون شده‌ای بر جهان چنین مفتون 
(حدیقه. ص 41۵۸) 


٩‏ در جمله شرط فعل مضارع بی‌همی / می» در حمله جزای شرط آینده محقق 


لوفوع: 
برادر کوی قلاشان کدامست اگر در بسته باشده رفتم از بام 
۱ (دیوان کبیره ج ۳ ص‌ ۳۳۵( 
ِ: - 
گزش دامن از چنگ شهوت رها کنی, رفت تا سدرةالمنتهی 
(بوستان» ص ۳۳۳) 
۳ م ‏ 
گرم ره نمایی» رسیدم به خیر ور کم کنی» بازماندم زسیر 


۱ ۳۰ در جملهٌ شرط فعل مضارع بی‌همی/ می؛ در حملهٌ حزای شرط .که پرسشی 
> -ایندة محقق الوقوع: 


۱ ۲ ۱ 
11 صِ ۰ ۱۸ بل ۰ را 
فلک تا چند ازین د ستان و مکاری تو گریکی تا خوش نشیند یار با ۳ 
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دستور تاربخی زبان فارسی 


۱ در جمله شرط فعل مضارع بی‌همی/می» در حمله جزای شرط فعل ایر 


ص ‌ 

ا گر تو مر اين قول را منکری 
مص 

گر تو مرد شریعت و دینی 

0 عم باری دلم را شاد می‌دار 
ِ ۱ 

جِ ۰ 9 

گر فریدون شود به نممت و ملک 
ِ ب 

ابر تفر مان درا یبد زیای 


اگر صلح خواهد عدو سر مپیچ 


چنان دان که ما مر تو را منکريم 
نااصرخسرو: ص ۴0۰۵ 

یک زمان دور شو زخود بینی 
(حدیقه؛ ص ۱۵۲) 

اگر عادت نداری غمکساری 
(انوری؛ ص ۲۸) 

دوستکانی» به دست خضر فرست 
(خافانی ص ۱۱۷) 

بی‌هنر را به هیچ کس مشمار 
( گلستانه سس ۱۰6 

حذر کن زنالیدنش بر خدای 
(بوستان. ص ۲۲۲) 

وگر حنگ خواهد» عنان بر مپیچ 


(بوستان» ص ۲)۸) 


۲ در جمله شرط فعل مضارع بی‌همی/ می» در جملهٌ جزای شرط فعل دعایی 


((باد») محدوف: 


م2 _ 
ار تو زین ملولی» وای بر تو 


که تو پیرار مردی این یقین شد 
(دیوان کبیره ج ص ۸۰) 


۳ در جملهٌ شرط فعل مضارع باهمی/ می؛ در جملهٌ جزای شرط فعل مضا 


پی‌همی | می: 


ا گر جز به حق می‌رود جاده‌ات 


02۳0060 0۷ 261 


در آتش وش_ازید سس جاده‌ات 


۳۳۰ 





۹ 


راروزی به دست آرم سکندروار 
1 اگر می‌گیرد این آتش زمانی؛ ور نمرگیر 
(حافظ ص ۱۰۲) 
)۷ در جملهٌ شرط فعل مضارع باهمی | می» در جملهٌ جزای شرط که پرسشی 
رتیل مضارع بی همی | می: 
۶ حرهمی کشت حالی چرد چرا ما نه از کشت باقی چریم 


حمله ۱۰۷ 


, آن 
من 


(ناصرخسروه ص ۵۰۳) 
در شاهد ذیل» فعل ریطی «است» حدذف شده است: 
مه ۰ . 
آن صنم چه خوش گفت در مجلس مغانم 
باکافران چنه کارت گر بت نمی برستی . 
(حافظ ص ۳۰۲) 


دوش 


همی | می: 
بگنتا گر این مرد بد می‌کند نه با من که با نفس خود می‌کند 
(بوستان. ص ۳۳۲ 
۲ در جملهٌ شرط فعل مضارع با همی/ می» در حملةٌ جزای شرط - که پرسشی 
مت -فیل مضارع پا همی | می : 
م 
گر او می‌برد پیش آتش سجود تو وایس چرا می‌بری دست جود 
۷ در جملةٌ شرط فعل مضارع با همی | می؛ در بحملا جزای شرط فعل اهر 
۳۳ 
"7 بخوان و سوی دانش راه جوی ۱ 
گرهمی خواهی که بان و دل به دن مرهوذ کی 
(ناصرخسرو؛ ص ۲۷) 


و 
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۸ دستور تاریخ زباث فارسی 


ِ‌ ث؟ ۰ ج 
کر تو کار سفر همی سازی نوزمن خواه و گیر جان بازی 
(حدیقه ص ۸۲ 
و ۲ ۰ 29 ۱ ۸ ۰  .‏ ۶ 
کر نمی‌خواهی تراش صیقلش باش چون آیینه پر زنگ زنگ 
[دیوان کبیر ج ۳ ص ۱4۲) 


گر می‌بترسی ز روز شمار . از آن کز تو ترسد خطا درگذار 
(بوستان» ص ۲۲۰) 

گربه داغت می‌کند فرمان بر . وربه دارت می‌کشد درمان مجوی 
(سعدی» ص 41) 
۸ در حمله شرط فعل آینده» در جملةٌ جزای شرط فعل مضارع بی‌همی | می: 

اگر توبر نخواهی گشت ازین را از این پس من نباشم با تو همراه 
(ویس و رامین؛ ص ۳)۱) 

٩‏ در جملهٌ شرط فعل آینده؛ در جمله جزای شرط فعل امر: 

گراز سوختن رست خواهی»‌همی شو . بسه آموختن سسرینه برست ان 
(ناصرخسرو. ص ۲؛) 
۳۰ در حملة فرط فمل آینده» درجم بجزای شرط فعل مضارع با همیمی: 

گر قدم برچشم من خواهی نها دیده بر ره می‌نهم تا می‌روی 


(سعدی» ص‌ 1۸( 


ب) شرطی ناممکن. در جمله‌ای که شرطی ناممکن را بیان می‌کند» وحه اخباری و 


مها ها ق ۰ 
وجه تمنایی به کار می‌رود و در جمله جزای شرط وجه اخباری و وجه تمنابی به کار می‌رود: 
۱. در حمله 


"در جمله شرط فمل ماضی ساده؛ در جملهٌ جزای شرط فعل آینده: 
اگر پشت گوشت را دیدی او را خواهی دید. 


۲ در حمله د ط و ماه !نی ۰ ۰ ۰ 
جزن شرط فعل صی بعید» در حمله جزای شرط فعل ماضی بعید: 
اگر آمده بودی» رفته بودیم. 
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۹ 


حمله ٩‏ ) 
ور جمله شرط فعل ماضی بعید» درجم جزای شرط فعل ماضی با همی ز. 
گر دیده بودی» می‌دانستی. ی 
ی ی یی 
همی | می : 
۵. در حمله شرط فعل ماضی نی در حمله حزای شرط فعل مضارع با همی/ 


ار دیده باشی» می‌دانی. 
٩‏ در جمله شرط و جزای شرط فعل تمنایی: 
2 .۰۱ ۹ ت-‌ 
تورا گر زان برادر شرم بودی مرا پیشت بسی زرم بودی 
(ویس و رامین ص ۳۰) 
کب یر 
گربرقیاس فضل بکشتی مدار چرخ حز بر مقر ماه نبودی مقر مرا 
(ناصرخسرو ص ۱۱) 


-ّ 
گر تخم وبارمن نبریدی به رغم دیو خرما بنان شده‌ستی یکسر دیار من 
(ناصرخسرو» ص ۲۹۹) 
۳ ۱ 
اگرملک بر عم بماندی و بخت توراکی میسر شدی تاج و تخت 
(بوستان» ص ۲۳۸) 
اگر : 
ژاله هر قطره‌ای در شدی چون خرمهره بازار ازو پر شدی 


(بوستان» ص ۲۸۳) 


ال 


که راک با بیان رت 


۱ 
2 مهد 
۱ گ ی چچیدمی گردنش نبیچیدی امروز روی از مش 
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۰ دستور تاریخی زبان فارسی 


,2 ۳ که م دا د رده 
الف) اگر ندیده بودی» نمی‌دانستی (یعنی حال که می‌دانی» پس دیده بودی). 


ب) اگر نمی‌دانست» نمی‌گفت (یعنی حال که گفت» بس می‌دانست). 
اگر ندیده باشی» نمی‌دانی (یعنی حال که می‌دانی» پس دیده‌ای) 
حمله شرط فعل تمنایی» مثبت و نمی ۰ ( 9 


ط علت انجام گرفتن کاری را که انجام گرفته» بیان ین کت 


#. در 


در این صورت حمله شر 


کیت فهم بودی نشیب و فراز گر این درنکردی به روی تو باز... 
اگر نه زبان قصد برداشتی کس از سد دل کی خبر داشتی 
وگ نیستی سعی جاسوس گوش . خبرکی رسیدی به سلطان هوش 
(بوستان» ص ۳۷۳) 
ار دوست بر خود نیازردمی کی از دست دشمن حفا بردمی 
(بوستان؛ ص ۳۸۷) 
سم 5 ۲ 
۱ غیرازا کرو روا مفردات ومرکبهای دیکری هم درساخت حمله‌های شرطی به 
کار می‌روند: ۱ 


الا ( که)؛گر آنکه اگر زانکه» با آن/اين شرط با آن/اين شرط ... که» به آن/این 
شرط که به آن/ این شرط ... که» حز آنکه | اینکه» چوه چون» چه ... یا؛ خواه ... خواه» در 
صورتی که در صورتی ... که, مگر ( که)؛ مگر آنکه/ اینکه» ه رگاه؛ چند شاهد: 


من مهره مهر تو نریزم الا که بریزد استخوانم 
من ترک وصال تو نگویم الا به فراق جسم و جانم 
۱ (سعدی؛ ص ۵۱۱) 


گر زان که پشکستی قفس بنمودمی پرواز ا 


سس 


تست سسست. یه 
۳ ‌ 


۳ 
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ران نداند به بجز خورد و خواب 
چو 


رلاعت دأنی 


مبلعان باشی. 
رگ نممت شه فرامش کنم 


نگویم سماع ای برادرکه چیست 


۸۱ پس ازاگرنه/نی فعل به کار نمی‌رود: 


گراو نیک بختت کند سربرار 
چومردم سخن گفت باید به هوش 


والا همچون اگرنه به کار رفته است: 


و عیب فاش گردانیدن اسرار و تأکید علما در تجنب 


7 2 ث_ 
نمام باز زیر ایدی. 
۳ 
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در اغاز - جملهٌ پایه ممکن است پس, آن وقت» در 


حمله ۰۳۱ 


باهش فصیلت بود بر دواب 


(بو ستان» ص ۲۳۳) 


که چه بود؟ آن که به فرمان او باشی. چون چنین باشی» روز قیامت با 


که بینم تباهی و خامش کنم 
(بوستان. ص ۲۱۷) 

ندید و نبیند به چشم آدمی 

به دورح برد لعنت اندر فا 
(بوستان» ص ۲4۰) 


وگرنه نتضور ناامیدی بخار 
(بوستان» ص )۳۲٩‏ 


وگرنه شدن چون بهایم خموض 


(بوستأن؛ ص‌‌ ۳:9( 


از آن مقرر است» وال 


( کلیله: ص ۱۳۰( 


آن صورت و که پیاید: 


۳ ‌* 
2 و یگ 


۱ دستور تاریخی زباث ثارسی ِ [ ۳ 

آنگه چه فرف از صنم تا صما 
کر از وگ ه ,شود تیژ زد جن 
- (بوستان» ص ۳۹۷) 


3 ساخته شود: 
۸4( سمل فرط ممکن است بدون حرف يا عبارت شرطی 


حواهی که خدای بر تو بخشد با خلق خدای کن نکویی 
5 ۱ ( گلستان» ص ۵1) 
۵( شرط» ممکن است باه با/ به شرط + مصدر بیاد شود: 
به شرط درس خواندن» پذیرفته می‌شوک. 

٩‏ حمله بیروی که در مقایسه به کار می‌رود» به طریق ذیل ساخته می‌شود: 

۱. در حملهٌ پیرو چندان که » , همان طور که , همچنان که » انچنان که » چنانکه 
آنطور(ی) که» طوری که؛ هر طور(ی) که و مانند / مثل آنکه به کار می‌رود؛ چند شاهد: 

موسی قصهٌ خویش؛ آنچنان که رفته بود» پیش شعیب . میا کت 


(طبری» ص )0 





آنجنان که پرتو جان بر تن است پرتو ابدال بر جان من است 
(مثنوی» ج ۱» ص ۲۰۱) 

آنجنان که حان بپرد سوی طین نامه پرد تا یسار و تا یمین 
(مثنوی» ج ۳. ص ۱۱) 

خرابی کند مرد شمشیرزن نه چندان که دود دل طفل و زد 
(بوستان» ص ۲۱۲) 
۲. در حملةٌ بایه همان طور» همچنان» آنچنان» آنطور چنان» طوری و هر طوری 

به کار می‌رود ۳ بیرق که به کار برده می‌شود؛ جند شاهد: 

کاحمد مرسل به سوی بحنت آمد از براث 


(منوچهری؛ ص 4۱) 
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۱۱۳  هلمح‎ 


دار که وی به چشم همه کس چنان نماید که به چشم تو درآمده باشد. 


(قابوسنامه ص‌ ۳۵( 


ارند» که فواحش و معاصی ینهان دارند. 
نه جنان رو که شیر از بیشه 
نگویم فضیلت نهم بر کسی 
چنان گوی سیرت به کوی اندرم 

گران باری از دست این خصم چیر 
چنان به لطف همی پرورد که مروارید 


حمیازه کش ند می‌نباید 


چنانکه در برخی از شواهد مذکور دیده می‌شود» 


حلف شوو, .. 


ی‌شود؛ 


مّ 
گرانمایه را نام هوشنگ بود 
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( کیمیای سعادت ج ۹1 ص‌ ۲ 
آنجنان رو که دل در اندیشه 
(حد بقه ص‌ ۳۸( 


چنان باش با من که با هر کسی 
(بوستان» ص ۲۲۷) 


که گفتن توانی به روی اندرم 

(بوستان ص ۳۱) 
مد 97 
جنان می‌برم کاسیاسنگ زیر 

(بوستان» ص ۳۵۹) 
دگر ه قهر چنان خرد می‌کند که سفال 
(مواعظ» ص ۷۳۱) 

طوری که به خلق خوش نیاید 
(ایرج میرزا؛ ص 4۱) 


4 , ۳ هس ۳۳ 24 
هنگامی که مقایسه غیر واقعی باشد» جملهة پیرو باگفتی؛ گویی و مثل اینکه ٍِِ 


عم 
توگفتی همه هوش و فرهنگ بود 
(شاهنامه ج ۱ ص‌ ۳۱ 


۱ دستور تاریخی زبان فارسی 


ِ ۱ مد و ۲ 3 ۰ 

جرم کُردون تیره و روشن در او ایات صبح و یی اندر حان نادان خاطر داناستی 
(ناصرخسرو ص ۲۲۵) 

۸۷( همکن است میان جملهٌ پایه و پیرو چیزی آورده نشود: 


خلاف راه صواب است و نقص رای اولوالالباب دوالفقار علی در ۷ و زبان 
سعد ی در کام. 


جمله‌های مذکور را می‌توان به صورت ذیل که گفت: 
خلاف راه صواب است و نقص رای اولوالالباب که دوالفقار علی در نیام باشد و 
ژبان سعد ی در کام. 


۸۸ حمله پیرو هم پیش از جمله پایه می‌آید و هم پس از آن (به شواهدی که آورده‌شده 
مراجعه شود). 


۱ پیش و پس از خود ندارد. 
جمله‌های دعایی که اغلب آنها عربی است 


جمله معترضه به شمار میآ یند: 

این هفتم نوشته است در شرح له اکبره و هنوز برادر ار را اطال اه با 
فی‌رضاه - دانستنی که چود فدیم پیش یکی نیست» هرچه غیر آن یکی است حادث 
است ... بدان ای دوست عزیز -اعزنا له و ایاه برضاه که این جز به مثال ادرااک نکنی. 


(نامه‌ها. ج ۱ ص ۱۳۲) 


جمله مترضه در فارسی دری ممکن است با ((که» شروع شود ان ( که ,که در 


ود را تفسیر می‌کند. این «که» بازماندٌ 17 فارسی میانه است. 1 در فارسی مین بر 


17 کا 24 ست 2 تخست 1 
5 ر رفته | .در شاهد نخست و دوم ذیل» در آغاز حملهٌ معترضهٌ دعایی ((که» 
مده است. در شاهد سوم» در اغاز جمله معترضه ((که» نیامده است: 
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۰ اسب 9 فا توستین 
زرس داد و اسب 


حمله ‏ 1۱۵ 
(بوستان» ص ۳۹( 
(بوستان» ص ۳۳) 


جه نیکو بود مهر در وقت کین 


(بوستان؛ ص‌ 492 


۳ 9 


همانگه تزد رامین کس فرستاد 


۹ نیا ید به خانه درویش 


که ما بی‌تو دل آزاریم و ناشاد 


(ویس و رامین» ص ۱۱۱) 


که خراج زمین و باغ بده 
( گلستان» ص ۱) 


شاهد از فارسی میانه ترفانی» برای تا برای تفسیر: 


(89 , 9 هاعض ۲ط0ع ۳206[ وه 22 م2 تما مادک 26 مهاعتعق 6۱ 0225 


پس این دشوار نیست» که جان از تن جدا گوهر [است]. 





سس 
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نشانه‌های اختصاری 


۱ فارسی 

ابوشکور. اشعار اپوشکور بلخی در اشعار برا کنده قدیمترین شعرای فارسی زبان, از 
حنظله بادغیسی تا دقیقی (غیر از رودکی)؛ با تصحیح و مقابله 2 درجم و 
مقدمه به زبان فرانسه؛ به اهتمام ژیلبر لازار؛ ج ۰۲ متن اشعا تهران: ۱۳6۱ 

ادیپ صایر. دیوان ادیب صابر ترمدی؛ به اهتمام احمد عبدالله یف؛ شهر دوشن 
نشریات عرفان» ۱۹۸۲ ۱ 

اسرارالتوحید. اسرارالتوحید؛ تألیف محمد بن منور بن 
میهنی؛ به اهتمام دبیح‌الله صفا؛ تهران: )۱۳۵. 

اقبالنامه. اقبلنامه نطام یگنجوی؛ به کوشش وحید دستگر دی؛ تهران: کتابخانه اپن‌سین 
1۳۹ 

السواد. ترجمه السواد الاعظم؟ تألیف به عربی از حکیم سمرقندی ابوالقاسم اسحاق بن 
محمد بن اسماعیل بن ابراهيم بن زید؛ ترحمه به فارسی در حدود ۳۷۰ ه. ق. به 
فرمان امیر نوح سامانی» به اهتمام عبدالحی حبیبی؛ تهران: ۱۳4۸ 

انوری. دیوان انوری؛ به اهتمام مدرس رضوی؛ 


ابی‌سعد بن ابی‌طاهرین ابی‌سید 


زر 

او ۱ ج ۱ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؟ 
٩ج‏ ۲ تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳6 
برج هیرزاء دیوان ایرج میرزا؛ انتشارات کتابخانة مظفری بی‌تا. 


۱ ۳ 
بوعلی محن بلعمی؛ 4 تصحیح محمد تقی بهار (ملکلشعرا)؛ به اهتمام محمد 
پردین کنابادی؛ تهران: ۱۳6۱ 

بوستان. بوستان سعدی 


در کلیات سعدی؛ به اهتمام محمدعلی فروغی؛ تهران: 
امیرکیین ۱۳۱۳. 
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شانه‌های اختماری ۰ ۱۷) 
تاری بیهقی؛ به ۳ غنی و علیا کبر فیاض؛ تهران: ۱۳۲ 
ی وپدولی. تذکرة الاولیا؟ تالیف شیخ فریدالدین عطار؛ به اهتمام نیکلسون؛ لیدن: 
۱۰۷ 
مان علات جامی؛ چاپ لکنهو: ۱۳۰ 
حافظ. حافظ؟ به اهتمام محمد فزوینی و قاسم غنی. 
حد بق. حدیقه الحقيقة و شريعة الطریقة؛ تألیف سنایی عزنوی؛ به اهتمام قوس 
ی؛ انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳6۹٩‏ 
خافانی اد خحاقانی؛ به اهتمام ضیاءالدین سجادی؛ تهران: کتابفروشی زوا ۱۳۳۸. 
خرو و شیرین. خسرو و شیرین نظامی گنجوی؛ به اهتمام وحید دستگردی؛ تهران: 
کتابخانةه ابن‌سینا» ۰۱۳۳۳ 
خلاصة التواریخ. خلاصة‌التواریخ؛ تألیف قاضی احمد قمی؛ به تصحیح احسان اشراقی؛ 
انتشارات دانشگاه تهران» ج ۱ ۱۳۵۹؛ ج ۲ ۱۳۱۳ 
رودکی. دیوان رودکی؛ به اهتمام برا گینسکی؛ مسکو: دانش» ۱۹۹6. 
روضه‌الفریقین. روضه‌الفریقین؛ امالی الشیخ الصالح ابوالرحا المومل‌بن مسرورین 
ابی‌سهل بن مأمون‌الشاشی العمرکی؛ ثم‌المروی» به اهتمام عبدالحی حبیبی؛ 
تهراد: ۱۳۵۹ 
سدی. فزلیات سعدی د رکلیات سعدی؛ به اهتمام محمدعلی فروغی؟ تهران: امرکبیر 
۱۳۲ 
سنرنامه, ۰ سفرئامه اصرخسرو؛ به اهتمام ند دییر سیافی؛ تهراد : کتابفروشی زواره 
1۳۹ 
۵ ۴۳ 
سی عیار, سمک عبا ره ژالنش فرامرز ین ناا:داد نن عبدا. الکناتب الارحانی؛ 


۳ میگ اب ال» 
مهو تصحیح,پرویز: نادل خانلری؛ ج 4 تهران: پنیاد فرهنک در 
۳۵ 


خاف ۵« ار , ۲ ۱ ۱ ۳3 ن کتایخانه 
یوان سنایی تور ند اهتمام مدرس رضوی) نهران: انتشار 
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6 ۶/۳ ض‌ِ 2 


۱۸ دستور تاریخی زباد فارسی 
سنایی؛ بی تا ۱ 

سیرت جلال‌الدین. ست سر ین محمد خرندزی 

۲ ی تهران: شر کت اتتشاراب 

زیدری نسوی؛ به اهتمام مجتبی مینوی؟ تهراد: شر نی و 
فرهنگی» ۱۳۱۵. 

شاهنامه. شاهنامهُ فردوسی؛ چاپ مسکو. : 

طبری. ترجمه تصمممم طبری؛ به اب( سب یغمایی؛ انتشارات دانشگاه تهرال. 

طقات الصو فیه. طبقات الصوفیه ؛ تألیف خواحه عبدالله انصاری؛ به اهتمام عبدالحی 

حبیبی؛ کابل : ۱۳۶۱. 

عالم آرای عباسی. تاریخ عالمآرای عباسی؛تألیف اسکندر بیک ترکمان؛ به اهتما 
ایرج افشار؛ تهران: امیرکبیره ج ۱» ۱۳۳6» ج 4۲ ۱۳۳۵. 

قابو سنامه. قاپزستامه 4تالشن عنصرالمعالی کیکاووس پن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر 
بن زیار؛ به اهتمام علامحسین یوسفی؛ تهراد: ۱۳ 

فصه‌های قران. ترجمه و قصه‌های قران) به اهتمام بحیی مهدوی و مهدی ییانی؛ 
انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۳۸. 


] 


قطران. دیوان فطران تبریزی؛ تهران: ققنوس» ۱۳۱۲. 
کشف الاسرار . کشف الا سرار میبدی؛ به اهتمام علی اصغر حکمت؛ امیرکبیر ۱۳9۷. 
کلیله. کلیله و دمنة بهرامشاهی؛ به اهتمام مجتبی مینوی؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 
۱۳۲ 
1953 اباه‌ناع۱۲6ه) رجه۲1۲ ولا پورمتوروط 0:0۵ .2 ,جع کنت 
اد ال مد خی وس بت 
حسین خدیو جم؛ ج ۱ و ۲ تهران: ۱۳۲۱. 
گرشاسینامه. گرشاسبنامه اسدی طوسی) به اهتمام حیب ب یغمایی) تهران: )۰۱۳۵ 


گلستان . گلستان سعدی درکلیات سعدی) به اهتمام محمد علی فروغی؛ تهران: امیرکبیره 
۱۳۲ 
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شانه‌های اختساری ‏ و 


ی رینوی معنوی؛ به اهتمام نیکلسون. 
سمل التواریخ. مجمل‌التواریخ گلستانه؛ به اهتما 


)رس رضوی؛ انتشارات داز گ) 
تهران» ۱۳۵1 0 


نزن الا سرار. مخزد الا سرار نظامی گنجوی؛ سه اهتمام رحبد د ستگ دی) خن اه 
کتایخانه ابن سیناء ۱۳۳۳. نت 


۰ ]- 

مرصاد العباد. مرصاد 27 تالیف عبدا... بن محمد نجم رازی؛ به اهتمام محمد امین 

ریاحی؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۲. 

بیع ذ سعدسلمان. دیوال مسعو د شعد سلهازا) ره اهتمام مرحوم رشن یاسمی) تهران: 
۰۱۳۲ ۱ 

نطلق‌الطیر. منطق‌الطیر شیخ فریدالدین عطار؛ به اهتمام سیدصادق گوهرین؛ تهران: 

م7 

شرکت انتشارات علمی و فرهنگی» ۱۳۰۵. 

منوچهرگ. دیوال استاد منوچهری دامغانی؛ به اهتمام محمد دبیرسیافی؛ تهران: 
۰-۱۳ 

بواعظ. مواعظ سعدی در کلبات سعدی؛ به اهتمام محمدعلی فروعی؛ تهران: امیرکبیر» 
را 

یسری. اشعار میسری در اشعار پراکنده قدیمترین شعرای فارسی زبان؟ با تصحیح و 


6) 


امرخسرو. دیوال ناصرخسرو به اهتمام میئوی - محفق: تهران: ۰۱۲۵۷ 


نامه‌ها, نامه‌های عین‌القضاة همد‌انی؛ ره اهتمام علینقی منزوی عفیف عسیرأل؛ پنیاد 
۰ 72 ۲ 

۱ فرهنگ ایران» ج ۱ ۱۳4۸؛ ج ۲» ۰۱۳۵۰ 7 

هی قائممقامفراهانی. نامه‌های سیاسی و تاریخی سیدالوزراء ۴۳۳ ۲۳ 


به اهتمام جهانگیر قائم مقامی)؛ تهران: ۰۱۳۵۸ 
د راهین. ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی 
کتابخان؛ بروخیم» ۱۳۱6 58 
هاتف ۱ بتگردی؛ تهران: ۲۷ ۱ 
۰ دیوان هانف اصفهانی؛ به اهتمام وحید د 


۳-۳ 


ی ؛ تهرال: 
به اهتمام مجتبی مینو؛ هد 
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۳۰ دستور تاریخی زبان فارسی ۳ 
تمام حلال متنی: انتشارات دانشا 
هداية المتعلمین. هدایة‌المتعلمین فی‌الطب؛ به اهتمام > ی 
مشهد» 4 ۰۱۲ 


۲. لاتینی 
۵۳۹/۱۵11 ۵۳۵ رزوی ع۱۵0 ۷( ۷۵۳۲6۵680 6۳ ۲۵۵۵6۳ 4 9 ۲۲۵۳۸۲6۵ 8 9 م۸9 
,5 :۱060م1 رالاظ .ل .1 ,۳06۵ .1۷۲ وا 
۰ مه گ ‌ ۹ 2 " 2 
ک . کارنامه اردشیر بابکان؛ به اهتمام بهرام فره‌وشی؛ انتشارات دانش‌گاه تهران» ۳9 
.4 :0:0]0۲0 ۵۳/۵۵ ۱ م1۱۱۵ 2۵۳۵۵۱۵۵۵۸ 7126 :۱۷ رمع,(0ظ . ,12 ,۸ 
۸11652113 .1 71 ۳۳۷۵0 (0 ۰0۱۱60 :۱۵۲۵ ۲/۵۱۸۵ ۵ - ۵۳۱۵( . ,۶( ,]3 


1۴ 011102۷: 3۰ 


۰ ۱۷0۵۲8۵ 1۰ 5.۰ ۸ ۱۷۵۳۵۵ ۱/۵۷۶: ۳۰ ۲. ۰ 1964. 


:3 :002 رفططفواط بل 
.199 


ظ ۷ 0۱60 (۵۵۵ ۷ عاحامط و7 ,جر هر 


۰ ,20250-62112 2 [ زا ۵0۱۱60 کیت زبمارام , 7 ,2 


ر۳ .ل 6۲مماکزرن (۳ ۳۵۳۸۲۵۳ ۸۶۵۵/6 ۹ 0 ۵ .4 هروک 


۰ ۷۵۲۰ رهز 621( ,۱0016 ووبوری 
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کتاینامه 


اپ الأسمی» محسن؟ پنج گفتار در دستورت] ریخی زبان فارسی؛ کتابسرای بایل ۱۳۱۷. 

الهامه محمد رحیم؟ روشی جدید. در تحقیق دستور زبان دری؛ انتشارات دانشگاه 
کابل» ۰۱۳4٩‏ 

۳ امین . مدنی» صادق؛ دستور زبان فارسی؟ تهران: ۱۳۱۳. 

) انوری» حسن» و حسن احمدی گیوی؛ دستور زبال فارسی ۲؛ فاطمی» ۱۳۱۷. 

و بهان محمد تقی؛ سبک‌شناسی؛ ۳ جلد» امیر کبیره ۱۳۳۷. 

بهان مهرداد؛ واژه‌نامه بندهش)؛ بنیاد فرهنگ ایراد» ۵ ۱۳۲. 

۷۷.___-؛وا ژه‌نامه گزیده‌های زادسپرم؛ بنیاد فرهنگ ایرال» ۰۱۳۵۱ 

۸ تفضلی احمد؛ واژه‌نامه مینوی خرد؛ بنیاد فرهنگ ایران» ۱۳۸. 

راستار گویوا» و. س ۰ دستور زبان فارسی میانه؛ ترجمه ولی‌الله شادان؛ بنیاد فرهنگ 
ایران» ۰۱۳۶۷ 

۰ فرشیدورد» خسرو؛ دستور امروز؛ صفی‌علی شاه ۰۱۳۹۸ 

۱ هعین» محمد (مصحح) ؛ برهان قاطع؛ ج ۱ کتابفروشی زوار ۱۳۳۵-۱۳۳۰»ج ۵ 
کتابخانه این سینا؛ ۰۱۳4۲ 

۲ ناتل خانلری» پرویز؛ تاریخ زبان فارسی ؛ ۳ جلده نشر نو ۰۱۳۹۲ 

ً. سس دستور زبان فارسی؛ هو فرهنگ ایران» ۱۳۵۵ 

"۷ وهمن» فریدون؛ واژه‌نامهٌ ارتای ویراز 

ِ هوفمن» کارل؛ مقاله ۸۲۵5/۵ در دائرةالمعارف ایرانیکا. ۷" ۵۵/۵ 16 


0 :۳6۲110 ۲۷۵۳۲۵۲۵6 وعوزه 2۱۳۵۵5 .17 
3 0( ٍ 0۳۳ 
"وم جوز ورع0) ۸ 2۸۵ 
10 , 
0 رهنون] نازیم برمبایوزورهنن هل وو6۶۸۱۵) 1974 


96 
ها وعبررم « ۱۳ و۱0 ۲20156۳6 6۲ 


"طرم2 1 
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۲ دستور تاریخی زبان فارسی 


۷ ..] ,5)6] 
و۳۵ :۱۳۵0-6۷۲0۵66 6۱ ۱۱۵۲۸ 0165 برم۵۳۵۱۵/ ۱۵ 6 0۳1۵۲۳۱۵ 60 .18 
۱ 1962۰ 





: ۸۷۵۲۸۹ 26۵86۳۲ 6۲ ۲0۳۲ 0 "06110۲ ۱ ۲۱۵0-6۱۲0۴06: ۳2۲۱: 48: 

20. 13076۵, ۷۰ ۱ ۸4610 ۳۵۲۱6۵ 09 6 1. 3. 1۳۱ ۰ 1977 

21. 50/۱6, 3. بخ‎  )2۳۵۲۲۱۳۱۵۳ 0] ۷۵۵0۵۷ ۳6۲5۱۵۲ ۷۷6592160: 66 

۰ ۷ :1:6۱ععز۳5 4 0۶ بمبطلسه۳ ۱۷۵۱۲۵۲6 ۷۷۰۲۲۰۸۰ 120060616 .22 
.1964 

7 ۰ ۸۵ .5 .[1] :1۳۵۲۴۸:۵۲ 06 ۲۷۵۶۲۵۳۴۱ 0۴ ۳۲۱/۵۲ ۸4 .ل م) ٩۲۷۳161,‏ ,23 

,59 :01388077 :10۳8۵86 5۵/۱۹/۵۶ 1۳:6 ر .1 ,۲۱۲۲۵۷ .24 

25, ۲22۲۲۳6516161 [. : 65 ۳۵۱۱۱6۱۲5, 1-[]: ۳2۲16: 

,9 :30۴0۵۵۱ :۲۷5۵۵۲۵۵ ۵۳۵ ۲۵5۲۵ ۶۳۵/۱۵۲۷ و ٩۷.‏ .ظ ,1۱۱۱۵02۲ 26۰ 

,0 :۱۷۲0۹16۵ ۵۲۹۸-۸6۵۵۷۱۰ ۲02۷۷ و .لا م1 ,120۲0166۷3 .27 

,6 :۱۸۸۷۲۵۶۲۵۰۱۳۵۲ 06 0۳۱۵0565 عص و .گ ۱01]1610189) - 165116]کلا(1 .28 

.7 :۱۷۲0۹10/۵ اب۲۷۵2 ۲6۵۶/۶/8 ۲۵ 1۰ ,۳۲۱2۵8۲61060۷3 .29 

,4 :۵0۲ وهی ۱۷۵۴۸۵۲66 ]0 2۳۵۴۱۳۸۸۵۳ 4 و .1 رد066۲96۷1)6) .30 

۱۱0۵۱۵ 0۲۵ باه ماگ معاوع02./0۳/۵/09۲0/۱) ,]8۱ 026۲۱26۱۳۵6۲ .31 
۰ :1۵۳۱۱۳۱8۲۵0 ۵۵/۵۵/۵1 

۰ :1۲0۱0۷۵1۱ :1۵۳۱۵۵6۰۳۵۳۸۱۵ ۱۵ بای اهععی ز .۸ ,0111218 .32 

۰ :1۱0000۱ 0۵۳۲/۱65 6 ۵1۱/6۷۱25 ۱۳5۹۵۲۵۱۱۵0۲5 0165 610550۲5 : .۳ رلا01800 .33 

3۰ :۷۷۱6۵0۵060 »قاتا ۲۰ ۲۷۵۵۵ ۸۷26 ز ۷۷۰ ,۳۲:92 .34 

:6 :۹۷1۵۹60۷ :/6۵۸6/۵1 :۰1000۲0۷ ,.ل ۷۰ 200 ۷۰ ۷۰ ,1۷۵00۷ .35 

۰ :۱۵۱۵۵۲۱ 062۳۵۱۵۸۸۵ 10ععتا جر : ۷۷۰ ۷۰ بر ,120608 .36 

,۰ ۲۱6106106۲8 0۳۵۱۱۱۵۵ عیامکزوومب۸۷ : ,۲۲ رجهعوع .37 

,3 :0۲۱۵02 :۲۷۵۱۵۵۵2۵ خبماباع ره دوز : ۰ .ظ روزل202 .38 

4 :۷۷۱6۵۵02060 زا4۷6۶ 2 7۱0۳۱5-۳۵6۵۳65 کع : .3 ,1611685 :39 

,3 ااناهنا0۱۵6)) رجع112۷ وا بورمزوو 018 0۰ .1 ,16 :40 

11۹010 کرک ۲۷۵۳۵/۵۱۵/۱۵۸۵۵ کم ور ووریوزهورزط : ,1 ,1672916 .41 
.1970 


9 :3611۱۱ .1 مدمه دمز امه طرک عونمم 42۰ 
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۲۳  هنانباتک‎ 

,57 :۵۲1۲6 ۵۵۳۵ وروی ۲ بل زو ررر 7 نو 
9 و7۸14 
۲ 4۲ >نورما مر] یی و۸ 


یوج ها ع ۱۱۱۵۲۸۵۱۱۵ کع(ع۵۳ بر .43 
بری 6۳5 ۴ 


3۰ :و۳2۲ 
,9 :0۲000 [ و۲) تما یروک 4 : ۸ دم 


ت۲9 ۱۲ 
2۰ :۲۱ ۳ 


10 ۳۱ عذ۵ع۲۷ ور . 
10 :۵60۲0 وونه10(2)ع:ظ زبوایزممر 6 4 : .۳۷ ,۳ 


و197 :۷۷۱6۵ بر[ 2۳0 :0۱۱6۱۱۵۵61 ربرءیر 


46. 
47. 


۳50ع۳ ۳۵۱۵۲۲65 : ,۸ ۰ .48 


65۰ :86۲۱10 0۳۵۵ متواییریی . 


۱ ۱ و سس .49 
1 :۳۵۲16 :۷۱۵۵۵-۵6۲56 مب ورین 60۷۵1 ۲ ۲ ۵ ,۳/6116( .50 
6۰( م۳۵۲۵) ۰۵۲۲۱۳۵۵۲۵۷6 شنت آمج۳) و۲۲ ۵ )4۷65 ع,[17 ۰ .8 ,15]2( ,51 


1919. 


۰ :166032060 ۷۷ :1 بذبهاباه 01 ۵ناد۷۵( 4 ۰ ۰ .7 و۵6۲( .52 


ممایهته6۵0 ۳ ب2۱۵۵ اجه 0عصمعاعیرور (0۷و۵ :(۱01۲ع) ۰ ۷۰ ,26)0]6۷2] ,53 


1991۰ :۰ عبرم بر 
۰ :8 ۲۱6106106۲ جوا اطع بچرع ۲ 5 »ات۷ : .۳ رال6طزع۲ .54 


0۵ ۵0اه میا که ۳ کی 0 ر ط)کاهنعم۱۱۱۱۵۱ : ۵ رحمعصوعاک 55 


۰ :6۲110 را 
4۰ :۳۲۵۱۱۵ ورمزیع0-۳ع۸ یامه م۸۵ جه هیک 4 : ۷۰ اجک 56 


:۱۱۱206112( 2۳۵1/۵۱ هن کنات عازن بجهادررگ ۱ مز ععتشیک ۱۷۲۰۱۷۰۰ ,طانوو6 ,57 


.1929 
0۰ :۱۷۱05۱۷3 اهع۲ زهاززایه4۷ : ۱۲۰ 6۰ ,5010۱0۷ .58 
٩. ۸۵ : ۰‏ .لا 6۳۵۳۵ تتماعورهی : .12 ۷۷۰ ,۷۷۱۵ .59 
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۳ 


معادل انگلیسی برخی از اصطلاحات 


ار زویی 6 )0 
آغازی 01۱۷6( 
اسم 6 ۵ 
افز وده 2۱033 
انشایی ۵ ۱۱ 
باب ۷012 
بالانده ۷۲0010۱ 
بلند (مصوت) 02 
پیشوند ۳۰۹( 
بیشوند فعلی ۱۵۰0 
کش ملع 06 0( 
تمنایی 0۱۱۹۷6 
حالت اضافی 6 826۳۱۱۷6 


حالت غیرفاعلی 
حالت فاعلی در ایرانی باستان 

6 110111111811۷6 
حالت فاعلی در ایرانی میانة غربی 


029115 5 


کناب 00110 وناوق 


حالت مفعولی 6 200۱05211۷5 
حالت مفعولی‌عنه 6 ۵01211۷6 
حالت مفعولی فیه 6 00211۷6] 
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حالت مفعولی‌له 6 02۱1۷6 
حالت مفعولی هعه 6 ۱9]۲۱۵۱۸۵۸۱۵۱] 
حالت ند ایی 6 ۷۵۵۵۱۱۷۶ 


حرفهای‌ربط بیروساز 

۹ 61۳2 1۴۸۵ 0۲اه 
حرفهای ربط هم‌پایه‌ساز 

600۲01۳1۵1182 ۵ ۹ 

ساده (مصوت) ۹110۳16 
صتافت 00200 
صفت فاعلی 
صفت فاعلی آینده 


20611 ۲ 


6 2011۷6 01۱۲6] 
صفت فاعلی گذشته 
6 2011۷۶ 0251 
صفت فاعلی مضارع 
6 2011۷۶ ]0۲6۹61 
۷6 201۱۷۶ ۲۲6۹۶۲۱ 
صفت فاعلی مضارع ناگذر 
6 ۱0۱۱0018 ۳۲656۲۲ 
صفت فاعلی قلی گذر 


۲6۲166۱1۷6 ۵00:۷۶ 6 


۲ 


َ 





۱ نقلی نا گذر 
وت فاعلی 


۳6۲ ]6۵۱1۷۶ 6 2۱10 


رت مفعولی آینده 
تن ۳2۲۱۱06 6 ۲۱۱۲۶ 
مشت مفعولی کد 
6 02551۷۶ ]۳25 
۱ ۷۹۵ 
صعسفا 
کو تاه (مصوت) 


کذرا 
با ۰ 61 110 21]112 ۲1-51 10] 
1 طاطب بی‌ سین ]۵۲15 ۳ 


۹0 


2۷6 


ماده ماضصی مس 3 2051 ٩2102116‏ 
۱01۳2۰۳310 


ماده مضارع 2 دار 


و( 


ماده مضارع بی 4۵ 
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معادل انگلیسی برخی از اصطلاحات ‏ ۲۵] 


ماضی 2015۱ 
ماضی استمراری ۱۱۳۲۷ 
رکب (مصوت) 01۵ 
مرکب آزاد ۵ 000۷۱۵۱۱۷۶ 
مرکب وابسته . 


110۲۱-0۵0 0۱۷01311۷۶ ۵ 


مصوت ۷0۷۵ 
نا گذر 1116( 
نام ۱01011 
نیم مصوت 56۲1-۷0۷۷ 
و اج ۱16( 
واداری ۹ 


4 ۱۱1۳ تن" 


11 


۱ 
۱۳۹۹۹( 
یه 
۰ #0 





0 
۰ 
/ 





0 ۱ 


از ۳ 


س 1 
۳ 
]+ ۹ 


هب ۰ 
۰سا »۷ 


+ ه 


۷ 


و با ۳ 2 ۹ 


1+ 





4 ۰۰ 


۹0 37 2۲ 








موصصوه ماد ۸ 












+۰: +4۶ 







۳ 0 ا ۱۱۱ 


۳ 


۳ _ ها اس اما 


ِ 


ال 


تب 


حس سح عم سح 


۳ ۷ 


1 
۱ ِ» ۱ فروش ۳0 
۷ ۱ ۱ 


لا ۷ 
1 # ۳ ۳ 
1 39 / 1 ۳[ 

ار 







سح 


تحص 
یو ۰ 
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